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 مقدمه
 
فقه اسلامی  ممه مباحثحقوق مدنی و یکی از های قوق میراث یکی از مغلق ترین شاخهح

تجهیز است. حقوق میراث احکام متعلق به ماترک انسان را بعد از مرگش و نحوۀ تقسیم آن را بعد از 
موجب بروز  ا  کسب مِلکیت است که اکثرقهری و نیز یکی از اسباب  می نماید تنظیم میتتدفین و 

 . می گردد نزاع میان ورثه
با توجه به آنچه بیان شد، کتاب حاضر در یک جلد تألیف گردیده است. هدف از تألیف این 

که در جلد چهارم در  میراث قانون مدنی افغانستان استحقوق کتاب شرح مواد مندرج مربوط به 
چون احکام مربوط به حقوق میراث مندرج ق. م افغانستان  .تنظیم شده اند 2102الی  ۱99۳مواد 

ث مصر و قانون مدنی جدید مصر و این دو مقتبس از فقه یموار ۱9۴۳سال  77قانون شماره ترجمۀ 
در شرح مواد مندرج قانون به صورت عموم از فقه اهل سنت و به صورت اخص از اهل سنت است، 

و از شروحی که فقهاء و استادان یکی از منابع خیلی مهم قانون مدنی افغانستان است، که فقه حنفی 
 شامل سه بخش است. کتاب این  .عربی بر این قوانین نوشته اند استفاده صورت گرفته است ممالک

و منابع حقوق میراث  بخش اول کلیات که شامل فصول فرعی در مورد تعریف حقوق میراث
  متعلق به ترکه است. های است. فصل دوم راجع به ترکه و حق

 عول و ،عصبات، ذوی الارحام، حجب، ردمستحقین ارث از قبیل ذوی الفروض، خش دوم: ب
 اصل مسأله و کیفیت تقسیم ترکه.

مل، ولد زنا و ح ،بخش سوم: ارث مقرله به نسب، موصی له بر بیشتر از ثلث مال و بیت المال
لعان، خنثی مشکل، نابود شدگان و غرق شدگان و تصفیۀ ترکه، تجرید ترکه، تسویۀ دیون ترکه و 

  .رثهبه و تسلیم اموال متروکه
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که انتشار این کتاب کلیه علاقمندان آرزومند است مؤلف بخش چهارم: وصیت و انواع وصیت. 
مخصوصا  محصلین عزیز فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی و سایر  علاقمندان حقوق مدنی را به کار 

 در افغانستان گردد. میراثزمینۀ حقوق  آید و گام سودمندی درجهت اعتلای سطح معلومات در
 

 احترام با
 نظام الدین عبدالله، کابل،

 هجری شمسی ۱۴۰۳میزان افغانستان، 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بخش اول

 کلیات
 های شامل این بخش: فصل

یففصل اول:   منابع حقوق میراثو  تعر
یف ارث، ارکان، شرایط، اسباب و موانع فصل دوم:  تعر

 میراث
 های  متعلق به آنترکه و حقفصل سوم: 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

یففصل اول  منابع حقوق میراثو  : تعر
 

 )مبحث دوم( در این فصل اول تعریف حقوق میراث )مبحث اول( و سپس منابع حقوق میراث
 .می دهیم را مورد بحث قرار

یف حقوق میراث (مبحث اول  تعر
 راجع به حقوق میراث تعاریف مختلف وجود دارد:

تقسیم ماترک  مسایلکه است  فقهی احکامو حقوقی قواعد مجموعۀ حقوق میراث عبارت از ( ۱
  .می نماید میان ورثه تنظیم مؤرث متوفی را بعد از مرگ

حقوق میراث مجموعۀ قواعدی است که احکام مربوط به ترکه، مستحقین ارث و کیفیت  (2
 .می نماید تقسیم ارث را میان ورثه تنظیم

می  انتقال ملکیت متوفی را به مالکین جدید تنظیمهای ( حقوق میراث قواعدی است که راه۳
   1.نماید

 منابع حقوق میراث  (مبحث دوم
حقوقی افغانستان قانون مدنی است. جلد چهارم، باب اول،  نظاماولین منبع حقوق میراث در 

ق. م احکام آن را تنظیم نموده است. این احکام مربوط به  2۱۰2الی  ۱99۳قسمت دوم، مواد 
ارکان، اسباب، شرایط، موانع، مستحقین ارث از قبیل ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام و مقرله 

زنا و ولد لعان، تصفیۀ ترکه، تجرید ترکه، تسویۀ دیون ترکه و  دب، حمل، خنثی مشکل، ولبه نس
. منبع دوم حقوق میراث در نظام  حقوقی می شود میان ورثه تسلیم اموال متروکه و تقسیم آن 

افغانستان فقه است که تعریف آن در جلد اول این دور از شرح ق. م گذشت. فقه شامل عبادات 
بیشتر احکام . در فقه می گردد ، عقوبات و ...کات، حج(، معاملات، مناکحات، ارثروزه، ز)نماز، 

                                                             
1. WJ. Brown (1999). GCSE Law, seventh edi: (___), Sweet and Maxwell, p 252. 
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سنت ثابت گردیده است و چون احکام ارث بیشتر نقلی است قیاس را در آن  ارث براساس  قرآن و
اجماع در این کتاب های  برخی مثال 2.راهی نیست. در مورد ارث اجماع فقهاء نیز وجود دارد

 خواهد آمد. 

                                                             
  (، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص۱۰. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )2

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون 3ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404؛ ____  )7700 -7698
 .5الاسلامیة، ص  



 

 
 
 
 
 

یف ارث،  فصل دوم:   شرایط، اسباب و موانع میراث ارکان،تعر
 

در این فصل تعریف ارث )مبحث اول( ارکان ارث )مبحث دوم( شرایط ارث )مبحث سوم( 
 .می دهیم اسباب ارث )مبحث چهارم( و موانع ارث )مبحث پنجم( را مورد بحث قرار

یف ( مبحث اول  تعر
 است: ذیلدارای معانی گرفته شده است که « ورث»ریشۀ  فعل  کلمۀ میراث از

( انتقال چیزی از شخصی به دیگری بعد از مرگ. بنابراین، اموالی که در زمان زندگی طرفین از 1
شود و نیز نمیشود ارث نامیده شخصی به شخص دیگر از طریق خرید و فروش یا هدیه منتقل می

مانند: موتر،  شود، مانند: عقارات از قبیل زمین و منقولات،ارث شامل انتقال چیزهای محسوس می
 لباس، کتب و امثال.

 خداوندهای  از همین جهت یکی از نام عنی باقی بودن چیزی در دست مالکش.( بقاء: ی2
تنها کسی است که  خداوندگوید:  وارث است. ابن منظور مصری نویسنده لسان العرب می

ماند و ماند و وارث تمام مخلوقات است و بعد از نابود شدن آنها باقی میهمیشگی است و باقی می
 3بهترین وارث است. خداوند

  4شود گفته می می گذاردای که شخص مرده بعد از خود بجای  ( میراث بر ترکه3
  5( میراث بردن.4

                                                             
؛ 7697  ص ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 3

کتابخانه رشیدیه، ص  : پاکستان(، ۳اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )
288 . 

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: . 4
انتشارات : کویته(، ۱۰د )جل وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ و 6ص  انتشارات نعمانی، 

 .7697ص  ،مکتب رشیدیه
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 ارکان  (دوممبحث 
 سه است که عبارت اند از:ارکان ارث 

گرفته شده است که در لغت به معنی میراثبر است. « ورث»وارث اسم فاعل از ریشۀ  ( وارث:1
 می که مال متوفی قهرا  به وی منتقل می گردد در اصطلاح حقوق مدنی، وارث بر شخصی اطلاق

 6 .شود

اسم مفعول از ریشۀ ورث گرفته شده است که در لغت به معنی ارث گذار است. در ( مؤرث: 2
و  می نماید . به عبارت دیگر: شخصی که وفاتشخصی متوفی است مؤرثاصطلاح حقوق مدنی 

  .می شود گذارد، مؤرث نامیده می مال از خود به جا
عبارت از اموال و حقوقی است که از  ،شود می که ترکه و میراث نامیدهموروث  :( موروث3

 7 .می گردد مؤرث به وارث منتقل
. به حیث مثال، اگر شخص وفات نماید و هیچ مال می آید این ارکان، ارث به وجود تحققبا 

، اگر شخص وفات نماید همچنیننداشته باشد هرچند ورثه هم داشته باشد، ارث به وجود نمی آید. 
نهایت به ترکۀ او در  ،به وجود نمی آید. اما، از طریق اسباب غیر ارث میراثو وارث نداشته باشد، 

 گیرد.می بیت المال تعلق
 شرایط (سوممبحث 

 شرط است که عبارت اند از:  دوتحقق ارث منوط بر تحقق 
استحقاق ارث به مرگ مورث یا به اعتبار اینکه به »ق. م:  ۱99۴مادۀ طبق  ( مرگ مورث:1

 از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است:«. یابد. می شده، تحقق حکم قاضی مرده شمرده
برای این که وارث مستحق ارث شود، شرط است که مؤرث حقیقتا  وفات نماید. استحقاق  -1

گرفته شده که در لغت به معنای خواستار حق شدن، حق خواهی، طلب حق و « حق»از ریشه 

                                                                                                                                                      
؛ 7697ص  ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 5

 .3ص   (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )
(، تهران: انتشارات ۳جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴طاهری ) مسعود انصاری و محمد علی. 6

 .2۰6۰ص  محراب فکر، 
؛ 7703ص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 7

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: 
(، کویت: وزارة الاوقاف و ۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 18ص  انتشارات نعمانی، 
 .22و  21صص  الشئون الاسلامیة، 
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مرگ، مردن و موت است. در اصطلاح حقوق مدنی، فوت در لغت به معنی  8 مستوجب شدن است.
همچنین،  9زندگی کاملا  در او از بین رفته است.های وفات وصفی است برای شخصی که نشانه

مرگ دو  10فوت عبارت از بیرون رفتن روح از تن آدمی است به نحوی که از تحرك و جنبش باز  ماند.
 نوع است: مرگ حقیقی و مرگ حکمی.

و سایر وسایل شاهد  ۀاست که از طریق مشاهد ثخارج شدن روح از بدن مورمرگ حقیقی 
ست که به موجب امارات و دلیل یقین آور ا ممکن است ثابت گردد. بنابراین، موت حقیقی آن اثبات

در محضر قضاء ثابت  شود که جان کسی از تن او بیرون رفته است که در چنین حالت مال و دارایی 
  .می نماید اجرای وصیت به ورثه انتقالیت و پرداخت دیون و تجهیز ماو بعد از 

به حیث مثال، اگر احمد ده لک افغانی، با یک موتر و یک باب خانه داشته باشد و پسری به نام 
 محمود داشته باشد، محمود مستحق ارث احمد نمی شود مگر این که احمد حقیقتا  وفات نماید.

گرفته می شود که شرط اول تحقق ارث مرگ صاحب مال است. از آنچه گفته شد، این نتیجه 
 بنابراین، اگر صاحب مال  وفات ننماید، مال او به شخص دیگری منتقل نمی شود.

دلیل این قاعده این است که شخص برای ادامۀ حیات به مال ضرورت دارد. در صورتی که قبل  
 . می شودر مالی وابسته به دیگران ، شخص از نظمی شوداز وفات شخص، مال او به ورثه منتقل 

مرگ وفات نماید.  تحق ارث شود، شرط است که شخص حکما  برای این که وارث مس -2
  .می شود توسط قاضی در صورت مفقودیت شخص برای او صادرعبارت از مرگی است که  حکمی

به نام شریفه داشته باشد و احمد برای بیشتر از چهار سال  به حیث مثال، اگر احمد یک خانم
در صورتی مستحق ارث احمد شناخته شود که مطالبۀ تفریق قضایی به  می تواند مفقود گردد، شریفه

و سپس شریفه از   حکم موت فرضی احمد را صادر نمایدسبب مفقودیت احمد نماید و قاضی 
 احمد ارث ببرد.

                                                             
(، تهران: انتشارات ۱جلد ) دانشنامۀ حقوق خصوصی،(. ۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 8

 .228ص  محراب فکر، 
 .2۱9۰(، ص  ۳جلد )مسعود انصاری و محمد علی طاهری،  همان،. 9

(. حُقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ 1381. سید حسین صفایی و سید مصطفی قاسمزاده، )10
(. شخصیت و اهلیت در حقوق 1386؛ و محمد حسین ساکت )53دهم، تهران: انتشارات مهر، ص  

 .88مدنی، چاپ سوم، نشر انتشارات جنگل، جاودانه، ص  
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برای تثبیت استحقاق »: ق. م 1995مادۀ طبق  طور حقیقی یا تقدیری:( زنده بودن وارث به 2
ارث، تحقق حیات حقیقی یا حکمی وارث هنگام مـرگ مورث یا هنگام صدور حکم به مرگ 

  «..می شود مورث، حتمی شمرده
زنده که برای تحقق ارث، زنده بودن حقیقی وارث لازم است.  می گردد از نص این ماده استنباط

. ولی زنده بودن تقدیری، حکم و آن یکجا بودن بدن با روح است حقیقی، معلوم و بدیهی استبودن 
به زنده بودن جنین در شکم مادرش است. پس سهم ارث وی بنابر فرض زنده بودن وی جدا 

داشته باشد، برای این که به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و پسری به نام محمود  11شود.می
ارث احمد شود است شرط است که محمود به طور حقیقی زنده باشد. همچنین،  ستحقمحمود م

اگر احمد و جمیله زن و شوهر باشند و احمد وفات نماید و جمیله حامله باشد، حمل به صورت 
تقدیری )حکمی/ غیرحقیقی( توسط حکم قانون زنده تلقی می گردد. بنابراین، با رعایت شرایطی که 

هدف قانونگذار حمل خواهد آمد، حمل جمیله از احمد ارث می برد. بحث آن در مبحث ارث 
  مدنی در نصوص این مواد بیان شرایط ارث است.

هرگاه دو نفر بمیرد و معلوم شده نتواند که کدام یکی از آنها اول مرده »ق. م:  ۱996( طبق مادۀ ۳
ك حادثه باشد یا در حوادث در متروکه دیگری مستحق شده نمی تواند، اعم از اینکه مرگ آنها در ی

ق. م است. طبق نص این ماده هرگاه  ۱995و  ۱99۴نص این ماده مرتبط به ماده های «. مختلف.
دو شخص بمیرند و معلوم نشود که کدام یکی از آنها اول مرده است و کدام یک دوم، هیچ یک در 

دثه بمیرند یا حوادث متروکه دیگری مستحق ارث شناخته نمی شوند خواه این دو شخص در یک حا
یکی از متعدد. دلیل عدم ارث بردن یک شخص از شخص دیگر طبق نص این ماده عدم تحقق 

شرایط ارث است. زیرا، شرط ارث موت مؤرث و حیات وارث است. در صورتی که دو شخص 
همزمان بمیرند، وارث زنده نمی باشد و شرایط ارث متحقق نمی گردد. شرط امری است که اگر 

د مشروط به وجود نمی آید. مشروط طبق نص این ماده ارث است و شرط حیات وارث. چون نباش
وارث حیات نیست شرط متحقق نمی گردد و مشروط که ارث است به وجود نمی آید. به حیث 

                                                             
صص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 11

پاکستان: (، 2؛  عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد ) 7709 -7707
(، کویت: وزارة الاوقاف و 3ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404؛ ____  )251مکتب حقانیه، ص  

؛ و حمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، 22الشئون الاسلامیة، ص 
 .18 -16الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
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 ۱۳97اسد سال  ۱5مثال، اگر محمود فرزند احمد باشد و احمد و محمود در اثر زلزله در تأریخ 
همزمان بمیرند، نه احمد از محمود و نه محمود از احمد می تواند ارث ببرد.  ساعت ده قبل از ظهر

در این صورت، اگر سایر ورثه احمد و محمود زنده باشند، از احمد و محمود ارث می برند. به نظر 
 می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده انتفای ارث به دلیل عدم تحقق شرایط ارث است.

 اسباب  (چهارممبحث 
طبق نص این ماده برای ارث «. اسباب میراث: زوجیت و قرابت است.»ق. م:  2001مادۀ طبق 

د که عبارت از زوجیت و قرابت است. به نظر حنفیه اسباب ارث چهار است که دو سبب وجود دار
ث سه عبارت اند از: زوجیت، قرابت و لاء عتاقت و ولاء موالات. اما، به نظر جمهور فقهاء اسباب ار

و لاء عتاقت به دلیل بردگی و ولاء موالات   12است که عبارت اند از: قرابت، زوجیت و ولاء عتاقت.
به دلیل عدم تطبیق موضوعیت خویش را از دست داده اند. به همین دلیل، ق. م اسباب ارث را 

 صرف زوجیت و قرابت دانسته است.
به معنی خویشاوندی، نزدیکی و فامیل گرفته شده است که « قرب»قرابت از ریشۀ ( قرابت: 1
به نظر می رسد در اصطلاح حقوق مدنی، قرابت عبارت از خویشاوندی میان افراد به دلیل  13است.

رابطۀ سببیت، نسبیت و رضاعت است. بنابراین، قرابت سه نوع است: قرابت نسبی، قرابت سببی و 
 قرابت رضاعی.

فقهاء به  بسیاری ازنسبی است. از همین جهت،  حقوق میراث قرابتمبحث منظور از قرابت در 
و برخی نیز نسب حقیقی را به کار برده اند و فقهای حنفیه از آن «  نسب»کلمۀ « قرابت»عوض کلمۀ 

در علم حقوق میراث   می شود قرابت خونی که به سبب ولادت ایجادتعبیر کرده اند. « مرح»به 
که عبارت اند از ذوی الفروض، عصبات و ذوی الارحام که تفصیل هر یک  باشد شامل سه نوع می

. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید، محمود پدر احمد که خویشاوند یا اقارب احمد خواهد آمد
 ارث می برد.از احمد به دلیل خویشاوند بودن است 

                                                             
ص  (، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و التوزیع، 2(. الفقه الواضح، جلد )۱۴۱۰محمد بکر اسماعیل ). 12

حمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: م؛ و 631
 . 18انتشارات نعمانی، ص  

(، تهران: انتشارات ۱)(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد ۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 13
 .۳9۴محراب فکر، ص  
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مشروط بر اینکه  شود می نامیدهنیز « سبب»که زوجیت است ارث سببب دوم  ( زوجیت:2
، به موجب ازدواج که تفصیل آن در جلد حقوق فامیل این دور از شرح ق. م گذشت. صحیح باشد

زن و شوهر از همدیگر ارث می برند. به حیث مثال، اگر احمد با جمیله ازدواج نماید و جمیله 
چنین، هرگاه وفات نماید، احمد از جمیله به گونه ای که تفصیل آن خواهد آمد ارث می برد. هم

احمد وفات نماید، جمیله از احمد به گونه ای که تفصیل آن در مبحث ارث شوهر خواهد آمد، ارث 
 می برد. هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان اسباب ارث است.

 موانع ( پنجممبحث 
توجه به موانع میراث طبق فقه عبارت اند از قتل، بردگی، اختلاف دار و اختلاف دین است. با 

این که امروزه بردگی وجود ندارد و نظریۀ اختلاف دار متروک و مهجور گردیده است قانونگذار مدنی 
. ستتبدیل نموده ا« اختلاف ممالک»را به « اختلاف دار»بردگی را از موانع میراث نداسته و عبارت 

ملکت. در ذیل هر یک عبارت اند از قتل، اختلاف دین و اختلاف مموانع ارث بنابراین، طبق ق. م 
 گیرد: می از این موانع مورد مطالعه قرار

از موانع، میراث قتل عمدی مورث است، اعم از اینکه قاتل »ق. م:  ۱999طبق مادۀ  قتل: (1
کم اعدام و تنفیذ آن گردیده فاعل اصلی یا شریك یا شاهد ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب ح

مشروط بر اینکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و سن هجده سالگی را تکمیل  باشد
هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان موانع ارث و بیان شرط هر مانع است.  «.نموده باشد.

 گرفته شده است که در لغت به معنی بازدارنده، حایل میان دو چیز،« منع»مانع اسم فاعل از ریشۀ 
در اصطلاح فقهی مانع عبارت هر  .که جمع آن موانع است 14جلوگیری کننده، و جلوگیر است

از نص این ماده سه حکم قابل استنباط  15 چیزی است که از تحقق یافتن چیز دیگری جلوگیری کند.
 است: 

قتل در لغت به معنی سلب حیات است.  به طور کلی قتل یکی از موانع ارث است.اول این که 
مادۀ در قتل شرط است که قتل عمد باشد.  16 اصطلاح قتل عبارت از کشتن غیرقانونی افراد است.در 

قتل عمد عبارت است  از بین بردن حیات شخص »: می گوید کُد جزا در تعریف قتل عمد 5۴6
در صورتی که قتل غیر عمد، به حیث مثال، قتل خطا، قتل شبه عمد «. زنده دیگر با داشتن قصد قتل.

                                                             
 .  ۱658ص   (،۳مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) همان، .14

15.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
 .۱5۰تهران )___(، ص   (. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، چاپ اول، ۱۳82عباس ایمانی ). 16

https://www.vajehyab.com/
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زیرا قانونگذار مدنی صرف قتل عمد را در نص این ماده ظیر اینها باشد، قتل از موانع ارث نیست. و ن
به حیث مثال، اگر احمد محمود پدرش را قصدا  به قتل برساند، احمد هرچند شرط گذاشته است. 

همچنین، اگر جمیله شوهرش را  .می شود سبب ارث را دارد، از ارث به دلیل مانع ارث محروم
 .می شود صدا  به قتل برساند، از ارث محرومق

مورد شریک جرم و شاهد زور )دروغگو(  این حکم نه تنها در مورد فاعل )قاتل عمدی( بلکه در
گردد، قابل تطبیق است. بنابراین، شریک جرم و شاهد دروغگو  ؤرثکه شهادت او موجب اعدام م

می  فاعل در ارتکاب جرم کمک شریک جرم شخصی است که باشوند. می محروم ارثنیز از 
. به حیث مثال، شخصی که به قاتل تفنکچه، نقشه و نظیر اینها برای قتل شخص دیگر فراهم نماید

شریک، شخصی »: می گوید کُد جزا در تعریف شریک جرم 78نماید، شریک جرم است. مادۀ 
گاهانه با فاعل س به حیث «. هیم باشد.است که در ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال مادی جرم، آ

مثال، هرگاه احمد به محمود تفنکچه را بدهد و محمود جمیل پدر احمد را به قتل برساند، احمد از 
. زیرا، در این مثال، احمد شریک جرم است و میان احمد و جمیل سبب ارث می شود ارث محروم
 وجود دارد.

معنی گواه دهنده، گواه خبر گرفته شده است که در لغت به « شهد»شاهد اسم فاعل از ریشۀ 
قاطع و حاضر است که جمع آن شهود است. در اصطلاح حقوقی شاهد کسی است که به لفظ 

به معنی  زور در لغت 17اشهد در حضور قاضی در مجلس قضا برای اثبات حقی گواهی بدهد.
به حیث مثال، هرگاه احمد بر علیه پدرش شهادت  18دروغ، نادرست، فریب، باطل و کذب است.

 .می گردد پدرش گردد، احمد از ارث محروم اعدامدروغ بدهد و شهادت احمد موجب 
انع ارث تحقق سه شرط دیگر ضروری است: اول این که قاتل وعلاوه بر قتل عمد، در تحقق م

در لغت به معنی خردمند گرفته شده است که « عقل»عاقل اسم فاعل از ریشۀ باید عاقل باشد. 
است. در اصطلاح حقوق مدنی، عاقل شخص مذکر است که بعد از رسیدن به سن رشد از خرد 

 19معمولی برخوردار باشد به نحوی که بتواند میان سود و زیان تفاوت قایل شود.

                                                             
(، تهران: انتشارات 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 17

 .۱۱۱8محراب فکر، ص  
18.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

(، تهران: انتشارات 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴ری )مسعود انصاری و محمد علی طاه. 19
 ۱۳5۰ص   محراب فکر،

https://www.vajehyab.com/
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به حیث مثال، باشد، مانع ارث متحقق نمی گردد.  ، سفیه و معتوهدر صورتی که قاتل مجنون
 ه احمد دیوانه باشد و مادرش را به قتل برساند، این قتل موجب حرمان احمد از ارث نمی گردد.هرگا

تل باید سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد. بنابراین، در صورتی که قاتل سن ادوم این که ق
له سا ۱7به حیث مثال، اگر احمد هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد، مانع ارث متحقق نمی گردد. 

 پدرش را به قتل برساند، احمد به دلیل قتل از ارث پدر محروم نمی شود.
سوم این که قتل بدون حق باشد. بنابراین، هرگاه قتل به حق و عذر باشد مانند قصاص، یا قتل در 

به حیث مثال، اگر احمد اثر  دفاع از جان و آبرو، قتل به عذر و به حق مانع تحقق ارث نمی گردد. 
یله زوجه اش را به قتل برساند و جمیله در اثر دفاع مشروع، احمد را به قتل برساند، بخواهد جم

 جمیله از ارث محروم نمی گردد.
با تجمیع چهار شرط )قتل عمد، عاقل بودن قاتل، تکمیل سن هجده سالگی و قتل بدون حق و 

این شرایط . می شود و قاتل از ارث محروم می گردد عذر( قتل مؤرث توسط وارث مانع ارث
انضمامی و ترکیبی اند نه استقلالی. بنابراین، برای حرمان از ارث همه این شرایط باید همزمان 

دلایل این قواعد به نظر برخی نویسندگان این است که صغار و مجانین در فقه متحقق شوند. 
 20 اسلامی قابل مجازات نیستند. همچنین، قاتل در دفاع مشروع از مجازات معاف است.

فقهاء اتفاق نظر دارند مبنی بر اینکه قتل یکی از موانع میراث است. بنابراین، قاتل از مقتول ارث 
 فرموده است: نمی برد.  زیرا، پیامبر

 21.«لیس لقاتل میراث.» 
 «.قاتل هیچ حق و سهمی ندارد.» 

مردم برای وع نمی شد، ناگر قاتل از ارث بردن از مقتول مماین است که  قاتلدلیل منع ارث 
کردند و این امر موجب به مخاطره افتادن  می رسیدن به مال دنیا، اقدام به کشتن خویشاوندان خود

شد. علاوه براین، قتل ذاتا  گناهی نابخشودنی و بزرگ است و منطقا  صحیح  می جان و مال مردم
با توجه به  22شود.نیست که قتل سبب کسب نعمت و وسیله ای تملک اموال مقتول از رهگذر قتل او 

                                                             
20.  Sohail S. Hussaini (2007). The Laws of Inheritance in Islam,  2nd edi, Denver 
Colorado: Outskirts Press, p 46. 

 .. رواه مالک فی الموطا و أحمد و ابن ماجه و الشافعی و عبدالرزاق و البیهقی عن عمر 21
 .7715  (، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص۴. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )22
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من استعجل شیئا  قبل أوانه عوقب »: می نماید این دلایل، در فقه و ق. م قاعدۀ وجود دارد که تصریح
شخصی که به »: می گوید ق. م هم پیش بینی شده است که ۴این قاعده در مادۀ  23«.بحرمانه.

در خصوص نص  «..می گردد اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، به حرمان از آن محـکوم
 در ذیل نقل می گردد: هق. م رأی ستره محکمه نیز وجود دارد ک 1999مادۀ 

 
 

 1395سیمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (:119)پرسش شماره 

که فقه تنها قاتل را  قانون مدنی قاتل و شریك هر دو محروم ميراث شده در حالی( 1999)در ماده 
 .داند محروم ميراث می

 :توضیح
اصول اساسی جمهوری دموکراتيك ( 56)ماده متذکره موافق مذهب مالکی و طبق حکم ماده 

 24.افغانستان قابل تطبيق است
 
استحقاق ارث بین مسلمان و غیر مسلمان ( ۱»ق. م:  1فقرۀ  2000طبق مادۀ  اختلاف دین: (2

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان یکی از موانع ارث که ]...[«. نیست 
طبق نص این ماده مسلمان از غیر مسلمان و برعکس ارث عبارت از اختلاف دین است، می باشد. 

به حیث مثال، اگر احمد یا نمی برند. بنابراین، اختلاف دین طبق نص این ماده مانع ارث است. 
جمیله نواسۀ محمود باشد و احمد و جمیله مسلمان و احمد غیرمسلمان باشد یا برعکس محمود 
مسلمان یا احمد و جمیله غیرمسلمان باشند، ارث میان احمد و جمیله و محمود وجود ندارد. 

زن اهل کتاب با مرد چنانچه تفصیل آن در جلد حقوق فامیل این دور از شرح ق. م گذشت، ازدواج 
  25 مسلمان جواز دارد.

                                                             
هر کس برای رسیدن به مالی قبل از فرا رسیدن وقت آن عجله کند، به عنوان مجازات از اکتساب آن . »23

 «. محروم می گردد
ستره محکمه، ص  : اسناد و مصوبات سیمینار عالی قضایی، کابل(. 1395حوت  25 -22. ____ )24

547. 
مســـلمان باطل است. مرد مسلمان ( ازدواج زن مسلمان با مرد غیر 1»)ق. م می گوید:  92. مادۀ 25

 «.مــی تواند بـــا زن اهـل کــتاب ازدواج نماید.
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پرسش این است که هرگاه مرد مسلمان و زن اهل کتاب باشد و یکی از آنها وفات نماید، آیا 
ق.م  2000از او ارث ببرد. در این خصوص ق. م ساکت است. اگر نص مادۀ  می تواند طرف دیگر

می  از آنچه گفته شد، این نتیجه گرفته را تطبیق نماییم، این دو از همدیگر مستحق ارث نمی شود.
 می آید را جمع نماییم این نتیجه به دستق. م  2000و مادۀ  92که در صورتی که نص مادۀ  شود

که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جواز دارد. اما، این دو در صورت فوت از همدیگر ارث نمی 
برند. پس، ازدواج این دو صحیح است اما ارث بردن این دو از همدیگر که یکی از آثار ازدواج است 

 صحیح نیست. 
دهد که با زن  یم اسلام به مرد مسلمان اجازه»: نویسند که می در این خصوص برخی فقها

برد، زن مسیحی  می مسیحی و یهودی ازدواج نماید. باوجوداین، چون تنها مسلمان از مسلمان ارث
این قاعده بر مرد مسلمان نیز قابل  می رسد به نظر 26 «.و یهودی از شوهر مسلمان ارث نمی برد.

ازدواج مرد مسلمان با دختر اهل کتاب  می آید از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست تطبیق است.
جواز دارد. اما، این دو از همدیگر ارث نمی برند. زیرا، ازدواج صحیح است اما یکی از آثار ازدواج 

 محل ایراد به نظر 2000و مادۀ  92که ارث است بر آن متحقق نمی گردد. از نظر حقوقی، نص مواد 
، اثر دارد و اثر آن مهر، نفقه و ارث است و اگر . زیرا، اگر ازدواج صحیح و جایز باشدمی رسد

اما یکی از آثار که عبارت از ارث است صحیح  ازدواجازدواج باطل باشد اثر ندارد. طبق این دو مواد 
راه حل حقوقی این است که یا ازدواج باطل باشد و یا صحیح. اگر به نظر می رسد است را ندارد. 

 باشد. اگر ازدواج باطل است باید اثر بر آن مرتب نشود.ازدواج صحیح است باید اثر داشته 
از جمله موانع میراث هر چند که سبب آن هم وجود داشته باشد، اختلاف دیـن وارث و مـورث 

 است. زیرا:
انـد کـه نقـل کـرده هبه دلیل روایتی که بخاری و مسلم با سند خود از اسامه بن زید از پیامبر  -1
 فرمود: هپیامبر

 27«.المسلم الکافر، و لا الکافر المسلم.لا یرث »

 «.برد.مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی»
                                                             

26.  Sohail S. Hussaini (2007). The Laws of Inheritance in Islam,  2nd edi, Denver 
Colorado: Outskirts Press, p 108. 

 .. رواه الجماعة إلی النسائی عن أسامة بن زید 27
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 اند کـه پیـامبرنقل کردهاداود و ابن ماجه از عبدالله بن عمرو روایتی که امام احمد و ابو -2
  فرمود:
 28«.لا یتوارث أهل ملتین شی.»    

 «.برند.اهل دو ملت مختلف از همدیگر ارث نمی»   
گوینـد کـه: باوجوداین، معاذ، معاویه، حسن، ابن حنفیـه، محمـد بـن علـی و مسـروق  مـی    

تـوانیم بـا برد و قیاس کرده اند که ما مـیبرد، ولی کافر از مسلمان ارث نمیمسلمان از کافر ارث می
 و نیـز بـه حـدیثی از پیـامبر  29نند با زنان ما ازدواج کنندتوازنان کافر ازدواج کنیم ولی آنها نمی

 روایت می کنند که فرموده است:
 30«..الإسلام یزید و لا ینقص»  
 .«شود.شود ولی کاسته نمیاسلام زیاد می» 
 گیرد.پس مسلمان از کافر ارث می 

پرسش این است که آیا کافران می توانند از همدیگر ارث ببرند؟ در پاسخ به این پرسـش در فقـه 
 اسلامی سه نظر وجود دارد: 

اختلاف ملتهای کافر مانع ارث نیست و ایـن نظـر جمهـور فقهـاء  ازجملـه حنفیـه،   -نظر اول
ور در عـدم ارث غیـر اسـت. دلیـل فقهـای مزبـ شافعیه، داود ظاهری و به روایتی از  امام احمد

 مسلمانان از همدیگر قرار آتی است:
 :که می فرماید کلام خداوند-۱
 (73/انفال)- [وَ الَّذینَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلیَِاء بَعْض  ]
 «.و کسانی که کفر ورزیدند یاران یكدیگرند.»

                                                             

 .، و للترمذی مثله عن جابرا. رواه أحمد و أبوداود و ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو  28
ص (، کویته: انتشارات مکتـب رشـیدیه، ۱۰وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ).   29

(، پاکسـتان: 2عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفـی فـی ثوبـه الجدیـد، جلـد )؛  7719
ایـران،  (4ابراهیمـی، جلـد ) السنه، مترجم: محمود (. فقه1371سید سابق )؛ 274  صتب حقانیه، مک

 .2668ص  ،سقر محمّدی انتشارات
 . أخرجه أبو داود و أمام احمد فی مسنده.   30
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 فرماید:می اساس و منشأ ارث ولایت و همکاری است و خداوند -2
لَالُ  فَمََذَا]  ( 32/یونس)-[بَعْدَ الْْقَِّ إلِاَّ الضَّ

 «.نیست.بعد از حقیقت جز گمراهی »
 پس تمامی اینها کافر و ملتشان یکی است و دینشان باطل است. 

شود، پس یهودی از مسـیحی اختلاف دینهای کفر مانع ارث بردن آنها از همدیگر می -نظر دوم 
 آنها دین مستقلی هستند و به دلیل این حدیث پیامبر برد و بالعکس، چرا که هر یک ازارث نمی

 است که می فرماید:
 31«.لا یتوارث أهل ملتین شی.»
 «.برند.دو ملت مختلف از همدیگر ارث نمی»

 پیرو ادیان مختلف هستند:  بنابراین، کفار بنابر کلام خداوند

عَةً وَ ]  ( 48/مائده) -[مِنهَْاجًا لکُِلٍّ جَعَلْناَ مِنکُمْ شِِْ
 «.ایم.براى هر یك از شما ]امتها[ شریعت و راه روشنی قرار داده»

 فرماید:این ادیان را به طور جداگانه در قرآن ذکر کرده است و می  و چون خداوند
ذِینَ آمَنوُا وَ ] ذِینَ هَادُوا وَ  إنَِّ الَّ ابئِِیَن وَ  الَّ ذِینَ  المَْجُوسَ وَ  النَّصَارَى وَ  الصَّ كُوا إنَِّ اللهَ  الَّ أَشَِْ

 شَهِید  
 
ء  ( 17/حج) -[یَفْصِلُ بَیْنهَُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّ اللهَ  عَلََ كُلِّ شََْ

ها و مسیحیان و زرتشتیان و کساانی کاه شار  کسانی که یهودى شدند و صابئی»
بار هار  روز قیامت میانشان داورى خواهد کرد زیرا خدا ورزیدند البته خدا

 «.واه است.گ چیزى
عطف کردن آنها به همدیگر مقتضی غیر و جدا بودن آنها از یکدیگر است. هر چند که این دلیل 

 که می فرماید: رسد، چرا که حدیث پیامبرخوبی است اما به قوت استدلال اولی نمی
 32«.لا یرث المسلم الکافر، ولا الکافر المسلم.»

                                                             

 .، و للترمذی مثله عن جابراداود و ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو  . رواه أحمد و أبو 31
 .. رواه الجماعة إلی النسائی عن أسامة بن زید 32



 19 ❐ بخش اول / کلیات

 «.برد.نمیمسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث »
 برد.دارای دلالت مفهوم مخالفت است که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث می

غیر مسلمانان سه دین هستند: یهودی، مسیحی و سایر کفار یک دین هستند. چرا که  -نظر سوم
همگی اهل کتاب نیستند. پـس اگـر یـک یهـودی و مسـیحی زن و شـوهر باشـند از همـدیگر ارث 

برد و دلیل این است کـه یهـودی و مسـیحی هـر کـدام دیـن ولی کافر از مجوسی ارث میبرند. نمی
ای هستند و کتاب و نبی دارند و سایر کفار همگی به هیچ کتاب یا رسولی ایمـان ندارنـد و جداگانه 

در رابطـه بـه ارث غیـر  33این جدایی در اینجا ضعیف است و در مقابل دلیل گروه اول قوی نیسـت.
همدیگر ق. م از نظر اول پیروی نموده است. بنابراین، طبق ق. م غیر مسلمین می توانند  مسلمین از

( ]...[ ۱» ق. م در این مورد اعلام مـی دراد کـه:  2000مادۀ  1از همدیکر ارث ببرند. شق دوم فقرۀ 
غیـر اما غیر مسلمان از یکدیگر مستحق میراث شده می توانند. اختلاف دو کشور در بین مسلمین و 

مسلمین مانع میراث نمی گردد، مگر اینکه قانون مملکت بیگانه میراث بـردن بیگانـه را منـع نمـوده 
 «.باشد

گرفتـه شـده کـه در لغـت بـه معنـی « ردد»ارتداد مصدر بـاب افتعـال از ریشـۀ  ( ارث مرتد:5
د و در اصطلاح مرتد بر کسی اطلاق مـی گـرد 34بازگشتن، برگشتن، رجوع و بازگشت به عقب است

هرچند ارتداد جنبۀ جزائی دارد و  35که اسلام را ترک نماید و به دینی دیگری در آید و یا بی دین گردد.
یکی از مباحث حقوق جزای اسلام را تشکیل می دهد، باوجوداین، ارتداد با حقـوق خصوصـی بـه 

حث می نمایند: ویژه حقوق میراث نیز ارتباط دارد. در حقوق میراث در بارۀ میراث مرتد از دو نقطه ب
 میراث بردن مرتد از غیر و میراث دیگران از مرتد که هر یک ذیلا  مطالعه می گردد:

                                                             

صص  ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 33
(، 2عبدالحمید محمـود طهمـاز )____(. الفقـه الحنفـی فـی ثوبـه الجدیـد، جلـد )؛ 7720و  7719

 .274  ص پاکستان: مکتب حقانیه،
(، تهـران: ۱جلـد ) (. دانشنامۀ حقـوق خصوصـی،۱۳8۴انصاری و محمد علی طاهری )مسعود .  34

 .161  ص انتشارات محراب فکر،
 ص، انتشارات مکتب رشـیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.   35

7720. 
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فقهاء به اتفاق آراء به این عقیده اند که مرتد و مرتده از غیر اعم از  میراث مرتد از غیر مرتد: -1
حبتـی کـه میـان او و اینکه مسلمان باشد و یا کافر ارث نمی برد. زیرا، مرتد با این عمـل مـودت و م

خویشاوندانش وجود داشته، از بین می برد. در ضمن، چون اسلام او را در دینی که قبول کرده تقریـر 
و تثبیت ننموده است، استحقاق میراث را ندارد. از نظر جمهور فقهاء غیر از حنفیه چنانچه در مدت 

. ولی، فقهای حنفیه براین عقیـده سه روز توبه نکند، مستحق قتل می شود خواه مرد باشد و خواه زن
اند که مرتد به قتل می رسد و مرتده حبس می شود تا زمانی که مجددا  مسلمان شـود، یـا در زنـدان 

  36از کشتن زن نهی کرده است. بمیرد. زیرا،  پیامبر
در رابطه ارث غیر از مرتد ق. م سکوت اختیار نموده است. در فقه اهل سنت نیز در این مورد دو 

معتقدند کـه خـانواده مرتـد از او  و احمد و شافعی و مالک نظر وجود دارد: زید
برند. چرا که مرتد با ارتدادش ولایت میان او و سایر مسلمانان را قطع می نماید. و ایـن بـه ارث نمی

 دلیل عام بودن این حدیث است:
 37«.لا یرث المسلم الکافر، ولا الکافر المسلم.»
 «.برد.کافر و کافر از مسلمان ارث نمیمسلمان از »
اموال مرتد به عنوان فیء )مالی که از اهل حرب در جنگ گرفته می شود( به بیت المال یا خزانه  

و ثوری و بسیاری از بصریها معتقدنـد کـه  شود. ولی، امام ابوحنیفهعمومی مسلمانان سپرده می
شـود، بلکـه ی که قبل از مرتد شدن کسب کرده نمـیاش از اموالارتداد مرتد مانع ارث بردن خانواده

تنها از اموالی که بعد از مرتد شدن کسب کرده می شود و این اموال بـه بیـت المـال مسـلمانان داده 
وامـام   شود. ولی، تمام اموال مرتده به ورثۀ آنها می رسد. ولی، بـرعکس، امـام ابـو یوسـفمی

                                                             

(، تهـران: ۱جلـد ) (. دانشنامۀ حقـوق خصوصـی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ).  36
: کویتـه(، ۱۰جلـد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ و  162ص  انتشارات محراب فکر،

 .7721و  7720  ص ، انتشارات مکتب رشیدیه
 .. رواه الجماعة إلا النسائی عن أسامة بن زید 37
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مرتده( تفکیک قائل نشده و معتقد اند که تمام ثروت مرتد و میان زن و مرد مرتد )مرتد و  محمد
  38مرتده چه در حال اسلام و چه در حال ارتداد، به ورثۀ مسلمانش می رسد.

 ت در فقه زیرعنوان اختلاف دارین مورد بحث قرارکاختلاف ممل :مملکتاختلاف ( 3
 می به نظرزیرا امروزه  گرفته استگیرد. اما، این بحث در ق. م زیر عنوان اختلاف مملکت قرار می

ق. م در این مورد تصریح  2۰۰۰مادۀ  .نظریه اختلاف دار متروک و مهجور گردیده استرسد که 
توانند. اختلاف دو کشور در  می غیر مسلمان از یکدیگر مستحق میراث شده ]...[( ۱»)نماید که: 

اینکه قانون مملکت بیگانه میراث بردن بین مسلمین و غیر مسلمین مانع میراث نمی گردد، مگر 
  «.بیگانه را منع نموده باشد.

از نص این ماده به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان موانع ارث است. 
. اول این که غیرمسلمانان مانند یهودی و مسیحی و امثال اینها از می گردد دو حکم استنباط

یث مثال، اگر دو  مسیحی، دو یهودی، دو مشترک و نظیر اینها با به ح. می برند همدیگر ارث
پیش بینی نص این ماده برای غیرمسلمانان که . می برند همدیگر ازدواج نمایند، از همدیگر ارث

، زیرا تابع قوانین خویش اند و تابع قوانین اسلامی و افغانستان نیستند در ق. م فایده ای ندارد
 ین خویش اند.غیرمسلمانان تابع قوان

حمایت از حقوق ق. م  2۰۰۰توجیه پیش بینی این ماده در نص مادۀ  یگانه می رسد به نظر 
زیرا، در . است حقوق بین الملل خصوصی افغانستانغیرمسلمانان در افغانستان به خصوص در 

غیرمسلمانان صورتی که ارث غیرمسلمانان در محاکم افغانستان مطرح شود و قانون مقر محکمه بر 
توانند از همدیگر ارث  می تطبیق شود، در این صورت غیرمسلمانان از ارث محروم نمی شوند و

 ببرند. 
دوم به حیث مثال، اگر جان یهودی و پرینا هندو و مشرک باشد، هر دو از همدیگر ارث می برند. 

استثنای این اصل این این اصل است. در بین مسلمانان مانع میراث نیست. اختلاف مملکت این که 
رسد میان  می در نگاه اول به نظر قانون مملکت بیگانه ارث بردن بیگانه را منع نموده باشد.است که 

 فقرۀو « استحقاق ارث بین مسلمان و غیر مسلمان نیست»: می گوید کهق. م  2۰۰۰بند اول مادۀ 

                                                             

ص ، انتشارات مکتب رشـیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.   38
(، تهـران: ۱جلـد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری )؛  7721

 .۱۷۲ -162   ص انتشارات محراب فکر،
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مسلمین و غیر مسلمین مانع میراث اختلاف دو کشور در بین »: می گوید کهق. م  2000سوم مادۀ 
 تعارض به نظر« نمی گردد، مگر اینکه قانون مملکت بیگانه میراث بردن بیگانه را منع نموده باشد

ق. م ناظر بر  2۰۰۰توان نتیجه بگیریم که بند اول مادۀ می . اما، اگر اندکی دقت نماییممی رسد
ناظر بر ق. م  2۰۰۰و بند سوم مادۀ  موردی است که مسلمان و غیرمسلمان در یک مملکت اند

 . استموردی است که مسلمان در یک مملکت و غیرمسلمان در مملکت دیگر 
به حیث مثال، اگر پدر مسلمان و پسر غیرمسلمان در افغانستان باشند، نمی توانند از همدیگر 

ی و غیرمسلمان باشد و پسر در جرمنمسلمان  و  ستانافغاندر پدر ارث ببرند. اما، در صورتی که 
پدر  ،ر موردی که قانون جرمنی اجازه ارث گرفتن به پسرغیرمسلمان را بدهدشد، در این صورت، دبا

پدر مسلمان از پسر از پسرش ارث ببرد. اما، در صورتی که قانون جرمنی ارث گرفتن  می تواند نیز
ر افغانستان مقیم است غیرمسلمان مقیم در جرمنی را منع نماید، در این صورت پسر از پدری که د

مسلمانان حق مبنای این ماده معاملۀ بالمثل به دلیل حمایت از  می رسد به نظرارث برده نمی تواند. 
  است.

به حیث مثال، اگر احمد مسلمان و در افغانستان زندگی نماید و محمود پدر احمد غیرمسلمان 
در جرمنی زندگی نماید، در این صورت میان احمد و محمود اختلاف دار وجود دارد. در صورت 
اختلاف دار، باید ملاحظه کرد که آیا قانون مملکت بیگانه، به حیث مثال، در مثال بالا، جرمنی به 

 محمود ارث ببرد یا خیر؟ از احمد اجازه می دهد که 
اگر  قانون جرمی به احمد اجازه بدهد از محمود ارث ببرد، قانون افغانستان نیز اجازه می دهد تا 
محمود از احمد ارث ببرد. اما، اگر قانون جرمنی اجازه ندهد تا احمد از محمود ارث ببرد، محمود 

د. این حکم چیزی جز رویۀ بالمثل با کشور های دیگر به نظر نمی نیز نمی تواند از احمد ارث ببر
 رسد.
بردند چرا که برده  به موجب فقه برده و کنیز بعد از مرگ سیدشان از او ارث نمی ( بردگی:4

با توجه به این که امروزه برده موضوعیت ندارد، قانونگذار  39.می بردبودند اما سیدشان از آنها ارث 
    مدنی بردگی را از موانع ارث به رسمیت نشاخته است.

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  ۱۰. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )39

(، پاکستان: 2؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد )7715 -7713
(، 3؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )273مکتب حقانیه، ص  

 . 291پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  
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 متعلق به آن های  ترکه و حقفصل سوم: 
 

ادامه حیات ضرورت به داشتن فامیل و تولد و تناسل دارند. بدون تولد و تناسل انسان ها برای 
مادی، انسان ها های و بدون داشتن مال و ملکیت بادرنظرداشت نیاز می شود نسل انسان ها قطع

و بدون  می میرند نمی توانند حیات خویش را ادامه دهند. زیرا، انسان ها بدون خوردن و نوشیدن
ملکیت نمی توانند هیچ کاری را انجام دهند زیرا مال و ملکیت اسباب مادی و یکی از داشتن مال و 

گذارد. اول می ، دو چیز از خود بجامی نماید زمانی که انسان وفات مهم زندگی اند.های ابزار
و دوم ملکیت که توسط  می شود خویشاوندان که شامل، مادر، پدر، همسر، فرزند، کاکا و نظیر اینها

« ترکه» می شود داد. در علم حقوق، به مالی که از مؤرث به جا گذاشته می حیات خویش را ادامهآن 
 گویند.می «ورثه»مانند می گویند و به افرادی که از مؤرث به جامی «متروکه»یا 

متعلق به های حق»، مؤرث هنوز برخی حق ها بر ترکه دارد که در حقوق میراث وفاتبه رغم  
. همچنین، در صورتی که متوفی می شود که شامل مصارف تکفین و تدفین می شود نامیده« ترکه

، حق دوم متوفی بر ترکه ادای دیون او از بنابراینمدیون باشد، دین وی باید از ترکه او پرداخت شود. 
ترکه است تا ذمۀ او بری گردد. همچنین، در صورتی که متوفی وصیت کرده باشد، وصیت او باید 

سط ورثه قبل از تقسیم ترکه در یک سوم )ثلث( متروکه به دلیل مورد حمایت قرار گرفتن ورثه نافذ تو
با توجه به آنچه گفته شد، در این فصل  ، میان ورثه تقسیم شود.می ماند گردد. سپس، آنچه باقی

سوم( را متعلق به ترکه )مبحث دوم(، ورثه و ترتیب ورثه )مبحث های  تعریف ترکه )مبحث اول( حق
 :می دهیم مورد بحث قرار

یف (مبحث اول  تعر
هر چیزی است که انسان پشت سر خودش گرفته شده است که در لغت به معنی « ترک»ترکه از 

ترکه عبارت  می رسد با توجه به معنی لغوی ترکه، به نظر که جمع آن ترکات است.می گذارد جای ه ب
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در خصوص تعریف ترکه ق. م سکوت  گذارد.می جااست که مؤرث از خود به های از اموالی و حق
: می گوید می شود در خصوص اشیای که شامل ترکه ق. م ۱99۳مادۀ اما، اختیار نموده است. 

ملکیت اموال منقول و عقار و حقوقی که از مورث به ارث گذاشته شود، مطابق قواعد و حصص »
 «. یابد.می مندرج مواد ذیل به ورثه انتـقال

توان استخراج کرد که ترکه شامل مال منقول مانند پول، طلا، می رسد از نص این ماده می به نظر
نقره، کتاب، وسایل خانه، موتر و نظیر اینها، عقار مانند زمین، فابریکه، ساختمان و نظیر اینها و حق 

ونه حق شفعه، حق قبول وصیت، حق حبس مال مرهها مانند حق ارتفاق، حق تألیف، حق اختراع، 
و حق کفالت در برابر دین پول جهت اداء دین، حق مرور، حبس مبیعه توسط مشتری جهت استیفاء 

اما، تمام حقوقی که متعلق به نفس مؤرث است و با موت وی منتهی نمی شود به . می شودو غیره 
ارث برده نمی شود، مانند: فکر و آنچه متعلق به آن است. همچنین، آنچه که متعلق به شخص 

ؤرث است، مانند: ولایت عامه، ولایت بر نفس، ولایت بر مال، مناصب و وظایف مؤرث، مانند: م
این است که طبق نص  می رسد ایرادی که بر نص این ماده به نظروکالت و غیره قابل توارث نیست. 

نمی شود مانند منفعت موتر، خانه، شیر، پشم حیوان و نظیر اینها.  منفعتارث شامل این ماده 
 : ترکه عبارت از  اموالی است خالی از حق غیر که میت از خود به جااند کهحنفیه بر این نظر قهای ف

  40گذارد. می
 مربوط به ترکههای  حقدوم( مبحث 

مصارف تکفین و تجهیز  - ۱: شود می از متروکه به ترتیب ذیل تادیه»ق. م:  ۱997طبق مادۀ 
وصیت مـیت از ثلث مابقی متروکه  – ۳اداء دیونی که بر ذمه او واجب است؛  - 2میت تا زمان دفن؛ 

نص این ماده از فقه .«. تقسیم باقیمانده متروکه به ورثه مطابق احکام میراث - ۴بعد از تأدیه دین؛ و 
 . می شود ذیل پرداخت مصارفتوفی از متروکه مگرفته شده است. طبق نص این ماده و فقه 

شود،  می پرداختاولین چیزی که از ترکه شخص مرده  :میتتکفین  وتجهیز مصارف ( 1
تکفین در لغت به معنی مرده را کفن پوشیانیدن و کفن دادن به مرده تجهیز و تکفین است.  مصرف

به معنی تهیه کردن،  تجهیز در لغتدر اصطلاح حقوقی، تکفین تهیه کفن به مرده است.  41 است.

                                                             
  ص (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۱۱ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404. ____  )40

211. 
41.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

https://www.vajehyab.com/
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رسد در اصطلاح حقوقی، تجهیز عبارت از تهیه  می به نظر  42 مجهز کردن و تدارک کردن است.
کردن وسایل دفن میت است. طبق فقه نیز اولین مصرفی که از پول متوفی باید صورت بگیرد، 

 در حد عرف که مخالف شریعت نباشد، است. متوفیدفن  و مراسم خاکسپاری رف تجهیز و امص
از منزل تا قبرستان و  میتشستن و کفن کردن و انتقال  مصارفمراسم خاکسپاری شامل  

 43 بر پرداخت دیون و وصیت و حقوق ورثه مقدم است.مصارف این  .قبر و دفن کردن است مصارف
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ده لک افغانی، خانه و موتر داشته باشد، قبل از این که این 

 مال او بپردازند.این اموال  تقسیم شوند، ورثه باید مصارف تکفین و تدفین او را از 
در اداء رف تجهیز و تکفین، ادای  دیون است. از ادای مصابعد دومین مصرف  دیون:ادای ( 2 

در  اصطلاح حقوقی، دیون جمع دین است. لغت به معنی پرداخت، به جا آوردن، انجام دادن است. 
   44 اداء عبارت است از دادن  حق و دین است.

 ۱58در مفهوم محدود مادۀ  45دَین در لغت به معنی قرض، قرض خواستن و قرض گرفتن است.
]...[«. دَین عبارت است از آنچه که بر ذمه ثابت باشد »: می گوید مجلة الاحکام در تعریف دَین

 جرجانی تعریف در چنانچه است، پیمان و ضمان، عهد، معنای، به که شده گرفته« ذم» ریشۀ از ذمه
. می گردد مذمت و سرزنش موجب آن شکستنِ  زیرا،. است عهد معنای به لغت در ذمه: است آمده

 محل ذمه: گویندمی الزحیلی وهبة و الزرقاء احمد مصطفی استاد چنانچه فقهی اصطلاح در
 46 .می گردد واقع بر آن و التزامات دیون که  است در شخص اعتباری

                                                             
42. Ibid, (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

صص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 43
(، پاکستان: 2عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد )؛  7735 -7725

؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد 253و  252صص  مکتب حقانیه، 
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال ؛ 290و  289(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، صص  3)

؛ و محمد بکر 50 -33صص   الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،
 .634و  633(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و التوزیع، صص  2(. الفقه الواضح، جلد )1410اسماعیل )

44.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .45

 .99۰انتشارات محراب فکر، ص
وهبة الزحیلی ؛ و  ۱۰۰۳ -۱۰۰۰ صص (،2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) همان،.  46

 .  289۰ - 2888 صص  ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،

https://www.vajehyab.com/
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پرداخت دیون بگیرد ق. م دومین پرداخت که باید از متروکه متوفی صورت  1997طبق نص مادۀ 
داشته باشد. اما، پنج لک متوفی است. به حیث مثال، هرگاه احمد وفات نماید و بیست لک افغانی 

پنج لک محمود را  از محمود قرضدار باشد، قبل از این که ورثه وصیت او را نافذ نمایند، باید
پرداخت نمایند. هدف از این قاعده بری شدن ذمه احمد )متوفی( است. زیرا، دیون از جملۀ حق 

 العبد است و حق بخشیدن آن را جز صاحب حق کسی ندارد.
باید تنفیذ وصیت شخص متوفی  ،بعد از پرداخت دیون شخص متوفی: تاجرای وصی (3
به حیث مثال، هرگاه احمد وفات نماید و  تعریف وصیت در بخش دوم این کتاب خواهد آمد.شود. 

یازده لک افغانی داشته باشد و یک لک صرف مصارف تجهیز و تکفین او شود، چهار لک قرضدار 
محمود باشد و وصیت کرده باشد که بعد از مرگم یک سوم مالم را به جمشید بدهید، ورثه مکلف 

زند )یک لک( و سپس چهار لک را به اند اول مصارف تجهیز و تکفین را از این یازده لک بپردا
جمشید بدهند و بقیه چهار لک را میان به محمود بدهند و سپس دو لک )یک سوم باقیماندۀ ترکه( را 

 خویش تقسیم نمایند.
متوفی بر های ( بعد از پرداخت مصارف تجهیز و تکفین، ادای دین و تنفیذ وصیت، حق۴

د نتوانمی ماند متعلق و حق ورثه است. بنابراین، ورثه. آنچه از متروکه باقی می شود متروکه ختم
بعدی خواهد آمد متروکه را میان خویش تقسیم نمایند که مثال آن های مطابق قواعدی که در فصل

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حق های متوفی بر  در بالا گذشت.
 متروکه او است.

شرعی و حقوقی است. از نظر عرفی زمانی که شخص وفات می نماید، آنچه گفته شد، از نظر 
این قواعد تطبیق نمی شود. اگر شوهر وفات نماید مصارف تجهیز و تکفین او از پول خود او صورت 
می گیرد. سپس، مقداری از پول را به عنوان اسقاط در جریان نماز جنازه می دهند. سپس، از همین 

ه باشد، معمولا  پسران او باید روز اول، روز دوم، روز سوم، هفته اول، هفته پول و اگر میت پول نداشت
 دوم، هفته سوم و هفته چهارم مردم را مطابق عرف دعوت کند و برای آنها غذا تهیه نماید.

سپس، در روز چهلم باید یک مهمانی بزرگ دایر نماید و تقریبا  همه کسانی که در مراسم جنازه  
اشتراک کرده بودند به غذا دعوت نماید. اگر زن وفات نماید، این مصارف را معمولا  شوهر به عهده 

این مصارف می گیرد. اگر دختر یا پسر وفات نماید، این مصارف را معمولا  پدر به عهده می گیرد. 
 جنبه حقوقی و شرعی ندارد و قابل توصیه است حذف شوند.
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 سر پشت انسان که است چیزی هرگرفته شده است که در لغت به معنی « ترک» از کهدر فقه تر
که جمع آن ترکات است. در اصطلاح فقهی تعاریف متعددی بـرای ترکـه  گذاردمی به جای خودش

شافعیه و حنابله( بر این نظر اند که: ترکه عبـارت از  هـر چیـزی )مالیکه،  وجود دارد: جمهور فقهاء
است که میت از خود به جا می گذارد که شامل حقوق ثابت و اموال می گردد. اما، فقهای حنفیه بـر 

 47 این نظر اندکه: ترکه عبارت از  اموالی است خالی از حق غیر که میت از خود به جا می گذارد.
 آن شـامل کـه چیزهـایی و شـودمـی آن شـامل که چیزهایی  ترکه تماهی کردن مشخص در اما

 :شودمی زیر موارد شامل ترکه که معتقدند فقها دارد: جمهور وجود اختلاف فقها میان شود،نمی
 مثل باشد منقول اموال یا ساختمان، کارخانه، زمین،: مثل باشد منقول غیر اموال خواه: اموال(۱

 شـامل و شودمی صادق مال وصف اینها تمامی پس، بر. موتر و خانه وسایل کتاب، نقره، طلا، پول،
 و افراد نزد یا قرضی که دارد بانک در که ایسرمایه مانند شودمی نیز دیگران نزد مرده شخص قروض
 کشـته مـؤرث اگر و کردندمی کار آنها هایمؤسسه در که کارگرانی و کارمندان حقوق یا دارد شرکتها

 شود.می  شامل نیز دیه باشد، شده
( منافع: منفعت در لغت به معنی سود، فایده، نفع و حاصل و بهره است. منافع شـامل منـافع 2

عرضیه که از اَعیان به دست می یاید و فی نفسه غیر محرز اند، مانند: سکونت خانه، رکوب وسـایل 
م، میـوۀ حمل و نظیر اینها و نیز شامل منافع مادی ای که از اَعیان به دست می یاید، مانند: شیر، پش

 درخت و نظیر اینها می شود.  
اکثر فقهاء منافع را به معنی فواید معنوی عرضیه استعمال می نمایند و می گویند: منافع عبارت 
از فوایدعرضیه ای است که از اَعیان از طریق استعمال به دست می آید، مانند منفعتی کـه انسـان از 

فقهای حنفیه  منفعت را به طور اطلاق عبارت می دانند 48استفاده از ملک خویش به دست می آورد.
از: سکونت در خانه و بهره بردن )استغلال( از آن و استفاده از ثمرات زمین وباغ و به طور کلی، بهره 

                                                             

 .211ص  (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۱۱ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404____  ).  47
ق(. المقدمة فی المال، والاقتصاد و الملکیة و العقد، الطبعـة الاولـی،  1403علی محی الدین القره داغی ) . 48

(. دانشـنامۀ 1384مسـعود انصـاری و محمـد علـی طـاهری )؛ 27و  26صص  قطر: شرکة دارالبشایرالاسلامیة،
 .۱99ص  (، تهران: انتشارات محراب فکر،1جلد ) حقوق خصوصی،



 29 ❐ بخش اول / کلیات

منافع به نظر احناف بالـذات امـوال  49گیری از چیزی که از منافع اراضی و اجرت آنها به دست آید.
که به سبب عقد، عنوان مال را به خود می گیرند و ارزش پیدا می کننـد. ارزشمند )متقوم( نیست، بل

فقهای  حنفیه استدال می نمایند که: مال چیزی است که بتوان آن را تملک یا برای روز احتیاج ذخیره 
کرد و این موضوع در منافع تحقق نمی پذیرد. زیرا، منافع اعراض هستند و بعد از حصول از بین می 

ی نمی مانند. بنابراین، احراز و تملک آن ها امکان نـدارد. بـه باآنکـه منـافع بالـذات مـال روند و باق
محسوب نمی شود به دلیل ورود نص و جاری بودن عرف استحسانا  قـایم بـه عقـود اسـت، ماننـد: 

 اجاره. 
 بنابراین، فقهای حنفی معنی مال را منحصر و محدود به اَشیاء و اَعیـان مـادی ای نمـوده اندکـه

دارای مادۀ محسوس اند. درنتیجه، منافع و حقوق به نظر فقهای حنفیه مال نیست. برعکس، جمهور 
فقهاء )شافعیه، حنابله و مالکیه( می گویند: منافع در ذات خود مانند اَعیان امـوالی هسـتند کـه هـم 

 قابل تقویم هستند و هم مضمون زیرا:
آن تمایل دارد و بـرای مصـالح مـردم ایجـاد ( مال به چیزی اطلاق می شود که نفس انسان به ۱

 شده است و منافع نیز به همین اوصاف متصف هستند؛
( شریعت منافع را به عنوان مال معتبر می داند. زیرا، از نظر اسلام صلاحیت دارد که مهـر زن 2

 قرار بگیرد و در این مورد اجماع فقهاء وجود دارد؛
شدن از منافع آنها است. بنابراین، چیزی را که منفعت  ( هدف اصلی اَعیان استفاده و بهره مند۳

نداشته باشد، نمی توان مال دانست. زیرا، در قرآن کریم آیات وجود دارد کـه دلالـت بـر مـال بـودن 
 می فرماید:در قصۀ حضرت موسیمنافع می نماید. خداوند

َ  فَاأنِْ أَتَْْ اَ   قَالَ إنِِِّّ أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَكَ إحِْدَى ابْنتََيَّ هَااتَیْنِ ] عَالََ أَن تَاجْجُرَنِِّ مََامََنَِِّ حِجَا

ینَ  الِِْ ا فَِ نْ عِندِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِِّ إنِ شَاء اللهَُّ مِنَ الصَّ  [27] القصص: -[عَشًْْ

                                                             

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصـیة فـی الفقـه الاسـلامی، الطبعـة الجدیـدة، کابـل: .  49
: (، کویتـه10جلـد ) می و ادلتـه،وهبة الزحیلی )___(. الفقـه الاسـلاو  ؛139و  138  صص انتشارات نعمانی،

 .7523و  7522  صص، انتشارات مکتب رشیدیه
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شنىى[ هىه خواهم یكىى ا  ایىن  د  خ ىو خىو  كا ]شىه م ىىه   مىىمن مى :[ گفت ]شعیب»

سىل هىوا  مىن شىىك شنىى د اگىو    سىىل كا تدىىم گو انىى نكىح تو  ك آدكم هه این ]شوط[ شه ه ت

  .«خواهم هو تو سخت گیوم د موا ان شىء الله ا   كس كىكان خواهى یىفت.اخ یىك هى تو است د ندى

اینکه از آن بهره برداری می شود، مال محسوب می شود، در حالی که آنچـه ( اَعیان به اعتبار ۴
قابل انتفاع نیست مال محسوب نمی شود. پس، وقتی اَعیان جز به اعتبار منافع آن، مـال بـه حسـاب 
نمی آید، چگونه مال بودن منافع منتفی می شود؟ در حالی که منافع قابل ارزیابی  به پول بـین مـردم 

 اَعیان به منظور کسب منفعت دست به دست می شوند؛است و اصلا  
( منافع مورد تعاقد قرار می گیرند و قابلیت ضمان را دارد و ضمان آن دلیـل بـر مـال بـودن آن 5

است. زیرا، در غیر این صورت، به عنوان مال مورد عقد قرار نمی گیرند، چون عقود خصایص اشیاء 
 ثبیت می کنند.را تغییر نمی دهند، بلکه خصایص آن را ت

( مرجع ای که تشخیص می دهد که یک شی مال است طبع و عرف است. بدون شـک طبـع 6
انسان به منافع میل دارد و عرف نیز منافع را مال می داند و نیز منافع محل عقود معینی مانند: اجاره، 

 50 اعاره و نظیر اینها قرار می گیرد.
 مـرگ از بعد که شفعه حق و شودمی منتقل وارثان به که مؤلف برای نشر حقوق مثل: حقوق (۳

 اگـر پـس. وصـیت قبول حق و ماندمی باقی ثابت حق یک صورت به همچنان وارث برای مورثشان
 شـده وصـیت وی به که شخصی وی مردن با کرد اموالش سوم یک از کمتر وصیتی دیگری به فردی

 منتقـل وی وارثـان بـه وی حـق ایـن بمیـرد، وصیت گرفتن از قبل اگر ولی گرددمی وصیت مستحق
 برده ارث به علماء جمهور دیدگاه از منافع حقوق و اموال، است. این گونه این نیز رهن حق .شودمی

                                                             

ق(. المقدمة فی المال، والاقتصاد و الملکیة و العقد، الطبعـة الاولـی،  1403علی محی الدین القره داغی ).  50
ــاء )؛ 31و  30و  28 – 26  صــص قطــر: شــرکة دارالبشایرالاســلامیة، م(. 1968 -1967مصــطفی احمــد الزرق

؛ وهبـة الزحیلـی )___(. 205و  204  صص (، طبعة التاسعة، دمشق: دارالفکر،۳المدخل الفقهی العام، جلد )
ق (. الموسـوعة  1404؛ ____ )2477  ص، انتشارات مکتب رشیدیه: (، کویته۴جلد ) الفقه الاسلامی و ادلته،

 اسعد شـیخ الاسـلامی اسـعد؛ 33و  32  ، صص(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة۳۴الفقهیة، جلد )
 علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان اول، تهران: چاپ سنت، اهل چهارگانۀ مذاهب در شخصیه (. احوال1384)

 .170و  169  صصها،  دانشگاه انسانی
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 رسول اصحاب از شام اهل از مردی از خود سند با ماجه ابن که است روایتی دلیل ایشان و شوندمی
 : فرمود که کرده روایتپیامبر از الله

 51«. فَألََِّ من ترک مالاً او حقاً فلورمَته، و من ترک كلًا او عیالاً »

شسی شه مىل د حق ا  خو  هه میواث هگذاك   دكثه دی مس حق آن پن اش ه می شو  د شسی شه »

 «.سوی من هی آی ه قوض اك یى فقیو هىش  ه
 ارزیـابی قابل مال با که منافعی و رسدمی وارثان به حقوق و اموال که کندمی تأکید حدیث این

 .شوندمی ملحق مال به نیز باشد
 حقوق و منافع و است مال شودمی گذاشته ارث به که چیزی تنها که معتقدند حنفیه اما، فقهای

 پرداخـت را آن قیمت و باشد خریده منزلی و بمیرد شخص اگر نیز رهن حق و دانندنمی ترکه جزء را
 تـا و. بگیـرد پس را اشخانه که است خانه صاحب حق و شودنمی برده ارث به حق این باشد نکرده
 کند. رجوع معامله از نکرده، دریافت را پول که زمانی

از آنچه گفته شد، چنین نتیجه گرفته می شود که: به اتفاق آرای فقهاء، حقوقی که هـدف از آن  
توثق )وفا به عهد و پیمان( است، مانند: حبس مال مرهونـه جهـت اداء دیـن، حـبس مبیعـه توسـط 
 مشتری جهت استیفاء ثمن و حق کفالت در برابر دین و غیره، قابل توارث است چراکه اینها از زمـرۀ

 حقوق لازم و مؤکده است.
همچنین، به اتفاق نظر همه فقهاء حقوق مالی، مانند: عقار، منقول، نقد، دین، دیـه و غیـره  و   

حقوق ارتفاق از قبیل: حقابه، حق مرور و حق مسیل  نیز قابل توارث می باشد، زیرا حقـوق مـذکور 
ن و خیار عیب اتفاق نظر دارنـد. امـا، تابع زمین است. به همین ترتیب، فقهاء در بارۀ ارث خیار تعیی

فقهاء در رابطه به توارث حقوق ومنافع اختلاف نظر دارند:  فقهای حنفی به این عقیده اند که حقـوق 
 و منافع مال تلقی نمی گردد. 

بنابراین، توارث در آن جاری نمی شود، زیرا ارث در مال موجود یعنی اعیان جاری مـی شـود. 
توارث دیون فقهای حنفی به این نظر اند که تا زمانی کـه دیـن بـر ذمـۀ مـدیون همچنین، در رابطه به 

ثابت است مال تلقی نمی گردد، زیرا  آن وصفی است  که مدیون به آن متصف شده است که قـب  
آن حقیقتا  متصور نیست و داین آنچه معادل دین است  از مدیون قب  می نماید. باوصف این، دیـن 

                                                             

 . متفق علیه بین البخاری و مسلم و أحمد. 51
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یه  قابل توارث است، زیرا مال حکمی تلقـی مـی گـردد کـه در سـرمایۀ مـدیون به عقیده فقهای حنف
 موجود می باشد. 

برعکس، فقهای غیرحنفی به این نظر اند که حقوق، منـافع ودیـون قابـل تـوارث اسـت، زیـرا 
حقوق، منافع و دیون ، به نظر جمهور فقهاء مال تلقی می گردد. اما، تمام حقوقی که متعلق به نفـس 

ست و با موت وی منتهی نمی شود به ارث برده نمی شود، مانند: فکر و آنچـه متعلـق بـه آن مؤرث ا
است. همچنین، آنچه که متعلق به شخص مؤرث است، مانند: ولایت عامه، ولایت بر نفس، ولایت 

 52 بر مال، مناصب و وظایف مؤرث، مانند: وکالت و غیره قابل توارث نیست.

فقهاء در مورد تعداد حقوق مربوط به ترکه و ترتیب این حقوق نظریات مختلف ارایه نموده اند: 
 فقهای مالکیه، شافعیه و حنفیه می گویند: پنج حق به ترکه تعلق می گیرد: 

حقوق دینی مانند زکات، نذور و کفارات به عقیدۀ احناف از ترکۀ متوفی تأدیه نمی شود و با مرگ 
متوفی ساقط می گردد. اما، به نظر جمهور فقهاء پرداخت این حقـوق از ترکـۀ میـت قبـل از تقسـیم 

 واجب است. 
 اریخاکسـپ مراسـم و  دفـن و کفن مصرف شود،می کسر مرده شخص ترکه از که چیزی اولین

 کفن و شستن مصارف شامل خاکسپاری مراسم. است نباشد، شریعت مخالف که عرف حد در وی
 پرداخـت بـرمصـارف  این است. کردن دفن و قبر مصارف و قبرستان تا منزل از میت انتقال و کردن
 مثـل شـهرت و فروشـی فخـر منظـور بـه اضافی مصارف. است مقدم ورثه حقوق و وصیت و دیون

 نوحـه آوردن و فروشـی فخـر نشـانه بـه علم هـا و چادرها کردن برپا و هاروزنامه در بلند هایآگهی
 خاکسـپاری مراسـم مصـارف شـامل...  و سـالگرد و چهلم و هفتم  گرفتن و حیوان کشتن و خوانها

 اسـلام در ولـی کنـدمی عمل بدا نها عرف و ندارند اصلی و هستند بدعت اینها زیرا، همۀ. شودنمی
 . شودنمی هزینه کارها قبیل این برای مرده شخص ترکه از و ندارد وجود کارها قبیل این

 نفقـه مثـل کنـدمی واجب فرد بر که شرعی نصوص با خواه گیرند،می تعلق انسان ذمه بر دیون
 کـه ایمعاملـه مثـل گیردمی تعلق انسان بر عقد وسیله به یا نذر و زکات پرداخت همسر، و فرزندان

 که اجاره عقد و( باشد قسطی که وقتی مخصوصا  ) پول مدیون مشتری و باشد کالا قرضدار فروشنده

                                                             

و  2848  صص، انتشارات مکتب رشیدیه: (، کویته۴جلد ) . وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، 52
(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، صـص ۱8ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404؛ و ____ )2849

 .38و  37
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 مهر شوهر آن موجب به باید که ازدواج عقد و است ماه در مشخصی مقدار پرداخت مدیون مستأجر
است و یا حـق بنـدگان. دیـون .  دین یا حق خداشودمی محسوب وی قرض و بدهد زوجه به را

است یا مطلق ونیز دیون یا در حالت صحت است و یا در حال مرض. دیـون مطلـق  بندگان یا عینی
دیونی است که بر ذمه میت است و به عین ترکه تعلق دارد. دیون مطلق را دیون مرسله نیز می گویند؛ 
یعنی: دیونی که از قید تعلق به عین مال آزاد است. فقهاء در بارۀ دیون نظریات مختلف ارایـه نمـوده 

 اند:
فقهای شافعیه بر این نظر اند که: دیونی که به ذمه تعلق می گیرد، باید از رأس المال او اداء شود 
خواه متوفی اجازه ادای آن را داده باشد، خواه نداده باشد و در واقع از جملۀ حق الله است. زیرا، این 

وه می نمایند که دیـون دیون از جملۀ حقوقی است که تأدیۀ آن بر او واجب است. فقهای شافعیه علا
مانند: زکات، کفارات و حج بر دیون آدمی مقدم است. همچنین، دینی که به عـین ترکـه  خداوند

تعلق می گیرد، بر مخارج تجهیز و تکفین میت حق تقدم دارد، مثل: زکات مالی که ادای آن در زمان 
الای فروختـه شـده در حیات بر او واجب شده باشد، یا مال مرهون که حـق مـرتهن اسـت و نیـز کـ

مواردی که چیزی به شخصی فروخته شود و مشتری در حال افلاس وفات نماید. در این صورت بایع 
عین مالش را پس از فسخ استرداد می کند چون حقی که به صاحب بیع یا مرهون تعلق می گیرد، بر 

 حق غیر مقدم است.
ه از طرف بندگان مطالبه می شود. بنابراین، احناف بر این نظر اند که: مراد از دَین، دَینی است ک

از قبیل: زکات، کفارات به مجرد مرگ انسان ساقط می شود و ورثه ملتزم به ادای آن  دیون خداوند
نیست مگر اینکه  شخص  در این مورد وصیتی کرده باشد و یا ورثه تبرعا  آن را تأدیه کند. زیرا، نیت و 

گ او منتهی می شود و در این صورت بقای واجـب غیـر قابـل فعل مکلف رکن عبادات است و با مر
 تصور است.

دیون بندگان را بر دیون حق تعالی مقـدم فقهای مالکیه به دلیل نیاز بشر و بی نیازی خداوند
می شمارند چه دیون بندگان مضمون باشد وچه نباشد و خواه زمان ادای آن رسیده باشد خواه مـدت 

مرگ انسان، دیون حال می شود. فقهای مالکیه ادای دیونی مانند مال مرهون را آن باقی باشد. زیرا، با 
که به ذات عین، تعلق می گیرد بر مصارف تجهیز و ادای دیون و در نهایت بر تنفیذ وصایا مقدم مـی 
شمارند. به نظر فقهای مالکیه ادای دین از رأس المـال بـر اجـرای وصـایا مقـدم اسـت. امـا، دیـون 

ند: زکات فطری که در ادای آن کوتاهی شده است، یا کفاره قسم و یا روزه و ظهار باید مان خداوند
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از تمال مال پرداخت شود مشروط بر اینکه متوفی در زمان حیات خود اقرار کرده باشد که این حقوق 
 بر ذمۀ او ثابت است خواه به اخراج این دیون از ترکه وصیت کرده باشد خواه نکرده باشد.

حنابله  بر این نظر اند که: دیون میت پس از پرداخت مصارف تجهیز باید طور شایسـته فقهای 
اداء شود خواه  متوفی وصیتی در این خصوص کرده باشد و یا نکرده باشد. ابتداء دیونی باید اداء شود 
که به عین مال تعلق دارد، مانند رهن و سپس دیون مطلقه کـه بـر ذمـۀ متـوفی اسـت، ماننـد: دیـون 

از قبیل: زکات مال و صدقۀ فطر و کفارات و نذور و یا دیون آدمی ماننـد قـرض و ثمـن و  داوندخ
اجرت جعاله که بر ذمۀ متوفی ثابت اسـت. همچنـین، بایـد دیـه و ارش جنایـات و مـال مغصـوب 

دین را قبـل از اجـرای وصـیت  وقیمت اشیای متلوفه و غیره پرداخت شود به دلیل این که پیامبر
 پرداخت نموده است.  

 باقیمانده سوم یک تا آن اجرای و شودمی نافذ مرگ از بعد که است عوض بدون تملیکی وصیت
 نیاز سوم یک بر افزون ولی .ندارد وارثان اجازه به نیاز دیون پرداخت و دفن و کفن هزینه از پس اموال

 نصـف شخصـی اگـر همچنانکـه. اسـت نافذ وصیت دادند، اجازه همگی اگر. دارد وارثان اجازه به
 از و شـودمـی اجرا وارثان اختیار بدون آن سوم یک کرد، وصیت کریم قرآن حفظ مرکز برای را ارثش

  نپذیرفتند، دیگر بعضی و دادند اجازه بعضی اگر پس. دارد وارثان همه اجازه به نیاز نصف تا سوم یک
 کـه کـس هـر و شودمی گرفته اند،نداده اجازه که کسانی سهم اندازه اندداده اجازه که کسانی سهم از

 .گیردمی کامل طور به را حقش سوم یک کسر از بعد نکرده قبول را وصیت
 کـه حالی در است دیون پرداخت از بعد وصیت اجرای چرا که آیدمی پیش سؤال یک اینجا در

 فرماید:می که آیه این مثل است، آورده دین بر مقدم را وصیت همیشه قرآن آیات
ا أَوْ دَیْن  ]  ( 11/نساء)-[مِن بَعْدِ وَصِیَّة  یُوصِِ بَِِ

  «..است  ین ا ای د دصیت انجىم ا  هع  شهاین هده» 
 آیه: این یا
ا أَوْ دَیْن  ]  تُوصُونَ بَِِ

ن بَعْدِ وَصِیَّة   (12/نساء)  -[مِّ

 «.. ین ا ای است د  شو   شه دصی ی انجىم ا  پس »
 :است داده پاسخ گونه این را سؤال این قرطبی
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 بـه و انـد کـرده عمـل همین به نیز علما و است وصیت بر مقدم قرض پرداخت اجماع طبق (۱
  گفته است: که حضرت علی اندکرده استناد ترمذی از روایتی

 53 «.بدأ بالدین قبل الوصیة.  رسول اللهرأیت »

 «.ا   َین قبل ا  دصیت شودع شو . كسول الله ی م شه »

 .دین بر وصیت تقدم نه بوده ارث بر وصیت و دین تقدم آیه مراد (2
. کـرد بیشتری توجه دین تقدم به باید پس، باشد. داشته دین از کمتری لزوم وصیت که وقتی( ۳

 حق ماند،می باقی که آنچه سوم، یک تا وصیت میت تنفیذ و دیونپرداخت  تجهیز و تکفین و از بعد
 54است که میان آنها به نحوی که در بخش بعدی تفصیل آن خواهد آمد تقسیم می شود. وارثان

 
 
 
 
 

                                                             

 «.الدین قبل الوصیة، ولیس لوارث وصیة.» . رواه الترمذی، و روی عن علی أنه قال: 53

(، ۱۰جلـد ) وهبة الزحیلـی )___(. الفقـه الاسـلامی و ادلتـه،. در مورد ترکه و حقوق متعلق به آن ر. ک:  54
عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقـه الحنفـی ؛ 7735 -7725صص  ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته

سـعید الصـاغرجی اسعد محمـد ؛ و 253و  252صص  (، پاکستان: مکتب حقانیه، 2فی ثوبه الجدید، جلد )
محمـد یوسـف ؛ 290و  289صـص   کتابخانـه رشـیدیه،: (، پاکسـتان3)___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )

   صص موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،
(، مکـة المکرمـة: دارالمنـار للنشـر و 2)ق.(. الفقه الواضـح، جلـد  1410محمد بکر اسماعیل )؛ و 50 -33

 .634و  633صص    التوزیع،
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 مقدمه 
ملکیت اموال منقول و عقار و حقوقی که از مورث به ارث گذاشته شود، »ق. م:  ۱99۳مادۀ  طبق

طبق نص این ماده ملکیت اموال  «.یابد.می قواعد و حصص مندرج مواد ذیل به ورثه انتـقالمطابق 
شود باید مطابق قواعد مندرج در ق. م به ورثه  می منقول، عقار و حقوق که از مؤرث به ارث گذاشته

این نقل و انتقال اجباری )قهری( است زیرا ارث یکی از اسباب قهری کسب و انتقال منتقل شود. 
طبق نص این ماده ترکه شامل، مال منقول، عقار و حق ها مانند حق تألیف، حق ملکیت است. 

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و . می شود اختراع، معاش و سایر حق ها که قابل توارث اند
جمیله داشته باشد خانه )عقار(، موتر )منقول( و حق تألیف و اختراع احمد به جمیله  فرزندی به نام

 منتقل می شود. 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده احصای اشیایی است که می توانند ترکه 

پرداخت، ق. م قبل از توزیع ارث میان ورثه مصارف، تجهیز و تکفین  ۱997طبق مادۀ قرار بگیرند. 
دین پرداخته و وصیت در حدود یک سوم نافذ گردد. آنچه باقی بماند میان ورثه تقسیم شود. در 

،  2۰۱2، 2۰۰۴اما، اگر مواد وجود ندارد. خصوص ترتیب و مستحقین ارث در ق. م نص صریح 
 می تساختاری نماییم این نتیجه به دس -کنار هم قرار دهیم و تقسیر منطقی ق. م را 2۰۴۳ و 2۰۱۴

ر صورتی که عصبات د نسبی. آید که ترتیب مستحقین ارث عبارت اند از: ذوی الفروض، عصبات
. در صورتی که ذوی می گردد نسبی وجود نداشته باشد، باقی ماندۀ ترکه بر ذوی الفروض نسبی رد

شوند. در صورت نبود  می الفروض نسبی وجود نداشته باشد، ذوی الارحام مستحق ترکه شناخته
 اول و دوم ق. م(.های  فقره 2042)مادۀ  می گردد ذوی الارحام باقی ماندۀ ترکه بر یکی از زوجین رد

هرگاه افراد مذکور مستحق ارث نشوند، ارث به مقرله به نسب، موصی له به بیشتر از ثلث مال و 
می  دولت در صورت عدم موجودیت مقرله به نسب و موصی له به بیشتر از ثلث مال، ترکه متعلق به

( 1997( مادۀ )4( هرگاه طبق حکم فقرۀ )1»)ق. م در این مورد تصریح نماید که:  1998مادۀ . شود
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 - 1: می شود در این قانون مستحق مــیراث موجود نگردد، میراث متروکه متباقی حسب ذیل توزیع
زاید از حدودی وصیت  - 2استحقاق شخصی که میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد؛ 

( در صورتی که اشخاص فوق این ماده موجود نشوند متروکه یا 2) ؛می شود که وصیت در آن تنفیذ
 «.گیرد.می آنچه از آن باقی مانده، به دولت تعلق

در مورد ترتیب مستحقین ارث احناف بر این نظر اند که: کسانی که از ترکۀ میت حق ارث را 
( ذوی الفروض که سهم ارث آنها در قرآن کریم تصریح گردیده ۱است:دارند ترتیب آنها قرار ذیل 

( مولی 6( ذوی الارحام؛ 5( رد بر ذوی الفروض؛ ۴( عصبۀ سببی؛۳( عصبۀ نسبی؛ 2است؛ 
( بیت 9( کسی به نفع او به بیش از یک سوم وصیت شده است؛ 8( مقرله به نسب؛ 7الموالات؛ 

اقرار شده است، موصی له بر بیشتر از ثلث و بیت المال المال. البته کسی که به نسب وی بر غیر 
 55شوند و بقیه بر اساس اسباب ارث.می براساس غیر از اسباب ارث مستحق ارث شناخته

که خویشاوندان به سه دسته اند: ذوی الفروض،  می آید از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست
عصبات و ذوی الارحام. برخی از فقها بر این نظر اند که برخی اقارب هرچند بسیار نزدیک به میت 

 برای آنها سهمی مقرر نکرده است. این اقارب قرار ذیل اند: أاند اما خداوند
 ( پدر اندر؛۱
 ( مادر اندر؛2
 ( اولاد اندر؛۳
 و مادر کلان اندر؛( پدر کلان ۴
 ( خانم برادر؛5
 ( شوهر خواهر؛6
 ( خانم کاکا؛7
 ( شوهر عمه و خاله؛8
 ( زوجۀ نواسه پسری؛9

 ( داماد؛۱۰

                                                             
  (، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص۱۰. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )55

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة ؛ 7746 -7739
(. فقه السنه، مترجم: محمود 1371؛ و سید سابق )66 -59صص   نعمانی، الجدیدة، کابل: انتشارات

 .608و  607( ایران، انتشارات محمّدی سقر، صص  4ابراهیمی، جلد )
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 ( سنو؛۱۱
 ( خسر؛ ۱2
 ( خشو؛۱۳
 ( خسربره؛۱۴
 ( خیاشنه؛۱5
 ( مادر رضاعی؛ و۱6
 56 عی.( برادر و خواهر رضا۱7

، اتعصب فصول بعدی ارث ذوی الفروض،در در روشنایی ق. م با توجه به آنچه بیان شد،  
، موصی له بر بیشتر از ثلث مال و بودجه به نسب مقرله رد بر ذوی الفروض، ذوی الارحام،حجب، 

  :می دهیم دولت )بیت المال( را مورد بحث قرار
 
 
 
 
 
 

                                                             
56. Sohail S. Hussaini (2007). The Laws of Inheritance in Islam,  2nd edi, Denver 
Colorado: Outskirts Press, p 46. 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 فصل اول: ذوی الفروض
 

در توزیع »: می گوید در این خصوص ق. م 2۰۰۴مادۀ اولین طبقۀ ورثه ذوی الفروض است. 
طبق نص این ماده  «.[..]. شود می متروکه و در میراث سهام صاحبان فروض مقدم به دیگران داده

به نظر می و بر سایر ورثه تقدم دارد ذوی الفروض است.  می شود اولین طبقه که مستحق اخذ میراث
رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده به رسمیت شناختن حق تقدم ذوی الفروض بر سایر 

 ورثه مانند عصبات و ذوی الارحام است.
یف ذوی الفروض  و انوع فرض مبحث اول( تعر

است. جمع فرض که و فروض  دو کلمه است: ذوی به معنی صاحب مرکب از ذوی الفروض
به نصیب مقدر و معینی فرض در اصطلاح شرع  سهم، حصه و نصیب معین است.فرض در لغت 

. به عبارت دیگر: فرض استکه شرعا  برای وارث مخصوصی در نظر گرفته شده  می شود گفته
ق. م در مورد تعریف  2۰۰۴بند اول مادۀ  57است.سهمی است که در قرآن برای ورثه تعیین شده 

آید  می از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست«. فرض سهم معین وارث است.»که:  می گوید فرض
فقهاء به اتفاق آراء بر که ذوی الفروض اشخاصی اند که سهم آنها در قانون و شرع معین شده است. 

۱) است که عبارتند از: نصف این نظر اند که: فروض معین در قرآن شش سهم
۱ثلث )، ( 2

(، ثلثان ۳
(2

۱ربع )، (۳
۱) سدس (، ۴

۱( و ثمن )6
افغانی باشد، نصف آن  ۱2۰۰۰به حیث مثال، اگر مقدار ترکه . (8

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص  ۱۰)___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). وهبة الزحیلی 57

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، ؛  7748
(، مکة المکرمة: 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ و محمد بکر اسماعیل )67ص  کابل: انتشارات نعمانی، 

عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ؛ 635لمنار للنشر و التوزیع، ص  دارا
؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و 2553ص  (، پاکستان: مکتب حقانیه، 2جلد )

 .291(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  3أدلته، جلد )
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افغانی، سدس آن  ۳۰۰۰افغانی، ربع آن  ۴۰۰۰افغانی، ثلث آن  8۰۰۰افغانی، ثلثان آن  6۰۰۰
برخی از  فقهاء سهام صاحبان فرض را براساس  .شود میافغانی  ۱5۰۰آن  افغانی و ثمن 2۰۰۰

اصناف آن ها، مانند: پدر، مادر، دختر و غیره دسته بندی کرده اند و برخی دیگر بر مبنای سهام 
۱)  )فروض( تعیین شده در مصادر اصلی مثل: سدس

و غیره. در این کتاب سهم و اسهام ذوی  ( 6
 :می دهیم الفروض را براساس روش اول مورد بحث قرار

 ( انواع ذوی الفروض و احوال هر یکدوممبحث 
صاحـبان »]...[ ق. م ک تصریح نماید که:  2004م مادۀ سو بنددر مورد انواع ذوی الفروض 

فـروض عـبارت اند از پدر، جد صحیـح گـرچه مراتب آن بالا رود، برادر مادری، خواهر مادری، 
یا دخـتران پسـر گر چه مـراتب آنها تنزیل نماید خواهر زوج، زوجـــه، دخـتر یــا دختران دخـتر 

طبق نص این ماده «..…[] عینی، خواهر پدری، مادر، جـد صحیحه گر چه مراتب آن ها بالا رود
و هشت تن آنها زن اند. مردان ذوی ذوی الفروض دوازده صنف است که چهار نفر آنها مرد اند 

 الفروض عبارت اند از:
 پدر؛ -1
 ح گرچه درجۀ او بالا برود مانند پدر پدر، پدر پدر پدر؛جد صحی -2
 و زوج )شوهر(؛ -3
 برادر مادری )اخیافی(. -4

 زنان ذوی الفروض عبارت اند از:
 ؛)بیوه( زوجه -1
را از جمله ذوی الفروض شناخته « دختران دختر»دختر. قانونگذار مدنی علاوه بر دختر،  -2

از جملۀ ذوی  58زیرا، به موجب فقه صرف دختر حقیقی. می رسد به نظراست که محل ایراد 
 الفروض است.

 عینی. خواهر  -3
 پدری )علاتی( خواهر  -4
 ؛پایین تر روددرجۀ آنها دختر پسر هرچه  -5
 خواهر مادری )اخیافی(؛ -6

                                                             
 .70یراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص  (. م1386. عبدالناصر دامنی )58
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 مادر؛ -7
را « جد صحیحه»جدۀ صحیحه. اما قانونگذار مدنی به عوض عبارت جدۀ صحیحه  -8

زیرا، جدۀ صحیحه از جمۀ ذوی الفروض و جدۀ  از ایراد نیست. عاریاستعمال نموده است که 
که ذوالفروض دو نوع  می آید از آنچه گفته شد، این نتیجه به دستفاسده از جملۀ ذوالاحام است. 

مانند پدر، جد، برادر مادری،  می برند است: ذوی الفروض نسبی که از همدیگر براساس نسب ارث
دختر، خواهر عینی، خواهر پدری، دختر پسر، خواهر مادری، مادر و جدۀ صحیحه. ذوی الفروض 

می رسد هدف به نظر  مانند زوجه و زوج. می برند نسبی که براساس ازدواج از همدیگر ارث
 قانونگذار مدنی در نص این ماده حصر ذوالفروض است.

 احوال پدر( گفتار نخست
هرگاه یکی از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد با رعایت احکام این »ق. م  2۰۰۳طبق مادۀ 

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این «. .می تواندفصل از هر دو جهت میراث برده 
طبق نص این ماده یک ورثه امکان دارد ماده جواز ارث بردن از دو طریق فرضیت و عصبیت است. 

از دو جهت ارث بگیرد. از جهت فرضیت به عنوان ذوی الفروض و از جهت عصبیت به عنوان 
در کلان و سایر ورثه که هم ذوی الفروض ناظر بر ارث پدر و پ عصبه. به نظر می رسد نص این ماده

پدر گاهی از طریق فرض، گاهی از طریق عصوبت و گاهی و هم عصبه اند می باشد. به حیث مثال، 
 ، پدر سه حالت دارد:در نتیجهبرد. می طریق فرض و عصوبت ارثز نیز ا

۱) فرض مطلق یعنی سدس ( 1
با رعایت حکم مادۀ  (1»)ق. م:  2005براساس مادۀ  :( 6

( این قانون اگر از متوفی پدر و پسر یا پسر پسر گرچه مراتب او تنزیل یابد موجود شود، 2022)
میت اولاد ذکور مثل: پسر و طبق نص این ماده در صورتی که ]...[«. باشد حصۀ پدر سدس می 

۱) پدر مستحق سدس ه باشد. در این صورت پسر پسر هرچه درجۀ آنها پایین برود، داشت
 شود. می ( 6

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و از او پسری به نام محمود یا پسر پسری به نام جمشید و 
۱) پدری به نام حمید باقی بماند، سهم حمید سدس 

( ترکه  احمد است. در این فرض، پدر با پسر  6
هدف قانونگذار مدنی در نص این در این مثال احمد است. متوفی و پسر پسر متوفی یکجا است. 
 ماده بیان حالت ارث پدر است.

۱) فرض یعنی سدس  (2 
این در حالتی است که میت اولاد ذکور مثل پسر و  و عصوبت: ( 6

پسرِ پسر نداشته باشد و اولاد مؤنث یعنی دختر و دختر پسر داشته باشد و در ترکه مقداری از مال 
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بعد از سهام ذوی الفروض باقی مانده باشد، مانند اینکه: شخصی وفات نماید و وارث او پدر و 
۱) دختر باشند و پدر سدس 

به حیث مثال، اگر احمد  و دختر نصف و بقیه را نیز پدر اخذ نماید. ( 6
پدر احمد  وفات نماید و دختری به نام جمیله یا دختر پسری به نام ذاکره داشته باشد و در عین حال

۱) محمود زنده باشد، محمود سدس 
۱) ( ترکه احمد را از طریق فرضیت، جمیله یا ذاکره نصف 6

2) 
 ترکه احمد را مستحق می شود و بقیه را محمود از طریق عصبیت مستحق می شود.

یق عصوبت:3 این در صورتی  ( کل ترکه یا باقیماندۀ آن  بعد از سهام ذوی الفروض از طر
است که متوفی فرزند نداشته باشد چه مذکر و چه مؤنث. بنابراین، اگر شخصی وفات نماید و وارث 

باشد. اما، اگر کسی وفات  می و پدر عصبه بنفسه می شود او پدر باشد، پدر کل ترکه را مستحق
۱) مستحق ربع در صورتی که فاقد فرزند باشد نماید و ورثۀ او پدر و زوجۀ او باشد، زوجه 

از (  ۴
به حیث مثال، اگر احمد  59.می شود طریق فرض و پدر مستحق باقی متروکه از طریق عصوبت

وفات نماید و صرف پدری به نام محمود داشته باشد و احمد نه پسر و نه دختر داشته باشد، محمود 
پدر در ق. م پیش تمام ترکه احمد را از طریق عصبیت مستحق می شود. حالت های دوم و سوم ارث 

 بینی نشده است.
 دلایل ارث پدر قرار ذیل:

قُوا: » قالَ : قالَ رسولُ اللهَِّ  عن ابْنِ عَبّاس  »   فَهاو بَقِيَ  فَمَ بجَهْلِها، الفَرائِضَ  أَلِْْ

«..ذَكَر   رَجُل   لأوْلَ 
 60

 

سهدیه هىىی اكث كا هىه صىىحبىن :» فومو   كدایت است شه كسول خ ا  ا  اهن عبىس »

 «.ذشو )ا  خوی ىدن ان میت( ه هی مآنهى ه هی ، هو چه هىقی مىن ؛ هه نز یک توین فو  
 :فرمایدمی در مورم سهم پدر خداوند 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )59

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ و  محمد بکر اسماعیل )7756و  7754
؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد 642 و 641و التوزیع، صص  

؛ اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، 255(، پاکستان: مکتب حقانیه، ص  2)
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة 292(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  3جلد )

 .83و  82لاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  فی الفقه ا
  مُتّفقٌ عَلَیْه..  60



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 46

هُ وَلَد  وَوَرِمََ ]  ْ یَکُن لَّ دُسُ مَِِّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَد  فَأنِ لََّّ نهُْمََ السُّ  مِّ
هُ أَبَوَاهُ وَلأبََوَیْهِ لکُِلِّ وَاحِد 

هِ الثُّلُثُ   ( 11/نساء) -[فَلُأمِّ

 اگو د كس می توشه ش م یک مى ك د پ ك ا  یک هو هه هىش ، مى ك د پ ك د فو ن   اكای مو   اگو»

 اگىو د كس می مى ك هه توشه سوم یک هبون ، اكث اد ا  مى ك د پ ك تنهى د نبىش  فو ن   اكای مو  

  «..كس می ش م یک مى كش هه هىش ،  اش ه هوا كانی مو  
 و مقاسمة الجد صحیح احوال جد( گفتار دوم

جد دو نوع است: جد صحیح که جمع آن اجداد است.   61جد در لغت به معنی پدر کلان است
( جد صحیح کسی 2»): می گوید فقرۀ دوم ق. م در تعریف جد صحیح 2۰۰5مادۀ  .فاسدو جد 

( ایـن 2۰۰۴حصۀ وی به ترتیبی که در مادۀ )است که در نسبت وی به میت اناث داخل نشود و
ه تعریف جد به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در این ماد«. باشد. می قانون درج است سدس

هرگاه پدر »یح تصریح نماید که: ق. م در مورد ارث جد صح 2۰22همچنین، مادۀ صحیح است. 
پدر کلان یا دختر یا دختر پسر، گر چه درجه تنزیل یابد یکجا شود، حصۀ متروکه را به طریق  با

هدف قانونگذار مدنی در نصوص این «. .می گردد فرض و باقیمانده را به طریق عصبیت مستحق
 مواد تعریف و بیان حالت ارث جد صحیح است. 

او با  ۀجد صحیح کسی است که در رابطکه  می گردد از نصوص این مواد به خوبی استنباط
جد فاسد کسی  وجود نداشته باشد، مثل: پدر پدر و پدر پدر پدر و بالاتر. مؤنث متوفی شخص

عبارت جد صحیح و  .پدر مادر مثلمؤنث وجود داشته باشد  متوفیاو با شخص  ۀاست که در رابط
برای حقوق قابل فهم نیست. معمولا  زمانی که محصلین حقوق جد فاسد معمولا  برای محصلین 

شوند. دلیل این تعجب می متعجب می شنوندرا « جد فاسد»و « جد صحیح»اولین بار اصطلاح 
 می که معنی درست را در ادبیات دری افاده نمی نماید. به نظرمعنی لغوی صحیح و فاسد است 

 است.« پدر کلان مادری»، «جد فاسد»و « پدر کلان پدری»، «جد صحیح»رسد معادل دقیق 
از جملۀ ذوی الفروض یا عصبۀ نسبی است و جد فایده این دسته بندی این است که جد صحیح 

غیر صحیح از جملۀ ذوی الارحام است که مرتبۀ استحقاق ارث او از مرتبۀ ارث جد صحیح پایین 
دلیل این که پدر کلان پدری از جمله ذوی الفروض و پدر کلان مادری از  می رسد به نظرتر است. 

                                                             
(، تهران: انتشارات 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 61

 .78۱محراب فکر، ص 
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کلان پدری ولی است و غالبا  محبت او نسبت  این است که پدر می گردد جملۀ ذوی الارحام تلقی
 به نواسه پسری بیشتر از محبت پدر کلان مادری نسبت به نواسه دختری است.

دو حالت را باید از  می رسد در خصوص ارث جد صحیح به نظر ( ارث جد صحیح:2
 همدیگر تفکیک کرد:

 صحیح قایم مقام پدر میتحالت اول: در صورتی که پدر میت زنده نباشد. در این صورت، جد 
 در صورت زنده نبودن پدر یححصجد ارث برد. بنابراین،  می و مانند پدر میت از میت ارث می شود

 به این قرار: مانند پدر است
۱)  سدس  -1

یق فرض:(  6  این در حالتی است که پسر یا پسر پسر... میت موجود باشد. از طر
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و پسری به نام محمود داشته باشد و جد صحیح به نام حمید، 

۱) حمید مستحق سدس 
( ترکه احمد شناخته می شود و بقیۀ ترکه را محمود از طریقه عصبیت اخذ  6

 می نماید.
۱)  سدس  -2 

یق عصوبت:(  6 یق فرضیت و باقیماندۀ ترکه از طر تی است این در حال از طر
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دختری به نام  که دختر یا دختر پسر ... میت موجود باشد.

۱) حق سدس تجمیله داشته باشد و جد صحیحی به نام محمود، محمود مس
( ترکه احمد از طریق  6

۱فرضیت می شود. در این صورت، جمیله مستحق نصف )
 احمد می شود. باقی ترکه راترکۀ ( 2

 محمود از طریقیت عصبیت مستحق می شود.
گیرد و آن هنگامی است که میت نه می ارثبه فقط از طریق عصبیت را کل ترکه جد صحیح -3

پسر و نه پسر پسر... و نه دختر و نه دختر پسر... داشته باشد. در این حالت، اگر میت وارث ذو 
 . می رسد فرض نداشته باشد، تمام ترکه اش به جد صحیح

اما، اگر وارث ذو فروض وجود داشته باشد، باقیماندۀ ترکه پس از پرداخت سهام  ذوی الفروض 
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و هیچ دختر و پسر نداشته  62گیرد.می به جد صحیح تعلق

                                                             
انتشارات مکتب رشیدیه، صص  (، کویته: 10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )62

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ و محمد بکر اسماعیل )7758 -7756
؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد 649و  648التوزیع، صص  

الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، ؛ اسعد محمد سعید 256(، پاکستان: مکتب حقانیه، ص  2)
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال 293و  292(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، صص  3جلد )

 85و  84الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
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باشد و جد صحیح به نام محمود داشته باشد و پدر احمد نیز وفات کرده باشد، محمود تمام ترکه 
د را از طریق عصوبت مستحق می شود. اما، اگر احمد دارای سایر ورثه مانند مادر و ... باشد، احم

 محمود باقیماندۀ ترکه را از طریق عصوبت مستحق می شود.
به حیث مثال، اگر  .می شود حالت دوم: در صورت موجودیت پدر، جد صحیح محجوب 

احمد پدری به نام محمود و پدر کلانی به نام جمشید داشته باشد و احمد وفات نماید، در صورتی 
که محمود زنده باشد، جمشید به دلیل انتساب توسط محمود به احمد از ارث احمد محجوب می 

 شود.
 :فرمایداست که می   دلیل ارث پدر کلان این قول خداوند

هُ وَلَد  وَوَرِمََ ] ْ یَکُن لَّ دُسُ مَِِّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَد  فَأنِ لََّّ نهُْمََ السُّ  مِّ
هُ أَبَوَاهُ وَلأبََوَیْهِ لکُِلِّ وَاحِد 

دُسُ  هِ السُّ هِ الثُّلُثُ فَأنِ كَانَ لَهُ إخِْوَة  فَلُأمِّ  ( 11/نساء)- [فَلُأمِّ

 اگو د كس می توشه ش م یک مى ك د پ ك ا  یک هو هه هىش ، مى ك د پ ك د فو ن   اكای مو   اگو»

 مىو   اگو د كس می مى ك هه توشه سوم یک هبون ، اكث اد ا  مى ك د پ ك تنهى د نبىش  فو ن   اكای مو  

  «..كس می ش م یک مى كش هه هىش ،  اش ه هوا كانی

 زبیـر ابـن و عبـاس ابن و ابوبکر که است آمده بخاری صحیح همچنین، در
 خواند: عباس ابن و است پدر جد: گفتند

 (26/رافاع)- [یَا بَنيِ آدَمَ ]

 «..ای هنی آ م»

ةَ آبَآئِي إبِْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ ]  بَعُْ  مِلَّ  (38/یوسف)- [وَاتَّ

 «.كا. د یعقوبد اسحىق د پیودی ندو م ملت پ كان خو  اهواهیم » 

 رسـول اصـحاب و باشـد، کـرده مخالفـت او بـا ابـوبکر زمـان در کسی که نشده ذکر و 
 نـه برنـدمـی ارث مـن از پسـرم پسـر: گفته است عباس ابن و بودند هم عقیده هم با الله

 گوید: دلیل ارث جد این آیه است کـه خداونـدابن حزم می .برممی ارث پسرم پسر از من و برادرانم
 فرماید:می 

نَ الَْْنَّةِ یَا بَنيِ آدَمَ لاَ ] یْطَانُ كَمََ أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّ  (27)اعراف/-[یَفْتنِنََّکُمُ الشَّ
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هیودن  هه ت ا  كا شدى مى ك د پ كچنىنچه ا  فو ن ان آ م  نهىك تى شیطىن شدى كا هه ف نه نین ا  »

 «.شو .
 پس آدم و زنش والدین ما هستند و این نص قرآن است.

 :که روایت شده استحصین بن عمر از الأوطار نیل در

فَقَالَ : إنَّ ابْنَ ابني ماتَ فَمََ  قال : جاءَ رجل  إل النبي  وَعَنْ عِْ رَانَ بنِ حُصَین  »

دسُ » ل مِنْ میرامَهِِ ؟ فَقَالَ :  فَلَامَ وَل « لاكَ سُادس  آخَارُ » فَلَمَ وَلَّ دَعَاهُ فقالَ : « لكَ السُّ

دُسُ الآخرَ طُعَْ ة  » دَعاهُ فقالَ :     63 «..إنَّ السُّ

ام )پسىو پسىوم(  اسىهآمى  د گفىت: نو می گوی : مو ی نز  پیىمبو عدوان هن حصین »

هوگ ىت شىه « هىوای تىو یىک ش ىم»ا  اكثیه اد چق ك هه من می كس ؟ فومىو  :  دفىت شو   است،

هوگ ىت شىه هىود ،  هىى  اد كا « یک ش م  یگو نیز هه تو مىی كسى »فومو :  د هود ، اد كا ص ا   

 « .یک ش م  یگو اضىفی )د خوكاک( است:» ص ا شو  د فومو  
 جددر صورت موجودیت پدر  ارث نمی برد به دلیل این قاعده عام:اما، 
 «..من أدلی إلی المی  بواسطة لا یرث مع وجود تلک الواسطة» 

 «.شسی شه هه میت هه داسطۀ  یگوی هوس ، هى دجو  این داسطه میواث ندی هو .»
 پس ارث جد به سبب پدر ساقط می شود. 

بـرادران و  بررادران و خرواهران اعیرانی و علاتری(:( مقاسمة الجد )کیفیت ارث جد با 4
خواهران مادری براساس توافق فقهاء به وجود جد از میراث محروم می شود، همچنانی که به وجـود 
پدر محروم می شوند و فقهاء می گویند: اولاد ام )براردان و خواهران اخیافی( به وجود جد از میراث 

محرومیت  برادران و خواهران اعیانی و علاتـی از میـراث بـه براساس  اجماع محروم می شود. اما، 
وجود جد به سبب عدم موجودیت اجماع و نص صریح در قرآن و سـنت مسـألۀ اختلافـی اسـت و 

 صحابه و فقهاء به دو دسته تقسیم شده اند:
حضرت ابوبکر و عده ای زیادی از صحابه مانند: ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابی بن کعب، 

ذیفه بن یمان، ابی سعید الخدری، معاذ بن جبل، ابی موسی اشعری، عائشه و عـده ای زیـادی از ح

                                                             

رمِذِ 63 هُ لَمْ یَسْمَعْ مِنْهُ.. رَوَاهُ أَحْمدُ والأربَعَةُ وَصَحّحَهُ التِّ  يُّ وهُو مِنْ روایةِ الحسَن البصري عَنْ عِمْرَانَ وَقِیلَ : إِنَّ
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بر این نظر اند که: جد مثل پدر برادران و خواهران اعیـانی و  تابعین مانند: حسن و ابن سیرین
 علاتی را از ارث محروم می گرداند. 

از آنجا که پدر برادران و خواهران اعیـانی و این گروه جد را در تمام احوال مانند پدر می دانند و 
علاتی را حجب می کند، جد نیز در فقدان پدر قایم مقـام او تلقـی مـی گـردد. ایـن نظـر امـام ابـو 

 نیز است. دلیل این گروه قرار ذیل است: حنیفه

ةَ آبَآئِي إبِْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ ]  بَعُْ  مِلَّ  (38/یوسف) - [وَاتَّ

 «.پیودی ندو م ملت پ كان خو  اهواهیم د اسحىق د یعقوب كا.د » 

نَ الَْْنَّةِ ]  ( 27)اعراف/ -[كَمََ أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّ

 «.چنىنچه پ ك دمى ك شدى كا ا  هه ت خىكج شو .»
نتیجـه، لازم اسـت جدصـحیح در  پس آدم و زنش والدین ما هستند و این نص قرآن است. در

پدر را داشته و طوری که پدر برادران و خواهران اعیانی و اخیافی را حجـب صورت فقدان پدر حکم 
می کند، جد صحیح نیز که قایم مقام پدر در حالت عدم وجود  او اسـت بایـد بـرادران و خـواهران 

 اعیانی و علاتی را حجب کند.
 در حدیث آمده است:

فَرائضَ بجَهْلهاا فَامَ بَقاي فَهاو ألْقوا ال: »قالَ : قالَ رسولُ اللهَِّ  عن ابْنِ عَبّاس  »

«..لأوْل رَجُل  ذَكَر
64
  

سىهدیه هىىی اكث كا هىه صىىحبىن » فومىو : كدایت است شه كسول خ ا ا  اهن عبىس »

 «.ذشو )ا  خوی ىدن ان میت( ه هی مآنهى ه هی ، هو چه هىقی مىن ؛ هه نز یک توین فو  
کـه:  بر این نظر انـدزیادی از صحابهحضرت علی، ابن مسعود، زید بن ثابت و عده ای 

خواهران و برادران اعیانی و علاتی به وجود جد از ارث محروم نمی گردند و با او در استحقاق میراث 
از ترکه میت شریک می شوند. این نظر جمهور فقهاء )مذاهب سه گانۀ اهل سنت و صـاحبین( نیـز 

 است. دلیل فقهای مذکور قرار ذیل است:

                                                             

 مُتّفقٌ عَلَیْه..  64
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برادران و خواهران اعیانی و علاتی به نص صریح قرآن کریم ثابـت اسـت. بنـابراین، ( میراث 1
خواهران و برادران اعیانی و علاتی محجوب نمی شوند مگر به موجب نص و یا اجمـاع و در  مـورد 

 حجب اینها نه نص و نه اجماع وجود دارد؛ و
به درجـۀ مسـاوی قـرار دارنـد.  ( جد و برادران و خواهران اعیانی و علاتی در انتساب به میت2

زیرا، جد پدر پدر و برادر پسر پدر است و همه به میت از طریق درجۀ واحد که همان پدر است مـی 
 65 رسند.

ق. م در این مورد  2023مادۀ  ق. م در این مورد نظر جمهور فقهاء را اختیار نموده است.
د، دارای دو حالت نی یا پدری جمع شو( هرگاه جد با برادران و خواهران عی1»)تصریح نماید که: 

، در صورتی که تنها با ذکور یا با ذکور و می گردد سهم یك برادر را مستحق -نخست باشد: می ارثی
در  - دوم انـاث و یا تنها با اناثی که با فرع وارث در میراث عصبه شده باشند، جمع شده باشد. 

 حـالتی که جد با خواهرانی که به ذکور یا با فرع وارث از اناث عصـبه نـشده باشـد، در این صورت
( هرگاه حـالت 2) .می گردد بعد از اصحاب فروض به طریقه عصبیت مستحق میراث باقیمانده

را از میراث یا وراثـت بـه عـصبیت بـه ترتیبی که در فقرۀ فـوق این مـاده درج گردیده جـد  مقاسمة
می  محـروم نـماید و یا حصۀ او را از ششم حـصه کم نماید بـه طـریقۀ فـرض مستحق ششم حصـه

  «.به اولاد پدری که محجوب شده باشند، اعتبار داده نمی شود. مقاسمة( در حـالت 3) .گردد
صحیح به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حالات و حکم اشتراک جد 

مقاسمه در  لغت به معنی چیزی را با هم قسمت ث با برادران و خواهران عینی و علاتی است. ردر ا
طبق نص این ماده جد صحیح در صورتی که با برادران و خواهران عینی )پدری و  66کردن است.

 مادری( و علاتی )پدری( باشد دو حالت دارد:
به عوض جد صحیح جد استعمال شده است که محل ایراد  2۰2۳در نص مادۀ اول این که: 

است. زیرا، جد صحیح از جملۀ ذوی الفرض و جد غیر صحیح از جملۀ ذوی الارحام است. طبق 
                                                             

وهبـة الزحیلـی )___(. الفقـه الاسـلامی و . جهت معلومات مفصل تر در مورد مقاسمة الجد ر. ک:   65
اسعد شیخ الاسلامی اسـعد ؛ و 7766 -7757  صص(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، 10ادلته، جلد )

(. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 1384)
 .72-65ص علوم انسانی دانشگاه ها، 

 
66.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۳۱آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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نص این ماده در صورتی که جد صحیح با برادران و خواهران عینی یا علاتی یا با خواهر علاتی یا 
 می گیرد. این حالت را می شده باشند، جمع شود، سهم یک برادر راعینی که با فرع وارث عصبه 

 سه حالت ذیل شکستاند:به توان 
 . به نظرمی شود در صورتی که جد صحیح با ذکور باشد، مستحق سهم برادر عینی یا علاتی -۱

رسد منظور از ذکور در نص این ماده برادران عینی و علاتی است. در این صورت جد صحیح  می
  مانند مثال ذیل: می شود مانند برادر عینی یا برادر علاتی تلقی

 2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 برادر عینی                                            جد صحیح 
          ۱                                                        ۱ 

 2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 برادر علاتی                                            جد صحیح 
          ۱                                                         ۱ 

. می شود در صورتی که جد صحیح با ذکور و اناث باشد، مستحق سهم برادر عینی یا علاتی -2
علاتی و منظور از اناث خواهر عینی  رسد منظور از ذکور در نص این ماده برادران عینی و می به نظر

مانند مثال  می شود در این صورت جد صحیح مانند برادر عینی یا برادر علاتی تلقی یا علاتی است.
 ذیل:

 5اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر عینی                             برادر عینی                                            جد صحیح 
      2                                                            2                                              ۱ 

 5اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر علاتی                                برادر علاتی                 جد صحیح 
      2                                    2                                                   ۱ 
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ع در صورتی که جد صحیح تنها با اناثی که با فرع وارث در میراث عصبه شده باشند، جم -۳
گیرد. پرسش این است که فرع وارث کیست؟ در پاسخ به این می شده باشد، سهم یک برادر را

 نویسند که: می پرسش برخی فقهاء
منظور از فرع وارث کسانی هستند که مستقیما  به شخص مرده وصل هستند مثل پسر و دختر. »

پایینتر و دختر پسر و دختر پسر یا از طریق مذکر به او متصل هستند مثل پسر پسر و پسر پسر پسر و 
رسند دو نفر هستند مثل پسر دختر و دختر  می پسر و کسانی که از طریق غیر مستقیم به شخص مرده

 67«.دهند. دختر که اینها ذوی الارحام هستند و سهم زن و شوهر را کاهش نمی
محل ایراد به م  ق. 2023با پذیرش این تعریف از فرع وارث، استعمال فرع وارث در نص مادۀ 

عصبه نیز در نص این ماده مطلق استعمال شده است و معلوم نیست که منظور . می رسد نظر
رسد منظور از عصبه در نص این  می نظربه قانونگذار مدنی عصبه مع الغیر است یا عصبه بالغیر. 

آمد عبارت اند  ماده عصبه بالغیر و عصبه مع الغیر است. عصبه مع الغیر چنانچه تفصیل آن خواهد
شوند و خواهر می از: خواهر عینی، خواهر علاتی که توسط برادر عینی و برادر علاتی عصبه بالغیر

 شوند.می عینی و خواهر علاتی که توسط دختر یا دختر پسر عصبه مع الغیر
 اناث شامل دختر و دختر پسر که توسط پسر و پسر پسر عصبه مع الغیر می رسد به نظر 

شود که جد صحیح با خواهر عینی و  می نیست. زیرا، مقاسمة الجد در مواردی  مطرحشوند می
علاتی یا برادر عینی و علاتی وجود داشته باشد نه با دختر و دختر پسر هرچند دختر توسط پسر و 

مقاسمۀ جد صحیح با عصبه های  شوند. در ذیل مثال می دختر پسر توسط پسر پسر عصبه مع الغیر
 :می گردد و عصبه مع الغیر ارایهبالغیر 

 3اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 جد صحیح                                     خواهر علاتی که توسط برادر علاتی عصبه شده است
        2                                                                                              ۱ 

در این صورت سهم جد صحیح مانند سهم برادر علاتی است. بنابراین، جد صحیح مستحق دو 
 .می شود سهم و خواهر علاتی مستحق یک سهم

                                                             
متن این (. ش 1398حوت  9) 57ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص  )___(.. صلاح سلطان 67
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 3اصل مسأله 
 ــــــــــــتمــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جد صحیح                                     خواهر عینی که توسط برادر عینی عصبه شده است
             2                                                                                              ۱ 

است. بنابراین، جد صحیح مستحق دو در این صورت سهم جد صحیح مانند سهم برادر عینی 
 .می شود سهم و خواهر علاتی مستحق یک سهم

 3اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 که توسط برادر عینی عصبه شده است علاتیخواهر            جد صحیح                      
       2                                                                                              ۱ 

در این صورت سهم جد صحیح مانند سهم برادر عینی است. بنابراین، جد صحیح مستحق دو 
 .می شود سهم و خواهر علاتی مستحق یک سهم

 3اصل مسأله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمــــــــــــــــــیــــ

 جد صحیح                          خواهر عینی که توسط دختر یا دختر پسر عصبه مع الغیر شده است
         2                                                                                              ۱ 

این صورت سهم جد صحیح مانند سهم برادر است. بنابراین، جد صحیح مستحق دو سهم و در 
 .می شود خواهر عینی که توسط دختر یا دختر پسر عصبه شده است مستحق یک سهم

 3اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر علاتی که توسط دختر یا دختر پسر عصبه مع الغیر شده است   جد صحیح           
     2                                                                                            (۱

2  ) 
در این صورت سهم جد صحیح مانند سهم برادر است. بنابراین، جد صحیح مستحق دو سهم و 

 .می شود که توسط دختر یا دختر پسر عصبه شده است مستحق یک سهم خواهر علاتی
دوم این که: در صورتی که جد صحیح با خواهر عینی یا علاتی که نه توسط برادر عصبه بالغیر و 
نه توسط دختر یا دختر پسر عصبه مع الغیر نشده باشند وجود داشته  باشد، در این صورت جد 
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خواهر علاتی  یا. در این حالت، خواهر عینی می شود عصبیتصحیح صرف مستحق ارث از طریق 
۱)نصف  مستحق

که در  می شود شوند و باقی ترکه  را جد صحیح از طریق عصبیت مستحق می( 2
 :می گردد آن ارایههای  ذیل مثال

 2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 جد صحیح                                     یک خواهر علاتی 
۱) عصبه                                                            

2  ) 
۱)نصف  تن باشد مستحقدر این صورت خواهر علاتی در صورتی که یک  

و در صورتی که  (  2
2) ثلثان   دو تن یا بیشتر باشند مستحق

شوند و باقی متروکه را جد صحیح از  می از طریق فرضیت(  ۳
 .می شود طریق عصبیت مستحق

 2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 جد صحیح                                     یک خواهر عینی 
۱)عصبه                                                            

2 )  
۱) در این صورت خواهر علاتی در صورتی که یک تن باشد مستحق

که دو تن یا  و در صورتی ( 2
2) ثلثان  بیشتر باشند مستحق 

شوند و باقی متروکه را جد صحیح از طریق می فرضیتاز طریق  ( ۳
 .می شود عصبیت مستحق

فوق؛ یعنی: وجود جد صحیح با خواهر عینی و خواهر علاتی که عصبه  در خصوص دو حالت
بالغیر و عصبه مع الغیر نباشند دو شرط وجود دارد: اول این که اگر  مقدار ترکه به اندازه ای باشد که 

ح چیزی باقی نماند، در این صورت جد ـو علاتی بگیرد و برای جد صحی همه را خواهر عینی
۱)سدس  صحیح مستحق

دار ترکه به اندازه ای ـــ. دوم این که اگر مقمی گردد از طریق فرضیت ( 6
۱) سدس  د که سهم جد صحیح را ازــباش

۱) سدس کم نماید، جد صحیح مستحق  ( 6
. می شود ( 6

۱) سدس  مستحقدر این دو صورت، جد صحیح 
۱)نصف  و خواهر عینی یا علاتی مستحق  ( 6

2  )
 شود به ترتیب ذیل: می

 6اصل مسأله 
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 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 جد صحیح                                     یک خواهر عینی 

      (۱
6  )                                                 (۱

2  ) 
 6اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  علاتیجد صحیح                                     یک خواهر 

      (۱
6  )                                                     (۱

2 ) 
در حـالت مقاسمة به اولاد پدری که محجوب »: می گوید که 2023بند اخیر مادۀ سوم این که: 

مبهم است. منظور از اولاد پدری برادر و خواهر علاتی است. «. شده باشند، اعتبار داده نمی شود.
طبق نص این ماده در صورتی که برادر و خواهر علاتی از ارث محجوب شوند، نمی توانند موجب 

برادر و خواهر علاتی که توسط پسر میت  مقاسمة الجد گردند. به عبارت دیگر: در صورتی که
با جد صحیح یکجا باشند، مقاسمة الجد اصلا  تطبیق نمی شود. زیرا، در این محجوب شده اند، 

فرض برادر و خواهر علاتی به سبب پسر محجوب شده اند و مستحق ارث نمی گردند مانند مثال 
 ذیل:

 6متوفی: احمد،  اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 جد صحیح                                     یک برادر علاتی                          پسر پسر
        (۱

 عصبه بالنفس                 م                                                                  ( 6
 6متوفی: احمد،  اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 جد صحیح                                     یک خواهر علاتی                          پسر پسر

      (۱
 م                                     عصبه بالنفس                                                  ( 6

 احوال زوج( گفتار سوم
برای زوج در حال نداشتن اولاد  (۱»)فقرۀ اول ق. م در این مورد تصریح نماید که:  2۰۰7مادۀ 

حـال موجودیت اولاد یا اولاد رسد و در  می یا اولاد پسر گرچه مراتب او تنزیل نماید، نصف میراث
طبق نص این ماده ارث شوهر از «. رسد. می پسر گرچه مراتب او تنزیـل کند، چهارم حصۀ میراث
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داشته  خانم دو حالت دارد: در صورتی که خانم اولاد و یا اولاد پسر هرچند درجه او تنزیل نماید
۱)نصف سهم شوهر ، باشد

ماده کلمۀ اولاد را مطلق استعمال است. قانونگذار مدنی در نص این ( 2
کل »اولاد جمع ولد است. ولد در لغت  به معنای: . می شود نموده است و اولاد شامل پسر و دختر

 68زاید اعمّ از اینکه مذکر باشد و یا مؤنث. می یعنی؛ هر آنچه  که چیزی آن را«: ما یولد شیء
درجۀ او پایین برود. زیرا، قانونگذار در نص اما، طبق نص این ماده نواسه باید پسر باشد هرچند  

. دوم این که در صورتی که خانم می گوید این ماده از اولاد پسر گرچه مراتب او تنزیل نماید، سخن
ربع داشته باشد سهم شوهر اولاد اعم از پسر و یا دختر یا اولاد پسر هرچند درجۀ او تنزیل نماید، 

(۱
فقه در  ص این ماده بیان حالات ارث شوهر از خانم است.هدف قانونگذار مدنی در ن است.( ۴

زوجۀ متوفی او فرزند دارد یا ندارد، فرق نمی کند که فرزندانش  اارث شوهر بستگی به این دارد که آی
 به این مسأله، شوهر دو حالت دارد: با توجه از همین شوهر باشد یا از شوهر قبلی. 

۱) ( نصف1
۱) نصف  تحقـــمس هروفرزندی نداشته باشد، شدر صورتی زوجه هیچ : ( 2

2  ) 
 ؛ ومی شود ترکه او
۱) ( ربع 2

۱) اگر زوجه فرزند داشته باشد، شوهر او مستحق ربع  :( ۴
می  ترکه او شناخته(  ۴

 69.شود
 :فرمایداست که می   این قول خداونددلیل ارث شوهر 

بُاعُ مَِِّاا وَلَکُمْ نصِْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُکُمْ إنِ ]  اُنَّ وَلَاد  فَاأنِ كَاانَ لََّاُنَّ وَلَاد  فَلَکُامُ الرُّ ْ یَکُن لََّّ لََّّ

ا أَوْ دَیْن    یُوصِیَن بَِِ
 [12] النساء: -  [تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّة 

است اگىو آنىىن فو نى   ن اشى ه هىشىن  د اگىو [ شوهوان]د نیدى ا  میواث هدسوان ىن ا  آن شدى »

پىس ا  انجىىم دصىی ى شىه هى ان [ الب ىه]فو ن    اش ه هىشن  یک چهىكم مىتوک آنىن ا  آن شدىست 

.«.[شه هىی  اس ثنى شو ]ان  یى   ینى سفىكش شو  
 
 

                                                             
( حُقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، تهران: چاپ شرکت چاپ  و نشر بین ۱۳8۴مجید وزیری ). 68

 .۴9 -۴7صص  الملل، 
ص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  69

المکرمة: دارالمنار للنشر و التوزیع، (، مکة 2(. الفقه الواضح، جلد )1410و محمد بکر اسماعیل ) 7769
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، 642ص  

 .68کابل: انتشارات نعمانی، ص  
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 (اخیافی)ارث برادر و خواهر مادری ( چهارمگفتار 
اخیافی اسم منسوب به اخیاف جمع اخیف است. اخیف در لغت به معنی دو  چیز مختلف و 

)برادر و خواهر حقوق مدنی، به برادران و خواهران مادری  -جدا از هم است. در اصطلاح فقهی
اخیاف گویند، زیرا پدرشان مختلف و جدا از هم است. چون پدر شان مختلف و جدا اندر مادری( 

گویند چرا که از اصول )پدران(  می ت، به مجموعۀ برادران و خواهران بنوالاخیافاز همدیگر اس
 مختلف به وجود آمده اند. 

به حیث مثال، هرگاه احمد با جمیله ازدواج نماید و از جمیله یک پسر به نام محمود داشته باشد 
نام ذاکره داشته  هدواج نماید و از جمشید یک دختر بو احمد وفات نماید و جمیله با جمشید از

یکی است اما پدران شان متفاوت و  زیرا مادر ایشانباشد، ذاکره و محمود برادر و خواهر اخیافی اند 
 برادران و خواهران اخیافی از جملۀ ذوی الفروض اند و از طریق فرضیت مستحق میراث. اند متعدد

  70 عصبه نیستند.شوند نه از طریقۀ عصوبت زیرا، برادران و خواهران اخیافی می
در صورتی که برادر و خواهر عینی و علاتی با هم باشند، برادر عینی خواهر عینی و  در نتیجه،

کَرِ مِثْلُ حَظِّ  سازد و ارث میان آنها طبق قاعدۀ: می برادر علاتی خواهر علاتی را عصبه بالغیر ]لِلذَّ
نثَیَیْنِ[ 

ُ
  .می شود [ تقسیم11]النساء:  -الأ

برادر اخیافی از جملۀ عصبات نیست تا خواهر اخیافی را به عصبه بالغیر تبدیل نماید. به اما، 
به عبارت  همین دلیل، سهم آنها برخلاف سهم برادران و خواهران اعیانی و علاتی مساوی است.

تعدد زوجات جایز است، امکان دارد یک شخص  یدیگر: با توجه به این که در نظام حقوقی اسلام
و برادر عینی )پدر و مادری(، علاتی )پدری( و اخیافی )مادری( داشته باشد که خلاصه آن خواهر 

 :می گردد ذیل ارایه جدولدر 
۱ 2 ۳ 

خواهر و برادر اخیافی 
 )مادری(

خواهر و برادر علاتی 
 )پدری(

خواهر و برادر عینی 
 )حقیقی/ پدر و مادری(

یک مادر دو یا بیشتر از دو 
پدر به شرط این که پدر اولی 

یک پدر دو یا بیشتر از دو 
 مادر

 یک مادر و یک پدر

                                                             
. عبدالعزیز عزیز )___(. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین 70

 .95لوم انسانی ها دانشگاه ها، ص کتب ع
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وفات نموده باشد یا مادر را 
 طلاق داده  باشد.

می  بنابراین، قواعد هر دو را یکجا مورد بحث قرار واهر اخیافی تابع قواعد واحد اند.برادر و خ
اولاد مادری اعم از پسر و دختر در صـورتی که تنها یك فرد باشد، »ق. م:  2۰۰6طبق مادۀ . دهیم

باشد. ذکور و اناث آنها در تقسیم  می و در حـالی که متعدد باشند حصۀ آنها ثلث حصۀ او سدس 
یا برادران برابر اند. در حالت دوم اگر ذوی الفـروض تمام متروکه را در بر گیرد یا اولاد مادری، برادر 

شوند و در بین آنها ثلث  می عینی، به صورت جداگانه یا همراه با خواهر یا خواهران عینی، شریك
 «. .می شود بـه ترتیب فـوق تقسیم

 برادران مادری به موجودیت شش نفر از ورثه محجوب»ق. م:  2۰۳6همچنین، طبق مادۀ 
طبق نصوص این مواد  «.دختر صلبی و دختر پسر. ،شوند که عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسرمی

 برادر و خواهر مادری )اخیافی( از میت کلاله سه حالت دارند:
۱)  خواهر مادری باشد، سدس  و یایک برادر مادری  ،( اگر وارث میت۱

 .بـرد می ا به ارثر (  6
به حیث مثال، اگر احمد و ذاکره برادر و خواهر مادری باشند و احمد وفات نمایـد و اصـول و فـروع 

۱)  نداشته باشد، ذاکره سدس 
 که می فرماید: خداوند .می شود را مستحقاحمد متروکه (  6

ادُسُ وَإنِ كَانَ رَجُل  یُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَة  وَلَهُ أَخ  أَوْ أُخْ   فَلِکُلِّ ] انهُْمََ السُّ  مِّ
 - [وَاحِاد 

 [12]النساء: 
هىش  د هوا  اد هوا ك [ پ ك د مى كفو ن  د هىهى]=هون  شلاله د اگو مو  یى  نى شه ا  اد اكث مى»

 .«.است[ مىتوک]یى خواهو  هىش  پس هوا  هو یک ا  آن  د یک ش م 
۱) میت دو تن یا سه تن یا بیشتر از فرزندان مادری باشند، ثلث  ( اگر وارثان2

از  ترکۀ میت را (  ۳
حیث مثال، هرگاه احمد در مثال بالا یک برادر مادری دیگری به نام . به می برند طریق فرض به ارث

۱) محمود داشته باشد، ثلث 
 دلیـل. مـی شـود ترکه میان محمود و ذاکره به صورت مساوی تقسیم(  ۳

 :فرمایداست که می   این قول خداوندثلث در چنین حالات 

كَاء فِِ الثُّلُثِ ]   [12] النساء: -   [فَأنِ كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلكَِ فَهُمْ شَُِ

 .«.م ىكشت  اكن  [ مىتوک]د اگو آنىن هیش ا  این هىشن   ك یک سوم »
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الفـروض تمام متروکه را در بر گیرد یا در حالت دوم اگر ذوی »گوید:  می که 2۰۰6بند دوم مادۀ 
 اولاد مادری، برادر یا برادران عینی، به صورت جداگانه یا همراه با خواهر یا خواهران عینی، شریك

 بند دوم نص این ماده کهمبهم است.  «..می شود شوند و در بین آنها ثلث بـه ترتیب فـوق تقسیم می
. طبق می رسد زاید به نظر« ض تمام متروکه را در بر گیرددر حالت دوم اگر ذوی الفرو»: گوید می 

بند سوم اگر  در حالت دوم )به ارث بردن ثلث ترکه توسط دو یا بیشتر از دو تن فرزندان مادری( با 
اولاد مادری )خواهران اخیافی( برادران عینی؛ یعنی پدری و مادری به صورت جداگانه یا همراه با 

 عنی پدری و مادری شریک شوند، همه مستحق ثلث ترکه شناختهخواهر یا خواهران عینی ی
 هدف قانونگذار مدنی در نص یان ماده بیان احوال ارث خواهر و برادری اخیافی است.شوند. می

 71شوند.می محجوبطبق فقه برادر و خواهر مادری در صورت وجود اصول و فروع میت  (۳
مادری در صورت موجودیت شش تن از ورثه و خواهر برادران ق. م  2۰۳6طبق نص مادۀ اما، 

هرچند در مادۀ )پدر کلان پدری( صحیح  جد ،شوند. این ورثه عبارت اند از: پدرمی محجوب
، پسر، پسر پسر، دختر صلبی و دختر پسر. این صرف کلمۀ جد استعمال شده استق. م  2۰۳6

 د. ندهمی شکیلشش گروه در واقع اصول و فروع برادر و خواهر مادری را ت
به حیث مثال، هرگاه احمد و جمیله برادر و خواهر مادری باشند و احمد وفات نماید، جمیله در 

برد که احمد فاقد اصول و فروع باشد. شخص فاقد اصول و فروع را در فقه  می صورتی از احمد ارث
آن را معرفی کرده است عبارت است از: کسی که  هکلاله همان طور که پیامبر نامند. می «کلاله»

اند که اکلیل به معنای تاج یا عمامه ای است که سر را بمیرد و فرزند و پدر نداشته باشد. برخی گفته 
کند، پس وقتی که شخص مرده پدر و فرزندی نداشته باشد این خویشاوندان )برادر و احاطه می

اند: کلاله از کلال ن آنها با او نسبت دارند و برخی دیگر گفته کنند، چوخواهر( ترکه او را احاطه می

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )71

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7770و  7769
ود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ؛ عبدالحمید محم637 -644و  643التوزیع، صص  

؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و 256(، پاکستان: مکتب حقانیه، ص  2جلد )
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال 293(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  3أدلته، جلد )

 .109و  108لجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة ا
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گرفته شده که به معنای ضعف و سستی و فرسودگی است، زیرا فرد وقتی که پدر و مادر و فرزندی 
 72نداشته باشد ضعیف است.

 ارث زوجه( گفتار پنجم
زوجه گرچه مطلقه رجعی باشد در صورتی که شوهر در  (2»)فقرۀ دوم ق. م:  2007طبق مادۀ 

حـال بقای عدت او وفات نماید، یا زوجات در صورت نداشتن اولاد یا اولاد پسر گرچــه مراتب او 
چهارم حصۀ میراث و در صورت وجود اولاد یا اولاد پسر گرچه مراتب تنزیل کند  تنزیل نماید،

( مـطلقه طلاق بائن در معرض موت حـکم زوجه را 3)شوند؛ می تم حصه میراث را مستحقهش
طـلاق کننده در همان مـرض بمیرد و مطلقه  بر طلاق راضـــی نبوده و هدارد، مشروط براینکه زوج

 دو حالت دارد. از شوهر زوجهارث طبق نص این ماده «. هـنوز در عدت بـاشد .
۱) ( ربع 1

۱) اگر شوهر هیچ فرزندی نداشته باشد، زوجه او مستحق ربع  :(۴
. می شود ترکه او (۴

رسد منظور از اولاد، دختر و اولاد پسر گرچه مراتب او تنزیل نماید، پسر پسر پسر پسر  می به نظر
۱) ثمن است. اما، پسر دختر و دختر دختر شامل کسانی نمی شوند که سهم زوجه را به

تبدیل  (8
وقتی که شوهر فرع وارث نداشته باشد زن  :هصوص برخی فقهاء بر این نظر اند کنمایند. در این خ

۱)ثمن مستحق 
شود. منظور از فرع وارث کسانی هستند که مستقیما  به شخص مرده وصل  می (8

و پایینتر  هستند مثل پسر و دختر. یا از طریق مذکر به او متصل هستند مثل پسر پسر و پسر پسر پسر
رسند دو نفر  می و دختر پسر و دختر پسر پسر و کسانی که از طریق غیر مستقیم به شخص مرده

هستند مثل پسر دختر و دختر دختر که اینها ذوی الارحام هستند و سهم زن و شوهر را کاهش 
 73دهند.نمی

در چنین حالت زوجه هرچند مطلقه رجعی باشد و شوهر او در حالت عدت وفات نماید، 
۱)مستحق ربع 

. مطلقه از طلق گرفته شده است که در لغت به معنی رها می شود ارث از شوهر( ۴
زنی است که شوهرش، او را طلاق داده   شده است. در اصطلاح حقوقی، مطلقه شده و طلاق داده

                                                             
صص  (، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، 10وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). 72

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )۱۴۱۰؛ محمد بکر اسماعیل )778۴ -778۱
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه ؛ و 6۳7 -6۴5و  6۴۴التوزیع، صص 

 .۱۰۴ -99صص  الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، 
متن این (. ش 1398حوت  9) 57ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص  __(.)_. صلاح سلطان 73
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است که در عدت طلاق رجعی شوهر قرار داشته باشد. به حیث مثال،  یزن مطلقه رجعی است.
هرگاه احمد زوجه اش صابره را طلاق رجعی بدهد و صابره شروع به گرفتن عدت طلاق رجعی 

۱)نماید و احمد وفات نماید، صابره مستحق ربع 
نداشتن اولاد و یا اولاد  ارث از احمد در صورت( ۴

 .می شود پسر
۱)زنان شوهر متوفی دو تن باشند، مستحق ربع  که صورتیهمچنین، در 

۱)شوند و ربع  می (۴
۴ )

۱). پس، در صورت دو تن بودن، به هر زن ربع می شود به دو قسمت مساوی تقسیمآنها میان 
۴ )

 جداگانه داده نمی شود.  
۱) ( ثمن2

۱) ثمناگر شوهر متوفی فرزند داشته باشد، زوجه او مستحق  :( 8
می  ترکه او شناخته (8

۱) ثمن. اگر زنان میت دو تن باشند، همین شود
. می شود به دو قسمت مساوی میان آنها تقسیم (8

۱)ثمن بنابراین، هر یک از زنان متوفی به صورت جداگانه مستحق 
به حیث مثال، اگر  74نمی شوند. (8

۱)احمد وفات نماید و طفل داشته باشد، جمیله زوجۀ احمد مستحق ثمن 
 ( متروکه احمد می شود.8

۱)ثمن همچنین، اگر احمد وفات نماید و دو، سه یا چهار زن داشته باشد، زنان احمد مستحق 
8 )

 متروکه احمد می شوند.
مطلقه طلاق باین که شوهرش در حالت مرض الموت است، ق. م  2007مادۀ  3طبق نص فقرۀ 

او در حالت مرض موت قرار دارد زوجه  در حکم زوجه است. بنابراین، مطلقه طلاق باین که شوهر
. مطلقه طلاق باین عبارت از زنی است که می شود و مستحق ارث شناخته می شود غیرحقیقی تلقی

شوهرش او را طلاق باین داده است. مطلقه طلاق باین که شوهرش در مرض الموت او را طلاق داده 
ین که زوجه به طلاق راضی نباشد. دوم . اما، به سه شرط: اول امی شود است مستحق ارث از شوهر

 این که شوهر در مرض موت وفات نماید. سوم این که مطلقه در عدت قرار داشته باشد.
مرض الموت عبارت از مرضی است که در »گویند: می فقهای حنفیه در تعریف مرض الموت

ر باشد و آن حالتی است که اگر مری  از جملۀ مردها  اغلب اوقات خوف مرگ مری  در آن متصوَّ
باشد، از انجام کارها و مصالح خویش در خارج از منزل عاجز گردد و در صورتی که مری  از 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )74

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410بکر اسماعیل ) ؛ محمد7774و  7773
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة 643التوزیع، ص 

 .69و  68الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
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جملۀ زنان باشد از  انجام مصالح خود در داخل منزل عاجز گردد و در همین حالت، قبل از مرور 
گر مرض او دوام یک سال بمیرد، خواه مری  حالت مریضی را در بستر بگذارد و یا خارج از بستر. ا

کند و یک سال از آن بگذرد، چنین مری  تا آنکه مرض او شدت پیدا نکند  و حالت او تغییر نیابد، 
. اگر می آید حکم انسان سالم را دارد و تصرفاتش مانند تصرفات انسان سالم و عادی به حساب

زمان تغییر حالت تا حالت او تغییر کرد، و مرض او شدت یافت و بعد از این حالت وفات کرد، از 
 مجلة الاحکام(. 1595)مادۀ «. گیرد.می ساعت وفات، حالت مرض را به خود 

ر صورتی که شخص در حالت مرض موت آید که د می از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست 
زوجه اش را طلاق باین بدهد، چنین زوجه ای در حکم زوجه )زوجه ای حکمی( است. بنابراین، 

که زوجه به طلاق راضی نباشد و شوهر در جریان عدت زوجه وفات نماید، زوجه از در صورتی 
برد. دلیل پیش بینی این قاعده منع سوء استفاده از حق و مورد حمایت قرار دادن حق می زوج ارث

 زوجه است.
 مفهوم مخالف نص این ماده این است که زوجه در طلاق باین مستحق ارث شناخته نمی شود. 

ن ماده از فقه حنفی گرفته شده است. فقهای حنفی بر این نظر اند که شخصی زوجه اش را حکم ای
، می شود در مرض موت طلاق باین دهد و در خلال عدت زوجه وفات نماید، زن مستحق میراث

خواسته زوجه اش را از میراث محروم نماید. می زیرا مرض موت دلالت بر این امر دارد که شوهر
کنند، زیرا او در می ن خواست شوهر فاقد اعتبار است و شوهر را گریزان )طالق فار( یادبنابراین، ای

هدف قانوگذار مدنی در نص این ماده بیان  75صدد محروم کردن زوجه اش از میراث بوده است.
 حالات ارث زوجه از زوج است. 

  فرماید:می است کهدلیل ارث زوجه از زوج این قول خداوند

کُمْ وَلَد  فَأنِ كَانَ لَکُمْ وَلَد  فَلَهُانَّ الاثُُّ نُ مَِِّاا تَارَكْتُم وَلََّنَُّ ] ْ یَکُن لَّ بُعُ مَِِّا تَرَكْتُمْ إنِ لََّّ  - [الرُّ

 [12]النساء: 
د یک چهىكم ا  میواث شدى هوا  آنىن است اگو شدى فو ن   ن اش ه هىشی  د اگو فو ن    اش ه »

 .«.ای ىن خواه  هو  هىشی  یک ه  م هوا  میواث شدى ا 

 (عینی /حقیقی)ارث دختر صُلبی ( گفتار ششم
                                                             

ذهب حنفی، مترجم: عبدالواحد نهضت فراهی، (. شرح نود و نه قاعدۀ فقهی م۱۳87مصطفی زرقاء ). 75
 .70و  69صص  چاپ اول، کابل: بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، 
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( این قانون حسب ذیل مستحق  2۰۱9دختـران با رعایت حکم مادۀ )»ق. م:  2۰۰8طبق 
هدف «. گردند.می یك دخـتر نصف، دو یا بیشتر از آن ثلثان میراث را مستحق – ۱گردند: می میراث

طبق نص این ماده قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حالات ارث دختر یا دختران حقیقی است. 
۱)دختر دو حالت میراثی دارد نصف 

2) و ثلثان (2
و حالت سوم در احکام عصبات در ق. م پیش ( ۳

متوفی دختر صلبی در سه حالت از والدین بینی شده است که بحث آن خواهد آمد. به طور کلی، 
 گیرد: می ارث

۱)( نصف 1
۱)دختر صُلبی یک تن باشد، مستحق نصف اگر :(2

به حیث  .شود می ترکه میت ( 2
۱)مثال، اگر جمیله وفات نماید و یک دختر به نام ذاکره داشـته باشـد، ذاکـره مسـتحق نصـف 

2 )
  متروکه جمیله می شود.

  فرماید:می خداوند

 [11] النساء: - [فَلَهَا النِّصْفُ وَإنِ كَانَْ  وَاحِدَةً ]

 .«.یكى هىش  نیدى ا  میواث ا  آن ادست[ هو  خ و  شه اكث مى]د اگو »

2)ثلثان  (2
 تن باشند، و پسری با آنها نباشد، همههرگاه دختران میت دو تن یا بیشتر از دو  :(۳

2) ثلثان 
2)شوند به نحوی که همین ثلثان  می را مستحق( ۳

می  به صورت مساوی تقسیممیان آنها ( ۳
2). به عنوان مثال، اگر دختران صُلبی میت پنج تن باشند، ثلثان شود

میان آنها به صورت مساوی  (۳
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو دختر به نام های جمیله و ذاکره داشته  شود. می تقسیم

2)باشد، جمیله و ذاکره مستحق ثلثان 
2)متروکه احمد می شوند و این ثلثان  (۳

میان آنها به صورت  (۳
2) ابن قدامه گفته است: اهل علم اجماع دارند که سهم دو دختر ثلثان مساوی تقسیم می شود.

۳) 
گیرند و بیشتر از دو  است مگر ابن عباس. ابن عباس معتقد است که: دو دختر نصف ترکه را می

2)دختر ثلثان 
 فرماید: می  خداوند . (۳

] النسااء: - [فَأنِ كُنَّ نسَِاء فَوْقَ امَْنتََیْنِ فَلَهُنَّ مَُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنِ كَانَْ  وَاحِدَةً فَلَهَاا النِّصْافُ ]

11] 

 خ و  ]ا   د تن هی  و هىشن  سهم آنىن  د سوم مىتوک است د اگو [ د] خ و [ هده دكثه]د اگو »

 .«.میواث ا  آن ادستیكى هىش  نیدى ا  [ هو شه اكث مى
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بیشتر،  و یابیشتر باشد، دختران صُلبی میت چه یک تن باشند  و یاگر میت دارای یک پسر ا (۳
 شوند.  می توسط پسر یا پسران میت عصبه بالغیر

ق یدر این حالت، دختر یا دختران فرضیت خود را از دست داده و همراه به پسر میت از طر
نثَیَیْنِ[  گیرند و ترکۀ می ثعصبیت ار

ُ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الأ می  [ تقسیم۱۱]النساء:  -میت طبق قاعدۀ ]لِلذَّ

به حیث مثال، اگر احمد  76.می شود ؛ به ترتیبی که: پسر دو برابر دختر از ترکۀ میت را مستحقشود
۱وفات نماید و یک دختر به نام جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف )

( ترکه احمد شناخته می 2
شود. اما، اگر احمد پسری به نام محمود داشته باشد، محمود جمیله را عصبه بالغیر می سازد و 

 محمود دو برابر جمیله ارث می گیرد.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که سهم اصلی دختر اگر یک تن باشد نصف است. 

ی سازد و برادر دو سهم و خواهر یک سهم می اما، زمانی که با برادر باشد، برادر او را عصبه بالغیر م
فقه اسلامی برخلاف نظام حقوقی ق. م و رسد دلیل گرفتن  دو سهم توسط پسر در  می به نظرگیرد. 

رومن ژرمنیک و کامن لا و سایر نظام ها، این است که مرد مکلف است مهر زن را بپردازد؛ مصارف 
نماید؛ به زوجه نفقه بدهد؛ نفقۀ اولاد زن را نیز  جهیز را تأمین نماید؛ مصارف عروسی را تأمین

می  از شوهر مهر بگیرد و مهر نیز ملکیت مطلق زوجه تلقی می تواند تأمین نماید. در مقابل زن
. برعکس، دختر مکلف نیست به شوهر مهر بپردازد، مصارف جهیز، عروسی، نفقۀ شوهر و گردد

تواند علاوه  بر پدر، از سایر اقارب به  می این دختر اولاد شوهر و غیره را تأمین نماید. علاوه بر
 نحوی که در این کتاب تشریح شده است، مستحق ارث شود.

علاوه بر این، پسر از جملۀ ذوی الفروض نیست و از جمله عصبات است و امکان دارد تمام  
ترکه را ذوی الفروض بگیرند و هیچ چیزی برای پسر باقی نماند. برعکس، دختر حقیقی هم از جمۀ 
ذوی الفروض و هم از جملۀ عصبات است و امکان دارد قسمتی باقی ماندۀ ترکه را از طریق عصبیت 

رسد شریعت اسلامی و ق. م با توجه به این تکالیف پسر، سهم او را دو برابر  می به نظررث ببرد. به ا
 دختر معین نموده است تا در این زمینه تعادل بر قرار شود.

 دختر پسرارث ( گفتار هفتم
                                                             

(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )76
(، پاکستان: 3) ؛ اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد7770و  7769

؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، 293کتابخانه رشیدیه، ص 
 .74 -71الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
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(  2019دختـران با رعایت حکم مادۀ )»فقرۀ دوم ق. م در این مورد حکم نماید که:  2008مادۀ 
یك دخـتر نصف، دو یا بیشتر از آن ثلثان میراث  – 1گردند: می ین قانون حسب ذیل مستحق میراثا

دختران پسر در حـال نــداشتن دخـتر یا دختر پسر که از حـیث درجه از  - 2گردند؛ و می را مستحق
بیشتر از آن، گردند. دختران پسر یکــی باشند یا می وی بالاتر باشد، مستحق میراث مندرج فقرۀ فوق

در صورت موجودیت دختر یا دختر پسر که در درجه بالاتـر از وی قرار داشته بـاشد، مستحق شـشم 
 «. گردند. می حصۀ میـراث

۱)طبق نص این ماده در صورتی که ورثه متوفی یک دختر باشد، مستحق نصف 
. می شود ترکه( 2

2) در صورتی که دو یا بیشتر باشند، مستحق ثلثان 
شوند. در صورت نبود دختر و یا  می رکهت (۳

۱)مستحق نصف در صورتی که یک تن باشد دختران میت، دختر پسر 
. می شود ترکه شناخته( 2

2) دختران پسر در صورتی که دو تن یا بیشتر باشند مستحق دو سوم 
شوند. در صورتی که  میترکه  (۳

۱)میت دختر داشته باشد، دختر پسر مستحق سدس 
به عبارت دیگر: دختر . می شود شناختهترکه  (6

۱) پسر همراه با عمه اش مستحق سدس
در نص این « یا دختر پسر»عبارت . می شود ترکه شناخته (6

 .می رسد ماده زاید به نظر
همچنانکه جد هنگام عدم وجود پدر فقها بر این نظر اند که  ،در خصوص ارث دختر پسر در فقه

گیرند. ابن رشد  در جای او قرار می پسرگیرد، دختران پسر نیز هنگام عدم وجود  در جای او قرار می
گوید: اجماع وجود دارد که فرزندان پسر )پسر پسر، دختر پسر( هنگام عدم وجود پسر در حکم می

حالت  دختران پسر دارای ششکنند.  گیرند، و مانند آنها حجب می آنها هستند و مثل آنها ارث می
 ست و سه حالت دیگر خاص آنها است:اکه سه حالت اولی آنها مانند دختران صُلبی هستند 

۱)نداشته باشد و وارث او یک دختر  پسر باشد، نصف ( اگر میت فرزند 1
ترکۀ میت را از  ( 2

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دختر نداشته باشد، اما دختر  .می نماید طریق فرض دریافت
۱)پسر داشته  باشد، دختر پسر احمد مستحق نصف 

 ( ترکه احمد شناخته می شود.2
( اگر میت فرزند حقیقی پسر و دختر نداشته باشد و وارثان  او تعدادی از دختران پسر مثلا  دو، 2

2)سه و بیشتر باشند، ثلثان 
به حیث مثال، اگر  نمایند. می میت را از طریق فرض دریافت ۀترک (۳

احمد وفات نماید و دو دختر پسر )نواسۀ پسری( به نام های جمیله و ذاکره داشته باشد، جمیله و 
2)ذاکره مستحق ثلثان 

 ( ترکه احمد شناخته می شود.۳
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شوند و ارث  می باشد، دختر پسر عصبه مع الغیر اوپسر پسر با  و یک نفر باشددختر ( اگر 3
کَ ]طبق قاعدۀ میت  نثَیَیْنِ[ لِلذَّ

ُ
مشروط بر اینکه   می شود [ میان آنها تقسیم11] النساء: -رِ مِثْلُ حَظِّ الأ

قرار داشته باشد، به این توضیح که: فاصله پسر پسر و دختر پسر تا میت هم  اوپسر پسر در موازات 
تواند   می رسد، پسرِ پسرِ پسر میدرجه باشد. به عنوان مثال، اگر دختر پسر پسر با دو واسطه به میت 

حیث به  و در موازات او قرار دارد. می شود او را عصبه کند. زیرا، او هم با دو  واسطه  به میت متصل
مثال، اگر احمد وفات نماید و یک دختر پسر و یک پسر پسر داشته باشد، پسر پسر دختر پسر را 
عصبه بالغیر می سازد و پسر پسر دو برابر دختر پسر ارث می برد. در  این مثال، دختر پسر توسط 

 برادرش عصبه بالغیر می شود.
دختر  ، سهمیک دختر پسر باشدبیشتر از  یا دختر پسرمیت یک دختر صُلبی و یک  اگر وارث (۴

۱)صُلبی نصف 
۱) بیشتر، سدس  و یاترکه و سهم دختران پسر اعم از اینکه یک تن باشند  ( 2

ترکه  (6
2)است و حق فرضی دختران که در مجموع ثلثان 

به حیث مثال، اگر احمد  .می شود است تکمیل (۳
وفات نماید و یک دختر به نام جمیله داشته باشد و یک دختر پسر به نام ذاکره داشته باشد، جمیله 

۱) نصف مستحق
۱( ترکه احمد و ذاکره مستحق سدس )2

( ترکه احمد شناخته می شود. در این مثال، 6
۱سدس ) اگر احمد دو دختر پسر به نام های ذاکره و حمیده داشته باشد،

( ترکه احمد به آنها تعلق 6
 می گیرد.

را پسر  شوند، مگر اینکه پسرمی ر میت دو دختر صُلبی داشته  باشد، دختران پسر محجوب( اگ5
به حیث مثال، اگر  شوند. می همراه  داشته باشند که در درجه آنها باشد یا پایین تر از آنها که عصبه

احمد وفات نماید و دو دختر به نام های ذاکره و جمیله داشته باشد و یک دختر پسر به نام حمیده 
داشته باشد، حمیده با موجودیت ذاکره و جمیله محجوب می شود. اما، اگر حمیده یک برادر به نام 

د. در این صورت، ذاکره و محمود داشته باشد، محمود حمیده را به عصبه بالغیر تبدیل می نمای
2جمیله مستحق ثلثان )

( ترکه احمد می شوند و بقیه میان حمیده و محمود طبق قاعدۀ پسر دو برابر ۳
 دختر ارث می برد تقسیم می شود.

 بیشتر محجوب و یا( اگر پسر میت زنده باشد، دختران پسر اعم از اینکه یک تن باشند  6
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و پسری به نام محمود  77شوند و چیزی به آنها نمی رسد.می

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )77

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7777و  7776
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داشته باشد و دختر پسر به جمیله داشته باشد، جمیله به دلیل انتساب توسط محمود به احمد و در 
 قید حیات بودن محمود از ارث احمد محجوب می شود.

 احوال مادر( هشتمگفتار 
اولاد یا اولاد پــسر گرچه مراتب او تنزیل ( مادر بـا موجودیت 1»)ق. م:  2010طبق مادۀ 

نماید، یا دو یا بیشتر از دو بـرادران و خواهـران عینی بـاشند یا پدری یا مـادری و یا مخـتلط ششم 
. به اسـتثنای می شود ثـلث مـیراث کل ترکه را مستحق حصۀ میراث را و در غیر از ایـن احوال

ــــدر یکـجا شـود، در ایـن حـالت ثلـث بـاقیـانـده ترکه را حالتی که تنها بـا یکی از زوجین و پ
 مادر سه حالت دارد:طبق نص این ماده  .«.می شود بعد از حصۀ زوج یـا زوجـه مستحق

۱) ( سدس 1
۱)طبق نص این ماده مادر در صورت موجودیت اولاد میت مستحق سدس  :(6

6) 
یا پسر  می تواند . اولادمی گوید اولاد سخن . قانونگذار مدنی در نص این ماده ازمی شود میراث

دختر باشد. همچنین، مادر در صورت موجودیت اولاد پسر هرچند درجه او پایین برود مانند پسر 
۱) پسر پسر مستحق سدس

. همچنین، مادر در صورت موجودیت دو یا بیشتر از دو  می شود ترکه  (6
۱)برادر و خواهر عینی، علاتی و اخیافی مستحق سدس 

. به حیث مثال، هرگاه احمد می شود ترکه (6
  دو برادر و خواهر عینی، علاتی و اخیافی داشته باشد، مادرش صابره مستحق سدسوفات نماید و 

(۱
 . می شود ترکه شناخته (6

۱)ثلث ( 2
۱) مادر مستحق ثلث در صورتی که متوفی اولاد و برادر و خواهر نداشته باشد،  :( ۳

۳ ) 
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و احمد اولاد یا اولاد پسر هرچند درجه  .می شود ترکهکل 

یک برادر و یا خواهر عینی، علاتی و یا اخیافی داشته اگر احمد او پایین برود نداشته باشد و همچنین 
۱)باشد، صابره مادر احمد مستحق ثلث 

 .می شود ترکه شناخته( ۳
۱)ثلث ( 3

۱) ثلث مستحق  زوجه و یا زوجمادر زوج و یا زوجه وفات نماید، در صورتی که : (۳
۳ ) 

                                                                                                                                                      
، ص 2؛ عبدالحمید محمود طهماز، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ج 637 -640و 639التوزیع، صص  

؛ و محمد یوسف 294و 293، صص 3؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی، الفقه الحنفی و ادلته، ج 256
)___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،  موسی

 .82 -74صص  
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عبارت دیگر: هرگاه مادر با یکی از به  78.می شود زوجه و زوجبعد از سهم ترکه باقیمانده  
۱)زوجین و یا پدر یکجا شود، مستحق ثلث 

به حیث مثال، . می شود بعد از سهم یکی از زوجین (۳
 د و ذاکره با هم زن و شوهر باشند و احمد وفات نماید و مادر داشته  باشد، سهم ذاکره هرگاه احم

۱) ربع 
۱) ثلث  به دلیل عدم داشتن اولاد توسط احمد و سهم مادر بعد از سهم ذاکره (۴

 که است.تر (۳
 هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حکم حالات ارث مادر است.

 که می فرماید: خداونددلیل استحقاق ارث مادر این قول 

دُسُ مَِِّا] نهُْمََ السُّ  مِّ
هُ وَلَد  وَوَرِمََهُ أَبَاوَاهُ  وَلأبََوَیْهِ لکُِلِّ وَاحِد  ْ یَکُن لَّ تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَد  فَأنِ لََّّ

هِ الثُّلُثُ   [11] النساء: - [فَلُأمِّ

است این  ك [ مقوك ش  ]یک ش م ا  مىتوک [ م وفى]=د هوا  هو یک ا  پ ك د مى ك د  »

پ ك د مى كش [ تنهى]فو ن    اش ه هىش  دلى اگو فو ن   ن اش ه هىش  د [ م وفى]صوكتى است شه 

 .«.ا  اد اكث هون  هوا  مى كش یک سوم است
 ارث جده صحیحه( نهمگفتار 

جده مؤنث جد است که در لغت به معنی مادر کلان است. در اصطلاح حقوق مدنی، جده به 
دو نوع است: جدۀ صحیحه و جدۀ غیر  مادر هرچند بالا بروند گویند. جدهمادر پدر و مادر 

( جده صحیحه به مادر یکی از والدین یا جد 2»)فقرۀ دوم ق. م:  2۰۱۰طبق مادۀ  79صحیحه.
طبق نص این ماده جدۀ صحیحه مادر مادر و ]...[.«.شود، گرچه مراتب بالا رود  می صحیح اطلاق

نمایند  می ای جدۀ صحیحه ارایهمادر پدر و یا مادر جد صحیح است. تعریف دیگری را که فقها بر
این است که جدۀ صحیحه شخصی است که میان او و میت جد فاسد وجود نداشته باشد مانند: 
مادر مادر، مادر مادر مادر، مادر پدر، مادر، مادر پدر و نظیر اینها. اما، جدۀ غیر صحیحه شخصی 

 در پدر مادر که در شکل ذیل ارایهاست که میان او و میت جد غیرصحیح قرار داشته باشد مانند: ما
 .می گردد

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )78

المکرمة: دارالمنار للنشر و (، مکة 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل ) 7788و  7787
؛ و محمد یوسف موسی، احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه 637 -641و  640التوزیع، صص  
 .91 -85الاسلامی، صص 

(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )1384. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )79
 .784انتشارات محراب فکر، ص  
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اهمیت تقسیم بندی جده به جدۀ صحیحه و غیرصحیحه این است که جدۀ صحیحه از جملۀ 
  80 ذوالفروض و جدۀ غیرصحیحه از جملۀ ذوالارحام است.

 ( ]...[ جده یکی باشد یا متعدد مستحق ششم حصۀ میراث2»)فقرۀ دوم ق. م:  2۰۱۰طبق مادۀ 
استعمال جده به طور مطلق به عوض «. .می گردد آنها به صورت مساوی تقسیمباشند و در بین می

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10لفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). وهبة الزحیلی )___(. ا80

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7791و  7790
؛ محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، 651و  650التوزیع، صص  

 .95 -91یدة، کابل: انتشارات نعمانی،  صص  الطبعة الجد

 احمد متوفی

جمیله )مادر 
 احمد متوفی(

محمود )پدر کلان 
احمد متوفی( = جد 

 غیرصحیح

کره )مادر  ذا
محمود( = جدۀ 

 غیرصحیحه

 احمد متوفی

 
 احمد( جمیله )مادر

کره )مادر جمیله( = جدۀ  ذا
 صحیحه

کره( = جدۀ  نفیسه )مادر ذا
 صحیه



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 72

رسد، زیرا صرف جدۀ صحیحه از  می ق. م محل ایراد به نظر 2۰۱۰جدۀ صحیحه در نص مادۀ 
 جملۀ ذوالفروض است. طبق نص این ماده جدۀ صحیحه از ترکۀ نواسه اش دو حالت  دارد:

۱)( سدس ۱
۱): جدۀ صحیحه مستحق سدس(6

شود چه یکی باشد و یا بیشتر. اگر  میترکه ( 6
۱)درجۀ آنها مساوی باشد، مانند: مادر مادر و مادر پدر، در این صورت، سدس 

میان آنها به  (6
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ورثه او جمیله جدۀ  شود. می صورت مساوی تقسیم

۱صحیحه او باشد، جمیله مستحق سدس )
شناخته می شود. هدف قانونگذار مدنی در ( ترکه احمد 6
 نص این ماده بیان ارث جدۀ صحیحه است.

اما، در موجب حجب جده صحیحه می شود.  مادردر صورت موجودیت مادر، ( حجب: 2
 وجود پدر، جدۀ مادری محجوب نمی شود. 

مادر نمایند. به عنوان مثال، می را محجوب دور( جدات قریب از هر جهت باشند، جدات ۳
 81 .می نماید مادر، مادرِ مادر مادر را و همچنین مادر پدر پدر را محجوب

 است: دلیل ارث جده این حدیث پیامبر

ةِ السُادُسَ إذا لَّْ یَکُانْ دُوَ اَا : أَنّ النبايَّ وَعَنِ ابنِ بُریادَةَ عَانْ أَبیاهِ  جَعَالَ للجَادَّ

. «.أُمٌّ
82
 

كا  ك صوكتی شه میت مى ك  ج  اكثیه نه كدایت می شن  شه پیىمبو هوی   ا  پ كش »

 «.ن اش ه هىش ؛ یک ش م قواك  ا .

 (اعیانی /پدری و مادری)ارث خواهر حقیقی ( گفتار دهم
گویند. اعیانی اسم منسوب به  می خواهر پدری و مادری را خواهر عینی و گاه گاهی اعیانی هم

اعیان و اعیان جمع عین است و عینی اسم منسوب به عین است. عینی معانی متعدد دارد که یکی از 
 -آنها حقیقی و واقعی است. در اصطلاح حقوق مدنی، اعیانی به برادران و خواهران ابوینی )پدری

یر احکام شرعی عین هم هستند و مادری( که پدر و مادرشان یکی است گویند، زیرا در ارث و سا

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )81

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7791و  7790
موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، ؛ محمد یوسف 651و  650التوزیع، صص 

 95 -91الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
اه ابنُ عَدِي.  . 82  رَوَاهُ أَبُو داودَ والنّسائيُّ وصحّحَهُ ابنُ خُزَیَْ ةَ وابنُ الْارُودِ وقوَّ
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به عبارت دیگر: خواهر عینی عبارت از خواهری است که از یک   83 هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.
خواهران »: می گوید ق. م 2009مادۀ پدر و مادر متولد شده باشند. در خصوص ارث خواهر عینی 

یك   –1باشند:می مستحق میراث( این قانون حسب آتی  2020و 2019عینی با رعایت حکم مواد )
در نص این ماده صرف «. گردند.می خواهـر عـینی نصف و دو یا بیشتر از آن ثلثان میراث را مستحق

ر نقص در نص این انکیان شده است که نصف و ثلثان است که بیدو حالت میراثی خواهر عینی ب
 اما به موجب فقه خواهر عینی دارای پنج حالت است:ماده است. 

۱)( اگر خواهر عینی میت یک نفر باشد، نصف 1
به حیث مثال، اگر  .می شود ترکه را مستحق( 2

۱)احمد وفات نماید و یک خواهر به نام جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف 
ترکه احمد ( 2

 شناخته می شود.
2)بیشتر از دو نفر باشند، ثلثان ( اگر خواهران عینی میت 2

طریق فرضیت ترکه متوفی را از ( ۳
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو خواهر به نام های جمیله و ذاکره داشته  شوند. می مستحق

2)باشد، جمیله و ذاکره مستحق 
 ترکه احمد شناخته می شوند.( ۳

( اگر همراه خواهر عینی چه یک نفر باشد چه بیشتر، برادر عینی چه یک نفر چه بیشتر باشد، 3
شوند و ترکه متوفی در می خواهر و یا خواهران عینی توسط برادر عینی عصبه بالغیر در این صورت،

نثَیَیْنِ[]میان  آنان طبق قاعدۀ 
ُ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الأ . بنابراین، برادر عینی می شود [ تقسیم۱۱]النساء:  -لِلذَّ

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک یا دو  برد. می دو برابر خواهر عینی از ترکه متوفی ارث
خواهر عینی یا بیشتر و یک برادر عینی به نام محمود داشته باشد، محمود خواهران عینی احمد )و 

 خود( را به عصبه بالغیر تبدیل می نماید و محمود دو برابر یک خواهر از ترکه احمد ارث می گیرد.
نفر و یا چند نفر باشند، ( اگر با خواهر عینی میت دختر حقیقی یا دختر پسر میت چه یک ۴

شوند و از طریق می یا خواهران حقیقی توسط دختر یا دختر پسر میت عصبه مع الغیر خواهر
برد و  می . در این حالت، دختر صُلبی یا دختر پسر میت، حصۀ فرضی خود رامی برند عصبیت ارث

گیرد. دلیل عصبیت خواهران  میت  می به خواهر عینی میت تعلق ماند به عنوان عصبه می باقیآنچه 
 با دختر صُلبی یا دختر پسر این قاعده  شرعی است:

 «.اجعلو الاخوات مع البنات عصبة.»
                                                             

(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )1384. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )83
 . 84انتشارات محراب فکر، ص  
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 «.خواهران را به  همراه دختران عصبه قرار دهید.»
عینی به نام جمیله داشته باشد و یک دختر به به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک خواهر 

نام حمیده، حمیده جمیله را به عصبه مع الغیر تبدیل می نماید. در این صورت، دختر احمد مستحق 
۱نصف )

( ترکه احمد شناخته می شود و جمیله بقیۀ ترکه را به عنوان عصبه مع الغیر اخذ می نماید. 2
داشته باشد، اما دختر پسر به نام ذاکره داشته باشد، ذاکره همچنین، اگر احمد در این مثال دختر ن

۱جمیله را به عصبه مع الغیر تبدیل می نماید و ذاکره مستحق نصف )
( ترکه احمد می شود و بقیۀ 2

 ترکه را جمیله به عنوان عصبه مع الغیر اخذ می نماید.
به اتفاق نظر همه ( خواهر عینی در صورت موجودیت پسر میت، پسر پسر میت، پدر میت 5

   84 .می شود محجوب فقهاء و جد صحیح به نظر امام ابوحنیفه
اما، مطابق ق. م خواهر عینی با وجود جد صحیح محجوب نمی شود که بحث آن در گفتار 

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و خواهر عینی به نام جمیله داشته  مقاسمة الجد گذشت.
 باشد، جمیله در صورت موجودیت پسر احمد، پسر پسر احمد و پدر احمد محجوب می شود.

 (پدریخواهر اندر /پدری)علاتی  ارث خواهر (یازدهمگفتار 
البته این   85انباغ است. علاتی اسم منسوب به علات )علاة( جمع عَلة است که در لغت به معنی

برادران و خواهران پدری میت، حقوقی . در اصطلاح می شود تلفظ« امباق»اصطلاح در عرف 
پدر با میت شریک هستند و  . به عبارت دیگر: برادران و خواهرانی که تنها درمی شود بنوالعلات گفته

برادر علاتی در عرف خواهر خواهر و  86.می شود شان مختلف است بنوالعلات نامیدهمادرهای ای
 شان متعدد است. ایشان واحد و مادران ای شوند، زیرا پدر می اندر و برادر اندر نیز گفته

خواهران عینی با »که:  می نماید فقرۀ دوم ق. م تصریح 2009در مورد ارث خواهر پدری مادۀ 
 - 2باشند: می ( ایـن قانون حسب آتی مستحق میراث 2020و  2019رعایت حـکم مواد )

خواهران پـدری در حـال نداشتن خواهر عینی، حصص مندرج فقرۀ فوق را و بـــا موجودیت یك 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص  10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )84

مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و (، 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7784 -7781
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه 637 -645و  644التوزیع، صص  

 .104 -99الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  
85.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۳۱زدید آخرین با ). 

 .26-17(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، صص  1386. عبدالناصر دامنی )86

https://www.vajehyab.com/
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شوند اعم از اینکه خواهران پدری یك نفر باشد یا  خواهر عینی، ششم حصۀ میراث را مستحق می
عصبه ( ۱»): یدمی گو اول و دوم ق. م در این موردهای  فقره 2021همچنین، مادۀ «. بیشتر از آن.

مع غیر عبارت اند از: خواهران عینی یا پدری با دختر یا دختران پسر، گر چه درجه آنها تنزیل نماید. 
به اشخاص مندرج ( 2شوند؛ و )می در این صورت باقی متروکه را بعد از ادای حصۀ فروض مستحق

اعتبار داده شده در حق تقدم، فقرۀ فوق این ماده نسبت به سایر عـصبه مانند برادران عینی و پدری 
 «. باشند. می درجه و قوت، تابع احکام آنها

هرگاه خواهران عینی دو ثلث متروکه »ق. م در این مورد تصریح نماید که:  2040همچنین، مادۀ 
شوند. مگر اینکه با آنها برادر پدری وجود می یا بیشتر از آن را حایز شوند، خواهران پدری ساقط

 «. گردند.می در این صورت به واسطه آن عصبه داشته باشد،
 خواهری علاتی میت دارای هفت حالت است:طبق نصوص این  مواد 

۱) نصف( ۱
پدری داشته باشد مشروط براینکه خواهر پدری و مادری  اگر میت یک خواهر: (2

۱)موجود نباشد، مستحق نصف 
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک خواهر  شود. می (2

۱علاتی به نام جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف نصف )
 ( ترکه احمد شناخته می شود.2

( اگر میت دو خواهر پدری یا بیشتر داشته باشد مشروط بر اینکه خواهر پدری و مادری موجود 2
2)نباشد، ثلثان 

به حیث مثال، اگر احمد دو خواهر علاتی به نام های  رسد. می آنهاترکۀ میت به ( ۳
2)جمیله و ذاکره داشته باشد، جمیله و ذاکره مستحق ثلثان 

 ترکۀ احمد شناخته می شوند.( ۳
 )عینی(خواهر پدری و مادری  ،یک نفراز ( اگر همراه خواهر پدری چه یک نفر چه بیشتر 3

۱)وجود داشته  باشد، نصف 
۱)و سدس  )عینی( ی و مادریترکه به خواهر پدر( 2

ترکه جهت تکمیل ( 6
2)ثلثان 

می  ق. م در این خصوص 2041مادۀ  گیرد.می به خواهر یا خواهران پدری میت تعلق( ۳
ه خواهر عینی نصف متروکه را حایز گردد، خواهران پدری ساقط نگردیده، ششم حصۀ اهرگ»: گوید

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک یا دو  خواهر علاتی به  «.شوند. متروکه را مستحق می
نام های جمیله و ذاکره داشته باشد و یک خواهر عینی به نام حمیده داشته باشد، حمیده مستحق 

۱)نصف 
۱)ترکه احمد شناخته می شود و ذاکره و جمیله مستحق سدس ( 2

ترکه احمد شناخته می ( 6
 شود.



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 76

2)علت تمام شدن ثلثان  به دارای دو یا چند خواهر حقیقی باشد( در صورتی که میت 4
چیزی  (۳

به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر  شوند.می جوباز فرض به خواهران پدری نمی رسد و مح
علاتی به نام جمیله و دو خواهر عینی به نام های ذاکره و حمیده داشته باشد، حمیده و ذاکره مستحق 

2)ثلثان 
 می شوند و جمیله محجوب می شود. ( ترکه احمد۳

 می ( اگر خواهران حقیقی دو نفر یا بیشتر از دو نفر باشند، خواهران پدری میت محجوب5
برادر همراه خواهر پدری شوند و چیزی از طریق فرض به آنها نمی رسد. اما، اگر در همین حالت، 

 خواهر یا خواهران  پدری عصبه بالغیر، وجود داشته باشد از یک نفرپدری چه یک نفر باشد یا بیشتر 
؛ به این توضیح که: باقی ماندۀ ترکه در میان برادر و یا می برند شوند و از طریق عصبیت ارث می

نثَیَیْنِ[]ی میت طبق قاعدۀ ربرادران و خواهر و خواهران  پد
ُ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الأ  [ تقسیم۱۱]النساء:  - لِلذَّ

و یک به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو خواهر عینی به نام های جمیله و ذاکره شود.  می
خواهر علاتی به نام حمیده و یک برادر علاتی به نام محمود داشته باشد، محمود حمیده را به عصبه 

2)ثلثان بالغیر تبدیل می نماید. در این صورت، جمیله و ذاکره مستحق 
( ترکه احمد شناخته می ۳

شوند و بقیه ترکه میان حمیده و محمود مطابق قاعدۀ مذکر دو برابر ارث مؤنث را اخذ می نماید، 
 تقسیم می شود.

خواهران  پدری، دختر صُلبی یا دختر پسر چه دختر صُلبی یک نفر باشد  یا( اگر همراه خواهر 6
شوند و از طریق عصبیت  می خواهران  پدری عصبه مع الغیر  یابیشتر، وجود داشته باشد، خواهر  یا

 برند و این عصبیت بر اساس قاعده شرعی ذیل است:  می ارث
 «.وات مع البنات عصبه.الاخ اجعلوا»
 «.عصبه قرار دهید. دختران خواهران را به  همراه »

به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر علاتی به نام جمیله داشته باشد و یک دختر به نام ذاکره، 
۱را عصبه مع الغیر می سازد. در این صورت، ذاکره مستحق نصف )ذاکره جمیله 

ترکه احمد می ( 2
شود و بقیۀ ترکه را جمیله مستحق می شود. همچنین، اگر احمد دختر پسری به نام حمیده داشته 
باشد، حمیده جمیله را به عصبه مع الغیر تبدیل می نماید. در این صورت، حمیده مستحق نصف 

(۱
 شناخته می شود و بقیۀ ترکه را جمیله از طریق عصبیت اخذ می نماید.ترکه احمد ( 2

میت، خواهر  عینیپسر میت یا پسرِ پسر میت، پدر میت، برادر  علاتی،( اگر همراه خواهران 7
می نمی گیرند. البته، خواهر هشوند و هیچ س می محجوب علاتیمیت موجود باشد، خواهران عینی 
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مطلقا  نمی تواند برادران و خواهران پدری را محجوب کند، مگر اینکه توسط دختر صُلبی یا  عینی
تواند تمام  می شود و می دختر پسر میت عصبه مع الغیر شده باشد. در این صورت، در حکم برادر

که بحث آن در مبحث عصبات مع الغیر خواهد  87خواهران پدری میت را محروم نمایدبرادران و 
  د.آم

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک خواهر علاتی به نام جمیله داشته باشد، جمیله در 
صورت موجودیت پسر احمد، پسر پسر احمد، پدر احمد، برادر عینی احمد خواهر عینی احمد 

خواهر عینی در صورتی که می تواند جمیله را محجوب نماید که توسط دختر محجوب می شود. 
  دختر پسر احمد عصبه مع الغیر شده باشند.احمد یا 

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص 10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )87

(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7786 -7784
 ؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه646و  645التوزیع، صص 

 . 108-105الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  



 

 
 
 
 
 

 دوم: عصبات فصل
 

انواع  ل، تعریف و حکم عصبات )مبحث اول( ودر این فصطبقه دوم وارثین عصبات است. 
 .می دهیم ث دوم( را مورد بحث قرارعصبات )مبح

یف     و حکممبحث اول( تعر
یف ( گفتار اول  تعر

که در  می شودعصبه شرعا  بالای کسی اطلاق »: می گویدق. م در تعریف عصبات  2012مادۀ 
صورت نبودن صاحبان فروض تمام متروکه و در صورت موجودیت اصحاب فروض در حـالی که از 

عصبات جمع «. .می شودمیراث محـجوب نـباشد، باقیمانده اصحاب فروض را از متروکه مستحق 
و عصبه از عصب گرفته شده است. عصب در لغت دارای معانی متعدد است  عصبهمؤنث سالم 
رگ، پی، تقویب کردن، استحکام بخشیدن، احاطه کردن، فراگرفتن و پیوند دادن چیزی است مانند 

  از عصب گرفته شده اند. تعصب و معصب ،تعصیب، عاصب 88به چیز دیگر.
تعصیب در لغت به معنی عصبه ساختن است. عاصب شخصی است که دیگری را به عصبه 

سازد. معصَب شخصی است که توسط شخص  می مانند پسر که خواهر را عصبه می نماید تبدیل
در لغت به معنی تعصب . می شود دیگری عصبه شده است مانند دختر که توسط پسر عصبه بالغیر

 قوم گرایی است )که از مبحث حقوق میراث خارج است(. 
طبق نص این ماده عصبه شخصی است که در صورت نبودن ذوی الفروض تمام ترکه، در 

ض باقیماندۀ ترکه و در صورتی که تمام ترکه را ذوی الفروض به ارث صورت موجودیت ذوالفرو
                                                             

(، کویته: 10. در مورد تعریف عصبه ر. ک: وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )88
(. میراث به زبان ساده، چاپ 1386؛ عبدالناصر دامنی )7795و  7794انتشارات مکتب رشیدیه، صص  

؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی 143و  142احسان، صص  اول، تهران: نشر 
 .117الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، ص  
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این تعریف از هدف قانونگذار در نص این ماده تعریف عصبات است.  شوند.ببرند، محجوب می
گویند: عصبه در اصطلاح عبارت است از:  می فقه گرفته شده است. برخی فقها در تعریف عصبات

 اگر صاحب سهام معین وجود داشته باشند آنچه که از آنها باقی میوارث غیر تقدیری و نامعین و 
و اگر صاحبان سهام معین تمام اموال را به  گیرد ر تنها باشد همه ترکه را میماند سهم اوست و اگ

 89.به آنها چیزی نمی رسد ارث ببرند
 حکم عصبات در میراث ( گفتار دوم

 عصبات سهمۀ مشخص و معینی ندارند، بلکه:
 ؛می برند اگر میت وارث ذو فرض نداشته باشد، تمام ترکه را به ارث (۱
( اگر میت وارث ذو فرض داشته باشد، مازاد ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به 2

 گیرد؛ و می عصبات تعلق
 می ( اگر به هنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض ترکۀ میت تمام شود، عصبات ساقط۳

عصبه به استغراق ذوی که می شود  ه آنها تعلق نمی گیرد. در چنین حالتی، گفتهشوند و چیزی ب
    90 الفروض ساقط شده است.

 ( انواع دوممبحث 
 91:عصبه دو نوع است: عصبۀ سببی و عصبۀ نسبی

 عصبۀ سببی( گفتار نخست
برد.  می ارث موجب آن بادار برده از بردهبه ه و بادار برده که بردمیان  بودرابطه ای  عصبه سببی

عصبه نسبی است نه  در عصبه سببی وجود ندارد، بنابراین اطلاق لفظ عصبه منحصرامروزه چون 
ق. م تصریح  2013با توجه به این که عصبۀ سببی امروزه وجود ندارد، مادۀ  می رسد به نظر سببی.

هرگاه هیچ یك از صاحبان فروض موجود نبوده یا با وجود آنها تمام متروکه شامل حصص »نماید: 
«. .می شود فروض نشود، تمام متروکه با آنچه از اصحاب فروض باقیمانده، به عصبه نسبی داده

                                                             
متن این (. ش 1398حوت  9) 123ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص  )___(.. صلاح سلطان 89

 .قابل دسترس است www.aqeedeh.comکتاب در سایت  
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص 10وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). 90

 .145(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص 1386؛ و عبدالناصر دامنی )7795
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص 10ادلته، جلد ) . وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و91

سید ؛  73(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص  1386؛ و عبدالناصر دامنی )7795
 .62ص انتشارات محمّدی سقر، ایران، ( 4)محمود ابراهیمی، جلد : فقه السنه، مترجم(. 1371)سابق 

http://www.aqeedeh.com/
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 عصبۀ سببی را به رسمیت نمی شناسد و عصبه را صرف یک نوعنص این ماده در قانونگذار مدنی 
نسبی در صورت نبود ذوی  طبق نص این ماده عصباتداند که عبارت از عصبۀ نسبی است.  می

نمایند، بقیۀ ترکه را  می یا باقی ماندن ترکه بعد از این که ذوی الفروض سهم خویش را اخذالفروض 
نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده عدم به رسمیت شناخت به نمایند.  می اخذ

 عصبه سببی و به رسمیت شناختن عصبه نسبی است.
 عصبه نسبی( گفتار دوم

در خصوص عصبه نسبی تعاریف متعدد وجود دارد. برخی از این تعاریف گمراه کننده و مبهم 
خویشاوندانِ ذکور میت که  به عصبۀ نسبیبرخی از فقهاء در تعریف عصبه نسبی می گویند: است. 

 92.می گردد اطلاق در نسبت آنان با فرد زنی واسطه نباشد از قبیل پسر، برادر، پدر، کاکای و ... میت
طبق این تعریف عصبه نسبی عبارت از خویشاوندان ذکور میت است که میان میت و آنها زنی  

 علاتی، دختر پسر، خواهر دختر، خواهر عینیی که برخی زنان مانند وجود نداشته باشد، در حال
بنابراین، این تعریف  شوند. می نیز از جملۀ عصبات بالغیر اند که توسط برادر و یا پسر عصبهمیت 
 به نظر نمی رسد.  موجه

 می ورزند و می از تعریف عصبات امتناعبا توجه به آنچه گفته شد، برخی دیگر نویسندگان 
مانند  93،می شود پدری مؤنثگویند که عصبۀ نسبی شامل خویشاوندان پدری و چهار خویشاوند 

با توجه به این ایراد ها، برخی دیگر نویسندگان که  دختر، دختر پسر، خواهر حقیقی و خواهر علاتی.
ای است که  گویند که: عصبۀ نسبی عصبهمی توان همنظر شد در تعریف عصبۀ نسبی می با آنها
  94علت قرابت باشد نه ازدواج. ،نسب

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه،  10الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). وهبة الزحیلی )___(. 92
(، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 2(. الفقه الواضح، جلد )1410؛ محمد بکر اسماعیل )7797ص

؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة 652التوزیع، ص
؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه 118ارات نعمانی، ص الجدیدة، کابل: انتش

؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه 257(، پاکستان: مکتب حقانیه، ص  2الجدید، جلد )
 .300(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  3الحنفی و أدلته، جلد )

93 . Mohammad Razi (2008). Islamic inheritance law, Toronto, Canada p 46; and A. 
Hussian (2005). The Islamic law of succession, first edi. Darussalam,  p 67. 

متن این (. ش 1398حوت  9) 124ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص  )___(.. صلاح سلطان 94
 .قابل دسترس است www.aqeedeh.comکتاب در سایت  

http://www.aqeedeh.com/
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. می برند از میت ارثبا میت، که به دلیل رابطۀ نسبی  ندنسبی کسانی ا طبق این تعریف عصبات
 مؤنث. سپس، این خویشاوندان برخی خویشاوندان انداین عصبات در ابتداء خویشاوند مذکر میت 

ق. م عصبات نسبی را تعریف  نمایند. می را عصبه بالغیر دختر پسر میتمیت مانند دختر میت، 
ق. م در این مورد تصریح  2014نکرده است و صرف انواع آن را احصا و شمارش کرده است. مادۀ 

عصبه به سبب غیر، عصبه مع  عصبه بنفسه،شوند: می عصبۀ نسبی به سه دسته تقسیم»نماید که: 
 به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده حصر عصبات نسبی است.«. غیر.

یث آنها الف( عصبه بالنفس  و قواعد تور
عصبه بنفسه، کسی است که در قرابت »که:  می گوید ق. م در تعریف عصبه بالنفس 2010مادۀ 

این تعریف از فقه «. او به میت به غیر محتاج نبوده و در نسبت او به میت اناث داخل نمی گردد.
گرفته شده است. طبق فقه خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه و یا با واسطۀ ذکور دیگر از طرف 

 95شوند. می پدر به میت منسوب باشند، عصبه بالنفس نامیده
. به حیث می شود اگر وارث منحصرا  یک تن عصبه به نفسه باشند مستحق کل ترکه شناخته

به حیث مثال، اگر احمد وفات  96.می شود مثال، اگر وارث میت یک پسر باشد کل ترکه را مستحق
نماید و صرف یک پسر به نام محمود داشته باشد، محمود به عنوان عصبه بالنفس مستحق تمام ترکۀ 

در صورتی که عصبات متعدد باشند، مانند پسر، پدر، کاکا و برادر سؤال این است  احمد می شود.
یگری مقدم است؟ در پاسخ به این کدام یک از آنها بر دکه ترکه چگونه میان آنها تقسیم شود؟ 

 پرسش باید گفت که در این خصوص سه معیار وجود دارد:
 برتری براساس جهت قرابت؛( 1
 برتری براساس درجۀ قربت؛ و( 2
 گیرد:می که هر یک ذیلا  مورد بحث قرار برتری براساس قوت قرابت( ۳
 برتری براساس جهات عصبه بالنفس( 1

عصبه بنفسه به ترتیب »تصریح نماید که:  ق. م 2016مادۀ  در خصوص جهات عصبه بالنفس
 جهت است: ذیل دارای چهار

 ، گرچه درجه آنها تنزیل یابد.می شود بنوت، که شامل پسران و پسران پسر - 1

                                                             
 .73(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص  1386. عبدالناصر دامنی )95
 .73عبدالناصر دامنی، ص   ،. همان96
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 ، گرچه درجه آنها بالا رود.می شود ابوت، که شامل پدر و جد صحیح - 2
 ، گرچـه درجات آنها پایان رود.می گردد اخوت، که شامل برادران عینی پدری و پســران آنها – 3
می  عمومت، که شامل کاکاهای میت، کاکاهای پدر میت و کاکاهای جد صحیح میت - 4

گرچه درجات آنها بالا رود اعم از اینکه عینی باشند یا پدری و همچنین شامل پسران و پسران  شود
طبق نص این ماده که گرفته شده از فقه حنفی به «. ، گرچه درجات آنها پائین رود.می شود پسر آنها

  عصبه بالنفس دارای چهار جهت است:است  نظر امام ابو حنیفه خصوص از
ت )فرزندی( -1  .می شود : به ترتیبی که شامل پسر، پسر پسر و پایینتربُنُوَّ
ت )پدری (  -2  .می شود پدر، جد صحیح و بالاتر : به ترتیبی که شاملاُبُوَّ
ت )برادر -۳ برادر پدری  ر)پدری و مادری( و پس عینی: به ترتیبی که شامل برادر (یاُخُوَّ

 .می شود )هر قدر پایین برود( علاتیو بعد پسر برادر و سپس پسر برادر عینی )اخیافی( 
پدری و های و کاکا متوفی های کاکایی: به ترتیبی که شامل کاکا و پسر مت )کاکایی(عمو -4 

 .می شود نتریباشد یا پدری و فرزندان پسر آنها و پای عینیچه  جدکاکاهای 
تقدم یکی بر دیگری از نظر جهت  ضابطۀهرگاه عصبه بنفسه متعدد باشند،  طبق نص این ماده

است. به این نحو که: جهت پسری بر سایر جهات مقدم است، به این توضیح که: جهت فرع بر 
برتری دارد. پس، فرزندان میت، یا تمام ترکه  اخوت بر عمومت اصل و اصل بر جزء اصل )اخوت( و

توسط ذوی الفروض. اگر فرزندان  معینهای  شوند یا باقیمانده را پس از دریافت سهم می را مستحق
 میت در قید حیات قرار نداشته باشند، پسران آنها هرچند درجۀ آنها پایین برود، ترکه را تصاحب

 کنند. زیرا، پسران در ارث قایم مقام پدران خود هستند. می
به عنوان مثال، اگر شخصی وفات نماید، و از او یک پسر، پدر و یک برادر پدری و مادری به 
جای ماند، پسر عصبه است. زیرا، جهت پسری بر سایر جهات مقدم است. در این مثال، پدر 

به نظر می رسد هدف قانونگذار  شوند. می محجوبصاحب فرض است و برادر پدری و مادری 
 اده بیان جهات عصبه و تقدم یک جهت بر جهت دیگر است.مدنی در نص این م

 بتابراساس درجۀ قر برتری  (2
هـرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت یکی باشند، قریب ترین آنها از لحاظ »ق. م:  2۰۱7طبق مادۀ 

در صورتی که عصبه بنفسه متعدد طبق نص این ماده  ]...[«. می شود درجه به مـیت مستحق شمرده
ترجیح میان  ضابطۀمانند پسر، پسر پسر، پدر و جد صحیح، و در عین حال دارای یک جهت باشند، 
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آنها درجه است؛ به این توضیح که: نزدیک ترین آنها به میت از لحاظ درجه بر دیگران مقدم است. 
 می پسر پسر باشد، تمام میراث به پسر به عنوان مثال، اگر شخصی وفات نماید، و ورثۀ او یک پسر و

زیرا، درجۀ قرابت پسر به  رسد و چیزی به پسر پسر، که در درجۀ بعدی قرار دارد، تعلق نمی گیرد.
احمد وفات نماید و محمود پدر احمد و پدر متوفی نزدیگ تر از پسر پسر است. مثال دیگر: اگر 

 محجوبحمید گیرد و می به عنوان عصبه تمام ترکه را محمود، حمید پدر کلان احمد زنده باشند
به نظر می رسد هدف  ، زیرا درجه قرابت پدر به فرزند متوفی از جد صحیح نزدیگ تر است.می شود

 قانونگذار مدنی در نص این ماده برتری دادن عصبات بر اساس درجۀ قرابت است.
 برتری براساس قوت قرابت( 3

گاه عصبه بنفسه ]..[ در جهت و درجه یکی باشـند، حق اولیت به هـر»ق. م:  2۰۱7طبق مادۀ 
و اگـر شخص دارای دو قـرابت به میت باشد، بر شخصی که دارای یك قرابت  می شود قرابت داده

باشند، یکی هرگاه ورثۀ میت از نظر جهت و درجه طبق نص این ماده ]...[.« است حق اولیت دارد 
 ترجیح قوت قرابت است. به این توضیح که: هر ضابطۀمانند برادر عینی و برادی علاتی )پدری( 

)پدری و  عینی. بنابراین، از میان برادر می شود که قرابت قوی داشته باشد، عصبه محسوب مکدا
 پدریرسد و برادر  می عینی )پدری و مادری(، تمام میراث به برادر علاتی )پدری(مادری( و برادر 

، زیرا قرابت برادر عینی )پدری و مادری( نسبت به برادر پدری )علاتی( می شود )علاتی( محجوب
  قوی تر است.

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک برادر عینی و یک برادر علاتی داشته باشد، برادر 
ید. زیرا، برادر عینی عینی احمد به دلیل قوت قرابت با احمد برادر علاتی احمد را محجوب می نما

احمد از یک مادر و یک پدر با احمد برادر است و برادر علاتی احمد صرف از پدر با احمد برادر 
است و مادر های ایشان متعدد است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده برتری 

 دادن به عصبات براساس درجۀ قرابت است.
 قرابت ساوی بودن جهت، درجه وم( 3

اگر عصبه بالنفس از لحاظ جهت درجه و قوت قرابت مساوی »]...[ ق. م:  2۰۱7طبق مادۀ 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در «. .می گردد باشند، میراث در بین آنها مـساویانه تقسیم

نص این ماده بیان حکم مساوی بودن ارث عصبات بالنفس در صورت مساوی بودن جهت، درجه و 
قرابت عصبات بنفسه است. طبق نص این ماده در صورتی که عصبه بالنفس از نظر جهت،  قوت
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قرابت و قوت قرابت مساوی باشند، ترکه میان آنها به صورت مساوی تقسیم می شود. به حیث مثال، 
احمد سه پسر داشته باشد و احمد وفات نماید، ترکه احمد میان پسران احمد به صورت مساوی  اگر

ی شود. زیرا، پسران احمد از حیث جهت، درجه و قوت قرابت با همدیگر مساوی و برابر تقسیم م
 نص این ماده از فقه حنفی گرفته شده است.  اند.

هرگاه عصبات از نظر جهت و درجه و قرابت مساوی باشند، همه به  نظر امام ابوحنیفه  به
متوفی یک پسر از یک برادر و پنج پسر از . به عنوان مثال، اگر می برند یک نسبت از ترکه میت ارث

 نه بر حسب احوال. می شود برادر دیگر به جای گذارد، ترکه به اعتبار رئوس آنان تقسیم
 :از عبارتند کرد اشاره آن به توانمی بالنفس عصبهارث  مورد در که دلایلی جمله از
 :فرمایدمی  خداوند  (1

هُ وَلَد  وَوَرِمََهُ أَبَاوَاهُ وَلأبََوَیْهِ لکُِلِّ وَاحِد  ] ْ یَکُن لَّ دُسُ مَِِّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَد  فَأنِ لََّّ نهُْمََ السُّ مِّ

هِ الثُّلُثُ   [11] النساء: - [فَلُأمِّ

اسىت ایىن  ك [ مقىوك شى  ]یىک ش ىم ا  مىىتوک [ م ىوفى]=د هوا  هو یک ا  پ ك د مىى ك د   »

پى ك د [ تنهىى]فو ن    اش ه هىش  دلىى اگىو فو نى   ن اشى ه هىشى  د [ م وفى]صوكتى است شه 

.«.مى كش ا  اد اكث هون  هوا  مى كش یک سوم است
  

 فرزنـد اگـر و گیـردمـی ترکـه را (6/1فرزند سدس ) وجود با مادر و پدر که کند می بیان این آیه
 از. گیـردمی بودن عصبه به را آن باقیمانده پدر و گیرد( ترکه را می3/1مادر ثلث ) باشد نداشته وجود
 ارث باقیمانده پایینتر و پسر پسر یا پسر و است پدر عصبه از نزدیکتر فرزند عصبه که فهمیممی اینجا

 باقیمانده سهام صاحبان از بعد تواندمی اینکه و او تقدم بر دلالت این پس گیرد،می بودن عصبه به را
 ؛است بالنفس عصبه معنای این و کندمی بگیرد، را اموال

 :فرمایدمی  خداوند (2
مَا یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُّ یُفْتیِکُمْ فِِ الْکَلَالَةِ إنِِ امْرُؤ  هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَد  وَلَهُ أُخْ   فَلَهَا نصِْفُ ]

اَ وَلَد   ْ یَکُن لََّّ   [176] النساء: - [تَرَكَ وَهُوَ یَرِمَُهَآ إنِ لََّّ

 هى  اگىو مىو   هدیىو  د  ك هىك  شلاله ف وا مىى طلبن  هگو خ ا ف وا مى[ هىك  شلاله ك ]ا  تو »

ا  اد اكث [ مىو  نیىز]فو ن   ن اش ه هىش  د خواهو   اش ه هىش  نصف میواث ا  آن ادست د آن 

 .«.فو ن   نبىش [ خواهو]=هو  اگو هوا  اد مى
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 باشد کلاله متوفی که وقتی گیرد،می (2/1)باشد نصف  تنها اگر خواهر که کندمی دلالت این آیه
 تمـام بمیـرد، خواهرش اگر برادر، که کندمی باشد. همچنین، این آیه بیان نداشته والدین فرزند و

اَا وَلَاد   ]:فرمایدمی و گیرد می را ترکه ْ یَکُن لََّّ  وقتـی ایـن و [176]النسااء: - [وَهُوَ یَرِمَُهَآ إنِ لََّّ

 .باشند نداشته وجود سهام صاحبان که است
اللـه رسول نزد دخترانش با ربیع بن سعد زن که است شده روایت آیه این نزول شأن مورد در (4
 همراه به احد جنگ در پدرشان که  هستند سعد دختر دو این ، خدا رسول ای: گفت و آمد 
 اینها و است نگذاشته باقی آنها برای چیزی و  برداشته را او اموال تمام کاکای ایشان و شد شهید شما
کاکای ایشان  دنبال به  الله رسول و شد نازل ارث آیه پس. کنند ازدواج توانندنمی اموال آن با جز

 باقیمانده و بده مادرشان به ( را8/1و ثمن ) بده دختران به را مال (۳/2ثلثان ) :گفت و فرستاد کسی را 
 .بردار خود برای را آن

  :که اندکرده روایت  عباس ابن از خود اسناد با مسلم و بخاری (4

قُوا:»قالَ : قالَ رسولُ اللهَِّ  عن ابْنِ عَبّاس  »   فَهاو بَقِايَ  فَامَ بجَهْلِها، الفَرائِضَ  أَلِْْ

«. .ذَكَر   رَجُل   لأوْلَ 
97
 

سىهدیه هىىی اكث كا هىه صىىحبىن » فومىو : كدایت است شه كسول خ ا ا  اهن عبىس »

 «.ذشو )ا  خوی ىدن ان میت( ه هی مآنهى ه هی ، هو چه هىقی مىن ؛ هه نز یک توین فو  
 داشته وجود اگر باشدمی معین سهم صاحبان از ارث آغاز که دارد امر این بر دلالت حدیث این

 برادران و پسران میان در مذکر افراد نزدیکترین و رسدمی مذکر فرد نزدیکترین به آن باقیمانده و باشند
 شـامل حـدیث و است نزدیکتر عینی برادر باشد، داشته وجود کاکا و عینی برادر اگر و هستند پسران
 دلایـل ایـن .کاکایی یا و برادری یا پدری یا پسری جهت از خواه شودمی بالنفس های عصبه تمامی

 98 .کاکایی یا و برادری یا پدری یا پسری جهت از خواه بود بالنفس عصبه ارث

                                                             

 مُتّفقٌ عَلَیْه..  97

. در مورد تعریف، ترتیب ارث و جهت عصبه بالنفس ر. ک: وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و 98
؛ و محمد یوسف موسی )___(. 7800 -7798(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص 10ادلته، جلد )

؛ 121 -118صص  احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،
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 ( عصبه بالغیرب                                      
یف 1  ( تعر

که در عصبات به میت  شود می عصبه به سبب غیر، به مؤنثی اطلاق»ق. م:  2018طبق مادۀ 
 یطبق نص این ماده عصبه بالغیر به مؤنث«. محتاج به غیر بوده و یا با غیر در عصوبت شریك باشد.

 که برای عصبه شدن به غیر ضرورت داشته باشد. منظور از غیر در نص این ماده برادر می شود گفته
پسر پسر است. در صورتی که خواهر، دختر، خواهر عینی و خواهر  اعم از عینی و علاتی، پسر و

دهد و از  می ، دختر فرضیت خویش را از دستشود علاتی توسط برادر، پسر و پسر پسر عصبه
هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تعریف عصبه بالغیر  برد. می ارث بالغیر یق عصوبتطر

 در فقه تعاریف مختلف برای عصبه بالغیر به قرار ذیل وجود دارد: است.
م درجه او است، قرار ی ذی فرض هنگامی در پهلوی برادرش که از عصبات بالنفس و ههر زن (1
دهد و از می ؛ به این توضیح که: حالت ذو فرضی را از دستگرددمی  توسط برادرش عصبه گیرد،

 برد. می طریق عصبیت ارث
۱)عصبه بالغیر مؤنثی است که اگر تنها باشد، سهم مقررش که همان نصف  (2

و اگر دو نفر یا ( 2
2) بیشتر باشد، سهم معین و مقرر ایشان ثلثان

آنها برادری باشد. اما، هرگاه با این مؤنث یا با  می ( ۳
 شوند.  میبالغیر  ن برادر عصبهباشد، همۀ آنها به سبب ای

 و شرایطاقسام  (2
 ( عصبه به غیر عبارت اند از:۱»)ق. م:  2۰۱9طبق مادۀ 

 دختران یا پسران. - 1
دختران پـسر، گرچه درجات آن پـائین رود با پسران پسر، گرچه تنزیل نـماید در حالی که  – 2

متوازی با دخـتران یا پـائیـن تـر از آنها قرار داشته و از طریق دیگر مستحق ارث پـسران در درجه 
 نـشوند.

 خـواهران عینی با برادران عینی و خـواهران پدری با برادران پدری. – 3
از نص این  «.گیرد.می در احـوال مندرج فقرۀ فوق این ماده مرد دو چند زن از میراث حصه( 2)

 ستنباط است: ماده دو حکم قابل ا

                                                                                                                                                      
چاپ اول، (. احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، 1384؛ اسعد شیخ الاسلامی اسعد )118و  

 .41 -38تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، صص  
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 شوند:می عصبه بالغیر به چهار دسته تقسیم اول این که:
۱نصف ) دختر صلبی در صورتی که یک تن باشد، دختران صلبی میت:  -1

، در صورتی که (2
2ثلثان ) دو تن و یا بیشتر از دو تن باشند

شوند. اما، در صورتی که همرای آنها  می ترکه را مستحق ( ۳
. به می نماید را به عصبه بالغیر تبدیلمیت پسر میت )برادر آنها( باشد، پسر میت، دختر و یا دختران 

است. زیرا، در نص این ماده اشتباه املایی وجود دارد. « با» 2۰۱9در مادۀ « یا»رسد کلمۀ  می نظر
دختر به نام جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف  به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک

(۱
( ترکه احمد می شود. اگر احمد دو دختر به نام های جمیله و ذاکره داشته باشد، ذاکره و جمیله 2

2مستحق ثلثان )
( ترکه شناخته می شود. اما، اگر همراه جمیله و ذاکره پسر احمد به نام حمید وجود ۳

در این صورت، ارث میان آنها  اکره را به عصبه بالغیر تبدیل می نماید.داشته باشد، حمید جمیله و ذ
 طبق قاعدۀ مذکر دو برابر مؤنث ارث می برد، تقسیم می شود.

۱نصف ) دختران پسر در صورتی که یک تن باشد، دختران پسر: -2
در صورتی که دو تن و یا (، 2

2) ثلثان بیشتر از دو تن باشند
شوند. اما، در صورتی که همرای آنها پسر پسر می ترکه را مستحق( ۳

. می نماید میت )برادر آنها( باشد، پسر پسر میت، دختر و یا دختران پسر را به عصبه بالغیر تبدیل
دختر پسر را عصبه بالغیر نماید زیرا، قانون گذار  می تواند پسر پسر پسر ق. م  2۰۱9طبق نص مادۀ 

که پـسران در درجه موازی با دخـتران یا پـائیـن تـر از آنها قرار در حالی »مدنی در نص این ماده از 
  .می گویدسخن « داشته باشد

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و پسری به نام محمود و محمود دختری به نام ذاکره ذاکره 
۱)مستحق نصف داشته باشد، ذاکره 

احمد ( ترکه احمد شناخته می شود. در صورتی که دختران پسر 2
2دو تن باشند، مستحق ثلثان )

د پسری به نام حمید و( ترکه احمد شناخته می شود. اما، اگر محم۳
ذاکره و جمیله را عصبه بالغیر می نماید. همچنین، اگر حمید پسری به نام داشته باشد، حمید 

د در درجه و جمیله را عصبه بالغیر بسازد. زیرا، جمشی کرهجمشید داشته باشد، جمشید می تواند ذا
 پایین تر از ذاکره و جمیله قرار دارد.

خواهران عینی )پدری و مادری( در صورتی که یک تن  خواهران عینی )پدری و مادری(: -3
۱نصف ) باشند

2ثلثان ) و در صورتی که بیشتر از یک تن باشند( 2
شوند، اما در  می ترکه را مستحق( ۳

می  عینی خواهر و یا خواهران عینی را به عصبه بالغیر تبدیل با آنها برادر عینی باشد، برادر صورتی که
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به نام جمیله داشته باشد، جمیله عینی یک خواهر  و به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید .نماید
۱مستحق نصف )

( ترکه احمد شناخته می شود. اما، اگر احمد دو خواهر عینی به نام های جمیله و 2
2جمیله مستحق ثلثان ) ذاکره داشته باشد، ذاکره و

د. اما، اگر احمد ن( ترکه احمد شناخته می شو۳
در  عینی به نام جمشید داشته باشد، جمشید ذاکره و جمیله را به عصبه بالغیر تبدیل می نماید. ربراد

 این صورت، ارث میان آنها طبق قاعدۀ مذکر دو برابر مؤنث ارث می برد، تقسیم می شود.
۱نصف ) دری(: خواهران علاتی در صورتی که یک تن باشندخواهران )علاتی/ پ -۴

و در  ( 2
2ثلثان ) صورتی که بیشتر از یک تن باشند

شوند، اما در صورتی که با آنها برادر  می ترکه را مستحق( ۳
به  .می نماید علاتی )پدری( باشد، برادر علاتی خواهر و یا خواهران علاتی را به عصبه بالغیر تبدیل

۱اگر احمد یک خواهر علاتی به نام جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف ) حیث مثال،
( ترکه 2

احمد شناخته می شود. اما، اگر احمد دو خواهر علاتی به نام های جمیله و ذاکره داشته باشد، ذاکره 
2و جمیله مستحق ثلثان )

 ( ترکه احمد شناخته می شود. هرگاه احمد یک برادر علاتی به نام جمشید۳
در این صورت، ارث میان  داشته باشد، جمشید ذاکره و جمیله را به عصبه بالغیر تبدیل می نماید.

 آنها طبق قاعدۀ مذکر دو برابر مؤنث ارث می برد، تقسیم می شود.
دختر و پسر، دختر پسر و پسر پسر، خواهر و ارث میان دوم این که: در هر چهار حالات فوق، 

نثَیَیْنِ ] براساس  قاعدۀبرادر عینی و علاتی 
ُ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الأ  .می شود [  تقسیم۱۱]النساء:  -[لِلذَّ

 :می گردد آن در ذیل ارایههای  که مثال گیرد می میراث حصهاز زن   برابرمرد دو بنابراین، 
 3متوفی:  اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک دختر                                     یک پسر                           

      ۱                                              2                                      
 3:  اصل مسأله متوفی

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک دختر  پسر                                  یک پسر  پسر                         

          ۱                                                     2   
 3اصل مسأله   متوفی:
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 یک دختر  پسر                                  یک پسر  پسر  پسر                        

           ۱                                                            2 
 3متوفی:  اصل مسأله 
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 یک خواهر عینی                                  یک برادر عینی                         

      ۱                                                             2                                      
 

 3متوفی:  اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 یک خواهر علاتی                                  یک برادر علاتی                         
      ۱                                                              2                                      

 4متوفی:  اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 یک برادر عینی                            دو خواهر عینی                               
      2                                                      2                                      

 جهت تحقق عصبه بالغیر تحقق سه شرط ضروری است:سوم این که: 
 اینکه زن خودش از جملۀ ذوی الفروض باشد؛ -۱
 عصبه کننده )عاصب/ همان مذکر( باید از عصبات بالنفس و هم درجۀ زن باشد؛ و  -2
 عصبه کننده باید از لحاظ قوت قرابت با آن زن مساوی باشد. -۳

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان انواع عصبات بالغیر، حکم عصبه 
 الغیر است.بالغیر و ارث عصب بالغیر و بیان شرایط عصبه ب

 دلایل ارث عصبه بالغیر این آیات قرآن کریم است:
 فرماید:می خداوند (۱

هُ وَلَد  وَوَرِمََ ] ْ یَکُن لَّ دُسُ مَِِّا تَرَكَ إنِ كَانَ لَهُ وَلَد  فَأنِ لََّّ نهُْمََ السُّ  مِّ
هُ أَبَاوَاهُ وَلأبََوَیْهِ لکُِلِّ وَاحِد 

هِ الثُّلُثُ   [11] النساء: - [فَلُأمِّ
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 .«شن  سهم پسو چون سهم  د  خ و استهه شدى  ك هىك  فو ن ان ىن سفىكش مى خ ادن »

 پسار یا دختر همراه پسر مثل داشتند وجود هم با مونث مذکرو فرزندان وقتی که کندمی دلالت آیه این

 .گیردمی مونث برابر دو مذکر و برندمی ارث به را ترکه تمام باشند، تنها که وقتی پسر، دختر همراه پسر
 می فرماید: داوند( خ2

ُ اللهُّ لَکُامْ أَن تَضِالُّواْ وَا]   یُبَاینِّ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَایْنِ جَالًا وَنسَِاء فَلِلذَّ للهُّ وَإنِ كَانُواْ إخِْوَةً رِّ

 عَلِیم  
 
ء   [176] النساء: -[بکُِلِّ شََْ

خىواهو د [ چنى ] د خواهو هىشن   د سوم میىواث هىوا  آن  د اسىت د اگىو [ دكثه فقط]پس اگو »

 ه  تى مبى ا گدوا  هوا  شدى توضیح مى خ ا هوا كن  پس نصیب مو  مىنن  نصیب  د  ن است

 .«.هه هو چیز   انىستشوی  د خ ادن  
 بر در پدری خواهران و برادران یا حقیقی خواهران و برادران میان در را بالغیر هایعصبه آیه این

 99 .گیردمی
 ( عصبه مع الغیرج    

یف 1  ( تعر
که در عصوبت خود به مونث  می شود عصبه مع غیر، به مؤنثی اطلاق»ق. م:  2020طبق مادۀ 

هر طبق نص این ماده  «.دیگر محتاج بوده و مونث دیگر در عصوبت با او شرکت نداشته باشد.
یک مونث دیگر داشته باشد ولی در عصبه بودن با او مشارکت مونثی که برای عصبه شدن نیازی به 

۱) نصف ب اگر تنها باشدنکند به شرط اینکه معصَ 
2)ثلثان  بگیرد و اگر چند نفر باشند (2

، دنبگیر (۳
.  به عبارت دیگر: هنگامی که خواهران حقیقی یا پدری میت با می شود عصبه مع الغیر نامیده

 شرط اینکه برادری نداشته باشند، خواهران فرضیت خود را از دستدختران میت همراه شوند به 

                                                             
. در مورد تعریف، اقسام، شرایط و دلایل ارث عصبه بالغیر ر. ک: وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی 99

 ؛ محمد یوسف موسی )___(. احکام7801(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص 4و ادلته، جلد )
؛ عبدالحمید 118الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص 

؛ و 258(، پاکستان: مکتب حقانیه، ص 2محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد )
بخانه رشیدیه، ص  (، پاکستان: کتا3اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )

303. 
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هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تعریف عصبه مع الغیر شوند.  می دهند و عصبه مع الغیرمی
 است.
  ( اصناف2

عصبه مع غیر عبارت اند از: خواهران عینی یا پدری با دختران یا ( ۱»)ق. م:  2021طبق مادۀ 
پسر، گرچه درجه آنها تنزیل نماید. در این صورت باقی متروکه را بعد از ادای حصۀ فروض دختران 
به اشخاص مندرج فقرۀ فوق این ماده نسبت به سایر عصبه مانند برادران ( 2شوند؛ و )می مستحق

ن از نص ای«. باشند. می عینی و پدری اعتبار داده شده در حق تقدم، درجه و قوت، تابع احکام آنها
 ماده سه حکم قابل استنباط است: 

 :می شود به دو دسته تقسیمعصبه مع الغیر نخست این که: طبق نص این ماده 
خواهر عینی در صورتی که با دختر میت و یا  خواهر یا خواهران عینی )پدری و مادری(: (1

پسر میت، خواهر شوند. بنابراین، دختر میت و یا دختر  می دختر پسر میت باشند، عصبه مع الغیر
به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر عینی به نام  .می نماید عینی میت را به عصبه مع الغیر تبدیل

۱)جمیله داشته باشد، جمیله مستحق نصف 
( ترکه احمد شناخته می شود. اما، اگر احمد دختری به 2

احمد دختر که نام ذاکره داشته باشد، ذاکره جمیله را عصبه مع الغیر می سازد. همچنین، در صورتی 
پسری به نام حمیده  داشته باشد، حمیده جمیله را عصبه مع الغیر می سازد. در صورتی که احمد دو 

 و خواهر عینی احمد را ذاکره یا حمیده عصبه مع الغیر می سازند.خواهر عینی داشته باشد، هر د
یا خواهران علاتی )پدری(: خواهر و یا خواهران علاتی با دختر میت و یا دختر پسر خواهر  (2

به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر علاتی به نام جمیله  شوند. می میت به عصبه مع الغیر تبدیل
۱)نصف داشته باشد، جمیله مستحق 

( ترکه احمد شناخته می شود. اما، اگر احمد دختری به نام 2
ذاکره داشته باشد، ذاکره جمیله را عصبه مع الغیر می سازد. همچنین، در صورتی احمد دختر پسری 
به نام حمیده داشته باشد، حمیده جمیله را عصبه مع الغیر می سازد. در صورتی که احمد دو خواهر 

 هر دو خواهر علاتی احمد را ذاکره یا حمیده عصبه مع الغیر می سازند.علاتی داشته باشد، 
 لاتی، از طریق عصوبت ارثدوم این که: در صورت عصبه مع الغیر شدن، خواهران عینی و ع

 :می گردد آن ارایههای  برند که ذیل مثال می
 2متوفی:  اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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                        پسریک خواهر عینی                                  یک دختر یا دختر 
۱)                 عصبه مع الغیر                              

2 ) 
 2 متوفی:  اصل مسأله

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک خواهر علاتی                                  یک دختر یا دختر پسر                       

۱)                                        عصبه مع الغیر          
2 )                   

می  تلقیعینی و علاتی سوم این که: خواهران عینی و علاتی مانند سایر عصبات از قبیل برادر    
. به حیث مثال، عصبه مع الغیر و در حق تقدم، درجه و قوت قرابت تابع احکام آنها است گردد

ت قرابت عصبه مع الغیر ، زیرا از حیث قومی نماید )خواهر عینی و خواهر علاتی( کاکا را محجوب
به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر عینی یا  دارای قوت قرابت برادر عینی و برادر علاتی است.

علاتی به نام جمیله داشته باشد و جمیله توسط حمیده دختر احمد یا ذاکره دختر پسر احمد عصبه 
است. بنابراین، جمیله می  مع الغیر شود، جمیله از حیث قوت شبیه و مانند برادر عینی و علاتی

تواند کاکای احمد که اسمش حمید است را از ارث احمد محجوب نماید. به نظر می رسد هدف 
 قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان انواع عصبه بالغیر و حکم آن است.

می  رسد فرق عصبه بالغیر و مع الغیر این است که عصبه بالغیر توسط برادر عصبه می به نظر
مع  . اما، عصبهمی شود تقسیمگیرد  می طبق قاعدۀ مذکر دو سهم مؤنث راو ترکه میان آنها  شود

گیرد و  می و عاصب )دختر و دختر پسر( سهم معین خویش را می شود الغیر توسط مؤنث عصبه
 .می نماید باقی ترکه را خواهر عینی و خواهر علاتی اخذ

 دلیل ارث عصبه مع الغیر حدیث ذیل است: 
، وأخْ   : قضى النبّيُّ وَعَنِ ابْن مَسْعُود  » ، وبنِِْ  ابن  للابْناَةِ النِّصْافُ » ، فِ بنِْ  

   100 .«.ولابْنةَِ الابنِ السُدسُ تَکِْ لَةَ الثُّلُثَیْنِ وَمَا بَقى فَللأخِْ  

 كهىك  میواث یک  خ و د یک  خ و پسو د یىک خىواهو، كدایىت اسىت شىه  ا  اهن مسعو   »

سهم الاكث  خ و نصف د  خ و پسو یک ش م تىى  د سىوم » اینگونه قضىدت شو  شه: پیىمبو 

 . «.شىمل می شو ، د آنچه هىقیدىن   هه خواهو ه هن 

                                                             

 . رَوَاهُ الْبُخاري.100
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 .ندارد این جز معنایی عصبه و
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 حجبسوم: فصل 
 

در فصول گذشته، انواع وارث و کیفیت ارث هر یک توضیح شد. باوجوداین، هر یک از ورثه در 
پیوندد که یک وارث از تمام  می به وقوع حالاتیهمه احوال ارث نمی برند، بلکه در بعضی اوقات 

د. ینما می یابد و از حد اکثر به حد اقل تنزل می اینکه سهم او کاهش یا می شود ارث خود محروم
به اهمیت با توجه  101گویند. می «حجب»اث راین محرومیت یا تنزل را در اصطلاح حقوق می

)مبحث دوم(  انواع حجب)مبحث اول( و  حجب در لغت و اصطلاح تعریفدر این فصل  حجب،
 :می دهیم را مورد بحث قرار

یف                     و فرق آن با محروم حجبمبحث اول( تعر
یف ( گفتار اول  تعر

، حاجب و اسم مفعول آن محجوب است اسم فاعل حجب. استحجب در لغت به معنای منع 
در  اند. که جمع آن محجوبون است. محجوبون به معنای ممنوعون است یعنی کسانی که منع شده

 مختلف برای حجب وجود دارد:فقهی تعاریف  -اصطلاح حقوقی
اما وجود  ،منع شخص از ارث که سبب ارث را داردحجب در اصطلاح عبارت است از  (1

   شود.شخص دیگری مانع ارث گرفتن او می
به علت وجود وارث نزدیک تر به میت،  راممنوعیت یک وارث از تمام  ارث یا قسمتی از آن  (2

تر را که از ترکه برد، حاجب و وارث دور می یک را که ارثگویند. در این حالت وارث نزدمی حجب
 گویند.  می و ارث نمی برد، محجوبمحروم شده است 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، ص 10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )101

 .145(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص  1386؛ و عبدالناصر دامنی )7795
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حجب، آن است که شخص اهلیت ارث را »: می گوید ق. م . در تعریف حجب 2024مادۀ ( 3
داشته مگر نسبت موجودیت وارث دیگر مستحق ارث نمی گردد. محجوب باعث محجوبیت وارث 

طبق نص این ماده حجب عبارت است از، از دست دادن استحقاق ارث به دلیل  «..می گردد دیگر
. می شود محجوب که به دلیل وجود پدر از ارث نواسۀ خویشکلان  شخص دیگر مانند پدر

شخص دیگر را محجوب نماید، مانند پسر پسر که  می تواند همچنین، طبق نص این ماده محجوب
، محجوب بنابراین پسر پسر پسر را محجوب نماید. می تواند و می شود به دلیل پسر محجوب

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در  .می شود مطابق ق. م باعث محجوبیت شخص دیگر
 نص این ماده تعریف حجب است.

 فرق بین محجوب و محروم ( دوم گفتار
کسـی که به سبب یکی از موانع میراث از ارث محروم گردد، باعث »ق. م:  2۰26طبق مادۀ 

طبق نص این ماده شخصی که به سبب یکی از موانع «. حـجب هــیچ یك از ورثه شده نمی تواند.
ارث که تفصیل آن گذشت، از ارث محروم شود موجب حجب هیچ یک از ورثه نمی شود. به حیث 

پسری به نام محمود داشته باشد و محمود پسری به نام حمید داشته باشد و محمود مثال، اگر احمد 
احمد را به قتل رساند، محمود از ارث به  گونه ای که تفصیل آن در مبحث موانع ارث گذشت 

 محروم می شود. اما، محمود نمی تواند حمید را از ارث محجوب نماید. 
برد. به حیث  که به علت وجود دیگری ارث نمیمحجوب کسی است مفاد این ماده اما، طبق 

مثال، اگر احمد پسری به نام محمود و محمود پسری به نام حمید داشته باشد، حمید از ارث احمد 
موجب  محروم کسی است که مانعی از موانع ارث  اما،به دلیل وجود محمود محجوب می شود. 

ت. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در شود که مثال آن در بالا گذش می حرمان او از ارث 
 نص این ماده تفاوت قایل شدن میان محروم و محجوب است.

 قواعد حجب( گفتار سوم
 حجب دارای دو قاعده است:

هر وارث که به واسطۀ وارث دیگری که به میت منسوب است )متصل است(  قاعدۀ اول:
. به حیث مثال، پسر پسر به می شود هنگامی که خود آن واسطه زنده باشد، ذوالواسطه محجوب

می  واسطۀ پسر به میت منسوب است. بنابراین، زمانی که خود پسر موجود باشد، پسر پسر محجوب
پدر پدر توسط پدر و مادر مادر توسط مادر. باوجوداین، این و به همین دلیل است حجب  شود
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( با وجود اخیافی /فرزندان مادر )برادران و خواهران مادریها دارد. به حیث مثال، استثنابرخی قاعده 
 و محجوب نمی شود. می برند مادر که واسطۀ قرابت آنها با میت است، میراث

کند خواه در جهت متحد باشند می وارث نزدیک تر به میت، وارث دور تر را حجب قاعدۀ دوم:
کند؛ یا می مانند اینکه: پسر، پسر پسر را اگرچه پسر خودش نباشد، و برادرزاده اش باشد، محجوب

کند و می میت را اگرچه پسران خودش نباشند، محجوبهای  مانند: برادر میت که تمام برادر زاده
کند )پسر از جهت می جهت متحد نباشند، مانند: پسر میت که برادر میت را محجوب خواه در

 بنوت است و برادر از جهت اخوت(؛ یا مانند: برادرزادۀ میت که پسر کاکای میت را محجوب
 گرداند )برادرزاده از جهت اخوت و پسر کاکا از جهت عمومت(.می

 ( انواع حجبدوممبحث 
 :حجب حرمان و حجب نقصان دو نوع است:حجب 

 حجب حرمان( گفتار اول 
حجب نقصان که باعث تقلیل حصۀ  – 1حجب به دو نوع است: »ق. م:  2025مادۀ طبق 

به نظر «. .می شود ( حجب حرمان که به صورت کلی از میراث محروم2؛ و  می شود مستحقۀ ارث
می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تعریف حجب حرمان و دسته بندی حجب به 

 حجب نقصان و حجب حرمان است. 
طبق نص این ماده حجب نقصان موجب تقلیل حصۀ مستحقه ورثه می گردد. به حیث مثال، اگر 

۱)احمد وفات نماید، حمیده زوجۀ احمد مستحق ربع 
می شود. اما، اگر احمد ( ترکه احمد شناخته ۴

۱پسر یا دختر داشته باشد، دختر یا پسر احمد موجب تقلیل سهم حمیده از )
۱( به )۴

( می شود. تقلیل 8
اما، طبق نص این ماده به کلی موجب حرمان شخص  102در لغت به معنی کم کردن و کاستن است.

پسری به نام حمیده داشته  از ارث می شود. به حیث مثال، اگر احمد پسری به نام محمود و محمود
 باشد، محمود کاملا  حمید را از ارث محجوب می نماید.

ق. م در مورد اشخاصی که هیچگاه به حجب حرمان محکوم نمی شوند تصریح  2027مادۀ 
شش نفر از ورثه هیچ گاه به حجب حرمان مواجه نمی شوند و آنها عبارتند از پدر، مادر، »نماید که: 

اه حجب شش صنف از ورثه وجود دارد که هیچگطبق نص این ماده  «.زوجه. پسر، دختر، زوج و
 -4زوج میت؛  -3پدر میت؛  -2پسر میت؛   -1حرمان نمی شوند. این شش صنف عبارت اند از: 

                                                             
102.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱8 /۳ /۳۱آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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زوجۀ میت. علمای میراث جهت اختصار و سهولت حفظ،  -6  مادر میت؛ و -5بنت صُلبی میت؛ 
اینها را در عبارت کوتاه خلاصه کرده اند: الولدان )پسر و دختر(، الابوان )پدر و مادر( و الزوجان 

دلیل این که این گروه از ورثه هیچگاه از ارث محروم نمی شوند این است که اینها )زن و شوهر(. 
وب نمی شوند و قاعدۀ انتساب که بحث آن گذشت بر اینها قابل توسط شخص دیگری به میت منس

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده احصای اشخاصی است  103 تطبیق نیست.
 که حجب حرمان بر آنها قابل تطبیق نیست.

 اند: زیرشوند قرار  می ذکوری که حجب حرمانهای  ورثه
، خواه از طریق فرض می گردد پدر باعث حجب جد» ق. م: 2029مادۀ  طبق جد صحیح: -1

می  جدطبق نص این ماده پدر موجب حجب «. مستحق ارث شود یا از طریق عصبیت یا هر دو.
خواه جد از طریق فرض ارث ببرد و یا از طریق عصبیت که بحث آن در گفتار ارث جد صحیح  گردد

. می رسد که محل ایراد به نظر عبارت جد در نص این ماده مطلق استعمال شده استگذشت. 
به  منظور از جد در نص این ماده جد صحیح است. جد غیرصحیح از جملۀ ذوی الارحام است.

حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و محمود پدر احمد و حمید پدر کلان پدری احمد زنده باشند، 
ان ر نص این ماده بیمحمود موجب حجب حمید می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی د

که توسط آن جد صحیح محجوب می است حکم حجب جد صحیح توسط پدر و حصر فردی 
 شود.

طبق  :و پدری و مادری )عینی( )اخیافی( و مادری)علاتی( پدری و خواهران برادر  -2
پسر و  ، جد،خواهران و برادران عینی باشند یا پدری یا مادری به موجودیت پدر»ق. م:  2۰۳2مادۀ 

طبق نص این ماده خواهران و «. شوند. می پسر پسر گرچه درجه شان تنزیل یابد از میراث محروم
اولاد ذکور و ، جد به واسطۀ پدر (، اخیافی )پدری( و علاتی )مادری(پدری و مادری) ان عینی برادر

 ند. دشمی ۀ آنها پایین برود( حجبمتوفی )پسر، پسر پسر هرچند درج
قرار  که بحث آن در گفتار ارث جد صحیح گذشت در تعارضق. م  2۰22مادۀ  اب نص این ماده

پدر کلان موجب حجب خواهر و برادر عینی نمی شد. اما، ق. م  2۰22. زیرا طبق نص مادۀ داشت
شد. از همین رو، این ماده در  می طبق نص این ماده پدر کلان موجب حجب برادر و خواهر عینی

                                                             
. عبدالعزیز عزیز )___(. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین 103

 .157کتب علوم انسانی ها دانشگاه ها، ص  
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 ۳9۱منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  ضمیمۀ قانون مدنی 2۰۳2مادۀ طبق تعدیل گردید.  ۱۳56سال 
پسر و  ،خواهران و برادران عینی باشند یا پدری یا مادری به موجودیت پدر: »۱۳56 /۱۱/  ۳۰مؤرخ 

شوند. همچنین، برادران و خواهران  می پسر پسر گرچه درجه شان تنزیل یابد از میراث محروم
طبق نص این ماده برادران و خواهر عینی،  «.شوند. می وجودیت جد از ارث محروممادری به م

 . می گردد نماید محجوب در، پسر و پسر گرچه درجۀ او تنزیلعلاتی و اخیافی به موجودیت پ
به حیث  شوند. می علاوه براین، برادران و خواهران اخیافی به موجودیت پدر کلان محجوب

مثال، اگر احمد وفات نماید و محمود برادر عینی، علاتی یا اخیافی احمد و جمیله خواهر عینی، 
علاتی و اخیافی احمد باشد، محمود و جمیله در صورت زنده بودن پدر احمد و پسر و پسر پسر 

ید و احمد هرچند درجۀ پسران احمد پایین رود، محجوب می شوند. همچنین، اگر احمد وفات نما
برادر یا خواهر مادری )اخیافی( داشته باشد، برادر و خواهر اخیافی احمد در صورت موجودیت پدر 
پدر احمد )جد صحیح( محجوب می شوند. هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حکم 

حصر اشخاصی است که توسط آنها برادر و خواهران حجب برادران و خواهران عینی، علاتی و 
 .محجوب می شونداخیافی علاتی و عینی، 
برادر پدری به موجودیت برادر عـینی و »ق. م:  2۰۳۳مادۀ  براساس :)علاتی( برادر پدری -3

 برادر پدریطبق نص این ماده «. .می شود خـواهر عینی ای که عصـبه با غیر گردد، محجوب
شده )علاتی( توسط برادر عینی )پدری و مادری( و خواهر عینی )پدری و مادری( که عصبه با غیر 

زیرا در صورتی که خواهر حقیقی توسط دختر و دختر پسر عصبه مع الغیر  می شود ، محجوبباشد
 . شوند، دارای قوت برادر اند

ر عینی داشته باشد، برادر به حیث مثال، اگر شخص وفات نماید و یک برادر علاتی و یک براد
. همچنین، اگر شخص وفات نماید و می نماید عینی برادر علاتی را به دلیل قوت قرابت محجوب

یک برادر و یک خواهر عینی که توسط دختر یا دختر پسر عصبه مع الغیر شده باشد، داشته باشد، 
زیرا، خواهر عینی  .می شود برادر علاتی توسط خواهر عینی که عصبه مع الغیر است محجوب

 عصبه مع الغیر دارای قوت برادر عینی است. 
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک برادر پدری و یک برادر عینی داشته باشد، برادر  

عینی احمد برادر پدری احمد را محجوب می نماید. همچنین، اگر احمد برادر پدری به نام محمود 
 داشته باشد و خواهر عینی به نام جمیله داشته باشد و جمیله توسط دختر احمد یا دختر پسر احمد



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 100

عصبه مع الغیر شده باشد، موجب حجب محمود می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 
 در نص این ماده حصر اشخاصی است که توسط آنها برادر پدری محجوب می شود.

برادران مادری به موجودیت شش »ق. م:  2۰۳6براساس مادۀ  :مادری )اخیافی(برادری  -4
«. دختر صلبی و دختر پسر. ،عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسرشوند که می نفر از ورثه محجوب

شوند که  می اصل و فرع متوفی محجوب ه واسطۀطبق نص این ماده برادری مادری )اخیافی( ب
به حیث مثال، اگر احمد . ، پسر، پسر پسر دختر صلبی و دختر پسرصحیح : پدر، جدعبارت اند از

باشد، محمود در صورت زنده بودن پدر احمد، پدر کلان پدری برادر مادری به نام محمود داشته 
احمد، پسر احمد، پسر پسر احمد، دختر احمد و دختر پسر احمد از ارث احمد محجوب می 
شود. هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده حصر اشخاصی است که توسط آنها برادر مادری میت 

 محجوب می شوند.
پسر باعث حجب پسر پسر و همچنین هر پسر پسر که ». م: ق 2۰۳۱طبق مادۀ  پسر پسر: -5

طبق نص  «.تر باشد. که درجه او بعید می گردد درجه او قریب تر باشد، باعث حجب پسر پسری
 می محجوبپسر نزدیک تر، پسر دور تر را  و می شود  پسر توسط پسر متوفی حجبپسرِ این ماده 

به حیث مثال، اگر احمد پسری به نام محمود داشته باشد و محمود پسری به نام حمید داشته کند. 
 باشد، در صورت زنده بودن محمود حمید محجوب می شود. 

همچنین، طبق نص این ماده پسر نزدیک تر پسر دورتر را محجوب می کند. به حیث مثال، اگر 
در مثال بالا حمید پسری به نام جمشید داشته باشد، محمود حمید را حجب می کند و حمید 

حصر فردی ماده جمشید را حجب می کند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 
ر پسر حجب می شود. همچنین، هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان است که توسط آن پس

 حکم حجب پسران براساس درجه قرابت است.
پسر بـرادر عینی  به واسطه »ق. م:  2۰۳۴طبق مادۀ : )عینی( پسر برادر پدری و مادری -6

، پسر، پسر پسر، برادر عینی، صحیح و عبارت اند از: پدر، جد می شود هفت نفر از ورثه محجوب
پسر برادر پدری و طبق نص این ماده «. برادر پدری و خواهر عینی یا پدری ای که عصبه با غیر گردد.

 ، پسر، پسر پسر، برادر پدری و مادری و برادر پدری حجبصحیح توسط پدر، جد)عینی( مادری 
د داشته باشد و محمود پسری به نام به حیث مثال، اگر احمد یک برادر عینی به نام محمو. می شود

حمید داشته باشد، حمید توسط برادر عینی احمد )محمود(، توسط پدر احمد، توسط جد صحیح 
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و خواهر عینی یا احمد، توسط پسر احمد، توسط پسر پسر احمد، توسط برادر پدری )علاتی( 
هدف قانونگذار مدنی  محجوب می شود. به نظر می رسدکه عصبه با غیر شده باشند احمد علاتی 

 در نص این ماده حصر افرادی است  که توسط آن برادرزادۀ عینی متوفی محجوب می شوند.
پسر برادر پدری علاوه بر هفت نفر مندرج »ق. م:  2۰۳5براساس مادۀ  پدری: پسر برادر -7
این ماده طبق نص «. .می شود ( این قانون به موجودیت پسر برادر عینی، نیز محجوب2۰۳۴مادۀ )

، پسر، پسر پسر، برادر عینی، برادر پدری و صحیح پسر برادر پدری )علاتی( علاوه بر پدر، جد
  .می گردد خواهر عینی یا پدری ای که عصبه با غیر گردد توسط پسر برادر عینی محجوب

به حیث مثال، اگر احمد یک برادری پدری داشته باشد و برادر پدری احمد پسری به نام جمشید 
پدر، جد صحیح، پسر، پسر پسر، برادر عینی، برادر علاتی و خواهر داشته باشد، جمشید توسط 

عینی یا علاتی احمد که عصبه با غیر )عصبه توسط دختر یا دختر پسر( شده باشند، محجوب می 
شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده حصر افرادی است  که توسط آن 

 علاتی متوفی محجوب می شوند.برادرزادۀ 
کاکای عینی به وجود ده نفر از »: ق. م 2۰۳7مادۀ  طبقکاکای پدری و مادری )حقیقی(:  -8

که عبارتند از: پدر، جد، پسر، پسر پسر، برادر عینی، برادر پدری، خواهر  می شود ورثه محجوب
طبق  «.عینی یا پدری، مشروط بر اینکه هر دو نوع خواهر عصبه شوند با پسر برادر عینی یا پدری.

پدر، پدرِ پدر، برادر حقیقی، برادر  و مادری میت توسط پسر، پسر پسر، نص این ماده کاکای پدری
به نظر می رسد هدف قانونگذار در  .می شود پدری، پسر برادر حقیقی و پسر برادر پدری حجب

 نص این ماده حصر افرادی است که توسط آنها کاکای عینی محجوب می شوند.
وارثین پسر کاکای عینی با موجودیت »: ق. م 2۰۳8مادۀ براساس  :عینیکاکای پسر  -9

و همچنین با وجود کاکای عینی  می گردد ( این قانون محجوب2۰۳7و  2۰۳6مندرج مواد )
و پسر کاکای پدری علاوتا  بر اشخاص مندرج این مادۀ یا پسر کاکای عینی  می گردد محجوب
و  2۰۳6طبق نص این ماده پسر کاکای عینی توسط افرادی که در ماده های  «..می شود محجوب

گذشت محجوب می شود. قانونگذار مدنی در نص این ماده افراد را ذکره نکرده است، ق. م  2۰۳7
ده ق. م ارجاع داده است. طبق مفاد نص این ما 2۰۳7و  2۰۳6بلکه برای شناخت این افراد به مواد 

 فراد ذیل محجوب می گردد:اپسر کاکای عینی توسط 
 پدر؛ -
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 جد صحیح؛ -
 پسر؛  -
 پسر پسر؛  -
 ی؛دختر صلب  -
 دختر پسر؛   -
 برادر عینی؛  -
 برادر پدری )علاتی(؛ -
خواهر عینی )پدری و مادری/ حقیقی( و خواهر پدری )علاتی( مشروط بر اینکه هر دو  -

 خواهر عصبه شوند؛
 ؛پسر برادر عینی )حقیقی( -
 )علاتی(؛ پسر برادر پدری -
 کاکای عینی؛ -

در فوق ذکر گردید، توسط پسر کاکای  همچنین، پسر کاکای پدری علاوه  بر اشخاصی که
 حقیقی )عینی( محجوب می شوند.

پسر کاکای به نظر می رسد هدف قانونگذار در نص این ماده حصر افرادی است که توسط آنها 
 محجوب می شوند.و پسر کاکای پدری  حقیقی

 شوند عبارت اند از: می اناث که محجوبهای  ورثه
، اعم می شود مادر میت باعث حجب جدات از میراث»م: ق.  2۰۳۰طبق مادۀ  جده ها: -1

طبق نص این ماده مادر میت باعث حجب «. از اینکه جده پدری باشد یا مادری یا از طرف جد.
خواه مادر کلان ها پدری باشد یعنی مادر پدر باشد و یا مادری یعنی  می شود میتهای  کلان مادر

جدات جمع . می شود میت جداتمادر مادر. همچنین، طبق نص این ماده مادر موجب حجب 
 جده است. 

حجب مادر به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و مادر احمد زنده باشد، مادر احمد موجب 
ماده ی باشد یا پدری می شود. هدف قانونگذار مدنی در نص این مادر کلان احمد چه مادر کلان

 حصر اشخاصی است که توسط او مادر کلان ها محجوب می شود.
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هرگاه دختران صلبی میت با دختران پسر میت اجتماع »ق.م:  2۰۳9مادۀ  طبق :پسردختر  -2
شوند، مگر اینکه پسر پسر موجود  می نمایند و دختران حایز دو ثلث ارث شوند، دختران پسر ساقط

که در درجـه آنها یا در  سازد، مشروط بر اینمی را عـصبه دختر پسرگـردد. در این صورت پسر پسر 
درجات پایین تر باشد و این پسر پسر دخـتران پسر را که در درجـه پایان تر از او قـرار دارند، 

. از نص این ماده سه حکم استنباط می نص این ماده مبهم به نظر می رسد «.سازد.می محجوب
 گردد:
2) ثلثاناگر  دو دختر حقیقی میت با دختر پسر یکجا شوند و دختران مستحق  -

( ترکه شناخته ۳
شوند، دختر پسر محجوب می شود. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو دختر به نام های 

ثلثان پسری به نام ذاکره داشته باشد، جمیله و حمیده مستحق  یده داشته باشد و دخترجمیله و حم
(2

2( شناخته می شوند و ذاکره به دلیل اخذ ثلثان )۳
( توسط جمیله و حمیده محجوب می شود. این ۳

اصل است. استثنای این اصل این است که همراه دختر پسر، پسر پسر موجود گردد. در این صورت، 
می گرداند و ارث میان دختر دختر و دختر پسر طبق قاعدۀ پسر دو برابر پسر پسر، دختر پسر را عصبه 

دختر ارث می گیرد تقسیم می شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد پسر پسری به نام محمود 
داشته باشد، محمود ذاکره را عصبه بالغیر می نماید و ذاکره توسط حمیده و جمیله محجوب نمی 

 شود.
ی شرط است که پسر پسر هم درجه با دختر پسر یا پایین تر از دختر پسر باشد. به در چنین حالت

حیث مثال، در مثال بالا محمود هم درجه با ذاکره است. زیرا، هر دو اقارب درجه دوم احمد اند. 
همچنین، طبق نص این ماده اگر درجه پسر پسر پایین تر از درجه دختر پسر باشد، پسر پسر موجب 

تر پسر می شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد پسر پسر پسری به نام حمید تعصیب دخ
داشته باشد، حمید موجب تعصیب ذاکره می شود. در این مثال، ذاکره خویشاوند درجه دوم احمد و 

 حمید خویشاوند درجه سوم احمد است و حمید یک درجه از ذاکره پایین تر قرار دارد.
سر را که یک درجه از او پایین تر اند محجوب می نماید. به حیث مثال، اگر پسر پسر دختران پ -

احمد پسری به نام محمود و محمود پسری به نام حمید و دختری به نام جمیله و دختر دختر دختری 
به نام حمیده داشته باشد، حمید موجب حجب حمیده می شود. زیرا، حمیده از حیث درجه با 

ه عبارت دیگر: حمیده اقارب درجه سوم و حمید اقارب درجه دوم احمد احمد نزدیک تر است. ب
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است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان قواعد حجب دختر پسر و حصر 
 اشخاصی که توسط آنها دختر پسر محجوب می شود است.

 حجب خواهران میت به ترتیب ذیل است:خواهران میت: -3
یا پدری یا خواهران و برادران عینی باشند »م: ق.  2۰۳2مادۀ طبق تعدیل  حقیقی:اول( خواهر 

 شوند می پسر و پسر پسر گرچه درجه شان تنزیل یابد از میراث محروممادری به موجودیت پدر، 
قانونگذار مدنی در نص این ماده به عوض کلمۀ محجوب، کلمۀ محروم را استعمال نموده  .«.]...[

ایراد به نظر می رسد. زیرا، چنانچه بحث آن گذشت میان محروم و محجوب تفاوت است که محل 
 تفصیل حجب برادران عینی، علاتی و اخیافی گذشت. وجود دارد. 

توسط پدر، پسر، پسر پسر هرچند درجۀ آنها پایین برود  طبق نص این ماده خواهران عینی
به حیث مثال، اگر احمد خواهر عینی به نام حمیده داشته  باشد، حمیده توسط پدر  شوند.می حجب

به نظر می رسد هدف قانوگذار مدنی در  احمد، پسر احمد و پسر پسر احمد محجوب می شود.
  نص این ماده حصر افرادی است که توسط آنها خواهر عینی محجوب می شود.

هرگاه خواهران عینی دو ثلث متروکه یا »ق. م:  2۰۴۰طبق مادۀ  :)علاتی( دوم( خواهر پدری
شوند مگر اینکه با آنها برادر پدری وجود داشته می بیشتر از آن را حایز شوند، خواهران پدری ساقط

طبق نص این ماده در صورتی که خواهران «. گردند. می باشد، در این صورت به واسطه آن عصبه
2) عینی دو ثلث 

. به عبارت دیگر: در می شود شوند، خواهر علاتی محجوبمتروکه را مستحق ( ۳
2عینی میت که مستحق ثلثان ) صورتی که دو خواهر

شوند وجود داشته باشد،  می ترکه شناخته( ۳
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو خواهر عینی و یک . می شود خواهر علاتی محجوب

 انتوسط خواهران عینی او به دلیل مستحق شدن ثلثخواهر علاتی داشته باشد، خواهر علاتی احمد 
(2

 (  از متروکۀ احمد محجوب می شوند.۳
این اصل است. استثنای این اصل این است که با خواهر علاتی برادر علاتی وجود داشته باشد.  

و بعد از سهم ذوی الفروض  شود می لغیربادر این صورت، خواهر علاتی توسط برادر علاتی عصبه 
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دو خواهر  گیرد. می بقیه ترکه را با برادر از طریق عصبیت

عینی و یک خواهر علاتی و یک برادر علاتی داشته باشد، خواهر علاتی احمد توسط برادر علاتی 
2) انثلثاحمد عصبه بالغیر می شود. در این صورت، خواهران عینی احمد 

( و بقیه ترکه را برادر ۳
 مستحق می شوند. بالغیر علاتی احمد و خواهر علاتی احمد به عنوان عصبه
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توسط پدر، پسر، پسر پسر هرچند درجۀ آنها پایین برود میت )علاتی( خواهر پدری همچنین، 
 باشند.شوند به شرط این که توسط دختر صلبی و یا دختر پسر عصبه مع الغیر نشده می حجب

به وسیلۀ خواهر علاتی همچنین ق. م پیش بینی شده است.  2۰۳2مادۀ تعدیل این حکم در 
به شرط اینکه توسط دختر صُلبی یا دختر پسر  می شود محجوبمیت و خواهر حقیقی برادر حقیقی 

 .میت عصبه مع الغیر شده باشد
 پسر و پسر پسر محجوبواهر مادری توسط پدر، پدر پدر، خ :)اخیافی( سوم( خواهر مادری

ر مادری با هق. م پیش بینی شده است. همچنین، خوا 2۰۳2مادۀ تعدیل . این حکم در می شود
به حیث مثال، اگر احمد یک خواهر  .می شود ت محجوبلبی و دختر پسر میدختر صُ  موجودیت

ر احمد، مادری )اخیافی( داشته باشد، خواهر اخیافی احمد توسط پدر احمد، پدر پدر احمد، پس
 پسر پسر احمد، دختر احمد و دختر پسر احمد محجوب می شود.

 حجب نقصان( گفتار دوم
حجب نقصان که باعث تقلیل حصۀ  – 1حجب به دو نوع است: »ق. م:  2025طبق مادۀ 
«. .می شودحجب حرمان که به صورت کلی از میراث محروم  – 2؛ و می شودمستحقۀ ارث 

قانونگذار مدنی در نص این ماده به عوض کلمۀ محجوب محروم را استعمال نموده است که محل 
ایراد به نظر می رسد. زیرا، چنانچه بحث آن گذشت، میان محجوب و محروم تفاوت وجود دارد. 

حجب نقصان موجب کاهش حصۀ مستحق ورثه می شود. به عنوان مثال، اگر طبق نص این ماده 
۱)ید و فرزند نداشته باشد، جمیله زوجۀ احمد مستحق ربع احمد وفات نما

( ترکه احمد شناخته می ۴
۱)ثمن  شود. اما، اگر احمد فرزند داشته باشد، جمیله زوجۀ احمد مستحق

ترکه احمد شناخته می  (8
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان انواع حجب و تعریف هر یک  شود.

 است.
شود که آنها عبارتند از مادر،  می حجب نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد»ق. م:  2028مادۀ طبق 

حجب حرمان در پنج نفر از ذوی طبق نص این ماده «. دختر پسر، خواهر پدری، زوج و زوجه.
 :می آید الفروض پیش

۱)زوج مستحق نصف  ( زوج:1
. اما، در صورتی که زوجه فرع می شود ترکه زوجه شناخته ( 2

۱)وارث داشته باشد، فرع وارث سهم زوج را از نصف 
۱)به ربع  ترکه (2

به حیث  .دهد می کاهش (۴
مثال، اگر احمد و حمیده زن و شوهر باشند و حمیده طفل نداشته باشد، احمد مستحق نصف ترکه 
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مستحق ربع ترکه حمیده شناخته حمیده شناخته می شود. اما، اگر حمیده طفل داشته باشد، احمد 
 می شود. طفل حمیده موجب کاهش ارث احمد می شود.

۱)زوجه مستحق ربع  ( زوجه:2
فرزند یا . اما، اگر زوج فرع وارث )می شود ترکه زوج شناخته (۴

۱) ربعاز را سهمیه زوجه ( داشته باشد، فرع وارث نواسۀ پسری
۱)به ثمن  (۴

به  .دهد می کاهش (8
حیث مثال، اگر احمد و حمیده زن و شوهر باشند و احمد طفل نداشته باشد، حمیده مستحق ربع 
ترکه احمد شناخته می شود. اما، اگر احمد طفل داشته باشد، حمیده مستحق ثمن ترکه احمد 

 شناخته می شود. طفل احمد موجب کاهش ارث حمیده می شود.
ثلث دو خواهر و برادر توسط میت مستحق سدس  مادر در صورت نداشتن فرزند و ( مادر:3

(۱
. اما، اگر فرزند متوفی، فرزند و یا دو خواهر و برادر و یا بیشتر می شود ترکه فرزند متوفی شناخته (۳

۱)ثلث داشته باشد، فرزند و دو خواهر و برادر سهم مادر را از 
۱)به سدس  (۳

به  .دهد می کاهش (6
دو خواهر یا برادر نداشته باشد، مادر حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و طفل یا دو یا بیشتر از 

احمد مستحق ثلث ترکه شناخته می شود. اما، اگر احمد طفل یا بیشتر از دو خواهر و برادر داشته 
ان احمد باشد، مادر احمد مستحق سدس ترکه احمد شناخته می شود. اولاد و خواهران و برادر

 موجب کاهش ارث مادر احمد می شوند.
۱)دختر پسر مستحق نصف  دختر پسر: (4

ر صُلبی . اما، اگر میت دختمی شود ترکه شناخته (2
۱)از نصف  را پسر میت سمهیۀ دخترداشته باشد، دختر صُلبی میت 

۱)به سدس   (2
 می کاهش( 6

به حیث مثال، اگر  احمد وفات نماید و یک دختر پسر به نام حمیده داشته باشد، حمیده  دهد.
مستحق نصف ترکه شناخته می شود. اما، اگر احمد دختری به نام جمیله داشته باشد، جمیله موجب 

 کاهش سهم حمیده از نصف به سدس می شود.
۱)خواهر پدری )علاتی( مستحق نصف  :علاتی() ( خواهر پدری5

، می شود ترکه شناخته (2
 از نصف را سهمیۀ خواهر پدری میت خواهر حقیقی میت ، داشته باشد خواهر حقیقیاما اگر میت 

(۱
۱)به سدس ( 2

به به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و یک خواهر علاتی  104.دهد می کاهش( 6
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؛ 137 -133الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص 

(، پاکستان: مکتب حقانیه، 2. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد )عبدالحمید محمود طهماز )____(
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نام حمیده داشته باشد، حمیده مستحق نصف ارث احمد می شود. اما، اگر خواهر حقیقی احمد 
وجود داشته باشد، خواهر حقیقی احمد موجب کاهش ارث حواهر علاتی احمد از نصف به سدس 

نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده حصر اشخاصی است که دارای  بهمی شود. 
 هم هستند و حجب نقصان بر آنها قابل تطبیق است.حداقل و حداکثر س

                                                                                                                                                      
(، پاکستان: 3؛ اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )262 - 260صص 

(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: 1386؛ عبدالناصر دامنی )304و  303کتابخانه رشیدیه، صص  
(. احوال شخصیه در مذاهب 1384؛ و اسعد شیخ الاسلامی اسعد )177 -167نشر احسان، صص  

 -110چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، صص 
115 . 

 



 

 
 
 
 
 

 و قواعد تقسیم ترکه میان ورثه)مخرج مشترک( اصل مسأله  :فصل چهارم
 

میت در صورتی که دارای یک وارث باشد، ضرورت به تقسیم ترکه نیست، زیرا وارث مستحق 
 صورتی که ورثه متعدد باشند، ضرورت به تقسیم ترکه احساس. اما، در می شود تمام ترکه شناخته

« اصل مسأله». برای تقسیم ترکه ضرورت به عددی است که اساس تقسیم قرار گیرد که می گردد
 105.می شود نامیده

، حقوقی . در اصطلاحمی شود هم نامیده «مخرج و مخرج المسألة»های  اصل مسأله به نام

بتوان سهم هر وارث را بدون کسر از آن که ترین عددی است  اصل مسأله عبارت از کوچک

 برای تعیین مخرج مشترک راه های مختلف وجود دارد: 106استخراج کرد.

۱) ( ضرب مخرج ها: به حیث مثال،کسر های ۱
۱)و   (۳

 8اند. هرگاه  8و  ۳دارای مخرج های  (8

۱) کسر های می شود. پس، مخرج مشترک  2۴نماییم، مساوی به  ۳را ضرب 
۱)و   (۳

است زیرا  2۴ (8

 قابل تقسیم است. 8و هم بر مخرج   ۳هم بر مخرج  2۴

                                                             
 . عبدالعزیز عزیز )___(. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین105

 . 63کتب علوم انسانی ها دانشگاه ها، ص  
 .187(. میراث به زبان ساده، چاپ اول، تهران: نشر احسان، ص  1386. عبدالناصر دامنی )106
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2)کسر های ( مخرج های مشابه: به حیث مثال، 2
۱)و  (۳

 ۳دارای مخرج مشترک است. پس،  (۳

2)کسر های مخرج مشترک 
۱)و  (۳

2)کسر های مخارج بر  ۳است زیرا  (۳
۱)و  (۳

 قابل تقسیم است. (۳

کسر مخرج های ( جدول ضرب. در این روش مخرج های کسر ها را ضرب جدول ضرب آن ۳

 می نماییم تا هر دو یا هر سه به مخرج مشترک برسند. برخی مثال های این روش قرار ذیل اند:

2)اگر بخواهیم مخرج مشترک کسر های  -۱
۱))و  (۳

، ۱را ضرب  ۴اول مخرج  را پیدا نماییم ۴

می نماییم و همینطور ادامه می دهیم. همچنین،  ۴، سپس ضرب ۳، سپس ضرب 2سپس ضرب 

می نماییم و همینطور ادامه می دهیم که تا به مخرج مشترک هر دو  ۴، ۳، 2، ۱را ضرب  ۳مخرج 

 مخرج برسیم که مثال آن را در ذیل ارایه می گردد:

۱2 ،8 ،۴ :۴  

۱2 ،9 ،6 ،۳ :۳  

مخرج مشترک  ۱2رسیدند. پس،  ۱2در این مثال، جدول ضرب مخرج مشترک هر دو کسر به 

2)کسری های 
۱))و  (۳

  است. ۴

5)همچنین، اگر بخواهیم مخرج مشترک کسر های 
2)) ( و 8

را پیدا نماییم، مخرج های هر  ۳
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که  و ... نماییم تا حاصل ضرب به مخرج مشترک برسند 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1یک را ضرب 

 مثال آن را ذیل ارایه می گردد:

21،24 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 :3  

24 ،16 ،8 :8  

مخرج مشترک  2۴رسیدند. پس،  2۴در این مثال، جدول ضرب مخرج مشترک هر دو کسر به 

5)کسر های 
2)) ( و 8

 است. ۳

 شرعی -حقوقیمعین های  برای تعیین اصل مسأله، علمای میراث سهمحقوقی  -فقهی در روش

 کنند:می را به دو دسته ذیل تقسیم

 
۱)نصف دسته اول: 

۱)، ربع (2
۱)و ثمن  (۴

8) 
 
2) انثلثدستۀ دوم:  

۱)، ثلث (۳
۱)و سدس  (،۳

6) 
 قانونی را از کوچک به بزرگ قرار دهیم به ترتیب ذیل قرار خواهد گرفت: -شرعیهای  اگر سهم

 
دسته 

 اول
۱)نصف 

۱)، ربع (2
۱)و ثمن  (۴

8) 

2)ثلثان دستۀ 
۱)، ثلث (۳

۱)و سدس ( ۳
6) 
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 دوم
 قانونی را از بزرگ به کوچک به قرار دهیم قرار ذیل خواهد بود: -شرعیهای اما، اگر سهم

 
دستۀ 

 اول
۱)ثمن 

۱)ربع (، 8
۱)و نصف  (۴

2) 

دستۀ 
 دوم

۱)سدس 
۱)، ثلث (6

2و ثلثان ) (۳
۳) 

 
جملۀ ذوی الفروض، ذوی الفروض تعیین اصل مسأله بستگی به این امر دارد که وارثان صرف از 

 و عصبات و صرف عصبات اند که هر یک تابع قواعد جداگانه اند:
 مبحث اول( ورثه صرف ذوی الفروض اند

در صورتی که ورثه صرف ذوی الفروض باشند و سهام آنها مشابه و متفاوت باشد، پیدا کردن 
 اصل مسأله تابع قواعد ذیل است:

ونی دارای مخارج مشابه باشند، یکی از مخرج ها به عنوان اصل قان -( اگر فروض معین شرعی1
2)های  . به عنوان مثال، کسرمی شود مسأله انتخاب

۱) و  (۳
دارای مخارج مساوی اند. بنابراین، ( ۳

 مانند: می شود ساخته 3گیرد و اصل مسأله از عدد  می به عنوان اصل مسأله قرارهای یکی از مخرج
 3اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 دو خواهر حقیقی                                      دو خواهر مادری )اخیافی(

          (2
۳)                                                                     (۱

۳ ) 
 دیگر: های  مثالبرخی 

 2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر علاتی یک شوهر                                      
 (۱

2(                                                   )۱
2 ) 

 2اصل مسأله 
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 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 شوهر                                      یک خواهر عینی 

 (۱
2(                                              )۱

2 )   
ین صورت، پس از نظر گرفتن قانونی از میان یک دسته باشند، در ا -( اگر فروض مقرر شرعی2

کنیم. به حیث مثال، دو عدد  می مخارج کسر ها، بزرگترین مخرج را به عنوان اصل مسأله انتخاب
۱) یکسر

۱)و  ( 2
است. در این صورت،  ۴و مخرج کسر دوم  2از دستۀ اول اند و مخرج کسر اول ( ۴

آن در دسته های  است که مثال 2بزرگتر از عدد  ۴زیرا عدد  کنیم،می انتخاب ۴اصل مسأله را عدد 
 :می گردد اول و دسته دوم ارایه

 دسته اول:
 4اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 زوج                                            یک دختر

(۱
۴      )                                           (۱

2 )      
 

 8اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 زوجه                                            یک دختر
 (۱

8)                                                 (۱
2 )      

 
 دستۀ دوم:

 6اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 مادر                                            دو دختر
(۱

6)                                              (2
۳) 
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۱) ( اگر۳
می  ساخته 6  از دسته اول با یک یا چند فرض از دستۀ دوم همراه باشد، اصل مساله از( 2

 ، مانند:شود
 6اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
۱) ( اگر۴

 ساخته ۱2از دستۀ دوم همراه باشد، اصل مسأله از  از دستۀ اول با یک یا چند فرض( ۴
 مانند: می شود

 12اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 شوهر                                               مادر
  (۱

۴                                     )          (۱
۳ ) 

 
 12اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 شوهر                                            دو دختر              

   (۱
۴                                                  )(2

۳)      
     
۱) ( اگر5

 ساخته 2۴از دستۀ اول با یک یا چند فرض از دستۀ دوم همراه باشد، اصل مسأله از  (8
 مانند: می شود

 24اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 دو دختر                                                 زوجه  
     (۱

8)                                                     (2
۳ ) 
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  آید که اصل مسأله همیشه یکی از اعداد ذیل است: می از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست
 107 .2۴و  ۱2، 8، 6، ۴، ۳، 2

 مبحث دوم( وارثان ذوی الفروض و عصبه اند
در صورتی که وارثان ذوی الفروض و عصبه باشند، اصل مسأله مخرج سهم معین ذوی الفروض 
است. به حیث مثال، در صورتی که شخصی وفات نماید و وارثان او شوهر و یک پسر باشد، اصل 

 به ترتیب ذیل است: ۴مسأله 
 4اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 زوج                                            یک پسر

(۱
 عصبه بالنفس                                        (۴

 مبحث سوم( وارثان عصبه اند
 لت دارند:وقتی که تمامی وارثان عصبه باشند دو حا

(  اگر وارثان عصبه همگی مذکر باشند، اصل مسأله تعداد افراد مذکر است. به حیث مثال، اگر ۱
 است. ۳کسی فوت کند و سه پسر از او بجای مانده باشد، اصل مسأله 

 3اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 پسر                                               پسر                                                   پسر          
 ۱                                                          ۱                           ۱ 

از مجموع افراد مذکر و مونث به دست ( اگر وارثان عصبه مذکر و مونث باشند، اصل مسأله 2
شود. به حیث مثال، در صورتی که وارثان  آید با این تفاوت که هر مذکری دو نفر محسوب میمی

 108:می شود به شکل ذیل ساخته 7شخص یک دختر صلبی و سه پسر باشد، اصل مسأله از 
 7اصل مسأله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــتمــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             
 .194 -182. همان، عبدالناصر دامنی، صص  107
ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص )___(. ؛ و صلاح سلطان 187. عبدالناصر دامنی، همان، ص 108
 .  قابل دسترس است www.aqeedeh.comمتن این کتاب در سایت  (. ش 1398 حوت 9) 147

http://www.aqeedeh.com/
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 پسر           پسر                  پسر                                          دختر صلبی     
      ۱                          2                2                      2 

نماییم، باید قواعد ذیل را رعایت  پس از رعایت این قواعد اگر بخواهیم، سهم وارثان را تقسیم
 نماییم:

 خط افقی باید تحریر نماییم مانند مثال ذیل: -۱
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 متوفی تحریر گردد مانند مثال ذیل:اسم در بالای خط افقی باید  -2
 

 : احمدمتوفی
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                                                                          
 ذیل: سپس در بالای خط افقی باید مقدار متروکه را تحریر نماییم، مانند مثال -3

 1000مقدار ترکه                                                                                                        : احمدمتوفی
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 نماییم مانند مثال ذیل:سپس در ذیل خط افقی ورثه را تحریر  -4
 1000مقدار ترکه                                                                                                       : احمدمتوفی

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 شوهر                                     خواهر عینی          

 سپس در ذیل هر وارث باید سهم او را تحریر نماییم مانند مثال ذیل: -5
 1000مقدار ترکه                                                                    : احمد                      متوفی

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک خواهر عینی                                               شوهر

        (۱
2 )                                                          (۱

2)    
 اعدی که مطالعه گردید، پیدا کنیم، مانند مثال ذیل:اصل مسأله را براساس قوسپس  -6

 1000مقدار ترکه                                                             2اصل مسأله متوفی: احمد              
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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 شوهر                                              خواهر عینی 
    (۱

2(                                                       )۱
2)  

 پس سهم هر وارث را از اصل مسأله مطابق قواعد ذیل استخراج نماییم:س -7
مخرج ندارد. اصل مسأله کنیم.  میدارای کسر  اصل مسأله را ضرب صورت و مخرج هر سهم

« ۱»است. بنابراین، مخرج اصل مسأله « ۱»هر عددی که مخرج نداشته باشد، مخرج آن عدد 
است. به این ترتیب، صورت اصل مسأله را ضرب صورت سهم کسری هر وارث می نماییم و مخرج 

را بر حاصل ضرب سپس، صورت هر وارث می نماییم.  صل مسأله را ضرب مخرج سهم کسردارا
 نماییم. نتیجۀ تقسیم سهم هر وارث از اصل مسأله است، مانند مثال ذیل:می یممخرج تقس

=   ×
۱
22  22  =۱ 

 
 نماییم مانند مثال ذیل: می در پایین سهم او از اصل مسأله تحریررا سپس سهم هر وارث  -8

 1000مقدار ترکه                                                               2 احمد                                     متوفی: 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر عینی                                               شوهر
       (۱

2                    )                                    (۱
2) 

         ۱                                                            ۱                                                       
 نماییم، مانند مثال ذیل: می اصل مسأله تقسیمسپس مقدار ترکه را  -9

 1000مقدار ترکه                                                         2 احمد                                           متوفی: 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 شوهر     خواهر عینی                                          
    (۱

2)                                             (۱
2) 

     ۱                                                              ۱                                                       
5۰۰                                                         5۰۰                                                                         

۱۰۰۰÷2=    5۰۰  
است نمودیم. حاصل  2افغانی است تقسیم اصل مسأله که  ۱۰۰۰در این مثال مقدار ترکه را که 

 قیمت هر سهم است.  که می شود افغانی 5۰۰تقسیم که 

2 
2 
0 

2 
1 
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 نماییم مانند مثال ذیل: می سهم هر وارثسپس سهم هر وارث را ضرب قیمت  -۱۰
 

 1000مقدار ترکه                                                        2 احمد                                متوفی: 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 شوهر                                               خواهر عینی
     (۱

2(                                                      )۱
2)  

       ۱                                                           ۱                                                       
                                                                  

۱۰۰۰÷2=    5۰۰  
 ۱×5۰۰ =    5۰۰  

۱×5۰۰ =    5۰۰  
             

 ، مانند مثال ذیل:می دهیم سپس مجموعه قیمت ها را به هر وارث -۱۱
 1000مقدار ترکه                                                            2 احمد                                       متوفی: 

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 شوهر         خواهر عینی                                           

  (۱
2                        )                                       (۱

2 )               
    ۱                                                                 ۱                                                       

5۰۰                                                            5۰۰                                    
۱۰۰۰÷2=    5۰۰  

 ۱×5۰۰ =    5۰۰  
۱×5۰۰ =    5۰۰  

  نماییم. می سپس مجموعه سهام را جمع -۱2
۱۰۰۰÷2=    5۰۰  

 ۱×5۰۰ =    5۰۰  
۱×5۰۰ =    5۰۰  
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            ۱۰۰۰      
ذوی حل مسأله های  با توجه به این قواعد برخی مثالدر مثال بالا، همه ورثه ذوی الفروض اند. 

 قرار ذیل است:الفروض و عصبات و عصبات 
 مثال ذوی الفروض و عصبه: -۱

 6000مقدار ترکه                                                      6اصل مسأله                      احمد،  متوفی:
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 پدر                                                                  مادر                                               دختر
(۱

۱)                                             عصبه         + ( 6
6 )                                                 (۱

2 ) 
 ۱                                                                         ۱                                                      ۳ 

  ۱۰۰۰                                                         ۱۰۰۰                                             ۳۰۰۰     
  

6
 2 = ۳   ×

۱
26    

= × 
۱
6 6 6

6 =۱ 
= × 

۱
6 6 6

6 =  ۱  
6۰۰۰÷6 =    ۱۰۰۰  

 ۳ ×۱۰۰۰ =    ۳۰۰۰  
۱ ×۱۰۰۰ =    ۱۰۰۰  
 ۱×۱۰۰۰ =    ۱۰۰۰  

                  5۰۰۰ 
 افغانی باقی ماند که آن را به پدر به عنوان عصبه می دهیم. ۱۰۰۰در این مثال، 

 :مثال عصبات -2
 6000مقدار ترکه                                                 6اصل مسأله                              احمد،  متوفی:

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 پسر              دختر                              پسر                                                  دختر                  

       ۱                           ۱                                  2                                                         2 
۱۰۰۰                   ۱۰۰۰                          2۰۰۰                                                2۰۰۰ 
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6۰۰۰÷6=    ۱۰۰۰  
 2×۱۰۰۰ =    2۰۰۰  

2×۱۰۰۰ =     2۰۰۰  
۱×۱۰۰۰ =    ۱۰۰۰  
۱×۱۰۰۰ =    ۱۰۰۰  

                  6۰۰۰ 
 :مثال ذوی الفروض و عصبات -۳

 120000مقدار ترکه                                         8اصل مسأله                           احمد،  متوفی:
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                                  زوجه    دختر      دختر       دختر     دختر     دختر     پسر       پسر     پسر       پسر         پسر                
(۱

8     )  ۱               ۱            ۱          ۱            ۱          2            2        2           2            2 
  ۱        

                                                        
8  × ۱

8 =  88  =   ۱  
۱2۰۰۰÷ 8 =      ۱5۰۰۰  

 ۱×۱5۰۰۰ =    ۱5۰۰۰  
و  می ماند افغانی باقی ۱۰5۰۰۰و  می دهیم سهم زوجه را ۱5۰۰۰، ۱2۰۰۰۰در این مثال، از 

 نماییم:می آن را میان پنج دختر و پنج پسر تقسیم
 

 105000مقدار ترکه                               ۱5اصل مسأله                                احمد،  متوفی:
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

دختر       دختر        دختر         دختر         دختر        پسر          پسر          پسر            پسر            
                                                                               پسر   
۱               ۱               ۱                 ۱              ۱            2              2              2              2                

2 
7۰۰۰   7۰۰۰    7۰۰۰     7۰۰۰     7۰۰۰    ۱۴۰۰۰     ۱۴۰۰۰    ۱۴۰۰۰   ۱۴۰۰۰     
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۱۴۰۰۰ 
 

۱۰5۰۰۰÷۱5=    ۰۰۰7  
 2×۰۰۰7 =    ۰۰۰۱۴  

2×۰۰۰7 =     ۰۰۰۱۴  
2×۰۰۰7 =    ۰۰۰۱۴  
2×۰۰۰7 =    ۰۰۰۱۴  

  2×7۰۰۰ =    ۱۴۰۰۰  
۱×7۰۰۰ =     7۰۰۰ 
7×7۰۰۰ =         7۰۰۰  
۱×7۰۰۰ =         7۰۰۰  
7×7۰۰۰ =      7۰۰۰ 
۱×7۰۰۰ =          7۰۰۰  

           ۱۰5۰۰۰            
 



 

 ۱2۰۰۰مقدار ترکه                               ۱2،                                اصل مسأله حمیده متوفی:
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                              جدۀ صحیحه                  برادر اخیافیدختر     پسر       پسر       دخترزوج    دختر   
(۱

۱)محجوب                                   2            2        ۱        ۱       ۱(       ۴
6) 

  ۳                                                                                                        2 
 

۱2  × ۱
۴ =  ۱2

۴   =   ۳  
 
 
 
 
۱2  × ۱

6 =  ۱2
6   =   2  

 
 
 
 

2×۱۰۰۰ =2۰۰۰ 
۳×۱۰۰۰ =۳۰۰۰ 

در این مثال، دو هزار سهم جدۀ صحیحه و سه هزار سهم شوهر می شود. بقیۀ هفت هزار را باید 
 مطابق قواعد ذیل میان دختران و پسران تقسیم نماییم.

 
 7۰۰۰مقدار ترکه                               7،                                اصل مسأله حمیده متوفی:

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 دختر     پسر       پسر      دختردختر       

        ۱             ۱          ۱        2             2                                    
     

12 
12 
00 

۴ 
۳ 

12 
12 
00 

۶ 
2 



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 122

 7×7۰۰۰ =    ۱۰۰۰  
 

2×۱۰۰۰ =   2۰۰۰   
2×۱۰۰۰ =   2۰۰۰   
۱×۱۰۰۰ =   ۱۰۰۰   
۱×۱۰۰۰ =   ۱۰۰۰   
2×۱۰۰۰ =   ۱۰۰۰   

                                                                                                                         7۰۰۰  
هزار باقی مانده را مطابق قاعده پسر سهم دو دختر را می گیرد میان سه دختر و دو  در این مثال، هفت

است. 7پسر تقسیم نمودیم. چون در این مثال ورثه دختر و پسر اند اصل مسأله   
                    
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 رد :پنجمفصل 
 

صاحبان فروض بر متروکه بیشتر گردد، ترکه به تناسب هرگاه حصص »ق. م:  2011طبق مادۀ 
وقتی که که  می گردد از نص این ماده به خوبی استنباط«. .می گردد حصص آنها در میراث تقسیم

سهام ذوی الفروض مقداری از آن باقی بماند و  از یافروض تمام ترکه را در برنگیرد سهام ذوی ال
آن را به اساس عصوبت مستحق شود مال باقیمانده ترکه  عصبه هم در جمله ورثه موجود نباشد تا

 که در می گردد بعد از سهم ذوی الفروض بار دوم به تناسب سهم ذوی الفروض بالای آنها توزیع
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در  رد مسمی گردیده است. ناممیراث به اصطلاح علمای 

تعریف و شرایط رد  در این فصل لفروض است.نص این ماده به رسمیت شناختن رد بر ذوی ا
 را ذیلا  مورد بحث قرارردی  ، شرایط و قواعد حل مسألهمستحقین رد )مبحث دوم( ،)مبحث اول(

 :می دهیم
یف  (اول مبحث  و مشروعیتتعر

همچنین، رد در لغت به معنی پس دادن، باز  109است. رجوعو اعاده رد در لغت به معنای 
 تعاریف متعدد برای رد وجود دارد:اصطلاح علماء میراث  در  110گردانیدن و باز دادن است.

آنها به تناسب سهم ذوی  عبارت از اعادۀ باقیمانده ترکه بعد از سهم ذوی الفروض بر( رد ۱
  .باشد می الفروض

                                                             
متن این (. ش 1398حوت  9) ۱55ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص )___(. . صلاح سلطان 109

 . قابل دسترس است www.aqeedeh.comکتاب در سایت  
110.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۱9آخرین بازدید  ). 

http://www.aqeedeh.com/
https://www.vajehyab.com/
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باشد. رد ضد عول  می سهم  ذوی الفروض و زیادت دررد عبارت از تنقیص در اصل مسأله ( 2
 سهم ذوی الفروض است.  اصل مسأله و تنقیص در یاد دردزااست، زیرا عول 

 اتفـاق رد مورد در اسلام علمایدر مورد رد در قرآن و سنت نصی وارد نگردیده است. بنابراین، 
 :اندکرده اختلاف آن مورد در زیر شکل به و ندارند نظر

 باقیمانـده کـه معتقدند شافعی و اوزاعی و مالک و صحابه از گروهی و ثابت بن زید (۱
 یعنـی برگردانیم، سهام صاحبان به را آن که نیست صحیح و گرددمی بر مسلمانان المال بیت به ترکه

  .داد نباید است داده آنها به  خداوند که معینی سهام از بیشتر
 رسد،می سهام صاحبان به ماندمی باقی ترکه از که آنچه که معتقدند صحابه از زیادی جمع (2

 :دارند اختلاف نه یا گرددمی بر نیز شوهر و زن به اینکه در اما دارند توافق امر این در اینها چند هر
 میان فرقی و گردد می بر وارثان تمام به رد که است معتقد  عفان بن عثمان حضرت الف(

 پس شد،می کم آنها تمام از بود عولی مسأله اگر که است این علت و ندارد وجود ردی مسأله در آنها
 .برگردد نیز آنها به رد( نفع و ضرر تقابل) بالغنم الغرم قاعده طبق که است شایسته
 عبـاس ابـن و مسـعود بن عبدالله و علی ، حضرتعمر (حضرتب

 و گـرددمـی بـر شـوهر و زن بجـز سهام صاحبان به دوباره ماندمی باقی ترکه از که آنچه که معتقدند
 :از عبارتند دلایل ایشان

 فرماید:می که خداوند کلامیک(

ذِینَ آمَنوُاْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَکُمْ فَجُوْلَئِكَ مِنکُمْ وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ ]  وَالَّ

 عَلِیم  أَوْلَ ببَِعْض  فِِ كِتَابِ اللهِّ 
 
ء  [75] الانفال:  - [إنَِّ اللهَّ بکُِلِّ شََْ

انى  اینىىن ا   مىو  شىدىین  د ایدىن آدك   د هجوت ندو   د هدوا  شدى جهى  شىو   شسىنى شه هع اً»

هىه هىو  سزاداكتون  آك  خى ا ك ش ىب خ ا [ ا   یگوان]خوی ىدن ان نسبت هه یك یگو 

 .«.چیز   انىست
 روایـتپیامبر از الله رسول اصحاب از شام اهل از مردی از خود سند با ماجه ابن (2

 : فرمود که کرده
 111«. فَألََِّ من ترک مالاً او حقاً فلورمَته، و من ترک كلًا او عیالاً »

                                                             

 . متفق علیه بین البخاری و مسلم و أحمد. 111
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شسی شه مىل د حق ا  خو  هه میواث هگذاك   دكثه دی مس حق آن پن اش ه می شو  د شسی شه »

 «.هی آی  سوی منه قوض اك یى فقیو هىش  ه

 .است عام رسد،می وارثان به که اموالی تمام مورد در حدیث این  
  که چند هر است کرده منع )ثلث( 3/1بر  افزون وصیت از را وقاص ابی بن سعد  پیامبر -3

 .گیردمی رد به را باقیمانده و است )نصف( 2/۱  او سهم و داشت دختر یک تنها سعد که دانستمی
 الارحـام ذوی جـزو شوهر و زن که است این گردد، می بر شوهر و زن غیر به رد اینکه علت اما
 .گرددنمی بر آنها به ترکه باقیمانده پس رسدمی انتها به مرگ با ازدواج رابطه و نیستند

عباس ابن ومسعود ابن وعلی وعمرحضرت  نظرق. م در مورد رد از 
 از یکی اگر پس. گرددمی بر شوهر و زن بجز وارثان تمام به رد طبق آن پیروی نموده است و

 را ترکه باقیمانده الارحام ذوی و )نصف( 1 /2شوهر  باشد، داشته وجود الارحام ذوی و شوهر و زن
 ترکه بقیه و گیردمی را خود سهم شوهر و زن از یکی باشد نداشته وجود الارحام ذوی اگر و. گیردمی

 .است مصلحت اساس بر این و گیردمی رد به نیز را
 مستحقین رد (دوم مبحث

( هرگاه 1»)اول و دوم ق. م تصریح نماید که: های  فقره 2042مادۀ رد  مستحقیندر خصوص 
ذوی الفروض تمامی متروکه را در بر نگیرد و عصبه وجود نداشته باشد، باقیمانده فروض به استثنای 

اگر یکی از عصبه ( 2؛ و )می شود توزیع زوجین متناسب به حصص فروض بالای ذوی الفروض
 نسبی یا یکی از ذوی الفروض یا ذوی الارحام موجود نباشد، باقی مانده متروکه به یکی از زوجین رد

 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است: «..می گردد
]نسبی[ ( هرگاه ذوی الفروض سهم خویش را بگیرند و مقداری از ترکه باقی بماند و عصبه 1

باقیماندۀ فروض به تناسب سهم ذوی الفروض )به غیر از زوجین( میان آنها وجود نداشته باشد، 
ذوالفروض دو نوع است: ذوی الفروض نسبی که از همدیگر . چنانچه گفته شد، می شود توزیع

برادر مادری، دختر، خواهر عینی، خواهر   112مانند پدر، جد صحیح، می برند براساس نسب ارث

                                                             
. با آنکه پدر و جد صحیح از جملۀ ذوی الفروض نسبی اند، در عمل  باقیماندۀ ترکه بر آنها رد نمی 112

گردد، زیرا پدر و جد صحیح همواره از جملۀ ذوی الفروض و عصبات و یا صرف عصبات اند و در صورتی 
یت عصبات مطرح که پدر و جد صحیح در مسألۀ باشند، اصلا  رد پیش نمی آید، زیرا رد در صورت موجود

متن (. ش 1398حوت  9) ۱58ارث و وصیت در شریعت و قانون، ص )___(. نمی شود )صلاح سلطان 
 (..قابل دسترس است www.aqeedeh.comاین کتاب در سایت  

http://www.aqeedeh.com/
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ری، دختر پسر هرچند درجۀ او پایین برود، خواهر مادری، مادر و جدۀ صحیحه. ذوی الفروض پد
در صورت وجود عصبات مانند زوجه و زوج.  می برند که براساس ازدواج از همدیگر ارث سببی

پرسش این است که چرا  گیرند.می ترکه را عصبات نسبی باقینسبی رد صورت نمی گیرد، زیرا 
متروکه در صورت عدم موجودیت عصبات بر یکی از زوجین رد نمی گردد؟ در خصوص دلیل این 
قاعده، برخی فقهاء بر این نظر اند که زوجین از جملۀ ذوی الفروض سببی اند و رابطۀ ازدواج آنها با 

 113ه پیدا نمی کند.، در حالی که رابطۀ ذوی الفروض نسبی با مرگ خاتمیابد می مرگ خاتمه
بنابراین، رابطۀ نسبی نسبت به رابطۀ سببی قوی تر است و به همین دلیل رد بر زوجین صورت نمی 

 گیرد.
)عصبه بالنفس، عصبه بالغیر و عصبه مع الغیر که تفصیل آن  ( در صورتی که عصبه نسبی2

در صورت نبود شوند. می وجود نداشته باشد، ذوی الارحام مستحق باقیماندۀ ترکه شناخته گذشت(
 . می گردد ذوی الاحام، باقی ماندۀ ترکه به ذوی الفروض سببی؛ یعنی: یکی از زوجین رد

رد در ق. م پذیرفته شده است و ترتیب آن قرار ذیل  می آید از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست
 است:
قی بماند، عصبات ( در صورتی که ذوی الفروض سهم خویش را بگیرند و مقداری از ترکه با1

 شوند؛ می نسبی مستحق آن
 ( در صورتی که عصبات نسبی وجود نداشته باشد، باقی ماندۀ ترکه بر ذوی الفروض نسبی رد2

 .می گردد
 ( در صورتی که ذوی الفروض نسبی وجود نداشته باشد، ذوی الارحام مستحق ترکه شناخته3

 شوند؛می
بنابراین، هرگاه  .می گردد ترکه بر یکی از زوجین رد ( در صورت نبود ذوی الارحام باقی ماندۀ4

۱)یچ طفل نداشته باشد، زوجه مستحق ربع زوج وفات نماید و ه
می  از طریق فرضیت شناخته (۴

قرار گرفتن یکی از زوجین بعد از ذوی الارحام  .می شود رکه را از طریق رد مستحقتباقی و  شود
اگر احمد وفات نماید و از احمد ماما و زوجه بماند و یک مقدار مال  مثال،نیست. به حیث عملی 

احمد باقی بماند، زوجۀ احمد مستحق باقیمانده مال نمی شود و مامای احمد مستحق باقیماندۀ مال 
 به دلیل ذو رحم بودن می شود مانند مثال ذیل:

                                                             
 .155. همان، صلاح سلطان، ص  113
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 40000ترکه                                                 4متوفی: احمد                             اصل مسأله 
 افغانی

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 زوجه                                                  ماما

(۱
 (                                            ذوی الارحام۴

افغانی به مامای احمد تعلق  3000افغانی می شود و بقیه  1000در این مثال، حمیده مستحق 
 می گیرد. 

 اند: علمای اسلام در مورد رد اتفاق نظر ندارند و به شکل زیر در مورد آن اختلاف کرده
 شافعی امام و اوزاعی و  مالک امام و گروهی از صحابه و  زید بن ثابت  -1

گردد و صحیح نیست که آن را به صاحبان که باقیمانده ترکه به بیت المال مسلمانان بر میمعتقدند 
  ها داده است نباید داد. مثلا  اگر یک به آن سهام برگردانیم، یعنی بیشتر از سهام معینی که خداوند

 داوند گیرد و او تنها وارث است، جایز نیست که باقی را نیز به او داد، چون خمی ارث دختر
 و تعدی به حدود خداونداین تعدیل فرض خداوند  برای او تعیین نکرده است. بیشتر از 

 است.
رسد،  ماند به صاحبان سهام میجمع زیادی از صحابه معتقدند که آنچه که از ترکه باقی می -2

 گردد یا نه اختلاف دارند:میها در این امر توافق دارند اما در اینکه به زن و شوهر نیز بر  هر چند این
ها در  گردد و فرقی میان آنمعتقد است که رد به تمام وارثان بر می عثمان بن عفان  -الف

شد، پس  ها کم میمسأله ردی وجود ندارد و علت این است که اگر مسأله عولی بود از تمام آن
شخصی که از کاری سود ببرد باید  :)تقابل ضرر و نفع« الغنمُ بالغرم»شایسته است که طبق قاعده 
 ها نیز بر گردد.( رد به آنخسارت آن را پرداخت نماید

 و ابن عباس  و عبدالله بن مسعود  ، حضرت علی  حضرت عمر -ب
گردد و ماند دوباره به صاحبان سهام بجز زن و شوهر بر میمعتقدند که آنچه که از ترکه باقی می

 دلایلشان عبارتند از:
وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْض  فِِ كِتَابِ اللهِّ إنَِّ ]فرماید:  که می کلام خداوند  -1

 عَلِیم  
 
ء  [75]الأنفال:  - [اللهَّ بکُِلِّ شََْ
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  در کتاب خدا سزاوارترند آرى خدا[ از دیگران]و خویشاوندان نسبت به یكدیگر »
 .«.به هر چیزى داناست

 فرماید:  که می حدیث پیامبر  -2
 114«. فَألََِّ من ترک مالاً او حقاً فلورمَته، و من ترک كلًا او عیالاً »

شسی شه مىل د حق ا  خو  هه میواث هگذاك   دكثه دی مس حق آن پن اش ه می شو  د شسی شه »

 «.سوی من هی آی ه قوض اك یى فقیو هىش  ه
 رسد، عام است. این حدیث در مورد تمام اموالی که به وارثان می

دانست سعد بن ابی وقاص را از وصیت افزون بر  منع کرده است هر چند که می پیامبر  -3
۱)که سعد تنها یک دختر داشت و سهم او  

 گیرد.است و باقیمانده را به رد می( 2
ردد، این است که زن و شوهر جزو ذوی الارحام گاما علت اینکه رد به غیر زن و شوهر بر می

 گردد.ها بر نمیرسد پس باقیمانده ترکه به آن نیستند و رابطه ازدواج با مرگ به انتها می
ی راجح، رأولی به نظر من »برخی فقهای معاصر مانند صلاح سلطان بر این نظر اند که:  اما،

 شود به دلایل زیر:نیز میصحت رد به تمام وارثان است که شامل زن و شوهر 
 : عام بودن این حدیث پیامبر  -1

 115«. فَألََِّ من ترک مالاً او حقاً فلورمَته، و من ترک كلًا او عیالاً »

شسی شه مىل د حق ا  خو  هه میواث هگذاك   دكثه دی مس حق آن پن اش ه می شو  د شسی شه »

 «.سوی من هی آی ه قوض اك یى فقیو هىش  ه

 شکی نیست که زن و شوهر نیز وارث هستند. 
 :آیه -2
 عَلِیم  ]

 
ء ]الأنفال: - [وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْض  فِِ كِتاَبِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ بکُِلِّ شََْ

75] 
  در کتاب خدا سزاوارترند آرى خدا[ از دیگران]و خویشاوندان نسبت به یكدیگر »

 .«.به هر چیزى داناست

                                                             

 . متفق علیه بین البخاری و مسلم و أحمد. 114

 . متفق علیه بین البخاری و مسلم و أحمد. 115
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برای تاکید بر این امر نازل شده که مانع ارث از طریق پیمان و معاهده و مناصره )یاری و کمک   
به همدیگر( شود مثل آنچه که میان مهاجرین و انصار روی داده بود. هر چند که ملاک عام بودن 

ث قرابت و رحم است و این امر کند که علت ار لفظ است نه خاص بودن سبب، افاده این امر را می
 در رد مشهور نیست و دلیل دیگری است که جایز است ارث زن و شوهر نیز رد شود.

مقتضی و اساس و بنای تمامی معاملات است در بالا ذکر شد قاعده شرعی الغنم بالغرم که  -3
و این جزء شوند شود همچنانکه در عول دچار کاستی میاین است که ارث به زوجین نیز رد می

عدالت شرعی است که فروع شرعی بر آن استوار است و گرنه چرا زن و شوهر در عول استثنا 
 شوند؟شوند و فقط هنگام رد استثنا مینمی

رسد یک امر غیر مسلم است و گرنه چرا  اینکه رابطه زوجیت و ازدواج با مرگ به پایان می -4
ا شوهر از مال خودش اقدام به کفن و دفن و مراسم برد؟ و چرزن از شوهر و شوهر از زنش ارث می

ها نشانه استمرار زوجیت است و یکی از علل ارث کند نه از مال زنش؟ پس اینخاکسپاری زنش می
شود و همچنانکه قبلا  بیان شد، زوجیت و ازدواج است وارث نیز فقط با وفات مورث متحقق می

 :قرآن بر این امر نص قاطع دارد
بُعُ مَِِّا تَرَكْنَ وَلَکُمْ ] نَُّ وَلَد  فَأنِ كَانَ لََّنَُّ وَلَد  فَلَکُمُ الرُّ ْ یَکُن لََّّ  نصِْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُکُمْ إنِ لََّّ

 یُوصِیَن بَِِا أَوْ دَیْن  
 [۱2] النساء: -  [مِن بَعْدِ وَصِیَّة 

است اگر آنان فرزندى نداشته باشند [ شوهران]و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما »
پس از انجام وصیتی [ البته]و اگر فرزندى داشته باشند یك چهارم ماتر  آنان از آن شماست 

 .«.[که باید استثنا شود]اند یا د ینی که بدان سفارش کرده
کنیم در حالی شود، پس چگونه به انتهای زوجیت حکم می و این جز بعد از مرگ محقق نمی  

شد، چیزی به فرض یا یکی از علل ارث است؟ و اگر ازدواج حقیقتا  یا حکما  اتمام شده تلقی می که
 شد.رد مستحق زن و شوهر نمی

تواند با شود و پسرش نیز نمیمرگ زن باعث حلال شدن ازدواج شوهر با مادرش نمی -5
نص  وار احکام ازدواج اش ازدواج کند و سایر مواردی که نشان دهنده و مؤکد استمرار آثخاله

ةَ أَنتُمۡ  ها میشریعت است که آن توانند در آخرت نیز زن و شوهر باشند خواه در بهشت ﴿ٱدخُۡلُواْ ٱلجَۡنَّ
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جُکُمۡ تُحبَۡرُونَ﴾ ]الزخرف:  جَهُمۡ وَ 70وَأَزۡوََٰ ذِینَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوََٰ  مَا کَانُواْ یَعبُۡدُونَ  [ یا در جهنم ﴿ٱحشُۡرُواْ ٱلَّ
هِ﴾ ]الصافات: مِن   116 «.[ باشند.23 -22دُونِ ٱللَّ

شناسایی و به نظر می رسده هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده به رسمیت شناختن رد و 
 افرادی که مستحق رد اند می باشد.تشخیص 

 یو حل مسألۀ رد مبحث سوم( شرایط رد
 برای رد تحقق سه شرط ضروری است:

صورت عدم موجودیت ذوی الفروض عصبات مستحق ترکه وجود ذوی الفروض. زیرا، در ( 1
 شوند و ترکه به دلیل عدم موجودیت ذوی الفروض به آنها رد نمی گردد؛می شناخته

 می ( عدم موجودیت عصبات، زیرا در صورت وجود عصبات، آنها باقیماندۀ ترکه  را مستحق2
 شوند؛
 117ذوی الفروض.( باقیماندن یک مقدار ترکه بعد از تقسیم ترکه میان 3

 :می شود به اعتبار وجود و عدم وجود یکی از زوجین رد به چهار دسته تقسیم
وجود داشته باشد، یکی از همراه با سایر ذوی الفروض مسألۀ یکی از زوجین یک اگر در ( ۱

می  گیرد و آنچه بعد از سهم یکی از زوجین در ترکه باقیمی زوجین سهم خود را از اصل مسأله
 مانند مثال زیر: می شود ن به تناسب سهم آنها دادهبرای ذوی الفروض دیگر غیر از زوجی، ماند

  12000مقدار ترکه                                                     6متوفی: زوجه، اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 شوهر                           مادر                مامای مادری
 (۱

2(                             )۱
 ذوی الارحام                  (۳

    2                                 ۳        
    ۴۰۰۰                        6۰۰۰                                                                             

۱2۰۰۰÷6=  2۰۰۰  
 ۳ ×2۰۰۰ =    6۰۰۰  

2 ×2۰۰۰ =     ۴۰۰۰  

                                                             
 .199. همان، صلاح سلطان، ص 116
 .155. همان، صلاح سلطان، ص 117
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  ۰۰۰۰2                     
. می شود افغانی ۴۰۰۰که مقدار آن  می شود سهم از اصل مسأله دودر این مثال، زوج مستحق 

. مجموعه سهم می شود افغانی 6۰۰۰که مقدار آن  می شود سهم از اصل مسأله سهمادر مستحق 
افغانی به کدام  2۰۰۰. سؤال این است که باقی ترکه یعنی می شود افغانی ۱۰۰۰۰شوهر و مادر 

ق. م مادر باز هم  2۰۴2ورثه پرداخته شود. در پاسخ به این سؤال باید که گفت که طبق مادۀ 
۱) مستحق

می  . بقیۀ آن متعلق به مامای مادری که ذوی الارحام استمی شود افغانی 2۰۰۰از  ( ۳
افغانی به زوج رد نمی گردد، زیرا زوج بعد از ذوی الارحام  2۰۰۰. بنابراین، در این مثال، باقی شود

 2۰۰۰. هرگاه در مثال بالا، مامای مادری وجود نداشته باشد، باقی می شود مستحق باقی ماندۀ ترکه
 .می شود را زوج مستحقافغانی 

در صورتی که یکی از زوجین در مسأله وجود نداشته باشد و ورثه یک تن باشد، اصل مسأله ( 2
 مانند مثال ذیل: می شود است و تمام ترکه را فرضا  و ردا  این شخص مستحق ۱

 افغانی 20000مقدار ترکه                                                                2اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 یک دختر
 (۱

2 ) 
    ۱ 

۱۰۰۰۰ 
2۰۰۰۰÷۱ =  ۱۰۰۰۰  

 ۱ ×۱۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰ 
چون در این . می شود شناخته ۱۰۰۰۰در این صورت، یک دختر مستحق نصف ترکه یعنی 

 و اصل مسأله از یک ساخته می گردد بقیه ذوی الفروض وجود ندارد، بقیه ترکه به این دختر ردمثال، 
 .می شود

                                                                                        1اصل مسأله 
 ــــــــــــــــــتمــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک دختر
            ۱ 
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۱۰۰۰۰ 
در صورتی که یکی از زوجین در مسأله وجود نداشته باشد، و ورثۀ ذوی الفروض صرف از ( ۳

یک صنف باشند، به حیث مثال، همگی دختران و یا خواهران میت باشند، در این صورت اصل 
 مسأله عدد رؤوس )تعداد ورثه( است مانند مثال ذیل:

 افغانی 30000ترکه مقدار                                                           3اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 دختر                             دو 
 (2

۳) 
  2 

۳۰۰۰۰÷۳= ۱۰۰۰۰ 
۳۰۰۰۰÷2=  2۰۰۰۰  

   
 10000مقدار باقیماندۀ ترکه                                                            2اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک دختر                     یک دختر

     ۱                                  ۱ 
5۰۰۰                            5۰۰۰ 

۱۰۰۰۰÷5 = 5۰۰۰ 
5۰۰۰×۱=    5۰۰۰  
5۰۰۰×۱=    5۰۰۰  

    ۱۰۰۰۰                  
به مطابق قواعد تقسیم ترکه و هر سهم  می شود در این صورت، بقیۀ ترکه به دو قسمت تقسیم

 .شودیک دختر داده 
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نداشته باشد، و ورثه از اصناف مختلف باشد، ( در صورتی که در مسأله یکی از زوجین وجود ۴
 مانند مثال ذیل:118گیردمی مجموعۀ سهام وارثین اصل مسأله قرار

 افغانی 12000مقدار ترکه                                                                   6اصل مسأله  
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 خواهر علاتی                    خواهر اخیافی          مادر                             
       (۱

6(                                                  )۱
2 )                                   (۱

6)  
       ۱                                                      ۳                                       ۱ 

2۰۰۰                                            6۰۰۰                               2۰۰۰ 
۱2۰۰۰÷6 = ۰۰۰2  

۰۰۰2 × ۱ = ۰۰۰2  
۰۰۰2 × ۱ = ۰۰۰2  

2۰۰۰× ۳ = 6۰۰۰ 
           ۱۰۰۰۰   

. می ماند افغانی باقی 2۰۰۰و  می شود افغانی ۱۰۰۰۰دو خواهر و  مادردر این صورت، سهم 
زیرا باید تناسب میان  می شود 5سازیم که  می در این صورت، اصل مسأله را از مجموعۀ سهام ورثه

 مانند مثل زیر: سهم رعایت شود.
 افغانی 2000مقدار باقی ترکه                                                                       5اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 خواهر اخیافیمادر                           خواهر علاتی                    

   ۱                                   ۳                                      ۱ 
2۰۰۰                               6۰۰۰                         2۰۰۰ 

۰۰۰2 ÷5 = ۰۰۴  
۰۰۴ × ۱ =    ۰۰۴  
۰۰۴ × ۱ =    ۰۰۴  

                                                             
. عبدالعزیز عزیز )___(. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین 118

 .184 -180کتب علوم انسانی ها دانشگاه ها، صص  
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 ۴۰۰ × ۳ =    ۱2۰۰  
             2۰۰۰  



 

 
 
 
 
 

 : عولششمفصل 
 

در تقسیم ترکه سه حالت وجود دارد. اول: مساوی بودن مجموعۀ سهام با اصل به نظر می رسد 
مسأله. در این صورت، ضرورت به رد و یا عول نیست. دوم: کم بودن بودن مجموعه سهام ورثه از 

سوم: کم بودن اصل مسأله از مجموعۀ سهام اصل مسأله. در این صورت، ضرورت به رد است. 
 :می گردد ورثه. در این صورت، ضرورت به عول است که در جدول ذیل ارایه

 
 = تقسیم مجموعۀ سهام ورثه مساوی با اصل مسأله 1
 = رد مجموعۀ سهام ورثه کمتر از اصل مسأله 2
 = عول مجموعۀ سهام ورثه بیشتر از اصل مسأله 3

 
قبلی گذشت. در این فصل تعریف عول )مبحث های  بودن و رد در فصل بحث مساویتفصیل 

 .می دهیم اول(، پیشینۀ عول )مبحث دوم( و حل مسألۀ عولی )مبحث سوم( را مورد بحث قرار
یف عول  مبحث اول( تعر

همچنین، عول به معنی انصراف از حق و نیز . است کردن ستم و ظلم معنای به لغت در عول
ترازو است. چون به سبب عول به فرض مقدرۀ هر یک از ذوی الفروض نقص اندکی زیاد و کم شدن 

، به همین علت این پدیدۀ میراثی را عول نام نهاده می شود و نوعی ظلم شکلی ایجاد می شود وارد
 می اند. در اصلاح فقهی عول عبارت از: کم کردن از مقادیر سهام و افزودن به تعداد آنها را عول

عنوان مثال، هرگاه ورثه متوفی عبارت باشند از شوهر، مادر، سه خواهر پدری و دو خواهر  به نامند.
۱): شوهر نصف می شود مادری، ترکه میت به این طریق بین آنان تقسیم

۱) ، مادر سدس(2
، خواهر (6
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2) پدری  ثلثان
۱)ثلث )اخیافی( خواهران مادری  و( ۳

است، ولی  6اصل مسأله عدد  ،مثالاین . در (۳
 .نمایدمی  عول ۱۰به  6؛ پس مسأله از ۱۰مجموع کسور صاحبان فرض عدد 

بینیم که صاحبان فرض سهام واقعی خود را نگرفته اند، مجوزی نیز نداریم  می در این حالت، 
را بر شویم نقص  می پس، ناگزیر .که بتوانیم نصیب بعضی را کامل بدهیم  و بعضی دیگر را ناقص

همه اصحاب فرض وارد کنیم. این عمل شبیه تقسیم مال مقروض بین داینین، به نسبت مقدار دیون 
 آنهاست و این در صورتی است که مال مدیون تکافوی کلیه دیون را نکند.

 مبحث دوم( پیشینه
و زمان خلافت حضرت  در مورد عول در قرآن نص صریحی وجود ندارد. در زمان پیامبر

 نیز واقعه ای به وقوع نپیوست که موجب اجرای عول شود.  ابوبکر صدیق
 در این باره چنین اتفاق افتاد: ابن عباس اما، اولین مورد عول در زمان حضرت عمر

 :می گوید
بود. وقتی که ازدحام فروض پیش  اولین کسی که فرای  را عول کرد، حضرت عمر»

کدام یک از شما را بر دیگری مقدم داشته و در عین حال  آمد گفت: نمی دانم که خداوند
و سپس گفت: چیزی نمی یابم که بر من سهل آید، مگر  مری است که باید از آن پرهیز کردا

 «.وارد کنم. اینکه ترکه را به نسبت سهام به شما بدهم و بر هر ذی حقی عول فریضه را
 ماعی شد و هیچ یک از صحابه بجز ابن عباسمسأله عول اج پس از حضرت عمر

اتفاق افتاد و به عول انجامید مرگ با آن مخالفت نکردند. اولین حادثۀ که در عهد حضرت عمر
 زنی بود که از او شوهر و دو خواهر پدری و مادری به جای مانده بود.

۱) در آن مسأله، سهم شوهر نصف 
2)سهم خواهران ثلثان  )سه سهم( و( 2

مجموع  سهم( و ۴) (۳
مذکور نیز سهم واقعی خودشان را های  بود. ورثه 6شد، در حالی که اصل مسأله  می سهم 7سهام 
مؤخر  گفت: نمی دانم کدام یک  شما را مقدم و کدام یک را کردند. حضرت عمرمی طلب

نصیب دو خواهر ناقص خواهد شد؛ و اگر سهم واقعی دو اگر سهم واقعی شوهر را بدهم، بدارم. 
 .می شود خواهر را بدهم، بر سهم شوهر نقص وارد
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 عول را به ایشان  پیشنهاد کرد و در این وقت با صحابه مشورت کرد. زید بن ثابت 
 119پذیرفت، صحابه نیز آن را تأیید کردند و مسأله به صورت اجماع در آمد. حضرت عمر

 حل مسأله عولیمبحث سوم( 
در صورت عول، اصل مسأله با مجموعۀ سهام مساوی نیست بلکه اصل مسأله از مجموعۀ سهام 

نماییم که در  می کمتر است. در این صورت، اصل مسأله را تغییر داده و مساوی به مجموعۀ سهام
 .می گردد ذیل مثال آن ارایه
                                                        6اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
       دو خواهر اخیافی      دو دختر                  مادر                                         شوهر         
         (۱

2 )                                 (۱
6                  )            (2

۳)                    (۱
۳                    ) 

            ۳                                    ۱                                  ۴                          2 
۱)است زیرا  6در این مثال اصل مسأله 

2) (  از دستۀ اول و2
۱) و  (۳

۱و )( 6
از دستۀ دوم است. ( ۳

 ۱۰هرگاه مجموع سهام ورثه را جمع نماییم، مجموعۀ آن بنابراین، شش بر همه قابل تقسیم است. 
و  دهیممی  تغییر ۱۰به  6که از اصل مسأله بیشتر است. در این صورت، اصل مسأله را از  می شود

 .می گردد نماییم که در ذیل مثال آن ارایه می بقیۀ قواعد تقسیم ترکه را بر آن تطبیق
                                                    10اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
      دو دختر      دو خواهر اخیافی                   مادر                                 شوهر                 
         (۱

2(                                  )۱
6(                              )2

۳(                    )۱
۳                    ) 

            ۳                                       ۱                                  ۴                          2 
 مثال دیگر:

                                                   6اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

      شوهر              دو خواهر حقیقی                                             مادر        
                                                             

: احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران (.۱۳8۴). اسعد شیخ الاسلامی 119
 .78 -7۳صص  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 
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           (2
۳(                                                        )۱

6       )          (۱
2 ) 

               ۴                                                        ۱                       ۳ 
۱) است زیرا 6در این مثال اصل مسأله 

2)از دسته اول و  (2
۱)و ( ۳

از دستۀ دوم است. هرگاه ( 6
که از اصل مسأله بیشتر است. در حالی  می شود 8مجموع سهام ورثه را جمع نماییم، مجموعۀ آن 

و بقیۀ قواعد تقسیم  می دهیم تغییر 8به  6است. در این صورت، اصل مسأله را از  6که اصل  مسأله 
  .می گردد نماییم که در ذیل مثال آن ارایه می ترکه را بر آن تطبیق

                                                   8اصل مسأله 
 مــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

      شوهر              دو دختر صلبی                                            مادر        
         (2

۳                )                                      (۱
6       ) (۱

2)      
          ۴                                                          ۱                           ۳ 

متعدد های  در خصوص مسایل عول پذیر و غیرعول پذیر فقهاء و حقوقدانان رساله ها و مقاله
و کدام اعداد عول نیستند. به نوشته اند و براساس تجارب نشان داده اند که کدام اعداد عول پذیر اند 

نویسند که: اصولی که عول را نمی پذیرند عبارت می عنوان مثال، برخی نویسندگان در این خصوص
، 7به  6. عدد 2۴و  ۱2، 6پذیرند عبارت اند از:  می . اما، اصولی را که عول را2و  ۳، ۴، 8اند از: 

 عول 27فقط به عدد  2۴کند. عدد  می عول ۱7و  ۱5، ۱۳به عدد  ۱2کند. عدد  می عول ۱۰و  9، 8
  120کند.می

برای این که تشخیص دهیم مجموعۀ اسهام ورثه با اصل مسأله مساوی است، کمتر است و یا 
سهام ورثه مجموعۀ های  زیادتر و مسأله مساوی، ردی و یا عولی است راه آسان این است که مخرج

یا عولی نیست. سهام با اصل مسأله مساوی بود، مسأله ردی و اگر مخارج مجموعۀ را شمار بکنیم. 
سهام ورثه از اصل مسأله کمتر بود، مسأله ردی است. اگر مجموعۀ مخارج اگر مجموعۀ مخارج 

                                اسهام ورثه از اصل مسأله بیشتر بود، مسأله عولی است.

                                                             
 – 147(. حقوق میراث، چاپ ششم، کابل: انتشارات حامد رسالت، صص  1395. داد محمد ندیر )120
149. 



 

 
 
 
 
 

 ارث ذوی الارحام: هفتمفصل 
 

: ذوی الفروض، عصبات و ذوی می شود چنانچه گفته شد، مستحقین ارث به سه دسته تقسیم
 الارحام. مباحث مربوط به ذوی الفروض و عصبات گذشت. در این فصل تعریف ذوی الارحام

و ارث هر )مبحث سوم( طبقات ذوی الارحام  )مبحث دوم(، ، ارث ذوی الارحام )مبحث اول(
 :می دهیم مورد بحث قرار)مبحث چهارم( طبقه را 

یف ذوی الارحام  (مبحث اول  تعر
ارحام است و ارحام.  نذوی الارحام مرکب از دو کلمه است: ذوی که در لغت به معنی صاحبا

رحم به معنای منزل و محل اسکان جنین در شکم مادر است. در لغت است که رَحم و رِحم جمع 
صاحبان قرابت و بنابراین، ذوی الارحام در لغت به معنی  قرابت است.مطلق به معنای همچنین 

 تعاریف مختلف برای ذوی الارحام وجود دارد:در اصطلاح فقهی و حقوقی است.  یخویشاوند
ذوی الارحام عبارت از خویشاوندانی هستند که نه از طریق فرض و نه از طریق عصوبت ( 1
ت، مانند: فرزندان دختر، جدۀ فاسده، جد و در صورت انفراد تمامی ماترک از آنها اس می برند ارث

  121ماما، خاله و سایر خویشاوندان که عصبه و صاحب فروض نیستند.فاسد، 
 هر خویشاوندی که از جملۀ ذوی الفروض و عصبات نیست، ذوی الارحام است.( 2

 ارث ذوی الارحاماستحقاق  (دوممبحث 
در خصوص شوند؟  می ذوی الارحام مستحق میراث شناختهطبق ق. م سؤال این است که آیا 

( هرگاه هیچ یك از عصبات و اصحاب فروض ۱»): می گوید ( ق. م۱فقرۀ ) 2۰۴۳مادۀ  این سؤال
                                                             

(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص ۱۰الفقه الاسلامی و ادلته، جلد ). وهبة الزحیلی )___(. 121
؛ محمد محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة 7851و  7850

؛ و سید سابق 150الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، ص 
 .630( ایران: انتشارات محمّدی سقر، ص  4السنه، مترجم: محمود ابراهیمی، جلد )(. فقه 1371)
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طبق نص  «..می شود نسبی وجود نداشته باشند، تمام متروکه یا باقیمانده آن به ذوی الارحام پرداخته
به  شوند.می ماده در صورت نبود ذوی الفروض و عصبات، ذوی الارحام مستحق ارث شناختهاین 

نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده به رسمیت شناختن ذوی الارحام به عنوان ورثه 
  است.

 فقهاء در مورد توریث ذوی الارحام اختلاف دارند:
 ایـن و هستند آنها بردن ارث منع به معتقد عباس ابن روایت یکدر  و ثابت بن زید

 وقتـی کـه معتقدنـد اینهـا. اسـت نیز طبری جریر ابن و داود شافعی، ابوثور، اوزاعی، مالک، عقیده
 دلایل به و دارد را ارث گرفتن استحقاق المال بیت باشد، نداشته وجود عصبه یا معین سهام صاحب

 :کنندمی استدلال زیر
 و فرمود: کرد استخاره خاله و عمه برای قباء در  الله رسول که کرده روایت یسار بن عطاء (1

 122 «..أخبرنی جبریل أن لا شیء لَّمَ»

 «.جبویل هه من خبو  ا  شه آنهى مس حق چیزی ندی شون .»
 اسـت کرده مشخص تعصیب یا( معین سهم) فرض به را وارثان از یک هر سهم خداوند (2

 خـودش مـورد در خداوند که چرا کرد،می بیان را آن حتما   داشتند سهمی نیز الارحام ذوی اگر و
 فرماید:می

 (64/مریم) -[وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا]

 «.د پود گىك تو فواموش شىك نیست.»
 معاذ و جراح بن ابوعبیده و مسعود ابن و علی ، حضرتعمرحضرت 

 مسـروق و علقمه و طاوس و عطاء و عبدالعزیز بن عمر و شریح و ابوالدرداء و جبل بن
 کـه وقتی هستند الارحام ذوی گرفتن ارث به معتقد ابوحنیفه و حنبل بن احمد و کوفه اهل و

 دلایل ایشان قرار ذیل است:. باشد نداشته وجود عصبه یا فروض صاحب
 :خداوند کلام (1

                                                             

 . رواه أبو داود فی المراسیل. 122
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ذِینَ آمَنوُاْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ ] مَعَکُمْ فَجُوْلَئِكَ مِنکُمْ وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ بَعْضُاهُمْ وَالَّ

 عَلِیم  
 
ء  [75] الانفال:  - [أَوْلَ ببَِعْض  فِِ كِتَابِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ بکُِلِّ شََْ

 ان  اینىن ا   مو  شدىین  ایدىن آدك   د هجوت ندو   د هدوا  شدى جهى  شو   شسىنى شه هع اً»

هه هو  سزاداكتون  آك  خ ا  ك ش ىب خ ا[ ا   یگوان]د خوی ىدن ان نسبت هه یك یگو 

 .«.چیز   انىست
 نداشـته وجـود اندآمده معین وارث عنوان به نبوی سنت و قرآن در که کسانی میان از وقتی پس

 .هستند اولیتر ارث به الارحام ذوی باشد،
الخاالُ وَارثُ مان لا وارثَ : »قالَ : قالَ رساولُ الله   وَعَنِ المقْدامِ بنِ معدیکَربَ  (2

   123 «.لَهُ 

د اكث شسىی اسىت شىه  مىمىى» فومىو : كدایت است شه كسول خ ا  ا  مق ام هن مع یكوب »

 «..داكثی ن اك 

قال  أَنَّ رَسولُ اللهَِّ  قالَ : كَتَبَ عَُ رُ إل أَبي عُبیْدَةَ  وعَنْ أَبي أَمَامة بنِ سَهْل   (3

    124 «..رسولهُ مَوْل مَنْ لا موْل لَهُ والخالُ وارثُ مَنْ لا وارث لهُ  اللهَُّ و: » 

)فوسى ى ،  نىمه ای هدوا  من هىوای اهوعبیى    می گوی  : عدو اهو امىمه هن سهل »

خ ادن  دكسولش ، )سوپوست د( دلی شسىی هسى ن  شىه » فومو :  د( نوشت ، هدىنى كسول خ ا 

 « .داكث شسی است شه داكثی ن اك   مىمىدلی )دسو پوست( ن اك ، د 
 از تنهـا المـال بیـت ولی اسلام، و قرابت: دارند ارتباط مرده شخص با طریق دو از الارحام ذوی (4

 هستند. اولیتر الارحام ذوی پس است، اسلام که دارد ارتباط مرده شخص با طریق یک
 و اسـت مرسـل حـدیث ندارند، ارث خاله و عمه که گفتند  پیامبر که شده روایت که (حدیثی5

 بـر را تـر صحیح قول ما ترجیح هنگام که دارد وجود آن از تر صحیح قول باب آن در و است ضعیف
 کند: تقویت را آن قرآن ظاهر که وقتی مخصوصا   گزینیم،می

                                                             

ازي وصححهُ ابنُ حِبّانَ والْاكم.. 123  أخْرَجَهُ أَحَْْدُ والأرْبَعَةَ سِوَى الترمذيِّ وحسّنهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّ
 داودَ وحسنهُ الترمذي وصححه ابنُ حبّان.رَواهُ أَحُْدُ والأربعةُ سوى أَبي . 124
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 عَلِیم  وَأُوْلُواْ ]
 
ء  (75/انفال)- [الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْض  فِِ كِتَابِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ بکُِلِّ شََْ

هىه هىو   ك ش ىب خى ا سىزاداكتون  آك  خى ا[ ا   یگوان]د خوی ىدن ان نسبت هه یك یگو »

 .«.چیز   انىست

  آیه نزول از قبل که کرد تأویل نیز گونه این را آن توانمی برسد،هپیامبر به حدیث اینکه  فرض با (6
 صـاحبان شـاید یـا ندارنـد  دیگـران و مادر یا پدر مثل مشخصی سهم آنها شاید یا است، بوده انفال

 .برندنمی ارث آنها که کردند حکم  پیامبر و بوده آنها همراه عصبه یا فروض

  125نظر دوم راجح است و ق. م نیز از آن پیروی نموده است.
 اصناف ذوی الارحام( سوممبحث 

دهد که می ( ذوی الارحام را چهار صنف ذیل تشکیل2)»: فقرۀ دوم ق. م  2۰۴۳مادۀ  طبق
 :می شود بالترتیب یکی بر دیگری در ارث مقدم شناخته

 اولاد دختران، گرچه مراتب آنها تنزیل نماید و اولاد دختران پسر، گرچه تنزیل درجه نمایند. - 1
 جد غیر صحیح، گرچه درجه او بالا برود و جده غیر صحیحه، گرچه درجه او بالا شود. - 2
پسران برادران مادری و اولاد آنها، گرچه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد خواهران عینی یا  - ۳

 پـدری یا مادری. گرچه مراتب آنها تنزیل کند و دختران برادران عینی یا پدری یا مادری و اولاد
آنها، گر چه مراتب تنزیل نماید و دختران پسران بـرادر عینی یا پدری، گرچه مراتب آنها تنزیل 

 نـماید و اولاد آنـها، گـر چه تنزیل درجــه نمایند.
 مشمولین شش طایفه آتی بعضی بر بعضی دیگر به ترتیب ذیل در استحقاق ارث، مـقدم - ۴

 باشند: می
 عینی یا پدری یا مادری او.های او، خالههای او و ماماهای همیت و عم کاکاهای مادری -الف 

)الف( درج گردیده گرچه مراتب آنها تنزیل نماید و دختران  ءکه در جز ییاولاد طایفه ها -ب 
کاکاهای میت عینی یــا پدری باشد و دختران پسران آنها، گر چه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد 

 تصریح ذکر شدند، گرچه درجه آنها تنزیل کند.ین ا همه آنهایی که در

                                                             
وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد جهت مطالعه مفصل و دلایل هر نظر ر. ک: . 125

(. 1384؛ و اسعد شیخ الاسلامی اسعد )7854 -7851(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص 10)
اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ 

 .50 -47انسانی دانشگاه ها، صص  
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پدر میت اعم از اینکه عینی یا های  کاکاهای مادری پدر میت، عمه ها، ماماها و خاله -ج 
مادر میت، اعم از های پدری یا مادری باشند و کاکاهای مادر میت، عمه ها، ماماها و خاله

 اینکه عینی یا پدری یا مادری باشند.
های عینی  مندرج جزء )ج( گرچه مراتب آنها تنزیل نماید و دختران کاکاهای  فهاولاد طای -د 

یا پدری مـیت و دختران پسران آنها، گرچه درجه آنها تنزیل نمــاید و اولاد دختران اشخاص 
 مـذکور، گرچه تنزیل یـابند.

ر میت و کاکاهای پدر، پدر مادر میت و کاکاهای پدر مادر میت و کاکاهای مادر ماد -هـ 
همه آنها، اعم از اینکه عینی یا پدری یا های ماماها و خاله کاکاهای مادر پدر میت و عمه ها و

 مادری باشند.
های عینی یا پدری  )هـ( گر چه تنزیل نمایند و دختران کاکا ءمندرج جزهای  اولاد طایفه -و 

که در  نمایند و اولاد اشخاصیپدر، پدر متـوفی و دخـتران پـسران آنــها گر چه تنزیل درجه 
 «.این جزء درج گردیده اند، گرچه در درجه پائین قرار داشته باشند.

از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است: اول 126نص این ماده که گرفته شده از فقه است.
. با توجه به این که حفظ افرادی  که در این چهار شوندمی ذوی الارحام به چهار دسته تقسیماین که 

 :ه اندخلاصه کرد فقها آنها را طور ذیلبرخی طبقه پیش بینی شده است بسیار مشکل است، 
 ؛ ( فروع متوفی: مانند دختران دختر1
 ( اصول متوفی: مانند جدۀ فاسده و جد فاسد؛2
 هر؛( فروع پدر و مادر متوفی: مانند فرزندان و دختران خوا3
 127 خاله ها.لان و مادر کلان: مانند ماما ها و ( فروع پدر ک4

طبق نص این ماده، طبقۀ اول ذوی الارحام، موجب حجب طبقۀ دوم، طبقۀ دوم دوم این که 
، زیرا قانونگذار مدنی در می گردد موجب حجب طبقۀ سوم و طبقۀ سوم موجب حجب طبقۀ چهارم

مبنای نص این ماده،  .می گوید الترتیب سخنطبقۀ دیگر بز حق تقدم یک طبقه بر انص این ماده 

                                                             
(، کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص 10. وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )126

( ایران، انتشارات 4(. فقه السنه، مترجم: محمود ابراهیمی، جلد )1371؛ و سید سابق )7856 -7854
 .634و  632دی سقر، صص محمّ 
(. حقوق میراث، چاپ ششم، کابل: 1395. جهت مطالعۀ مفصل در مورد ر. ک: داد محمد نذیر )127

 .130انتشارات حامد رسالت، ص 



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 114

جهت قرابت است که به موجب آن جهت بنوت بر ابوت، ابوت بر اخوت و اخوت بر عمومت برتری 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در برخی ارجحیت دارند. بر در طبقه چهارم نیز برخی  دارد.

نص این ماده احصای افرادی که شامل ذوی الارحام می شوند و بیان حکم تقدم یک طبقه بر طبقۀ 
نص این ماده از فقه حنفی گرفته شده است. در این خصوص در فقه سه نظریه وجود یگر است. 

 دارد:
یقۀ اهل رحم:1  ،قاق میراث ذوی الأرحام قرار دادهاساس استح قه رحم رایهل این طرا ( طر

صنف آنها قائل نبوده  تذکیر و بعد آن، تأنیث و فرقی را در بین ذوی الأرحام به اساس قرب درجه و
هر صنفی که قرار داشته باشند  در قریب باشند یا بعید مؤنث باشند یا مذکر وچه تمام آنها را 

پسر، دختر دختر،  در صورتی که ورثه میت دختر . به حیث مثال،دانندمی حق میراثمساویانه مست
باشد تمام آنها مشترکا  به صورت مساویانه نزد اینها  پسر خواهر ماما، خاله، عمه، دختر خواهر و

یراث ممستحق میراث هستند. این طریقه از نظر عدم توافق آن با اساسات میراث اکنون نزد علماء 
 مهجور قرار گرفته است.

یقۀ اهل ت2  یعلما مسروق، حسن بن زیاد و علقمه، شعبی، :ماننداهل این طریقه  نزیل:( طر
مذهب مالکی و شافعی ذورحم را به منزله اصل که توسط او به میت  یعلما مذهب حنبلی و

شمارند که اصل او به غرض  می ترکه میت را مستحق آن مقدار از او ،گردید قراردادهمی منسوب
 ،ورثه محجوب قرار گرفته باشد در شخصی دیگرتوسط اگر این اصل . گردید می حیات آن را مالک

 به وجود فرع شخصی که اصل آنها را محجوب گردانیده مستحق میراث نمی دانند، یعنی در فرع او را
مادر به اولاد  اولاد دختران پسر به منزله دختران پسر و طریقۀ اهل تنزیل اولاد دختر به منزله دختر و

 گیرد.  می عمه به منزله پدر قرار کاکا و دختر برادر به منزلۀ برادر ومنزله مادر، 
یقۀ اهل قرابت:3 قوت  و اصحاب او قرابت و ابوحنیفهامام ی ناهل این طریقه یع ( طر

توریث  در ،بر برخی دیگر قرار دادهذوی الارحام اساس ترجیح بعضی از  قرابت را به حیث مبدأ و
د که در توریث عصبات نسبی مورد نده می قواعدی را مدار تطبیق قرارعموم طور به ذوی الارحام 

   128دادند.می تطبیق قرار

                                                             
. جهت مطالعۀ مفصل در مورد این نظریات و دلایل طرفداران هر یک از این نظریه ها ر. ک: همان، 128

 .134 -130صص 
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آنچه در بالا گفته شد در خصوص برتری یک طبقه از ذوی الارحام بر طبقه دوم بود. سؤال این 
است که هرگاه یک تعداد ذوی الارحام از یک طبقه باشند تکلیف چیست؟ در خصوص این سؤال 
قانونگذار مدنی با پیروی از فقه حنفی در میان هر طبقه یک تعداد از ورثه را بر سایر ورثه براساس 

 :می گردد دیگری برتری داده است که در ذیل هر یک نقلهای  قوت قرابت و برخی ملاک
یث صنف اول:1 در صنف اول ذوی الارحام ترجیح به اخذ »ق. م:  2۰۴۴طبق مادۀ  ( تور

که درجه قرابت او به متوفی نزدیك تر باشد، اگر در درجه مساوی  می شود کسانی دادهمیراث به 
. اگر در درجه مساوی باشند و ولد می شود باشند به اولاد صاحبان فرض ذوی الارحام ترجیح داده

 «. گردند.می صاحب فرض وجود نداشته یا همه اولاد اصحاب فروض باشند، در میراث شریك
یث صنف 2 در صنف دوم ذوی الارحام، حق تقدم در »ق. م:  2۰۴5مادۀ  براساس دوم:( تور

که درجه قرابت او به متوفی نزدیکتر بـاشد، در حـالی که در درجه قرابت  می شود ارث به کسی داده
. اگر با می شود ، مقدم شـناختهمی گردد با هم مساوی باشند، کسی که به صاحب فـرض منسوب

یك به صاحب فرض منسوب نباشد یا همه به صاحبان فروض منسوب وجود تساوی درجه هیچ 
 . در صـورت اتحاد جـهت، در ارث شریك شناختهمی شود گردند، به جهت قرابت اعتبار داده

شوند و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث به صاحب جهت قرابت پدر و یك ثلث به صاحب می
  «..می شود جهت قرابت مادر، پرداخته

یث ص (3 ( در صنف سوم ۱»)اول و دوم ق. م: های فقره 2۰۴6مادۀ براساس  نف  سوم:تور
که از لحاظ درجه قرابت به متوفی نزدیکتر باشند، در  می شود ذوی الارحام به کسانی حق تـقدم داده

شوند و در می صورت تساوی درجه قرابت، اولاد عصبه نسبت به اولاد ذوی الارحام مقدم شناخته
و کسی که اصـل از  می شود اختلاف از این ناحیه به قوت قرابت به متوفی اعتبار دادهصورت عدم 

نسبت به صاحب اصل پدری و صـاحب اصل پدری نسبت بـه صاحب اصل  پدر و مادر باشد،
( اگر از لحاظ درجه و قوت قرابت مـساوی باشند، مساویانه در 2؛ و )می شود مادری ترجیح داده

 «. .ورزندمی ارث شرکن

یث صنف چهارم:4 صنف چهارم یک نفر از از هر طایفه ذوی الارحام در میان  هرگاه  ( تور
اگر تعداد آنها  .گیردمی ه میراثببعد از سهم یکی از زوجین را کل ترکه یا باقیمانده  ،باشدموجود 

یه یکی از  و یا شوندذوی الارحام از یک نفر باشد یا مربوط به طوایف مختلف صنف چهارم  تربیش
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ذوی  ، طایفه اول برط به طوایف مختلف این صنفرحام، در صورت ارتبای الاطوایف شش گانه ذو
خواهند  اولویتاستحقاق میراث  در به همین ترتیب تا آخر  طایفه دوم و دوم بر سوم والارحام 

 مستحق میراث او  ، عمهماندبپسر ماما باقی  کاکا و دختراگر از میت عمه، داشت. به حیث مثال، 
در مورد توریث طبقه چهارم ق. م از فقه ملهم است.  .مربوط به طایفه اول استاو ، زیرا می شود

( در طایفه اول از طوایف صنف ۱»): می نماید در این زمینه تصریح ۳-۱های فقره 2۰۴7مادۀ 
عبارت از کاکاهای ( این قانون اگر اقارب جهت پدر منفرد شوند که 2۰۴۳چهارم مندرج مادۀ )

میت است یا اقارب جهت مادری منفرد شوند که عبارت از ماماهای متوفی و های مادری و عمه
و به این اساس کسی که از پدر و مادر باشد،  می شود او است، به قوت به قرابت اعتبار دادههای خاله

بت مساوی باشند در . اگر در قرامی شود نسبت به پدری و پدری نسبت به مادری مقدم شناخته
جهت موجود باشد، به اقارب جهت پدر دو ثلث و به  ( اگر اقارب هر دو2گردند؛ )می میراث شریك

( این ۱اقارب جهت مادر یك ثلث از میراث داده میشود و حصص هر جهت حسب تفصیل فقرۀ )
یف سوم و  پنجم نیز ( این ماده بر طوا2( و )۱( احکام فقرات )۳؛ و )می شود ماده در بین آنها تقسیم

در  (۱»): می نماید ق. م در این مورد حکم ۳ -۱های فقره 2۰۴8همچنین، مادۀ «. .می شود تطبیق
گرچه از یك جهت نباشند و  می شود طایفه دوم نزدیکی درجه قرابت با متوفی مدار اعتبار قرار داده

به یا اولاد د، اگر اولاد عصدر صورت برابری درجه و اتحاد جهت قوت قرابت مد نظر گرفته میشو
( اگر بعضی اولاد عصبه و بعضی اولاد ذوی الارحام باشند به اولاد عصبه 2ذوی الارحام باشد؛ )

و در صورت اختلاف جهت، دو ثلث به جهت پدری و یك ثلث به جهت  می شود ترجیح داده
( ۳؛ و )می شود مادری پرداخته شده و حصص هر یك از جهات حسب طریقه فوق بین آنها تقسیم

 «..می شود ( این ماده بر طوایف چهارم و  ششم نیز تطبیق2( و )۱احکام فقرات )

باشد تعدد ذوی الارحام هرگاه وارث » :کندمی در این مورد چنین حکم 2۰۴9مادۀ همچنین، 
نص این ماده بسیار . «.که اختلاف جهت ثابت شود یدرجات قرابت اعتبار ندارد مگر در صورت
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و پیچیده است. در خصوص نص این ماده بسیاری از نویسندگان صرف متن ماده را بدون ارایه مبهم 
  129 ند.مثال ذکر می نمای

طبق نص این ماده هرگاه ذوی الارحام چند تن باشند درجه قرابت آنها به میت اعتبار ندارد. به 
باشد، قرابت دختر خاله حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و دختر خاله و پسر پسر خاله داشته 

نسبت به پسر پسر خاله احمد با احمد قوی است. بنابراین، برخلاف عصبات که در آن درجۀ قرابت 
اعتبار دارد، در ذوی الارحام درجه قرابت اعتبار ندارد. بنابراین، در این مثال، دختر خاله احمد و پسر 

یرد، ارث می گیرند و دختر خاله موجب پسر خاله احمد طبق قاعدۀ ذکور دو برابر اناث ارث می گ
 حجب پسر پسر خاله احمد نمی شود.

اما، بند دوم نص این ماده که می گوید مگر در صورتی که اختلاف جهت ثابت باشد مبهم و  
پیچیده  است. به نظر می رسد طبق نص این ماده در صورت ثابت بودن جهت مانند بنوت، ابوت، 

ت در ارث ذوی الارحام تأثیر دارد. به نظر می رسد در این اخوت و عمومت، ثابت بودن جه
صورت، جهت بنوت موجب حجب جهت ابوت، جهت ابوت موجب حجب جهت اخوت و 
جهت اخوت موجب حجب جهت عمومت می شود. به نظر می رسد نص این ماده متأثر از ارث 

عمومت ارجحیت  عصبات است که به موجب آن جهت بنوت بر ابوت، ابوت بر اخوت و اخوت بر
دارد. این نظر با این ایراد مواجه است که افراد دارای جهت مانند پسران، پدر، برادران و کاکا ها از 

 جملۀ عصبات بالنفس اند. 
تعدد »کر البردیسی در این خصوص چنین مثال می آورند: ابرخی دیگر به حواله محمد ذ

ار می گیرد که یکی از جهت پدر و دیگری از درجات قرابت وقتی در استحقاق میراث مورد تطبیق قر
جهت مادر باشد. اگر شخصی وفات نماید و ورثه او پسر عمه اعیانی که در عین حال پسر مامای 
اعیانی هم است و دختر مامای اعیانی باشد و این در صورتی متصور می شود که دو نفر هر کدام با 

پسر دیگری پسر عمه و پسر ماما می شود که در خواهر یکدیگر ازدواج کند که پسر هر کدام برای 
این حالت پسر عمه به اعتبار قرابت پدر دو ثلث ترکه را مستحق می شود و در ثلث ترکه که حق 
دختر مامای اعیانی است نیز سهم داشته، این ثلث در بین آنها طوری تقسیم می شود که دو حصۀ آن 

ی شود. اگر در جهت قرابت اختلاف موجود نباشد، را پسر ماما و یک حصه را دختر ماما مستحق م
                                                             

؛ سید آغا 138ص (. حقوق میراث، چاپ ششم، کابل: انتشارات حامد رسالت، 1395داد محمد ندیر ). 129
(. میراث و مسایل آن از دیدگاه فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان، چاپ اول، کابل: 1395رستم خیل )

 .175انتشارات سعید، ص 
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، اگر ورثه دختر دختر دختر که در  تعدد جهات قرابت موجب تعدد استحقاق میراث نمی شود. مثلا 
عین حال دختر پسر دختر است و پسر دختر دختر باشد در این حالت تعدد جهات قرابت شخص 

شود، دو حصۀ آن را پسر دختر دختر و یک حصۀ اول مورد اعتبار قرار نمی گیرد و ترکه سه حصه می 
 130 «.آن را دختر دختر دختر به اعتبار این که مذکر دو چند مؤنث ارث می گیرد، مالک می گردند.

این مثال واضح و مفهوم به نظر نمی رسند. با توجه به آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید 
: ارایه مثال عملی برای آن بسیار  ق. م بسیاری ذهنی و 2۰۴9که اولا  نص مادۀ  نظری است؛ ثانیا 

: هرچند قانونگذار سعی نموده است در نص این ماده ممکنات را پیش بینی  مشکل است؛ و ثالثا 
 نماید، اما وقوع و تحقق نص این ماده در عمل بسیار نادر و استثنایی به نظر می رسد.

 :به نظر می رسدالارحام قابل برداشت از آنچه گفته شد، چهار قاعده در خصوص ارث ذوی 
( در صورتی که ذوی الارحام یک تن باشد و ذوی الفروض و عصبات وجود نداشته باشد، ۱

رسد دلیل  می این قاعده در ق. م پیش بینی نشده است. به نظر .می شود مستحق تمام ترکه شناخته
عدم پیش بینی بدیهی و مسلم بودن این قاعده است و معمولا  بدیهیات در قوانین پیش بینی نمی 

 شوند. 
( در صورتی که ذوی الارحام چند تن باشد، افراد طبقه اول موجب حجب افراد طبقه دوم، 2

با  . این قاعدهمی شود طبقۀ دوم موجب حجب طبقه سوم، طبقۀ سوم موجب حجب طبقۀ چهارم
ارث عصبه بالنفس قیاس شده است. در طبقۀ چهارم نیز طبقه اول باعث حجب طبقه دوم، افراد 
طبقۀ دوم موجب حجب افراد طبقۀ سوم، افراد طبقه سوم موجب حجب افراد طبقۀ چهارم، افراد 

می  و افراد طبقۀ پنجم موجب حجب افراد طبقۀ ششم پنجمطبقۀ چهارم موجب حجب افراد طبقۀ 
 .گردد

( در صورتی که ذوی الارحام از یک صنف باشند مانند صنف اول، صنف دوم، صنف سوم و ۳
فهم این قواعد از یکطرف،  .که بحث آن گذشتصنف چهارم، هر صنف تابع قواعد جداگانه است 

. این قواعد بیشتر ارزش می رسد تطبیق و عملی بودن آن از طرف دیگر بسیار نادر و استثنایی به نظر
 د تا ارزش عملی.نظری دار
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در ارث ذوی الارحام، قاعده ای حصۀ ذکور دو چند حصۀ اناث »ق. م:  2۰5۰( طبق مادۀ ۴
نص این ماده مطلق است. قانونگذار مدنی در نص این  ماده مشخص نکرده «. .می شود رعایت

نند ما می شوداست که قاعدۀ حصۀ ذکور دو چند مؤنث است صرف بالای برادران و خواهران تطبیق 
به افراد ذکور و اناث ذوی الارحام مانند جد فاسد و جدۀ فاسده.  پسر و دختر دختر و یا بالای تمام

 به. می شود این قاعده در هر موردی که ذوی الارحام مؤنث و مذکر باشند تطبیق می رسد نظر
 :می رسد ق. م سه حالت قابل استنباط به نظر 2۰5۰موجب مفاد مادۀ 

 می جملۀ ذوی الارحام و مذکر و مؤنث باشند، قاعدۀ مذکر دو برابر مؤنث ارثاگر ورثه از  -۱
اگر احمد وفات کند و ماما و خاله از او باقی بماند، . به حیث مثال، می رسد برد قابل تطبیق به نظر

همچنین، اگر احمد وفات کند و از او دختر  می شود ماما مستحق دو سهم و خاله مستحق یک سهم
در این صورت، بچه خاله مستحق دو سهم و دختر خاله مستحق یک  چه خاله باقی بماند.خاله و ب

 .می شود سهم
 که به صورت مساوی ارث می رسد اگر ورثه از جملۀ ذوی الارحام و مؤنث باشند، به نظر -2

دختر  . به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و از او دو خاله، دو عمه یا دو دختر خاله یا دوبرند می
 عمه باقی بماند، سهم دو عمه، دو خاله، دو دختر عمه و دو دختر خاله مساوی است.

اگر ورثه از جملۀ ذوی الارحام و مذکر باشند، سهم ارث آنها مساوی است. به حیث مثال،  -۳
اگر احمد وفات کند و از او دو ماما یا دو پسر ماما باقی بماند، سهم ارث دو ماما و دو پسر ماما 

 ساوی است.م
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش سوم
یق غیر از اسباب ارث   و احکام تکمیلیاستحقاق  ترکه از طر

 
 های شامل این بخش: فصل

 فصل اول: مقرله به نسب، موصی له و بیت المال
فصل دوم: ارث حمل، مفقود، خنثی مشکل، ولد زنا و لعان، غرق 

 شدگان و تخارج  
 سوم: تصفیۀ ترکه فصل



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 مقدمه
 

آنچه تا به حال در مورد مستحقین ارث گفته شد، کسانی بوده اند که از طریق اسباب ارث ترکه 
اسباب ارث شدند. بنابراین، در این بخش ارث اشخاصی را که از طریق غیر از می میت را مستحق

، کسی به نفع او به مقرله به نسبارث  که شامل: می دهیم شوند مورد مطالعه قرار می مستحق ترکه
)فصل اول(. به تعقیب آن ارث جنین،  می شود بیش از یک سوم وصیت شده است و بیت المال

یه ترکه و سپس تصف ، ولد زنا و لد لعان، ارث غرق شدگان و تخارج )فصل دوم(مفقود، خنثی مشکل
 :می دهیم )فصل سوم( را مورد بحث قرار

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 موصی له و بیت المال مقرله به نسب، :فصل اول
 

که تفصیل آن در مبحث مستحقین ارث گذشت، در صورت عدم ق. م  ۱998طبق مادۀ 
در  .می شود عصبات و ذوی الارحام، مقرله به نسب مستحق ارثموجودیت، ذوی الفروض، 

صورت عدم موجودیت مقر له به نسبت، موصی له به بیشتر از ثلث مال و در صورت عدم موجودیت 
. در این فصل، مقرله به نسب می شود بیشتر از ثلث مال، بیت المال مستحق ارث موصی له به

مال )مبحث دوم( و بیت المال )مبحث سوم( را مورد )مبحث اول(، موصی له به بیشتر از ثلث 
 .می دهیم بحث قرار

 مقرله له به نسب (اولمبحث 
گرفته شده که در لغت به معنی اثبات، مستقر کردن، قرار دادن، استوار « قرر»از ریشۀ اقرار 

وی اقرار ، مقر، به شخصی که به نفع می نماید داشتن و اِذعان و پذیرفتن است. به شخصی که اقرار
گویند. اقرار در اصطلاح فقهاء عبارت از اِخبار می موضوع اقرار  مقربهبه گیرد، مقر له و می صورت

مقر له به نسب عبارت از شخصی است که  131از ثبوت حق به نفع دیگری و به زیان خویش است.
قرار نماید که احمد ااقرار نموده باشد مانند این که دیگری در خصوص ثبوت نسب او نسبت به خود 

ق.  2۰5۱مادۀ طبق  محمود مقر له به نسب است.احمد مقر و در این مثال،  محمود فرزند او است.
نسب شخص  ( هرگاه متوفی به نسب کسی که نسب او مجهول باشد، اعتراف نموده باشد و۱)»: م

 متروکه شناختهمذکور از غیر ثابت نگردیده و مقر نیز از اقرار خود منصرف نشود، مقر له مستحق 
( برای کسب استحقاق ارث، در این حـالت حیات شخص مقر له حین وفات یا 2؛ و )می شود

می  هنگام حکم به وفات حکمی شخص مقر حتمـی است. در غیر آن موانع ارث مقدم شناخته

                                                             
(، تهران: 1(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )1384. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )131

 .410  ص انتشارات محراب فکر،
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زم طبق نص این ماده برای این که مقرله به نسب بتواند از مقر ارث ببرد، تحقق شرایط ذیل لا«. .شود
 است:
احمد پسر »( متوفی به نسب شخص دیگری اقرار نموده باشد، مانند این که شخص بگوید: ۱

 «. من است
 باطل مقر اقرار باشد، معلوم مقرله نسب که صورتی در زیرانسب مقرله مجهول باشد. ( 2

باشد از . زیرا، ظاهر حال خلاف آن است. به حیث مثال، اگر احمد محمود را که لقیط است پنداشته
جایی پیدا کند، در این صورت، نسب محمود مجهول است. زیرا، او لقیط و پدر و مادر او را دور 

 انداخته و رها کرده اند و معلوم نیست که پدر و مادر او کی ها اند.
، جمشید بیاید و در مثال بالااگر ( نسب شخص مقرله به غیر ثابت نگردد. به حیث مثال، 3

نسبت احمد ا برای خود نماید و سپس آن را ثابت نماید، در این صورت، اقرار محمود رنسب ادعای 
 ، زیرا نسب محمود برای جمشید ثابت گردیده است.می گردد به نسب محمود باطل

( مقر از اقرار خویش منصرف نشود. به عبارت دیگر: مقر از اقرار خویش رجوع ننماید. در 4
پسر من  محمودبگوید اگر احمد اید، به حیث مثال، صورتی که مقر از اقرار خویش رجوع نم

 ارث نمی برد. محمود از احمدنیست، در این صورت 
مقر له به نسب در زمان وفات حقیقی و حکمی مقر که بحث آن گذشت حیات باشد. زیرا، ( 5

چنانچه در مبحث شرایط ارث گفته شد، شرط تحقق ارث حیات وارث و موت حکمی و یا حقیقی 
مؤرث است. در صورت عدم تحقق حیات مقر له به نسب و وفات حقیقی و حکمی مقر، مقر له به 

در غیر آن موانع ارث »: می گوید که 2۰5۱نص بخش اخیر مادۀ ارث ببرد.  نسب نمی تواند از مقر
به این معنی است که در صورت عدم تحقق وفات مقر و حیات مقر له به «. .می شود مقدم شناخته

نمی تواند ارث ببرد، زیرا حیات مقر مانع تحقق شرایط است و تا از مقر نسب، مقر له به نسب 
به نظر می رسد استحقاق ارث توسط مقر له  .نمی آیدوجود به نگردد، ارث زمانی که شرایط متحقق 

به نظر می رسد هدف به نسب ارزش نظری دارد و در افغانستان مورد تطبیق قرار نگرفته است. 
قانونگذار مدنی در نص این ماده به رسمیت شناختن اقرار به نسب به عنوان یکی از وسایل انتقال 

 نسب و بیان شرایط ارث مقرله به نسب است.متروکه به مقرله به 
      موصی له به بیشتر از ثلث مال (دوممبحث 
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گرفته شده است که در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و در نبود کسی « وصی»وصیت از ریشۀ 
به کاری پرداختن است. همچنین، وصیت در لغت به معنای عهد با دیگری در انجام کاری در حال 

موصی کسی است عین یا منفعت را از مال خود برای زمان پس از  132یا پس از وفات است.حیات و 
گیرد.  می . موصی به، مالی است که مورد وصیت قرارمی نماید وفاتش به دیگری مجانا  تملیک

گیرد. موصی علیه شخصی است که می موصی له شخصی است که وصیت به نفع او صورت
گیرد. موصی له به بیشتر از ثلث مال عبارت از شخصی است که بیشتر می وصیت به ضرر او صورت

۱) از ثلث 
می  ق. م در تعریف وصیت 2۱۰۳مال برای او توسط موصی وصیت شده باشد. مادۀ  ( ۳

وصیت عبارت از تصرف در ترکه به نحوی که اثر آن به مدت بعد از وفات وصیت کننده »: گوید
 «. منسوب باشد.

( در این قانون مستحق ۱997( مادۀ )۴( هرگاه طبق حکم فقرۀ )۱»): ق. م ۱998مادۀ طبق 
استحقاق شخصی که  - ۱: می شود مـیراث موجود نگردد، میراث متروکه متباقی حسب ذیل توزیع

 وصیت زاید از حدودی که وصیت در آن تنفیذ - 2میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد؛
مقر له به نسب وجود  ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام و ماده هرگاهطبق نص این  «..می شود

، زیرا ورثه یعنی ذوی الفروض، می گردد نداشته باشد، وصیت موصی در بیشتر از ثلث مال او نافذ
تنفیذ وصیت زیاده از ثلث ترکه اند. در صورت از بین رفتن مانع، ممنوع  ععصبات، ذوی الارحام مان

افغانی داشته باشد و دارای  ۱5۰۰۰۰. به حیث مثال، اگر احمد می شود و وصیت نافذ می گردد بر
افغانی را برای محمود وصیت نماید، زیرا در  5۰۰۰۰دو پسر و یک دختر باشد، نمی تواند بیشتر از 

گردند. اما، اگر احمد  می این صورت، دو پسر و دختر احمد به دلیل محروم شدن از ارث متضرر
ثۀ نداشته باشد و مقر له به نسب هم وجود نداشته باشد و کل مال خویش را برای محمود هیچ ور

به . می گردد مال نافذ تمامضرر به غیر، وصیت احمد در  انتفای ورودوصیت کرده باشد، به دلیل 
نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده جواز انفاذ وصیت بر بیشتر از یک سوم مال در 

 ت نبود ورثه و مقرله به نسب است. صور
 بیت المال سوم(مبحث 

( در این قانون مستحق ۱997( مادۀ )۴( هرگاه طبق حکم فقرۀ )۱»)ق. م:  ۱998طبق مادۀ 
استحقاق شخصی که  - ۱: می شود مــیراث موجود نگردد، میراث متروکه متباقی حسب ذیل توزیع
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 وصیت زاید از حدودی که وصیت در آن تنفیذ - 2باشد؛میت به نسب او به غیر از خود اقرار نموده 
( در صورتی که اشخاص فوق این ماده موجود نشوند متروکه یا آنچه از آن باقی مانده، 2) ؛می شود

در صورتی که میت وارثی از ذوی الفروض، طبق نص این ماده ]...[«. گیردمی به دولت تعلق
به نسب نیز وجود نداشته باشد و موصی له بر بیشتر از  نداشته باشد و مقرلهذوی الارحام عصبات، 

ثلث مال نیز وجود نداشته باشد و یا وصیت تمام ترکه را در بر نگیرد و مقداری از آن باقی بماند، 
تا جهت تحقق مصالح  می شود متروکه به بیت المال به اعتبار اینکه متروکه مستحقی ندارد  داده

مثال، اگر احمد وفات نماید و هیچ یک از اقارب او زنده نباشد و به حیث عامه به مصرف برسد. 
احمد به نسب کسی اقرار نکرده باشد و وصیت هم به بیشتر از ثلث مال نکرده باشد، دولت مستحق 

 متروکه احمد می گردد.
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان ترتیب اشخاصی مستحق متروکه 

 شوند است.شناخته می 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

، ولد زنا و لعان، غرق ، خنثی مشکلارث حمل، مفقود: فصل دوم     
   شدگان و تخارج

 
ق.  2060تا  2052جزء هشتم در ذیل احکام متفرق در مواد  نویسندگان ق. م در جلد چهارم،

در این فصل ارث حمل را تنظیم نموده اند.  مفقود و خنثی مشکلاحکام مربوط به ارث حمل، م 
، ارث ولد زنا و ولد لعان ارث خنثی مشکل )مبحث سوم( ،)مبحث اول(، ارث مفقود )مبحث دوم(

می  را مورد بحث قرار م( و تخارج )مبحث ششم()مبحث چهارم(، ارث غرق شدگان )مبحث پنج
 .دهیم

 مبحث اول( ارث حمل
در خصوص ارث حمل ، ارث است. می شود طبق ق. م یکی از حق هایی که حمل مستحق آن

 قواعد ذیل وجود دارد:ق. م  2055تا  2052در مواد 
نماید یا باعث هرگاه حمل با سایر ورثه شرکت »ق. م:  2۰52طبق مادۀ  کیفیت ارث حمل:( 1

و  می شود حجب نقصان ورثه شود، حصۀ یك پسر یا یك دختر هر یکی که بیشتر باشد به او گذاشته
حمل در «. .می شود در صورتی که حمل موجب حجب حرمان گردد، تمام متروکه به او گذاشته

بارداری و لغت به معنی  بار، بار بردن، آنچه برداشته شود و از جایی به جای دیگر منتقل شود، 
گرفته شده « جن»جنین از ریشۀ  133آبستنی است. همچنین حمل در لغت به معنی جنین است.

است که در لغت به معنی پوشیده و بچۀ اندر شکم است. در اصطلاح حقوق مدنی، جنین عبارت از 

                                                             
133.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۱9آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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از نص این ماده سه حکم  134بچه ای است که نطفۀ او منعقد شده است، اما هنوز زاده نشده است.
 قابل استنباط است:

اگر حمل با سایر ورثه شرکت نماید، حصۀ یک دختر و یا یک پسر هر یکی که بیشتر باشد به  -1
گذاشتن حداکثر سهم از باب احتیاط است. زیرا، اگر حداقل سهم را برای حمل . می شود او گذاشته

سهم مشکل  نگهداری نمایند و سپس حمل متولد شود و مستحق حداکثر شناخته شود، تکمیل
حصۀ حمل  کدام شخصقانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی نکرده است که خواهد گردید. 

رسد این شخص تصفیه کننده ترکه، ولی و وصی طفل  می را الی تولد حمل نگهداری نماید. به نظر
ری و نگهدا می گوید قانونگذار مدنی در نص این ماده از حصۀ یک دختر و یا پسر سخن است.

حصۀ دختر و یا پسر در فرضی متصور است که جنس حمل معلوم نباشد. در گذشته مخصوصا  در 
طبی تشخیص جنسیت ناممکن بود. های  زمان تدوین قانون مدنی با توجه به عدم توسعه فن آوری

. اما، امروزه می گوید به همین دلیل قانون گذار مدنی از حصۀ دختر و یا پسر سخن می رسد به نظر
توان تشخیص داد که جنس حمل مذکر است و یا  می بعد از ماه چهارم با معاینه ساده تلویزیونی

توان با تعیین جنسیت، ارث حمل را که مذکر است و یا مؤنث از ترکه  می مؤنث. بنابراین، امروزه
بودن  بنابراین، تقسیم ترکه دو بار یک بار به فرض مذکر بودن و یک بار به فرض مؤنثجدا کرد. 

به حیث مثال، اگر احمد و ند. ه اوضوعیت خویش را از دست داده است که فقهاء بر آن تأکید داشتم
جمیله زن و شوهر باشند و احمد وفات نماید و جمیله حامله باشد، حمل مانند سایر ورثه در وقت 

 تقسیم متروکه احمد باید شامل گردد.
بعد از تقسیم  حملاگر حمل موجب حجب نقصان ورثه که تفصیل آن گذشت گردد، حصۀ  -2

و حمل پسر زوجۀ او  جمیلهوفات نماید و ورثه او  احمدباید نگهداری شود. به حیث مثال، هرگاه 
۱)ثمن جمیله . بنابراین، در این فرض، می گردد جمیلهباشد، پسر موجب حجب نقصان 

حمل و  (8
 .می شود که را مستحقپسر بقیه تر

اگر حمل موجب حجب حرمان ورثه که تفصیل آن گذشت گردد، همۀ ترکه باید به او الی  -۳
و حمل پسر او محمود وفات نماید و ورثه او برادر  احمدبه حیث مثال، هرگاه  تولد نگهداری شود.
و همه ترکه برای پسر باید نگهداری  عث حجب حرمان کاکای خویش می شودباشد، حمل پسر با

                                                             
(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 134
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به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده به رسمیت شناختن ارث حمل و بیان  شود.
 حالات ارث حمل است.

هرگاه حصۀ تخصیص داده شده به حمل، از حصۀ مستحقه او کمتر »ق. م:  2۰55مادۀ ( طبق 2
و اگر حصۀ  می شود حقاق خود اضافه گرفته اند، اخذباشد، مقدار کمبود از حصۀ کسانی که از است

«. .می شود حقاق به مستحقین توزیعتخصیص داده شده از استحقاق زیادتر باشد، حصۀ مازاد است
حکم نص این ماده بدیهی است و پیش بینی آن در نص این ماده توجیه پذیر به نظر نمی رسد. تطبیق 

 او داده شود و یا بیشتر. در صورتی کهحمل کمتر به نص این ماده در فرضی متصور است که حصۀ 
داده شود، باید حصۀ کم گردد و در صورتی که کمتر داده شود، حصۀ او باید به حمل  بیشتر حصۀ

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و جمیله زوجۀ او باشد و حمل مؤنث باشد و به  تکمیل گردد.
بیشتر نسبت به سهم او داده شود و برای حمل کمتر از از  جمیله یک دهم ترکۀ احمد یعنی دو برابر

۱نصف )
۱( داده شود، باید نصف )2

( سهم حمل مؤنث از سهم جمیله تکمیل گردد. اما، اگر برای 2
۱حمل بیشتر از نصف )

۱( را نگهداری نمایند و سهم جمیله را کمتر از ثمن )2
( بدهند، باید سهم 8

گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده جمیله از مقدار سهم حمل تکمیل 
 تأمین عدالت و دادن سهم هر ورثه به او است.

هرگاه حمل زنده و فعال تولد »ق. م:  2053طبق مادۀ  حمل:حمل و ارث از ( شرایط ارث 3
ایت شود. اگر وقوع حمل به اثر جن می شود یا الی خروج اکثر حصۀ بدن زنده باشد، مستحق ارث

از نص این ماده چهار «. شود. می حال مستحق ارث شده و از او میراث برده صورت گیرد، در هر
 شرط در خصوص شرایط ارث حمل و ارث از حمل قابل استنباط به نظر می رسد:

. به حیث مثال، اگر زنده متولد گرددبرای این که حمل مستحق ارث شود شرط است که  -1
باشند و احمد وفات نماید و جمیله حامله باشد، برای این که حمل  احمد و جمیله زن و شوهر

 مستحق ارث شود شرط است که به صورت زنده متولد گردد.
برای این که حمل مستحق ارث شود شرط است که حمل الی خروج اکثر بدن زنده باشد. به  -2

یله حامله باشد، برای حیث مثال، اگر احمد و جمیله زن و شوهر باشند و احمد وفات نماید و جم
حمل، مانند سر و  اکثر حصۀ بدنالی زمان خروج  این که حمل مستحق ارث شود شرط است که

عدم زنده بودن الی زمان خروج اکثر حصۀ بدن، حمل زنده باشد. در صورت  شکم و قسمتی از پاها
 مستحق ارث شناخته نمی شود.
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بق نص این ماده اگر حمل در اثر جنایت طرسد.  می نص بند دوم این ماده مبهم به نظر -3
کُد  135.و جرم استخلاف ، متولد شود، مستحق ارث می گردد. جنایت در لغت به معنی گناه بزرگ

جزای افغانستان مصادیق جرم جنایت را تعیین ننموده است. اما، با معیار ارایه شده، هر جرمی که 
کُد جزا در تعریف  27جزای آن اعدام، حبس دوام و حبس طویل باشد، جنایت تلقی می شود. مادۀ 

م و یا جنایت جرمی است که جزای آن در این قانون اعدام، حبس ابد، حبس دوا»جنایت می گوید: 
جرم جنایت که جزای آن طبق نص این ماده هرگاه حمل در اثر «. حبس طویل تعیین شده باشد.

حبس دوام یا حبس طویل باشد متولد شود، مستحق ارث شناخته می شود. به حیث مثال، اعدام، 
ایت اگر احمد زن حامله را با لگد بزند و حمل متولد گردد و طفل وفات نماید، تولد حمل در اثر جن

صورت گرفته است. زیرا، جزای لگد زدن و حامله و سلب حیات او بر حسب مورد امکان دارد 
س طویل گردد. به نظر می رسد پیش بینی نص این ماده برای رفع و بموجب اعدام، حسب دوام یا ح

 حمل به صورت طبیعی تولد نشود و در اثر جنایت تولدکه دفع شبهه و تردید است. زیرا، در صورتی 
 شود، این تردید به وجود خواهد آمد که آیا حمل مستحق ارث می شود یا خیر؟

وفات باشد و نده زدر صورتی قابل تطبیق است که حمل بعد از تولد  ارث بردن از حمل -۴
نماید. بنابراین، در صورتی که حمل به صورت زنده متولد گردد و سپس وفات نماید، باقی ورثه از او 

حیث مثال، در مثال بالا، هرگاه حمل از جمیله متولد شود و از احمد ارث ببرد و به . می برند ارث
سپس وفات نماید، جمیله از حمل ارث می برد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 

 ماده بیان استحقاق حمل از ارث و بیان شرایط ارث حمل و ارث از حمل است.
( هرگاه زوجه یا معتده ۱»ق. م:  2و  ۱های  فقره 2۰5۴ۀ مادطبق  سایر شرایط ارث حمل: (2

شود که حد اکثر  می متوفی بعد از مرگ او موجود باشد، حمل او در صورتی مستحق میراث شناخته
( حمل به 2و شصت و پنج روز از تأریخ وفات یا فُرقت، زنده تولد شود؛  در خلال مدت سه صد

نمی تواند، مگر در دو حالت: الف( حداکثر در خلال  غیر از پدر از شخص دیگری میراث برده
روز از تأریخ وفات یا فُرقت زنده متولد گردد، در حالی که مادر او معتدۀ وفات یا فُرقت  ۳65مدت 

روز از تأریخ  27۰بوده و مؤرث هنگام عدت وفات نموده باشد؛ و ب( حداکثر در خلال مدت 
 «.نکه زوجیت بین پدر و مادر او حین وفات قایم باشد.وفات مؤرث زنده متولد گردد، مشروط برای

 نص این ماده پیچیده است. از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:

                                                             
135.  https://www.vajehyab.com ( 2016 /15 /5آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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فرقت از ریشۀ فرق گرفته شده که در لغت به معنی جدا کردن، جدایی انداختن و از هم  -۱
فرقت . استعمال نموده استرا « فرقت»قانونگذار مدنی در نص این ماده کلمۀ  136.گسیختن است

با . در تفسیر وسیع، فرقت مترادف با انحلال است. می تواند طلاق باشد یا تفریق قضایی یا خلع
که میان او و شوهرش فرقت صورت گرفته است و حامله باشد،  زوجه ای پذیرش این برداشت، 

فرقت زنده متولد روز از تأریخ  365حمل او در صورتی مستحق ارث می شود که در خلال مدت 
زوجه اسم مؤنث زوج به معنای زن، جفت و همسر است. در فقه و حقوق به زنی که به . گردد

به حیث  137موجب رابطۀ سببیت )عقد شرعی و قانونی( در قید نکاح مردی باشد، زوجه گویند.
جمیله را طلاق دهد و جمیله حامله باشد، حمل  جمیله زوجه ای احمد باشد و احمد مثال، اگر

به بعد از فُرقت  ۳65حداکثر در خلال مدت تی مستحق ارث شناخته می شود که جمیله در صور
یک سال که روز حداکثر مدت حمل  ۳65روز این است که  ۳65صورت زنده متولد گردد. دلیل 

 است می شود. 
عتده وفات است و حامله باشد، حمل او در زوجه ای  که شوهر او وفات کرده است و م -2

معتده . روز از تأریخ فرقت زنده متولد گردد 365صورتی مستحق ارث می شود که در خلال مدت 
گرفته شده است که در لغت به معنی در حال شمارش و شمارشگر است « عدد»اسم فاعل از ریشۀ 

است که در مدت زمان مقرر که جمع آن معتدات است. در اصطلاح حقوق مدنی، معتده زنی 
معتده  وفات عبارت از زنی است که شوهر او وفات نموده است و  138قانونی در عده به سر می برد.

 او در حالت سپری کردن عدت وفات است. عدت وفات طبق ق. م چهار ماه و ده روز است.
له باشد، حمل به حیث مثال، اگر جمیله زوجه ای احمد باشد و احمد وفات نماید و جمیله حام

بعد از تأریخ  ۳65جمیله در صورتی مستحق ارث شناخته می شود که در حداکثر در خلال مدت 
که روز حداکثر مدت حمل  ۳65روز این است که  ۳65به صورت زنده متولد گردد. دلیل وفات 

 یک سال است می شود. 
 حمل به غیر از پدر از شخص دیگر ارث نمی برد مگر در دو حالت: -۳

                                                             
(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 136
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روز از تأریخ وفات یا فُرقت زنده متولد گردد، در  ۳65حالت نخست: حداکثر در خلال مدت 
منظور از تأریخ  .حالی که مادر او معتدۀ وفات یا فُرقت بوده و مؤرث هنگام عدت وفات نموده باشد

و احمد به حیث مثال، اگر وفات تأریخ وفات پدر است. منظور از فُرقت انحلال عقد ازدواج است. 
جمیله زن و شوهر باشند و پسری به نام حمید داشته باشند و در عین حال جمیله حامله باشد، حمل 

روز از تأریخ وفات احمد )پدرش( یا انحلال  ۳65از حمید در صورتی ارث می برد که در خلال 
ا در ازدواج احمد با جمیله )مادرش( زنده متولد گردد در حالی که جمیله معتده عدت وفات باشد ی

 وقت عدت انحلال ازدواج پدرش وفات نماید.
روز از تأریخ وفات مؤرث زنده متولد گردد،  270حداکثر در خلال مدت حمل حالت دوم: 

در این دو حالت حمل از سایر  مشروط براینکه زوجیت بین پدر و مادر او حین وفات قایم باشد.
به حیث مثال، اگر احمد و جمیله زن و شوهر باشند و پسری به نام حمید داشته  برد. می ورثه ارث

 270باشند و در عین حال جمیله حامله باشد، حمل از حمید در صورتی ارث می برد که در خلال 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص روز از تأریخ وفات احمد به صورت زنده متولد گردد. 

 شرایط ارث حمل است. این ماده بیان
 مادر اندرشكم بچۀ و پوشیده معنای به که شده گرفته« جن» ریشۀ از جیم فتح به لغت در جنیندر فقه 

 هناوز ولای شاده، منعقاد او نطفۀ که است ای بچه از عبارت اصطلاح در جنین وحقوقی، فقهی نظر از. است

چیزی از جایش است و در اصاطلاح فقهااء حمل مصدر است و در لغت به معنی برداشتن . است نشده زاده

  139حمل بچه ای را گویند  که در شكم مادر است، خواه مذکر باشد و یا مؤنث.

 این امر این علت.  گردد می ثابت جنین برای نافعه حقوق ازبرخی  که اند نظر  این بر آراء اتفاق به فقهاء

 حقوق ثبوت جهت است شخص صلاحیت از عبارت آن و است ناقص وجوب اهلیت دارای جنین که است

 از قبال جناین باراى و نمایاد، ما  گارفتن قرار داین و برالزام قادر را شخص ناقص وجوب اهلیت. او براى

 ماادر بطان در جناین  کاه اسات این مادر بطن در جنین اهلیت نقص علت. است ثابت مادر بطن در ولادت

                                                             
 اول، تهران: چاپ سنت، اهل چهارگانۀ مذاهب در شخصیه احوال(. ۱۳8۴) اسعداسعد شیخ الاسلامی .  139

 .82  صها،  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان
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 شمار به مستقل انسان گردد، متولد زنده که زمان  ولی،. است متحد مادر با ودرخارج نیست مستقلی وجود

: از اند وعبارت ندارد قبول به ضرورت که گردد م  ثابت او براى نافعهیک سلسله حقوق  بنابراین،. آید ماا 

 دریافات( 4 و باه؛ موصا  از معین حصۀ دریافت استحقاق( 3مؤرث؛ از بردن میراث( 2  نسب؛ ثبوت( 1

 میراث حمل براساس سنت ثابت است:. باشد شده وقف وی بر که موقوفه مال غلات از معین حصۀ

 140« .إذا استهلَّ الموَْلُود وَرثَ » قال : عَنِ النبّيِّ وعَنْ جابر ( 1

هو گى  نو ا  )هنگىم تول ( گویه شن  )شىه ن ىىنه »فومو : كدایت است شه پیىمبو  ا  جىهو  »

 «.  ن   هو نش  ك هنگىم تول  است( اكث می هو 

 :است فرموده که است دهااش روایت پیامر از(  2

 141«.وَرَث. وَ  عَلَیهِ  صَلّی الموْْلُوْدُ  اسْتَهَلَّ  إذَا»

 .«.گو   می میواث مس حق د شو  می خوان   جنى   دی هو شن ، هلن  آدا  مولو  شه دق ی»  

 روایات مخزماه بان مساور و عباداه بان جاابر از خود اسناد با ماجه ابن و احمد امام( 3

 : فرمود  پیامبر: که اندکرده

 «..لا یرث الصبی حتی یستهل»

  .«.هو ندی اكث نكن ، خوك ن تكىن د جوش د جنب هه شودع شه  مىنی تى هچه»

 .کردن عطسه یا کردن گریه یعنی استهلال: فرمود و

 جناین در حیاات یهاانشانه و استهلال اگر که دارد امر این بر دلالت حدیث سه این: گویدمی شوکانی

 در اختلافی که است امری این و بردمی ارث آنها از نیز او و برندمی ارث او از او وارثان مرد، سپس و بود پیدا

 .نیست آن

 را حمال فقهااء بنابراین،. است مؤرث فوت تقو در وارث حیات تحقق میراث صحت شرایط از یكی

 :شرط  دو به ولی دانند، می ترکه از میراث بردن مستحق
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 أَبو داوُدَ وصَحّحَهُ ابنُ حِبّان. رواهُ.  141
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 بطن از زنده صورت به حمل اکثر خروج به حنفیه فقهای عقیده به آن و گردد متولد زنده حمل اینكه( 1

 .دارد را کل حُكم اکثر حنفیه فقهای عقیدۀ به زیرا،. گردد می متحقق مادر

. گاردد مای متحقاق زناده صورت به طفل تمام خروج به حنابله و شافعیه مالكیه، فقهای نظر به ولی،  

 صوت،: مانند برسد، مشاهده به حیات اتاااعلام از علامتی وی در که است این طفل حیات معرفت طریق

 است فرموده که است دهااش روایت پیامر از زیرا...  و عطسه

 142«.وَرَث. وَ  عَلَیهِ  صَلّی الموْْلُوْدُ  اسْتَهَلَّ  إذَا»

 .«.گو   می میواث مس حق د شو  می خوان   جنى   دی هو شن ، هلن  آدا  مولو  شه دق ی»  

 که اشخاصی از تواند می قاضی نگردد، مشاهده وی در حیات علامات از علامتی که صورتی در ولی،  

 و نماید؛ حاصل معلومات ولادت از بعد او حیات به راجع خبره اهل حیث به اند نموده مشاهده را او ولادت

 موجودیات نمودن لوماامع طریقۀ. باشد موجود مؤرث حیات وقت در مادر بطن در حمل اینكه( 2     

 تعیاین حمال برای که معینه مدت در که است این او وفات به حُكم و یا مؤرث وفات حین در مادر بطن در او

  14۳.که تفصیل آن در جلد حقوق اطفال این دور از شرح ق. م گذشت گردد تولد است، گردیده

همانطور که در مبحث شروط ارث بیان شد، یكی از شرایط استحقاق وارث آن است که در موقاع مار  

 مؤرث حیات داشته باشد خواه حیات حقیقی و یا حكمی باشد. 

او به جای بماند، مثل اینكه: مردی فوت نمایاد و زن بنابراین، هرگاه شخصی وفات نماید، و حملی از 

او حامله یا معتده حامله باشد، این حمل خواه از خود او باشد، خواه از دیگری، در همان زماان مساتحق ارث 

 بردن نیست. زیرا، حیات او در زمان فوت مؤرث محقق نیست.

ترکه را نگاه می دارند تا وضعیت او  اما، جهت رعایت احتیاط و جلوگیری از تضییع حق او نصیب او از 

پس از ولادت روشن شود. در این مورد، فقهاء نظریات گوناگون ارایه نموده اند: فقهای مالكیاه مای گویناد: 
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هرگاه حملی بین ورثه وجود داشته باشد، ترکه میت تا زمان تولد یا ناامیدی از تولاد حمال تقسایم نخواهاد 

برای ورثه تسلط و تصرفی بر مال میت ایجاد می شود کاه ممكان اسات  شد. زیرا، وقتی ماترک تقسیم شود

 حمل، پس از ولادت نتواند به آسانی به حق خود برسد.

اما، جمهور فقهاء )حنفیه، شافعیه و حنابله( بر این عقیده اند که: برای جلوگیری از وارد شدن ضرر باه  

یم و بنا بر احتیاط ورثه را متكفل نمایند تا به این ترتیاب ورثه، ترکه متوفی را باید بدون انتظار تولد نوزاد تقس

 حق نوزادی که به دنیا آمده است، از بین نرود.

بر این نظر اندکه: غالباً حمل بیش از یاک  در مورد تعدد حمل فقهای حنفیه از جمله امام ابویوسف

نفر نیست و اضافه از یک تن نادر است، اما چون ممكن است گاهی حمل از یكای بییشاتر باشاد، احتیاطااً از 

دو  ورثه کفیل گرفته می شود که در صورت تعدد حمل، حق آنها را مسترد نمایند. حنابله و امام محماد

مؤنث. زیرا، این امر بیشتر واقع می شود. فقهاای شاافعیه مای گویناد: های  نفر را در نظر می گیرند مذکریا 

و یا شش حمل در شكم داشته  5یا  4ضابطه ای برای تعداد حمل نمی توان تعیین کرد. زیرا، زن ممكن است 

   144 باشد.

 چگونگی توریث حمل دو گونه است: یک طرف حمل است و طرف دیگر ورثه:

در مورد حمل ترکه باید دو بار تقسیم شود: یک بار به فرض اینكه حمل مذکر است و یک بار به فارض 

اینكه حمل مؤنث است. اگر حمل، با درنظرداشت یكی از این دو فرض، ارث ببرد، وارث مؤقت نامیده می 

 شود و سهم او را نگه می دارند. 

ارث باشاد، ساهم او نسابت باه ماذکر و یاا مؤناث اما، اگر حمل با هر دو تقدیر )ذکورت و انوثات( و

اختلاف پیدا نماید و سهم بزرگتر را برای او در نظر می گیرند و چنانچاه تاذکیر و تینیاث در مقادار ساهم او 

 تیثیری نداشته باشد، همان سهم را برای او حفظ می نمایند.
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 شت یكی از دو تقدیر )تذکیردر مورد ورثه نیز دو حالت وجود دارد: هرگاه یكی از ورثه با درنظردا

و تینیث( وارث باشد، او را مؤقتاً غیر وارث فرض می کنند و چیزی از ترکه به او نمی دهند و چنانچه با هار  

دو تقدیر )ذکورت و انوثت( وارث باشد،  سهم او اختلاف پیدا کند و ساهم کمتار را باه او اختصاا  مای 

ث محسوب شود و در مقدار سهم او اختلافی به وجود نیاید، همین دهند. اگر یكی از ورثه با هر دو تقدیر وار

   145سهم را به او می دهند.
  ارث مفقود (مبحث دوم

( مندرج 326( حصۀ مستحقه مفقودی که مطابق مادۀ )1»)فقرۀ اول ق. م:  2056مادۀ  طبق
صورت ظهور . در می شود این قـانون به وفات وی حکم نشده باشد از متروکه مورث تخصیص داده

حیات آن را اخذ و در صورت صدور حکم به مرگ او، بر سایر ورثه مستحق هنگام وفات مورث 
( اگر مفقود بعد از حکم به مرگ او زنده ظاهر شود، آنچه که از حصۀ او نزد 2؛ و )می شود توزیع

 «..می نماید اخذ ورثه موجود شود
در لغت به معنی گم شدن است. پس،  گرفته شده است که« فقد»مفقود اسم مفعول از  ریشۀ 

مفقود در لغت به معنی گم شده است. براساس فقه مفقود عبارت از کسی است که از شهر و محل 
سکونت خود چنان ناپدید شده که اثری از او در دست نباشد و از زمان ناپدید شدن او چنان زمانی 

 می گردد از تعریف فوق به خوبی واضح 146گذشته باشد که معلوم نباشد که آیا زنده است یا مرده.
 که جهت تحقق مفقودیت شخص، موجودیت ارکان آتی ضروری است:

نخستین عنصر تعریف حقوقی مفقودیت، مفقودیت است؛ یعنی: مفقودیت از  ( مفقودیت:1
 . می نماید اقامتگاه و آن همان محلی است که شخص عادتا  در آن زندگی
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 سـنت، اهـل چهارگانۀ مذاهب در شخصیه احوال(. ۱۳8۴) اسعداسعد شیخ الاسلامی ؛ و 7887و  7886
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(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴؛ و مسعود انصاری و محمد علی طاهری )۴87۳
 .2۰2۱انتشارات محراب فکر، ص 
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اگر شخص برای مدت کمی از اقامتگاه خود دور باشد،  ( انقضای مدت زمان طولانی:2
هرچند هیچ گونه اطلاعی از او در دسترس نباشد، چنین شخصِ مفقود تلقی نمی گردد. بنابراین، 
همسر او نمی تواند از محکمۀ ذیصلاح مطالبۀ تفریق نماید و در مورد اموال و دارایی او نیز نمی توان 

در بارۀ این زمان نیز در فقه نظریات مختلف وجود دارد:  147کرد.احکام مربوط به مفقود را اجراء 
فقهای حنفیه بر این نظر اند که  ملاک در صدور فوت فرضی سپری شدن مدت زمانی است که 
عادتا  چنان شخصِ در چنان مدتی زنده نماند و این مدت را نیز به عرف واگذار کرده اند و حتی 

)هم سن و سال( شخصِ مفقود دانسته اند. به صورت مشخص  برخی ملاک را در طولِ عمرِ اَقران
سال و برخی از  100این مدت را  سال، امام ابو یوسف 110این مدت را  تر، امام ابوحنیفه 
سال تعیین نموده  4این مدت را  سال تعیین نموده اند. ولی، امام مالک  80فقهای حنفیه نیز 

  148است.
آن با  1فقرۀ  326را اختیار نموده است. زیرا، مادۀ  ق. م نظر امام مالک  می رسد به نظر

هرگاه شخصی که بیـش از چهار »که:  می نماید در این باره  حکم اقتباس از نظر امام مالک 
سال مـفقود گردیده و غالبا  هلاك وی متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمۀ با صلاحیت 

 در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفی شناختهو  می شود متوفی شناخته
از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است: نخست «. باشد.می مفوض برای محکمه ،می شود

این که مدت مفقودیت طبق نص این ماده چهار سال است. دوم این که گمان غالب مبنی بر هلاک 
ای این که مفقود متوفی حکمی تلقی گردد، صدور حکم محکمۀ مفقود متصور باشد. سوم این که بر

 ذیصلاح شرط است. 
مهم ترین عنصری که تعریف شخص مفقود در  ( فقد خبر حیات و ممات شخص مفقود:3  

نظرگرفته شده است، بی اطلاعی از وضعیت مفقود و حیات و ممات او است که تفریبا  در تمام 
ه وحدت نظر وجود دارد. دانستن حیات و ممات شخص مفقود نظریات حقوقی و فقهی در این بار

                                                             
 چاپ و محجورین، اشخاص مدنی حُقوق(. ۱381)سید حسین صفایی و سید مصطفی قاسمزاده، . 147
 .57و  56صص  مهر،  انتشارات: تهران دهم،
، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 6جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 148

کتابخانه : پاکستان(، ۳؛ اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )۴87۳
(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، ۱۳8۴؛  و مسعود انصاری و محمد علی طاهری )۱۳7و  ۱۳6صص رشیدیه، 

 .۱۴۱8(، تهران: انتشارات محراب فکر، ص 2جلد )
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بی نهایت مهم است. زیرا، در صورت اطلاع از زنده و یا  مرده بودن، تکلیف شخص مورد نظر 
. زیرا، در صورتی که معلوم شود شخص مورد نظر زنده است، چنین شخص تابع می شود روشن

و رابطۀ  می ماند مانند گذشته در مِلکیت او باقیاحکام شخص زنده است. پس، اموال و دارایی او 
. ولی، در صورتی که معلوم شود شخص مورد نظر مرده می ماند زوجیت او نیز با همسرش بر قرار

می  حکم استنباط ق. م چهار 2۰5۳ۀ ماداز نص  149است، چنین شخص تابع احکام مرده است.
 :گردد
محکمه صادر نشده است، از متروکه متوفی سهم مفقود که هنوز حکم فوت فرضی او توسط  ( 1

دیگری به نام  اگر احمد پسری به نام محمود، پسربه حیث مثال، . می شود به او تخصیص داده
حمید و دختری به نام جمیله داشته باشد و محمود مفقود باشد، اما حکم مرگ فرضی او هنوز توسط 

اید به او تخصیص داده شود و توسط محکمه صادر نشده باشد، سهم محمود بعد از مرگ احمد ب
 تصفیه کننده نگهداری شود. 

 ( در صورت زنده بر گشتن مفقود، مفقود حصه ای را که به او تخصیص داده شده است اخذ2
به حیث مثال، اگر در مثال بالا، محمود به صورت زنده بر گردد، حصۀ خویش از متروکه  .می نماید

 را می تواند اخذ نماید.
می  میان سایر ورثه تقسیم و مال او رتی که حکم موت فرضی مفقود صادر شود، سهم( در صو۳

. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، حکم به موت فرضی محمود توسط محکمۀ ذیصلاح صادر شود
 شود، سهم محمود میان حمید و جمیله تقسیم می شود.

که میان ورثه تقسیم شده است  ( اگر مفقود بعد از صدور موت فرضی زنده بر گردد، آنچه را۳
به حیث مثال، اگر در مثال بالا، محمود بعد از صدور حکم فرضی توسط  .می نماید دوباره اخذ

م شده باشد، یتقس همحکمۀ ذیصلاح دوباره زنده برگردد در حالی که سهم او میان حمیده و جمیل
در این صورت،  می رسد ه نظربدوباره بگیرد.  همحمود می تواند سهم خویش را از حمیده و جمیل

 .می گردد تقسیم نق 
 باه حكم قاضی که زمانی تا شدن گم میانی مرحله: است ملاحظه قابل اینجا در نكته دو مفقود مورد در

 که هریک ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد: قاضی حكم از بعد مرحله و دهدمی او  رم

                                                             
(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ص 29جلد )ق (. الموسوعة الفقهیة،  ۱۴۰۴. ____ )149

65. 
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 الیقاین» قاعده که استصحاب قواعد از یكی به عمل اعتبار به و شودمی تلقی زنده مفقود مرحله این در

 این و است مشكوک او مر  و یقینی او بودن زنده پس. است« رودنمی بین از شک با یقین« »بالشک لایزول

 .رودنمی بین از شک آن با یقین

 :شودمی تلقی زنده جهت دو از اینجا در مفقود

 او چاون برد،نمی ارث او از کسی و شودنمی تقسیم اموالش پس او؛ اموال در دیگران حق به نسبت (1

 .است مورث مر  تحقق ارث، شرط و است شده تلقی زنده ناهمچن

 باه را مفقاود ساهم برد،می ارث او از مفقود که کسی اگر پس دیگران، از مفقود بردن ارث به نسبت (2

 اینجا در وارثان همراه مفقود .گیرندمی نظر در وارثان سایر برای حالت بدترین و به  او برای آن حالت بهترین

 :دارد حالت دو

 نظر در او برای را ترکه تمام صورت این در کند، حجب کامل طور به را وارثان سایر مفقود اینكه: نخست

 بارادر و بمیارد کاه کسای مثال. شود صادر وی مر  حكم تا گیرند،نمی ارث وارثان از یک هی  و گیرندمی

 او چاون گذارناد،می کنار مفقود پسر برای را ترکه تمام اینجا در باشد داشته مفقودی پسر و تنی خواهر تنی،

 ارث باه چیزی آنها پس کندمی حجب را خواهر و برادر باشد داشته وجود اگر و است زنده حكم در انهمچن

 ماذکر و برندمی ارث به را ترکه تمام تنی خواهر همراه تنی برادر شد او مر  به حكم که هنگامی و برندنمی

 .گیردمی مونث برابر دو

 مثل و دهندمی وارثان به را سهم حداقل پس باشد، داشته شرکت ارث در وارثان سایر با  مفقود اگر: دوم

 آنهاا ساهم در تایثیری مفقاود بودن مرده یا زنده که کسانی و گیرندمی نظر در مفقود برای را باقیمانده جنین

 .گیرندمی را خود سهم باشد، نداشته

 :دارد وجود حكم این برای حالت دو کند، می صادر مفقود فاتو به حكم  قاضی که هنگامی

 او و شودنمی تلقی زنده بعد به ریخیت این از و باشد شده او وفات به حكم حكم، بیان ریخیت از اینكه (1

 هنگاام در که گرددمی بر وارثانی به او سهم و ندارد را چیزی استحقاق شایسته و. است مرده حكمی مر  به

 وفاتش روز در که کسانی میان ،اند بوده داده شدن مفقود از قبل که ای ترکه اما. بودند موجود مورثشان وفات
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 اناد، مارده وی وفاات به حكم از قبل که کسانی و شدنش مفقود ریخیت از نه شودمی تقسیم اند،بوده موجود

 مفقاود حكم بیان هنگام پس. اندنداشته است مورث مر  تحقق که را ارث اساسی شرط چون نیستند ملاک

 .بردنمی ارث او از کسی هنگام این در زنده افراد جز و شودمی تلقی مرده

 و تحقیاق از بعاد و مفقاود محیطی شواهد و قراین بنابر و حكم بیان ریخیت از قبل ریخییت به قاضی (2

 قاضی سال یک از بعد و شده مفقود 1425 رمضان اول در که کسی مثل. بكند او بودن مرده به حكم جستجو

 که است قراینی بر مبتنی حكم این که کندمی او مر  به حكم آن از ماه یک از بعد یا 1425 شوال یک تاریخ از

 ماثلاً شودمی تلقی او وارث باشد، زنده بعد به ریخیت این از که کس هر حالت این در پس. دارد وجود او نزد

 داده او وارثاان باه پسار حاق و باردمای ارث او از باشاد، مرده 1412 شوال نیمه در که باشد داشته پسری اگر

 باشد، نشده او مر  به حكم که باشد داشته مفقود پدر یک و باشد مرده رمضان نیمه در پسر اگر ولی شودمی

150.شودمی اضافه ماند،می وفات حكم از بعد که ایترکه به ترکه این و شودمی گذاشته کنار پدر سهم
 

در بارۀ حكم آمدن مفقود بعد از صدور حكم موت فرضی نسبت به مال فقهاء نظریاات مختلاف ارا اه 

نموده اند: فقهای حنفیه می گویند: در صورتی که مفقود بعد از صدور حكم فرضی زنده بر گردد، نمی تواند 

قاضی  مصرف نموده اند از آنها مطالبه نماید. ولی، باقیماندۀ اموالی را که در آنچه را که زوجه و اولاد او به اذن 

 ید ورثه باقی است می تواند مطالبه نماید.

                                                             

: کویتـه(، ۱۰جلـد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلتـه،. در مورد ارث مفق ود ر. :  ر. :   150
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحـوال الشخصـیة  ؛ 7899 -7891ص ص  ،انتشارات مکتب رشیدیه

ص ص  الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،فی الفقه الاسلامی، 

(، پاکسـتان: 2عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فـی ثوبـه الجدیـد، جلـد )؛ 188 - 180
اسعد محمد سعید الصـاغرجی )___(. الفقـه الحنفـی و أدلتـه، جلـد ؛ 271 - 269  صصمکتب حقانیه، 

 السـنه، متـرجم: محمـود (. فقـه1371سـید سـابق )؛ 304و  303ص ص  کتابخانه رشـیدیه،: پاکستان(، ۳)
  640 -637  صص ،سقر محمّدی انتشاراتایران:  (4ابراهیمی، جلد )
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فقهای مالكیه و شافعیه می گویند: مفقود می تواند جمیع ترکه را هرچند تقسایم شاده باشاد، دو بااره 

د آنچه از اعیان اموال باقی مانده اخذ نمایاد وضامان اخذ نماید. اما، فقهای حنابله می گویند: مفقود می توان

 151آنچه را تلف شده است در روایت صحیح مطالبه نماید. اما، در روایتی دیگر نمی تواند مطالبه نماید.  
 ارث خنثی مشکل( سوممبحث 

خنثائی که ذکوریت و انوثت او فهمیده شده نتواند، اقل نصیبین را »: ق. م 2۰57براساس مادۀ 
گرفته شده « خنث»از ریشۀ خنثی «. .می شود حق گردیده و با قیمانده متروکه به ورثه دیگر دادهمست

نرمی و شکستگی و دوگانگی است و در اصطلاح کسی است که دو جنسه است که در لغت به معنی 
به عبارت دیگر: خنثی  است یعنی هم آلت مردان را دارد و هم آلت زنان، یا هیچ یک از آنها را ندارد.

کسی است که خلقت او شاذ است؛ یعنی: نمی توان فهمید که مذکر است یا مؤنث. زیرا، علاماتی 
که دال بر ذکورت یا انوثت باشد در او وجود ندارد یا تشابه این علایم به حدی است که  ترجیح یکی 

خلق کرده است و برای هر بنی آدم را دو صنف متمایز از هم   بر دیگری دشوار است. خداوند
خاصی را قرار داده است و در آیات مواریث حکم ذکور و اناث را بیان نموده است. های  کدام نشانه

پس، به کسی که هم آلت مرد و هم آلت زن داشته باشد، خنثی گویند و اگر چیزی از آن دو را نداشته 
گویند.  می و به همین علت او را خنثی مشکل می شود باشد، تشخیص ذکورت و انوثت او مشکل

دلیل این امر این است که انسان یا مذکر است یا مؤنث و اگر هر دو حالت در انسانی جمع شود، یا 
در شخصی هیچ کدام از آن دو وجود نداشته باشد، موجب ایجاد مشکل است. البته، طریق رفع 

 می ذکر ادرار کند مذکر است و مانند ذکور ارثمشکل شناسایی محل ادرار است. اگر فردی از راه 
برد و اگر از هر دو مکان  ادرار  می برد. اما، اگر از راه فرج ادرار کند، مؤنث است و مثل مؤنث ارث

؛ به این ترتیب که: می ماند کند و یکی بر دیگری سبقت نداشته باشد، مشکل او تا زمان بلوغ باقی
ه زنان تمایل نشان داد، یا ریش پیدا کرد، مذکر است و چنانچه دارای اگر مانند مردان محتلم شد و ب

حامله شد، او را مؤنث خوانند و اگر هیچ یک از این علایم، نه در مورد  و یاپستان شد یا حی  دید 
در مورد ارث خنثی فقهای  مذکر و نه در مورد مؤنث در انسانی پیدا نشود، او را خنثی مشکل گویند.

                                                             

-275م ص  ص 37؛ و   66م ص 29الفقهی لم   . وزارة الأوق ا  والئ   ون امس ،میلم الموس  و ل  151

280. 
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در مورد ارث خنثی فقهاء نظریات  152.می شود ویند: خنثی کمترین دو سهم را مستحقگ می حنفیه

مختلف ارایه کرده اند: فقهای حنفیه می گویند: خنثی کمترین دو سهم را مستحق می شود. اما، ورثه 

خود  بیشترین دو سهم را از او اخذ می نمایند. فقهای شافعیه گفته اندکه: هریک از ورثه و خنثی حداقل سهم

را می برند و مابه التفاوت را نگه می دارند تا وضع خنثی روشن شود. فقهای مالكیه می گویند: متوسط دو 

سهم به خنثی تعلق می گیرد؛ به این توضیح که: نصف سهم مؤنث و نصف سهم مذکر به او داده می شود و 

و را مطابق فرضی که ارث می اگر با یكی از دو فرض ارث ببرد، وبا فرض دیگر ارث نبرد، نصف نصیب ا

برد، می دهند. فقهای حنابله گفته اندکه: اگر روشن شدن وضع خنثی در آینده امكان پذیر باشد، در حال 

اجتماع با ورثه، کمترین دو سهم به وی تعلق می گیرد، در غیر این صورت، با هر دو فرض ارث می برد؛ به 

ذکر و با فرض تینیث، نصف میراث مؤنث را خواهد برد و این ترتیب که: با فرض مذکر بودن، نصف سهم م

 153چنانچه با یكی از دو فرض ارث ببرد، نصف سهمش را در حال ارث به او می دهند.
 از دیدگاه فقهای حنفی:»برخی دیگر در این خصوص می نویسند که: 

ث محروم گردد، اگر خنثی مشکل با وجود وارثان دیگر به اعتبار ذکور و یا مؤنث بودن از میرا -۱
 ترکه بین ورثه تقسیم شده و برای خنثی مشکل از ترکه چیزی اختصاص داده نمی شود.

اگر سهم خنثی مشکل به اعتبار مؤنث بودن از سهم او به اعتبار مذکر بودن کمتر باشد، در  -2
 این صورت مؤنث فرض گردیده و حصۀ مؤنث را مستحق می شود.

                                                             
(، 10. در مورد تعریف و ارث خنثی  ر. ک: وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد )152

محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال ؛ 7904 -7899کویته: انتشارات مکتب رشیدیه، صص 
الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات  کابل: انتشارات نعمانی،الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، 

(، 2؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، جلد )191 - 189صص  نعمانی،
 مذاهب در شخصیه احوال(. ۱۳8۴) اسعداسعد شیخ الاسلامی ؛ و  272پاکستان: مکتب حقانیه، ص 

و  95ها، صص  دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان هران:اول، ت چاپ سنت، اهل چهارگانۀ
96. 

(. میراث و مسایل آن از دیدگاه فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان، چاپ 1395. سید آغا رستم خیل )153
 .196اول، کابل: انتشارات سعید، ص 
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ر مذکر بودن از سهم او به اعتبار مؤنث بودن کمتر باشد، در اگر سهم خنثی مشکل به اعتبا -۳
 154«.این حالت مذکر فرض می گردد و سهم مذکر برای او داده می شود.

اگر متروکه »برخی دیگر در این خصوص ضمن نقل نظر فقهای حنفی چنین مثال می آورند: 
رای مسعود، یک جریب و مسعود، لیلا و خنثی ورثه باشند، دو جریب ب چهار جریب زمین باشد

 155«.برای لیلی و یک جریب برای خنثی می رسد.
به نظر می رسد ق. م حکم ارث خنثی را از فقه حنفی گرفته است. طبق نص این ماده خنثی اقل 

. به حیث مثال، اگر احمد می شودنصیبین را مستحق گردیده و با قیمانده متروکه به ورثه دیگر داده 
یک پسر و یک خنثی مشکل باشد، خنثی مشکل کمترین سهم از دو سهم را به ورثه او وفات نماید و 

 ترتیب ذیل می گیرد:
 2متوفی:  اصل مسأله 

 مــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 یک خنثی مشکل                                  یک پسر 

               ۱                                                 2   
در این مثال، دو سهم وجود دارد. سهم پسر و سهم دختر. سهم دختر در این مثال یک سهم و از 

ایرادی که پسر دو سهم است. خنثی مشکل در این مثال، مستحق کمترین سهم از دو سهم می شود. 
است که در برخی حالات امکان دارد خنثی مشکل جزء ورثه در نص این ماده به نظر می رسد این 

باشد اما حداقل و حداکثر سهم وجود نداشته باشد. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ورثه او 
یک دختر و یک خنثی مشکل باشد، در این صورت اگر به عوض خنثی مشکل دو دختر باشد، 

2مستحق دو سوم )
اگر یکی از آنها خنثی مشکل باشد، حداقل سهم وجود ( شناخته می شوند. اما، ۳

2ندارد که خنثی مشکل مستحق آن شود. در این صورت، چاره ای جز تقسیم دو سوم )
(  میان دختر ۳

ق. م بیشتر در موارد و حالاتی قابل تطبیق است که پسر در  2۰57نص مادۀ  و خنثی مشکل نیست.
در بسیاری حالات، تطبیق عملی نص این ماده مشکل به  کنار خنثی مشکل قرار بگیرد. در غیر این،

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان حکم ارث خنثی مشکل نظر می رسد. 

                                                             
و  181حامد رسالت، صص  (. حقوق میراث، چاپ ششم، کابل: انتشارات 1395. داد محمد ندیر )154
182. 
 .77ص  (، )___(، )___(، ۴یادگار راجی )___(. تشریح و توضیح قانون مدنی، جلد ). 155
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 است.                    
 ولد زنا و ولد لعانارث  (چهارممبحث 

همچنین مادر و اقارب او از از مادر و اقارب او و ولد لعان ولد زنا »ق. م:  2۰58براساس مادۀ 
از نص «. شوند، مگر پدر و اقارب او از اولاد مذکور ارث برده نمی تـوانند. می آنها مستحق ارث

 این ماده دو حکم قابل استنباط است:
زنا « ب»با « الف»به حیث مثال، هرگاه ولد زنا در لغت به معنی فرزند حاصل از زنا است. (  ۱

فرزند طبق فقه طفلی به دنیا بی آورد، چنین طفل ولد زنا است. « ب»زنا نماید و در نتیجۀ این 
به دنیا  زنااست که مادرش بدون عقد و ازدواج صحیح و از طریق لی طفحاصل از زنا )ولد زنا( هر 

  .آورده باشد
مادۀ  156زنا در لغت به معنی وطی، مجامعت، همبستر شدن زن و مرد با طور نامشروع است.

( زنا عبارت از مقاربت جنسی  زن و مردی است که بین ۱»): می گوید کُد جزا در تعریف زنا 6۴۳
( به مقصد این ماده، جماع با دخول اندام تناسلی مرد در 2آن ها رابطه زوجیت موجود  نباشد؛ و )

خلاف دُبر قُبل اندام تناسلی پیش زن و «. شود.می قبل زن به هر اندازه ای که باشد، محقق 
برد. همچنین، مادر ولد  می ولد زنا از مادر و اقارب مادر ارث ق. م  2۰58طبق نص مادۀ  157است.

به حیث . اما، پدر و اقارب پدر از ولد زنا ارث نمی برند. می برند زنا و اقارب مادر از ولد زنا ارث
جمیله متولد گردد، محمود از جمیله و مثال، اگر احمد با جمیله زنا نماید و در اثر این زنا محمود از 

جمیله از محمود ارث می برد. همچنین، در این مثال محمود از اقارب یعنی خویشاوندان جمیله و 
خویشاوندان جمیله از محمود ارث می برند. به حیث مثال، اگر جمیله مادری به نام حمیده داشته 

. اما، محمود از احمد و احمد از محمود و باشد، حمیده از محمود و محمود از حمیده ارث می برد
 احمد از اقارب محمود مانند پدر احمد و پدر احمد از محمود ارث نمی برند.

فقهای مذاهب اجماع دارند که وقتی زنا ثابت شود، توارث نص این ماده از فقه گرفته شده است. 
قانونا  به صاحب نُطفه منسوب نمی  برد، زیرا فرزند، شرعا  ومی بین ولد زنا و صاحب نُطفه را از بین

 در این مورد فرموده است: شود. زیرا، پیامبر
 158.«.لِلْفِرَاشِ و للعاهر الحجر ألْوَلَدُ »

                                                             
156.  https://www.vajehyab.com (Last visti: Decmber,17, 2107). 
157.  Ibid, (Last visti: Decmber,17, 2107). 

 . متّفق علیه.158

https://www.vajehyab.com/
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 «.آنِ کسی است که صاحب فراش است و زانی مستحق سنگ است. فرزند از» 
افتاده اند و مشکلی  محرومیّت ولد زنا از ارث، در باوجوداین، فقهاء با این فتوا مبنی بر

آن بسیار دشوار است. مشکل مزبور این  آن رهایی یابند، زیرا تخّلص از سرگردانند که چگونه از
زنا، شرعا  به صاحب نُطفه منسوب نیست، باید برصاحب نُطفه حرام نباشد که با  ولد  است که: اگر

زنا حرام نباشد که با خواهر پسرحاصل از  نیز بر دختری که از زنای اوبه دنیا آمده است ازدواج کند و
فرزند ناشی از زنا یا فرزند  در نتیجه،عمۀ خود ازدواج کند، مادام که فرزند با نُطفه اجنبی است.  و

می  ... مستحق شرعی مانند ارث، نفقه و بنابراین از تمام حُقوق فرزندان قانونی و قانونی است  و
قانونی را دارد حتّی ازدواج با  زندان غیر شرعی وهمه حُقوق فر شرعی است و فرزند غیر   و یا گردد

بنابراین، در این حالت، بچه به مادرش انتساب دارد نه به زناکار و در این حالت بچه  عمه. خواهر و
 .می بردو مادر نیز از او ارث  می بردبرد. ولی فرزند حاصل از زنا از مادرش ارث  از زناکار ارث نمی

 .کند نفی نسب، مهمترین سبب ارث را که همان قرابت است نق  می علت این امر این است که
برد، چون یا مادر  ارث نمی کاکاییپس فرزند حاصل از زنا از هیچ یک از جهات پدری، برادری یا 

دارد که صاحب سهم است یا برادر که برادر مادری اوست و او نیز صاحب سهم است یا دختر است 
   159که عصبه بالنفس است.

به معنی طرد و دور کردن از لعان از فعل ثلاثی مجرد  لعن گرفته شده است که در لغت ( 2
. ق. م در خصوص تعریف لعان نفرین گفتن، خوار داشتن و دشنام گفتن است رحمت خداوندأ

ت مورد الِعان عبارت از شهادگویند:  می فقهای حنفیه در تعریف لِعانسکوت اختیار نموده است. 
همراه با لعن از جانب زوج و همراه با غضب از جانب زوجه، قایم مقام حد تأکید همراه با سوگند 

که لِعان  می آید از تعریف فوق به خوبی بر 160قذف در حق زوج و قایم مقام حد زنا در حق زوجه. 
 :ممکن است بنابر دو سبب زیرین صورت پذیرد

                                                             
ص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) هبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. و159

ص  (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۴۰ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ 7249
(. احوال شخصیّه ترجمه و تبیین جزء دوم الفقه علی المذاهب الخمسه، 1379)؛ مُحمّد جواد مغنیه 237

 .100 -99مترجم: مصطفیَٰ جباری و حمید مسجد سرایی، تهران: انتشارات ققنوس، صص  
ص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 9جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 160

 ،سقر محمّدی انتشاراتایران،  (3ابراهیمی، جلد ) السنه، مترجم: محمود فقه(. 1371سید سابق )  ؛7۰92
(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴؛ مسعود انصاری و محمد علی طاهری )۱6۱8ص 

؛ عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ۱6۳۳انتشارات محراب فکر، ص 
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این است که شوهر  می گردد سبب اولی که موجب لِعان :متهم نمودن زوجه به ارتکاب زنا (1
اهد نداشته باشد تا این اتهام را تأیید ــزوجـه اش را به زنا متهم نماید، ولی چهار نفر گواه یا ش

 نمایند؛ و
این است که شوهر نسب  می گردد لِعانسبب دومی که موجب  :و یا اِنکار نسب فرزند( نفی 2

 161.فرزند خویش را نفی نماید و یا اینکه ادعا نماید که زوجه اش از او حمل نبرداشته است
ولد لعان از مادر و اقارب او همچنین مادر و  .عبارت از طفل ناشی از لعان است ولد لعان

ارث نمی برند. ارث ولد شوند. اما، پدر و اقارب پدر از طفل  می اقارب او از ولد لعان مستحق ارث
احمد و جمیله زن و شوهر باشند و جمیله طفلی به به حیث مثال، اگر  لعان شبیه ارث ولد زنا است.

نام حمید به دنیا آورد، اما احمد نسب حمید را نفی نماید و ادعا نماید که طفل متعلق به جمشید 
به گونه ای که تفصیل آن در جلد است که با جمیله زنا نموده است، در صورتی که احمد و جمیله 

حقوق فامیل این دور از شرح ق. م گذشت، لعان را جاری نمایند و از همدیگر در اثر لعان جدا 
شوند، حمید از جمیله و اقارب جمیله، به حیث مثال مادر جمیله، ارث می برد. همچنین، جمیله از 

رث می برند. اما، حمید از احمد و حمید و اقارب جمیله، به حیث مثال مادر جمیله، از حمید ا
اقارب احمد و احمد و اقارب احمد از حمید ارث نمی برند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 

 طفل ناشی از زنا و ناشی از لعان است.ارث در نص این ماده بیان حکم 
 ارث نابود شدگان و غرق شدگان (پنجممبحث 

فوت شدگان حوادث غرق، حریق و انهدام »که:  نمایدمی  ق. م در این مورد حکم 2059ادۀ م
که تقدم و تأخر وفات هیچ یك معلوم نباشد، از همدیگر ارث برده نمی توانند و حصص شان به ورثه 

نص این ماده استثنای قواعد عمومی ارث  نص این ماده پیچیده است. «..می شود احیای آنها تقسیم
بردن وارث از مؤرث، زنده بودن وارث در وقت فوت است. زیرا، چنانچه گفته شد، شرط ارث 

مؤرث است. بنابراین، برای این که وارث از مؤرث ارث ببرد، باید حیات او در زمان وفات مؤرث 
متحقق و ثابت باشد. اما، نص این ماده با تأثیر پذیری از فقه،  به افرادی که در اثر غرق شدن، حریق 

                                                                                                                                                      
؛ و اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و 2۳۰: مکتب حقانیه، ص  (، پاکستان2جلد )

 .26۰(، پاکستان: کتابخانه رشیدیه، ص  2أدلته، جلد )
، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 9جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 161

 محمّدی انتشاراتایران،  (3ابراهیمی، جلد ) محمودالسنه، مترجم:  (. فقه1371سید سابق )؛ و  7۰95
 .۱622و  ۱62۱صص   ،سقر
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و تقدم و تأخر وفات شان معلوم است، به آنها اجازه می دهد از  و انهدام ساختمان وفات می نمایند
 : می رسد حکم قابل استنباط به نظر دوماده از نص این همدیگر ارث ببرند. به طور کلی، 

خالی از دو نمایند  می و نظیر اینها وفات بناءاشخاصی که در اثر غرق شدن، حریق، انهدام ( 1
 حالت نیستند. 

اگر تأخر و تقدم تأریخ وفات آنها معلوم نباشد، از همدیگر ارث نمی برند. به حیث مثال، اگر  -1
زیر آوار شوند و در زمان واحد نزل احمد و محمود در اثر زلزله و انهدام م واحمد پدر محمود باشد 

شرایط ارث ، از همدیگر ارث نمی برند. به نظر می رسد دلیل عدم ارث عدم تحقق وفات نمایند
است که حیات وارث و وفات مؤرث و موجویت ترکه است. در این صورت، اگر احمد زوجه ای به 

 نام جمیله داشته باشد، متروکه احمد و محمود به جمیله منتقل می شود.
اگر تأخر و تقدم تأریخ وفات آنها معلوم باشد از همدیگر ارث می برند. به حیث مثال، اگر  -2

و باشد و احمد و محمود در اثر زلزله و انهدام منزل وفات نمایند از همدیگر ارث  احمد پدر محمود
واقع شود و احمد در اول حمل وفات  1397می برند. به حیث مثال، اگر زلزله در اول حمل سال 

نماید و محمود در دوم حمل وفات نماید، محمود از احمد ارث می برد. در این صورت نیز، محمود 
این دو مثال، در خصوص وفات  ی نماید و متروکه او به ورثه او منتقل می شود.سپس وفات م

اشخاص همزمان در اثر انهدام تعمیر است. این حکمی، در صورتی که دو یا بیشتر از دو فرد در اثر 
غرض شدن و حریق منزل وفات نمایند قابل تطبیق است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در 

 ارث افرادی که در زمان واحد وفات می نمایند است. بیان حکم نص این ماده 
 تخارج (ششم مبحث  

تخارج، آن است که ورثه به اخراج بعضی از ورثه به مقابل شی »ق. م:  2۰6۰مادۀ براساس 
معین مصالحه نمایند. اگر یکی از ورثه با ورثه دیگر تخارج نماید، قایم مقام او قرار گرفته مستحق 

. اگر یکی از ورثه همراه باقی وارثین تخارج نماید، در حالی که شی از می گرددحصۀ او از متـروکه 
 می شودجمله متروکه باشد، حصۀ وی بین باقی وارثین به تناسب حصص هر یك در متروکه تقسیم 

و اگر شی مذکور از مال شخصی آنها بوده و در عقد تخارج به طریقه تقسیم شخص خارج تصریح 
از نص این ماده یک «. .می شودنشده باشد، حصۀ خارج شده، مساویانه در بین وارثین تقسیم 

 حکم در خصوص تخارج قابل استنباط است: ودتعریف و 
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به نظر می رسد معنی لغوی این کلمه شبیه و  162رج از ریشۀ فعل خرج گرفته شده است.( تخا۱
مانند معنی اصطلاحی آن است، زیرا در بسیاری از فرهنگ ها مانند لغت نامۀ دهخدا آن را در معنی 

دهخدا در این مورد نگاشته شده است که:  اصطلاحی تعریف کرده اند. به حیث مثال، در لغت نامۀ
تخارج به معنی قسمت کردن و گرفتن بعضی شرکا خانه را، بعضی زمین را، بعضی پول را و بعضی 

 در اصطلاح فقهی: 163 عقارات را است.
 تخارج عبارت از صلح ورثه است مبنی بر اخراج برخی از ورثه در برابر شی معلوم.  -۱ 

تصالح است و صلح در میان مسلمانان جایز است مگر اینکه  تخارج نوعی مصالحه و -2
 حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام کند.

تخارج نوعی معامله است و معامله نیز به اتفاق جایز است، به طوری که یکی از وارثان  -3
 164 فروشد. سهم خود را در مقابل یک چیز معلوم می

اگر یکی از ورثه با ورثۀ دیگر تخارج نماید، قایم مقام او قرار گرفته و مستحق حصۀ او از  (2
رسد در چنین  به نظر می 165است.« نایب» و« جانشین»معنی به لغت در مقام قایم. می شودمتروکه 

حالتی، ورثه ای که قایم مقام قرار گرفته است بدل صلح را باید با ورثه ای که با او صلح نموده است 
اگر به حیث مثال،  .می رسداشاره نشده است که محل ایراد به نظر  2۰6۰بدهد. به این امر در مادۀ 

انه، دو جریب زمین در احمد وفات نماید و ورثه او، محمود، جمشید و حمید باشد و احمد خ
پغمان و یک عراده موتر داشته باشد و احمد، جمشید و حمید توافق نمایند که حمید موتر را نگیرد و 
به عوض احمد و جمشید پول موتر را به حمید بپردازند، تخارج صورت گرفته است. در این مثال، 

ته می شوند مشروط بر این که احمد و جمشید قایم مقام حمید تلقی می گردند و مستحق موتر شناخ
 عوض آن را به حمید پرداخت نمایند.

در صورتی که یکی از ورثه همراه باقی وارثین تخارج نماید، قانونگذار مدنی دو حالت را  (۳
 پیش بینی نموده است: 

                                                             
162.  https://www.vajehyab.com, (Last visit: 19/8/ 2016). 
163.  Ibid, (Last visit:19/8/ 2016). 

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ص ۱۱ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) 1404. ____  )164 
6. 
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حالت اول؛ در حالی که شی از جمله متروکه باشد، حصۀ وی بین باقی وارثین به تناسب 
به حیث مثال، در مثال بالا، حصۀ حمید میان احمد و . می شودتروکه تقسیم حصص هر یك در م

 جمشید تقسیم می شود.
اگر شی مذکور از مال شخصی آنها بوده و در عقد تخارج به طریقه تقسیم شخص »حالت دوم؛ 

ین نص ا«. .می شودخارج تصریح نشده باشد، حصۀ خارج شده، مساویانه در بین وارثین تقسیم 
 م مبهم به نظر می رسد و به نظر می رسد که ارایه مثال عملی برای این ماده مشکل است. بند ق.

قابل فهم و مفهوم به نظر  2۰6۰مثال های عملی برخی نویسندگان در خصوص نص بند اخیر مادۀ 
در این خصوص برخی دیگر  167 برخی دیگر در این خصوص مثال ارایه نمی نمایند. 166 نمی رسد.

 : می نویسند
اگر یکی از وارثان در مقابل مال شخصی که از سایر وارثان و از غیر ترکه به او مساویانه »

پرداخت می کنند، از دایرۀ وارثان خارج شود، در این حالت سهام وارثان در متروکۀ میت تعیین می 
و به طور گردد و پس از آن سهم وارثی که در مقابل مال شخصی که از سایر وارثان و از غیر ترکه به ا

مساویانه می پردازند، از دایرۀ وارثان خارج گردیده است از اصل مسأله وضع می گردد و ترکه میت 
بر ورثه مساویانه تقسیم می شود. این در صورتی است که در مورد نحوۀ تقسیم سهم او در عقد 

شده باشد، تخارج شرط خاصی وجود نداشته باشد. اگر به روش معینی برای تقسیم در عقد اشاره 
باید از آن تبعیت کرد چون مسلمانان ملزم به انجام شروط خویش اند مگر این که شرطی باشد که 

به طور مثال، اگر شخصی وفات کند و از او زوج، مادر و جد به حلال را حرام یا حرام را حلال کند. 
و از غیر ترکه به او  جای بمانند و جد و مادر با زوج مصالحه کنند که در مقابل پرداخت مال شخصی

به طور مساوی، از دایره وارثان خارج شود، در این صورت گویا این که تخارج روی نداده است. 
شد میان مادر و جد به طور مساوی تقسیم می شود. اگر زوج شرط  مزمانی که حصۀ شوهر معلو

ترکه به مادر داده  تقسیم شود؛ یعنی: سه حصه ۴به  ۱گذارد که سهم او میان مادر و جد به نسبت 
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شود، سهم شوهر به چهار قسمت تقسیم گردیده و سه حصۀ آن به مادر و یک حصۀ آن به جد داده 
 168«.می شود.

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تعریف تخارج و بیان احکام تخارج 
 است.

 
 
 

                                                             
و  219ششم، کابل: انتشارات حامد رسالت، صص  (. حقوق میراث، چاپ 1395. داد محمد ندیر )168
220. 



 

 
 
 
 
 

 : تصفیۀ ترکهسومفصل 
 

چنانچه گفته شد، ترکه موجود نمی شود مگر بعد از تجهیز میت، پرداخت دیون و تنفیذ وصیت 
گیرد. تصفیه از ریشۀ صفو گرفته می مال. موجود شدن ترکه از طریق تصفیۀ ترکه صورتثلث در 

در اصطلاح حقوق  169شده است که در لغت به معنی روشن کردن، صاف کردن و پاک کردن است.
عبارت از تعیین دیون و حقوق که بر عهدۀ متوفی است و پرداختن آنها و خارج کردن میراث تصفیه 

 170گویند.می تصفیه را مصفی )تصفیه کننده(های اترک است. متصدی کارموصی به از م
. م ق 2۱۰2الی  2۰6۱نویسندگان ق. م احکام تصفیۀ ترکه را در جلد چهارم، فرع پنجم، در مواد 

مواریث مصر است و کمتر  ۱9۴۳سال  77قانون شماره تنظیم نموده است. این احکام مقتبس از 
ریشۀ فقهی دارد. از همین رو، بسیاری از نویسندگان که در افغانستان در مورد میراث کتاب نوشته 

مغفول مانده  اند، این احکام را مورد بحث قرار نداده اند. بنابراین، این احکام در افغانستان بیشتر
 تصفیه ترکه مستلزم چهار مرحله است: تعیین تصفیه کننده . مق 2۱۰2الی  2۰6۱است. طبق مواد 

 و تقسیم و تسلیم اموال به ورثه)مبحث سوم( ، تسویۀ دیون )مبحث دوم( ، تجرید ترکه)مبحث اول(
 :می دهیم را ذیلا  به صورت جداگانه مورد بحث قرار هر یککه  )مبحث چهارم(

 تعیین تصفیه کنندۀ ترکه -نخست( مرحلۀ اول مبحث
 طبق ق. م تعیین تصفیه کننده تابع قواعد ذیل است:

هرگاه مورث برای متروکه امـوال خویش وصی تعیین ننماید و یکی »ق. م:  2۰6۱( طبق مادۀ ۱
از ورثه تصفیه متروکه را مطالبه نماید، محکمه شخصی را انتخاب می نماید، در صورت عدم توافق 
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تمام ورثه در انتخاب شخص، محکمه می تواند بعد از استماع دلایل ورثه، به انتخاب خود شخص 
در . وصی در لغت به معنی وصیت شده است«. تعیین نماید که تا حد امکان از جمله ورثه باشد.را 

اصطلاح حقوقی، وصی شخصی است که  برای حفظ مال و یا فرزندان شخص پس از مرک او 
 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:  171 .توسط شخص یا قاضی تعیین شده باشد

ه وصی تعیین نموده باشد، قاضی باید وصایت او را تأیید نماید و جایز اگر مؤرث برای متروک -۱
نیست ورثه و داینین متوفی در این مورد اعتراض نمایند. به حیث مثال، اگر احمد محمود را به عنوان 
وصی تصفیۀ اموال خویش در زمان حیات خویش معین کرده باشد و به او گفته باشد، بعد از مرگم 

 یان ورثه ام تقسیم نما، قاضی باید وصایت محمود را قبول نماید.متروکه ام را م
در صورت عدم تعیین وصی توسط مؤرث و مراجعه ورثه به قضاء غرض تصفیه ترکه قاضی  -2

می تواند در صورت توافق همه ورثه یک شخص را به عنوان وصی تعیین نماید. به حیث مثال، اگر 
د و هر دو به محکمه غرض تعیین وصی نثه احمد باشور هاحمد وفات نماید و جمشید و حمید

مراجعه نمایند و هر دو توافق نمایند که محمود وصی باشد، قاضی می تواند محمود را به عنوان 
 وصی تعیین نماید.

در صورت عدم تعیین وصی توسط مؤرث و عدم توافق ورثه مبنی بر وصایت یک شخص،  -۳
صی تعیین نماید. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و قاضی می تواند یک شخص را به عنوان و

دارای متروکه و ورثه های به نام های جمشید و جمیله باشد و جمشید و جمیله بر وصایت محمود 
 توافق ننماید، قاضی می تواند حمید را به عنوان وصی تعیین نماید.

وصیت عهدی مؤرث، رفع نزاع به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده احترام به 
میان ورثه در خصوص تعیین وصی و اعطای صلاحیت تکلیفی به قاضی غرض تعیین وصی در 

 صورت عدم تعیین وصی توسط مؤرث و عدم توافق ورثه مبنی بر وصایت شخص معین است.
( هـرگاه مورث برای متروکه وصی تعیین ۱»)فقره های اول و دوم ق. م:  2۰62( طبق مادۀ 2

( تمام احکام متعلق به تصفیه 2محکمه مکلف است تعیین مورث را تائید نماید؛ و ) موده باشد،ن
ق. م است. طبق فقرۀ  2۰6۱نص این ماده مرتبط به مادۀ «. کننده، بر وصی متروکه تطبیق می شود.

اول نص این ماده هرگاه مؤرث برای متروکه وصی تعیین کرده باشد، قاضی مکلف است وصایت 
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را تأیید نماید. به حیث مثال، اگر احمد محمود را به عنوان وصی تصفیۀ اموال خویش در زمان  وصی
حیات خویش معین کرده باشد و به او گفته باشد، بعد از مرگم متروکه ام را میان ورثه ام تقسیم نما، 

 قاضی باید وصایت محمود را تأیید نماید.
این ماده احترام گذاشتن به وصیت عهدی مؤرث به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 

 و بیان صلاحیت تکلیفی قاضی محکمۀ ذیصلاح است.
طبق فقرۀ دوم نص این ماده  وصی تابع احکام تصفیه کننده ترکه است. بنابراین، وصی طبق نص 

به این ماده تصفیه کنندۀ حکمی تلقی می گردد و دارای تمام اختیارات و تکالیف تصفیه کننده است. 
وفات خویش محمود را به عنوان وصی تعیین نماید و قاضی وصایت از حیث مثال، اگر احمد قبل 

او را در خصوص تصفیه ترکه قبول نماید، وصی دارای تمام صلاحیت های تصفیه کننده ترکه مانند: 
رکۀ ادارۀ اموال متوفی، اتخاذ اقدامات جهت تجهیز میت، تأمین نفقۀ کسانی که مستحق نفقه از ت

میت هستند، تعیین حقوق و دَیون که متعلق به ترکه است، تسویۀ دیون، تسلیم ترکه به ورثه بعد از 
 تقسیم و امثال اینها است که تفصیل آن بعدا  خواهد آمد.

مؤظـف امور مالی محکمه، مرتبا  اوامر محکمه را مبنی بر تعیین »ق. م:  2۰6۳( براساس مادۀ ۳
صوص قید نموده و شهرت وصـی متروکه را به شــمول اسمای مورثین به تصفیه کننده، در دفتر مخ

حروف ابجدی در سجل مخصوص ثـبت می نماید. مؤظف مذکور مکلف است تمامی اوامر 
« مؤظف امور مالی محکمه»عبارت «. مربوط به عزل و تنازل را در ستون ملاحظات سجل برساند.

نظور از مؤظف امور مالی محرر محکمه است. با در نص این ماده مبهم است. به نظر می رسد م
پذیرش این برداشت و استنباط این نتیجه به دست می آید که  محرر محکمۀ مکلف است اوامر 
محکمه را که جهت تعیین تصفیه کننده صادر گردیده است و نیز شهرت وصی مؤرث و اسمای ورثه 

، و، ز...( و اوامر محکمه را مبنی بر عزل وصی و هرا به ترتیب حروف ابجدی )الف، ب، ج، د، 
 تنازل او از وصایت ثبت سجل مخصوص نماید. 

( دائنین از تـاریخ صدور امر مبنی بر تعیین تصفیه کننده بـه بعد، ۱)»ق. م:  2۰68 مادۀ( طبق ۴
ده قبلی ادامه نمی تواننــد در برابر متروکه به هیچ نوع اجراآتی بـپردازند و یا به اجراآت اتـخاذ ش

( اجراآت توضیح که به ضد مورث افتتاح گردیده و هنوز 2)؛ و حضور تصفیه کنندهه دهند، مگر ب
زمان تسویه تمام  الست نهائـی آن مـسدود نشده باشد، در اثر تقاضای یکی از اشخاص ذیعلاقه ت

 از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است:«. شود. دیون متروکه متوقف می
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در صورت تعیین تصفیه کننده توسط محکمه، از تأریخ تعیین تصفیه کننده، ورثه متوفی نمی  -۱
توانند در خصوص متروکه اجراآت نمایند یا به اجراآت قبلی ادامه دهند. به حیث مثال، اگر احمد 
وفات نماید و ورثه او محمود و حمیده باشد و قاضی محکمۀ ذیصلاح جمشید را تصفیه کننده تعیین 

محمود و حمیده به مجرد تعیین شدن جمشید به عنوان تصفیه کننده نمی توانند در خصوص نماید، 
ترکه احمد اجراآت نمایند، به عنوان نمونه، آن را تقسیم نمایند، دین احمد را بپردازند و دین احمد را 

 از مدیونین احمد دریافت نمایند و نظیر اینها.
اشتباه املایی وجود دارد. قانونگذار مدنی در  2۰68مادۀ  به نظر می رسد در فقرۀ دوم نص -2

را که در لغت به معنی « توضیح»که به معنی تقسیم کردن است، « توزیع»نص این ماده به عوض 
واضح ساختن است استعمال نموده است. طبق نص این ماده اجراآت مربوط به توزیع ترکه متوفی 

اثر تقاضای اشخاص ذیعلاقه مانند ورثه متوقف می گردد. که فهرست آن هنوز نهایی نشده است، در 
به حیث مثال، اگر احمد مدیون حمید و جمشید باشد و ورثه احمد محمود و جمیله باشد و محمود 
شروع به ترتیب فهرست داینین احمد و توزیع دین آنها نماید، اما فهرست نهایی نشده باشد، قاضی 

ن فهرست داینین و توزیع متروکه میان داینین احمد را در اثر محکمۀ ذیصلاح می تواند نهایی ساخت
تقاضای جمیله یا سایر ورثه متوقف سازد و برای نهایی ساختن فهرست و توزیع متروکه تصفیه کننده 

 را معین نماید.
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حقوق داینین 

 عادلانۀ متروکه میان ورثه است.متوفی و تقسیم 
وارث نمی تواند قبل از تسلیمی سند استحقاق ارث در مال مترو »ق. م:  2۰69( براساس مادۀ ۴

که تصرف نماید. همچنین نمی تواند دیون ترکه را بگیرد یا دینی که بر او است، به دین متروکه مجرا 
نص این ماده ناظر بر اثر ثبت اوامر محکمه ق. م است.  2۰6۳نص این ماده مرتبط به مادۀ  «.نماید.

 است. از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:
وارث نمی تواند قبل از دریافت سند تسلیمی مستحق شدن ارث، در متروکه تصرف نماید.  -۱

زیرا، هنوز وارث مالک مال مورثه نگردیده است. وارث زمانی مالک مال می گردد که ارث تقسیم 
گرفته شده است که در لغت به معنی میراثبر و ارث بر است. « ورث»ارث اسم فاعل از ریشۀ شود. و

در اصطلاح حقوق مدنی، وارث بر شخصی اطلاق می گردد که مال متوفی قهرا  به وی منتقل می 
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و  حمیدهخود متروکه به جا گذارد و وارثان او از به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و  172شود.
باشند، وارثان نمی توانند قبل از دریافت سند موروثه را به فروش رسانند، هبه نمایند، وصیت محمود 

 نمایند و سایر تصرفات را انجام دهند.
وارث نمی تواند دیون ترکه را بگیرد. زیرا، اخذ دیون ترکه وظیفه و مسؤولیت وصی یا تصفیه  -2

د و دارای متروکه باشد و محمود به عنوان وصی کننده ترکه است. به حیث مثال، اگر احمد وفات نمای
یا تصفیه کننده معین شود و در عین حال جمشید ورثه احمد باشد و احمد بر حمید ده لک افغانی 
قرض داشته باشد، ده لک افغانی دینی است که باید توسط محمود از حمید گرفته شود و شامل 

 مستقیما  از حمید بگیرد.متروکه احمد گردد. جمشید نمی تواند این دین را 
وارث نمی تواند دینی را که شخص دیگری بر عهده او دارد با متروکه قبل از تسلیم سند  -۳

 از لغت در مقاصه. است تهاتر و مقاصه دری ترجمۀ مجراییبه نظر می رسد تقسیم مجری نماید. 
 بازپس و گرفته چیزی جای به را چیزی گرفتن، قصاص معنای به که شده گرفته« قصص»ریشۀ 
 کالا، تبادلِ  معنای به که شده گرفته« هتر» ریشۀ از لغت در تهاتر 173.است شده چیز داده مثل گرفتن

 اسقاط به فقهی و حقوقی اصطلاح در174.است شدن برابر و مساوات کردن، تکذیب را همــدیکر
 مقاصه و یا تهاتر مجرایی، دارد ذمه به خود که آنچه برابر در مالك سوی ازمدیون  ذمه به دَین

  175.گویند
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و متروکه از خود به جا گذارد و محمود ورثه احمد باشد و 
محمود مدیون جمشید باشد، اما جمشید قرضدار احمد باشد، محمود نمی تواند دین خویش را با 

به نظر  .متروکه نگردیده استزیرا، محمود هنوز مالک . دین متروکه قبل از تقسیم آن مجری نماید
می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده جلوگیری از تصرفات ورثه بر متروکه قبل از تقسیم 

زیرا، مالکیت متروکه بعد از تقسیم متعلق به ورثه می گردد و ورثه می تواند بعد از تقسیم . آن است
 .در متروکۀ مقسومه تصرف نماید

ید ترکه -حلۀ دومدوم( مر مبحث   تجر

                                                             
 .2۰6۰ص  (، 3ری، جلد )مسعود انصاری و محمد علی طاه همان،. 172
 .۱9۳8 ص (،3مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) همان،. 173
 .7۴5 ص (، 1مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) همان،. 174
 .۱9۳8 ص (، 3مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) همان،. 175
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تجرید در لغت به معنی تنهایی گزیدن، گوشه گرفتن، تنهایی، مجرد سازی، مجرد ساختن و 
به نظر می رسد تجرید ترکه عبارت از جدا کردن ترکه از دیون، مصارف  176گوشه گیری کردن است.

متعلق بعد از مرحلۀ تعیین تصفیه کننده مرحلۀ تعیین حقوق و تکالیف . است تجهیز و تکفین میت
به ترکه فرا می رسد که در واقع مرحلۀ ادارۀ اجراآت ترکه است. بنابراین، در ذیل تسلم اموال توسط 
تصفیه کننده، اتخاذ احتیاطات مستعجله توسط تصفیه کننده، تجهیز میت و تأمین نفقۀ کسانی که از 

یت تصفیه کننده، ترکه مستحق نفقه شناخته می شوند، ادارۀ متروکه توسط تصفیه کننده و مسؤول
معلوم نمودن داینین و مدیونین ترکه، تجرید دیون حقوق و دیون ترکه و حل و فصل منازعات ترکه را 

 ذیلا  مورد تحلیل قرار می دهیم:
( ۱»)ق. م:  2۰65براساس مادۀ  ( تسلم ترکه توسط تصفیه کننده و اجرت تصفیه کننده:1

تسلیم گردیده تحت نظر و مراقبت محکمه، به تصفیه آن  تصفیه کننده به مجرد تعیین اموال متروکه را
( مصارف امور تصفیه به شمول حق الزحمه تصفیه کننده ای که از جانب 2مبادرت می ورزد؛ و )

از نص این ماده به خوبی استنباط «. از مجموع متروکه پرداخته می شود. محکمه تعیین می شود،
شروع می نماید تا به تصفیۀ آن و پرداخت ترکه از تسلم  می گردد که: تصفیه کننده به مجرد تعیین

دیون متعلق به آن بپردازد. تصفیه کننده اموال را از کسانی که اموال تحت ید آنها قرار دارد، تسلیم می 
 شود که ممکن اموال تحت ید ورثه و اقارب میت باشد. 

تصفیه کننده می تواند جهت اجرای امور مربوط به تصفیه از محکمۀ ذیصلاح مطالبۀ اجرت 
نماید و این اجرت نیز شامل مصارف تصفیه می گردد. سایر مصارف نیز شامل مصارف قضایی که 
جهت تعیین تصفیه کننده، قید اوامر صادر محکمه جهت تعیین تصفیه کننده و مصارف اتخاذ 

ه مانند ایداع نقود، اشیاء دارای قیمت و اوراق، ادارۀ ترکه، دعوت داینین و احتیاطات مستعجل
مدیونین جهت تقدم و تأخر دیون آنها، اعلان این امر، مصارف تجرید ترکه توسط اهل خبره، 
مصارف پرداخت دیون، بیع منقولات و عقارات از طریق مزایده علنی در صورت ضرورت، مصارف 

وصایا می شود. طبق نص این ماده از متروکه نه تنها مصارف تجهیز و تکفین استیفاء حقوق و تنفیذ 
میت، دیون میت، تنفیذ وصیت، بلکه اجرت تصفیه کنندۀ ترکه نیز باید پرداخت شود. به حیث مثال، 
اگر احمد محمود را به عنوان وصی معین نماید یا محکمه یک شخص را به عنوان تصفیه کنندۀ ترکه 

تصفیه و وصایت در برابر اجرت باشد، این اجرت باید از متروکه متوفی پرداخت شود.  تعیین نماید و

                                                             
176.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۱9آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان صلاحیت تصفیه کننده و جواز پرداخت 
 ت به تصفیه کننده از متروکه و بیان صلاحیت تکلیفی قاضی است.اجر

مـحکمه »ق. م:  2066براساس مادۀ  :افظت ترکهاتخاذ احتیاطات مستعجله جهت مح( 2
څارنوالی یا صوابدید مکلف است در وقت اقتضاء به اجراآت عاجل بنابر مطالبه اشخاص ذیعلاقه یا 

خود اقدام نماید، مخصوصا  در گذاشتن مهر بر اموال و امانت گذاشتن پول نقد و اوراق بهادار و 
به خوبی واضح می گردد که: برخی اجراآتی احتیاطی از نص این ماده «. اشیای قیمتی در بانك.

عاجل وجود دارد که محکمۀ ذیصلاح باید جهت اجرای آن مبادرت ورزد. زیرا، غالبا  ترکات در 
تصفیه شامل اشیای قیمتی مانند: جواهرات، نقود و اوراق مالی مانند سهام و اسناد و غیره می باشد و 

اده شوند تا ورثه از این رهگذر متضرر نگردند. از این جهت، لازم است تا اینها تحت حیطه قرار د
محکمۀ ذیصلاح می تواند در اثر مطالبه اشخاص ذیعلاقه مانند: ورثه، موصی له و یا څارنوال و یا 
بدون مطالبه آنها مطابق صوابدید خود این اشیاء و اموال قیمتی را مهر و یا در بانک به ودیعه بگذارد. 

دف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حقوق ورثه و به نظر می رسد ه
 جلوگیری از ضیاع متروکه است.

فقره های  2۰67طبق مادۀ  :تجهیز میت و تأمین نفقۀ  کسانی که از ترکه مستحق نفقه اند( 3
تروکه به پول تصفیه کننده مکلف است، فی الحـال به تبدیل مقداری از مـال م (۱»)اول و دوم ق. م: 

نقد بپردازد تا تکافوی مصارف تجهیز و مصارف تعزیه داری میت را به تناسب حـالت او بنماید. 
همچنین مکلف است از قاضی امور معجله صدور امر مبنی بر مصارف نفقه عیـال متوفی که وارث 

فقه هر یك از ورثه از باشند، به اندازه معتاد از مال متروکه الی زمان انتهای تصفیه مطالبه نماید. ن
( تمام منازعات ناشی از این مصارف، توسط قاضی 2حصۀ مستحق ارث او وضع می گردد؛ و )

 از نص این ماده چهار حکم قابل استنباط است:«. رسیدگی می شود.
تصفیه کننده مکلف است مقداری از متروکه را به پول نقد تبدیل نماید. به حیث مثال، اگر  -۱

لا باشد آن را به فروش رساند و کالا را به پول نقد تبدیل نماید. هدف از تبدیل متروکه مال متروکه کا
به پول نقد در نص این ماده پیش بینی شده است که عبارت از تکافوی مصارف تجهیز و تعزیه داری 
میت متناسب به حالت میت است. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و محمود تصفیه کنندۀ 

عیین گردد، محمود مکلف است مقداری از مال متروکه را به پول نقد تبدیل نماید تا مصارف ترکه ت
 نماید.  تأمینتجهیز احمد را از آن 
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تصفیه کننده مکلف است از قاضی صدور امر برای تأمین مصارف نفقۀ عیال متوفی که  -2
عیال جمع عیُل است که در لغت  وارث باشند، به اندازه معتاد از متروکه الی زمان ختم تصفیه نماید.

به معنی به معنی اهل خانه، زن و فرزند است. معتاد در لغت به معنی عادت کرده، خوی گرفته، 
به نظر می رسد در اصطلاح حقوقی معتاد به چیز های اطلاق می  177آمخته، مألوف و مأنوس است.

به عنوان تصفیه کننده تعیین شود که معروف است. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و محمود 
شود و احمد دارای ورثه های به نام های جمشید، حمید و جمیله باشد، محمود مکلف است از 
قاضی مطالبه نماید تا به او اجازه دهد تا یک مقدار مال را صرف مصارف نفقۀ جمشید، حمید و 

ف نفقۀ ورثه هایی است که جمیله مطابق عرف نماید. هدف دیگر تبدیل مال به پول نقد تأمین مصار
 از متروکه مستحق نفقه می شوند. 

نفقه هر یك از ورثه از حصۀ مستحق ارث »که می گوید:  2۰67نص مادۀ  2بند سوم فقرۀ  -۳
مبهم به نظر می رسد. به نظر می رسد طبق نص این ماده پولی که صرف نفقه هر « او وضع می گردد

قانونی او وضع می گردد. بنابراین، پولی  -از سهم شرعی یک از ورثه توسط تصفیه کننده می شود،
که صرف نفقه ورثه شده است باید دوباره ورثه بعد از گرفتن سهم خویش از متروکه دوباره بپردازد. با 

ق. م توجیه پذیر، منطقی و عملی نیست.  2فقرۀ  2۰67پذیرش این برداشت و استنباط نص مادۀ 
را که صرف مصارف نفقه او شده است دوباره بپردازد، محلی برای زیرا، در صورتی که ورثه آنچه 

 پرداخت آن وجود ندارد.
در صورتی که در مراحل تبدیل نمودن متروکه به پول نقد، تعیین مصرف نفقه و وضع   -۴

مصارف نفقه منازعه بروز نماید، قاضی محکمۀ ذیصلاح باید منازعه را حل و فصل نماید. منازعات 
گرفته شده است که در لغت به معنی ستیز کردن، « نزع»است. منازعۀ از ریشۀ جمع منازعه 

خصومت کردن، مناقشه کردن، کشاکش کردن و جدال است. در اصطلاح حقوق مدنی، سرسختی 
نشان دادن برای احقاق حق خویش با رفتن به نزد قاضی و دفاع کردن از حق خویش منازعه 

ذار مدنی در نص این ماده قادر ساختن تصفیه کننده مبنی بر به نظر می رسد هدف قانونگ 178گویند.
 نفقۀ ورثه الی تصفیه است.تأمین تأمین مصارف تجهیز و تکفین متوفی و 

                                                             
177.  Ibid, ( ۱/۳ /2۰۱8آخرین بازدید  ). 

(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 178
 .۱97۳انتشارات محراب فکر، ص  



یق غیر از اسباب ارث و احکام تکمیلی  159 ❐ بخش سوم / استحقاق  ترکه از طر

تصفیه کننده مکلف »ق. م:  2070براساس مادۀ  :ادارۀ متروکه و مسؤولیت تصفیه کننده( 4
است به اتخاذ تدابیری بپردازد که حفاظت امـوال متروکه ایجاب نماید و به اجرای اعمـالی قیام ورزد 
که اداره امـوال مذکور مقتضی آن باشد. همچنین مکلف است در مقابل دعاوی دایر بر متروکه نیابت 

 ماده سه حکم قابل استنباط است:از نص این «. م نماید.نموده و در گرفتن دیون متروکه اقدا
تصفیه کننده مکلف است تدابیری را جهت حفاظت متروکه اتخاذ نماید، به عنوان مثال، اگر  -۱

احمد وفات نماید و محمود تصفیه کننده تعیین گردد، محمود مکلف است تدابیری را روی دست 
باشد و  متوفی مال داشته ال، اگر ترکه دَین به ذمۀ دیگری بگیرد که متروکه را حفظ نماید. به حیث مث

مدیون را به رهن گرفته باشد، اما رهن رسمی و ثبت محکمۀ ذیصلاح نشده باشد، باید آن را ثبت 
متروکه اگر محکمه نماید تا بتواند از پول فروش مال مرهونه دیون متروکه را اخذ نماید. همچنین، 

به حیث مثال، جمشید قرار داشته باشد و قرار باشد مدت مرور زمان  تحت ید دیگری،و زمین باشد 
از مُکسِب حق بر آن سپری شود، تصفیه کننده باید این مدت را قطع و سپس استحقاق مال را 

 مطالبه نماید.جمشید 
 گرداندن، دادن، دور معنی به لغت در تصفیه کننده مکلف است متروکه را اداره نماید. اداره  -2

به نظر می  179.است کردن گردانی کار کار و گرداندن کردن، روبراه آوردن، در گردش به چرخاندن،
رسد در اصطلاح حقوق مدنی اداره عبارت از گرداندن، به گردش در آوردن و مدیریت کردن اموال 
مشاع، متروکه، شرکت، مال موقوفه و نظیر اینها است. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و 

غلۀ ترکه و محصول آن را از کسی که این غله  حمود تصفیه کننده تعیین گردد، محمود مکلف استم
و محصول نزد او است  بگیرد، محصول و غله را به فروش رساند، اعیان را برای مدت قصیر در 

 صورت اقتضاء به اجاره بدهد و سایر اعمالی را که مستلزم ادارۀ متروکه است انجام دهد.
یه کننده  مکلف است دیون ترکه را اخذ نماید و دعاوی را که در خصوص متروکه وجود تصف  -3

دارد دفع نماید. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و بر جمشید دین داشته باشد و محمود تصفیه 
کننده تعیین گردد، محمود مکلف است دین را از جمشید بگیرد. همچنین، اگر متروکه زمین، خانه، 

موتر، شرکت و نظیر اینها باشد و حمید در خصوص ملکیت آنها اقامه دعوی نماید، تصفیه  باغ،
کننده مکلف است به دفع دعوی بپردارد. به نظر می رسد هدف قانوگذار مدنی در نص این ماده بیان 

 صلاحیت ها و مسؤولیت های تصفیه کننده است.
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تصفیه کننده از لحاظ »ق. م:  2071ۀ ( رابطۀ حقوقی تصفیه کننده با متوفی: براساس ماد5
مسؤولیت، حیثیت وکیل بالاجرت را دارد. گرچه در مقابل اجرت نگیرد، قاضی مکلف است از 

از نص این ماده به خوبی «. تصفیه کننده تقدیم حساب ادارۀ ترکه را در مواعید دورانی مطالبه نماید.
الا مانند مسؤولیت وکیل به اجرت است. استنباط می گردد که مسؤولیت تصفیۀ کننده در موارد ب

بنابراین، تصفیه کننده باید به صورت متداوم متوجه امور تصفیه باشد. محکمۀ ذیصلاح نیز می تواند 
در مواعیدی که تعیین نموده است، از تصفیه کننده صورت حساب ادارۀ ترکه را مطالبه نماید. تصفیه 

ترکه را جهت تحقق منافع شخصی استعمال نماید. به نظر کننده مانند وکیل به اجرت نمی تواند مال 
می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان رابطۀ تصفیه کننده با متوفی است. این رابطه 
تابع قواعد وکیل به اجرت است. وکیل به اجری به وکیلی اطلاق می گردد که در برابر اجرت کاری را 

 مانند اقامه دعوی، دفع دعوی و نظیر اینها.برای شخص دیگری انجام می دهد 
تصفیه کننده، مکلف است »ق. م:  2072طبق مادۀ  :( معلوم نمودن داینین و مدیونین ترکه6

دائنین و مدیونین متروکه را به توضیح حقوق و وجایب شان در برابر متروکه توسط ابلاغیه ای که در 
دعوت  یکی از روزنامه ها نشر و در لوحه اعلانات محکمه و مدخل مراکز پولیس تعلیق می شود،

داینین «. از تأریخ نشر ابلاغیه به توضیح مطلوب بپردازند. نماید. دائنین مکلف اند در خلال دو ماه
گرفته شده است که در لغت به معنی طلبکار و « دین»جمع داین است. داین اسم فاعل از ریشۀ 

متعهد له است. در اصطلاح حقوق در مفهوم محدود داین شخصی است که بر مدیون دَین دارد. 
گرفته شده است که در  لغت به معنی « دین»ول از ریشۀ مدیون اسم مفعمدیونین جمع مدیون است. 

مدیون بر کسی می گویند که قرضی برای قرض دار، دین دار و مقروض است. در اصطلاح حقوقی 
از نص  180مدتی معین یا نا معین برای او داده شده  و او مکلف به پرداخت آن در موعد معین باشد.

یه کننده مکلف است داینینی که دَین آنها در ترکه شامل این ماده به خوبی واضح می گردد که: تصف
است و مدیونینی را که دَین آنها شامل ترکه می گردد معلوم نماید. به حیث مثال، اگر احمد وفات 
نماید و محمود تصفیه کننده تعیین گردد، محمود مکلف است معلوم نماید کی ها بر ترکه دین دارند 

سه راه حل را پیش قانونگذار مدنی جهت معلوم نمودن داینین و مدیونین  و کی ها از ترکه مدیون اند.
بینی نموده است که با توسل به این راه ها تصفیه کننده می تواند داینین و مدیونین ترکه را معلوم نماید 
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که عبارت اند از: اعلان از طریق روزنامه ها، نشر در لوحه اعلانات محکمه و در دروازۀ های ورودی 
راکز پولیس. طبق نص این ماده داینین مکلف اند در خلال مدت دو ماه از تأریخ نشر ابلاغیه م

حاضر گردند و  دیون خویش را مطالبه نمایند. در صورت عدم حضور داینین متروکه ق. م سکوت 
اختیار نموده است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان یکی از تعهدات 

 ه کننده است.تصفی
تصفیه کننده، »ق. م:  2073براساس مادۀ  ( دادن فهرست داینین و مدیونین به محکمه:7

مکلف است در خلال سه ماه از تأریخ معینه لست توضیح حقوق و وجایب دائنین و مدیونین متروکه 
کننده می را به اخـتیار مؤظف محکمه گذاشته و تمام اشخاص ذیعلاقه را به آن خبر نماید. تصفیه 

نص این ماده مرتبط با مادۀ «. تواند تمدید این مدت را در صورت ایجاب از محکمه مطالبه نماید.
استنباط می گردد که بعد از معلوم نمودن مدیونین و داینین  ق. م است. از نص این ماده  2072

نماید.در صورت  ترکه، تصفیه کننده باید فهرست آن ها را در مدت سه ماه به محکمۀ ذیصلاح تقدیم
ایجاب تصفیه کننده می تواند تمدید این مدت را از محکمه مطالبه نماید. به حیث مثال، اگر احمد 
وفات نماید و محمود تصفیه  کننده تعیین گردد، محمود مکلف است در مدت سه ماه از تأریخ 

تروکه و مقدار دین تعیین فهرست داینین متروکه و مقدار دین آنها بر متروکه و فهرست مدیونین م
متروکه را ترتیب و به محکمه تقدیم نماید. به نظر می رسد هدف قانوگذار مدنی در نص این ماده 

 بیان یکی دیگر از وجایب تصفیه کننده است.
تصفیه کننده، می تواند در مورد تشریح متـروکه و تقدیر قیمت »ق. م:  2۰7۴(  طبق مادۀ 8

 2۰772نص این ماده مرتبط به ماده های «. ماهر استمداد جوید. امـوال آن از اهل خبره و اشخاص
است. طبق نص این ماده برای این که تصفیه کننده بتواند فهرست داینین و مدیونین را  ق. م  2۰7۳و 

ترتیب و به محکمه تقدیم نماید، می تواند به اسناد و دفاتری که نزد ورثه باقی است، به ورثه و موصی 
از اهل  لهم مراجعه و حقوق و دیون متعلق به ترکه را معلوم نماید. همچنین، تصفیه کننده می تواند

اهل خبره : اشخاص »قانون اصول محاکمات مدنی:  10جزء  4طبق مادۀ خبره استمداد جوید. 
ماهر «. مسلکی است که در رشته های خاص دارای تخصص، معلومات یا تجربه کافی باشند.

شخصی است که در رشته های خاص مهارت دارد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 
 از صلاحیت های دیگر تصفیه کننده است.دیگر ن یکی این ماده بیا
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هر شخصی که از طریق غش، چیزی از امـوال متروکه را به دست »ق. م:  2۰75( طبق مادۀ 8
نص این ماده مرتبط به ماده «. به جزای خیانت در امانت محکوم می شود. رد گرچه ورثه باشد،وآ

ی  که مال متعلق به ترکه تحت ید او ق. م است. طبق نص این ماه شخص 2۰7۴ -2۰72های 
است، مانند: ورثه، مدیون و موصی له باید این مال را به تصفیه کننده تسلیم نماید. در صورت عدم 

غش به معنای نیرنگ، تسلیم و غش چنین اشخاص به جزای خیانت در امانت محکوم  می گردند. 
اصطلاح فقهی معانی متعدد دارد: حیله، اظهار خلاف نهانی، خیانت کردن و خیانت است. در 

چنانچه در تعریف آن گفته اند که: غِش عبارت از اظهار غیر حقیقی است. همچنین، به بیرون رفتن 
 181از حسنِ نیت لازم در معاملات هم غش اطلاق شده است.

شخصی که پول یا مال منقول یا سند »کُد جزا در تعریف خیانت در امانت می گوید:  72۰مادۀ 
ر یا امضا را که به اساس توافق، قرارداد،  حکم قانون یا حکم محکمه به وی امانت سپرده شده یا مه

است، برای خود یا منفعت شخص دیگری استعمال یا تصاحب کند یا آن ها را با سوء نیت تلف یا  
پنهان سازد یا در آن ها طوری تصرف کند که به صاحب مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در 

( ۱)»کُد جزا:  72۱طبق مادۀ «. امانت شناخته شده، مطابق احکام این فصل مجازات می گردد.
 مرتکب جرم خیانت در امانت قرار ذیل مجازات می گردد:

 در صورتی که ارزش موضوع جرم تا ده هزار افغانی باشد، به جزای نقدی تا سی هزار افغانی. -۱
هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس قصیر یا در صورتی که ارزش موضوع جرم از ده  -2

 جزای نقدی از سی هزار  تا شصت هزار افغانی.
در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از یک صد هزار  تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس -۳

 متوسط تا دو سال یا جزای نقدی بیش از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی.
ه ارزش موضوع جرم بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس در صورتی ک-۴

 متوسط تا سه سال یا جزای نقدی بیش از یک صد و بیست هزار تا یک صد و هشتاد هزار افغانی.
در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس  -5 

 متوسط. 
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( این ماده هرگاه موضوع جرم قابل سنجش به پول نباشد، مرتکب ۱رۀ )( در حالات مندرج فق2)
حسب احوال به حبس قصیر یا متوسط یا جزای نقدی از سی هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم 

 «.گردد. می
ید ترکه( 9 مـنازعات مربوط به »ق. م:  2076مادۀ  طبق :حل و فصل منازعات متعلق به تجر

صحت تشریح، در خـلال سی روز از تأریخ صدور اعــلان از تسلیمی لست به محکمه اقـامه می 
شود. در صورتی که محکمه بعد از تحقیق، نزاع را جدی تشخیص دهد، آن را قبول نموده رسیدگی 

نص این ماده اگر بعد از ق طب«. طبق احکام مربوط به اصول محاکمات مدنی صورت می گیرد.
تجرید ترکه و ارایه لست دیون و حقوق ترکه به محکمه  و ایداع این حقوق یکی از اشخاص ذیعلاقه 
در این مورد اعتراض داشته باشد، می تواند در این مورد اقامه دعوی نماید، مانند: اینکه وارث و یا 

یا حقی غافل شده است و یا دَینی که بر ترکه  موصی له ادعاء نماید که تصفیه کننده از تثبیت دَین و
ثابت گردیده است، صحیح نیست یا داین ادعا نماید که دیون بیشتر از آنچه تصفیه کننده در لست 
درج نموده است و یا مدیون ادعا نماید که دَین او کمتر بوده است و امثال اینها. در چنین، حالات 

ز تأریخ صدور اعلان به محکمۀ ذیصلاح اقامۀ دعوی این اشخاص می توانند در مدت سی روز ا
نمایند، در غیر آن این دعوی تحت قاعدۀ مرور زمان قرار گرفته و قابل سمع نخواهد بود. در چنین 
حالتی، محکمۀ ذیصلاح اگر نزاع را جدی تشخیص دهد باید به رسیدگی به آن طبق قانون اصول 

 محاکمات مدنی بپردازد.
قانوگذار مدنی در نص این ماده بیان حکم مرور زمان عدم سمع منازعات  به نظر می رسد هدف

 ناشی از صحت تشریح دیون مربوط به ترکه و بیان صلاحیت تکلیفی محکمه است.
 سوم( تسویه دیون ترکهمبحث                                     

 طبق ق. م تسویه دیون ترکه تابع قواعد ذیل است:
 پرداخت دیون ترکه طبق ق. م تابع قواعد ذیل است: ترکه:( پرداخت دیون 1
به اجازۀ محکمه به تأدیه  هتصفیه کننده، بعد از انقضای میعاد منازع»: ق. م 2077مادۀ  طبق -1
حـکم نهائی  دیون متنازع فیه بعد از .پردازد که در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد می دیونی
از نص این ماده دو حکم قابل ق. م است.  2076نص این ماده مرتبط به مادۀ «. .می شود تأدیه

 استنباط است:
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زمان اقامۀ دعوی در مورد عدم صحت لست تشریح دیون و  انقضایبعد از  طبق نص این ماده -
بعد از اخذ اذن محکمۀ ذیصلاح دیونی را که خالی از نزاع است  می تواند تصفیه کننده ،حقوق ترکه

گرفته شده است که در لغت به معنی سپری شدن، « قضی»انقضا از ریشۀ به داینین پرداخت نماید. 
گذشتن، نابود شدن و رسیدن است. در اصطلاح حقوق مدنی، به سپری شدن موعد قانونی یا اتفاقی 

نزاع در لغت به معنی دعوی، ستیز، مخاصمه، دشمنی و جدال 182.برای ایفای تعهد انقضا گویند
کردن است. در اصطلاح حقوق مدنی، نزاع عبارت است از ادعایی است که برای قضاوت به قاضی 

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و مدیون جمشید باشد و محمود به عنوان  183ارایه می شود.
ست دیون جمشید را که در خصوص آن نزاع وجود نداشته تصفیه کننده تعیین شود، محمود مکلف ا

 باشد، بپردازد.
دیون متنازع فیه بعد از حکم نهایی محکمه پرداخت می شود. دیون جمع دین است. متنازع  -

در اصطلاح حقوقی، متنازع فیه  184فیه در لغت به معنی آنچه محل کشمکش و نزاع باشد است.
قانون تشکیلات و  ۱۰فقرۀ  ۴طبق مادۀ محل نزاع است.  حقی است که میان مدعی و مدعی علیه

حکم قطعی حکمی است که محل رسیدگی بعدی برای آن موجود نبوده و قابل : »صلاحیت محاکم
به حکم قانون یا قناعت طرفین ( مراحل قضایی)اعتراض نباشد و سیر آن در یکی از درجات قضایی 

شده و یا به سقوط اعتراض استیناف خواه حکم شده قطع گردیده یا میعاد قانونی اعتراض منقضی 
قانونگذار در نص این ماده حکم قطعی را  .«.حکم قطعی و نهایی از لحاظ آثار یکی می باشد. باشد

به نظر می رسد حکم نهایی تاکنون در . تعریف کرده است، اما حکم نهایی را تعریف نکرده است
می رسد حکم نهایی حکمی است که محکوم علیه به  به نظر. قوانین افغانستان تعریف نشده است

آن قناعت داشته باشد یا موعد استیناف خواهی یا فرجام خواهی آن سپری شده باشد. به حیث مثال، 
اگر محکمه ابتدائیه حکم نماید و موعد استیناف خواهی آن سپری شود یا محکوم علیه به آن قناعت 

نیست. اما، در صورتی که حکم محکمه مرحلۀ ابتدائیه، داشته باشد، حکمی نهایی است اما قطعی 
 استیناف و تمیز را سپری نماید، حکم قطعی می شود.

به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و محمود تصفیه کننده معین گردد و جمشید در خصوص 
داین  پول نقد احمد که در بانک است اقامه دعوی نماید و دین میان محمود تصفیه کننده و جمشید
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محل نزاع یا متنازع فیه باشد، این دین بعد از حکم نهایی محکمه توسط محمود پرداخت می شود. 
به حیث مثال، اگر جمشید در خصوص دین در محکمه ابتدائیه اقامه دعوی نماید و محکمه ابتدائیه 

د، حکم صادر نماید و محمود نسبت به حکم قانع باشد یا موعد استیناف خواهی آن سپری شو
 جمشید است.به محمود مکلف به پرداخت دین 

هرگاه تصفیه کننده به اعسار متروکه متیقن شده یا احتمـال آن »ق. م:  2078مادۀ ( طبق 2
متصور باشد امور تأدیه دیون را الی زمان صدور حکم نهائی در منازعات متعلق به دیون متروکه 

نص این ماده مرتبط «. سازد گر چه در خصوص بعضی دیــون نزاع وجود نداشته باشد. متوقف می
 ق. م است.  2077به مادۀ 

که: بعد از انتهای زمان اقامۀ دعوی در مورد عدم  می گرددبه خوبی استنباط  ادهاز نص این م
ۀ ذیصلاح بعد از اخذ اذن محکم می تواندصحت لست تشریح دیون و حقوق ترکه، تصفیه کننده 

دیونی را که خالی از نزاع است به داینین پرداخت نماید. اما، این امر بستگی به این دارد که ترکه 
معسره است یا موسره. به عبارت دیگر: این امر بستگی به یقین تصفیه کننده در خصوص اعسار 

تنگدست  گرفته شده است که در لغت به معنی« عسر»اعسار از ریشۀ متروکه و عدم آن است. 
 185شدن، نیازمندن شدن، بی چیز شدن، درویش شدن، فقیر شدن و به تنگی افتادن است.

اگر ترکه معسره باشد، تصفیه کننده نمی تواند دَین را پرداخت نماید هرچند در مورد آن هیچ  
ین نزاعی وجود نداشته باشد. زیرا، در صورت اثبات معسره بودن ترکه، داین ترکه نمی تواند تمام دَ 

خویش را از آن حصول نماید و باید به دریافت حصۀ از آن اکتفاء کند و تصفیه کننده مقدار این دَین 
را نمی داند. پس، باید منتظر باشد تا دیونی که در مورد آنها دعوی جریان دارد حل و فصل گردد. 

خذ اذن محکمۀ ذیصلاح دیون را  بعد از ا می توانداما، اگر تصفیه کننده دریابد که ترکه موسره است 
به داینین بپردازد. به حیث مثال، اگر محمود تصفیه کننده ترکه احمد تعیین گردد و جمشید داین 
احمد باشد، محمود مکلف است در صورتی که بداند که ترکه پرداخت دیون را تکافو یا بسنده نمی 

 لا گذشت پرهیز نماید.کند، باید از پرداخت دیون الی حکم نهایی محکمه که تعریف آن در با
به حیث مثال، اگر متروکه احمد زمین، خانه، موتر و پول نقد باشد و مجموع قیمت آنها پنجاه 
لک افغانی شود، اما احمد شصت لک افغانی مدیون جمشید باشد، متروکه احمد معسره است، زیرا 
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حمد هفتاد لک افغانی نمی توان از آن تمام دیون جمشید را پرداخت. اگر قیمت مجموعه متروکه ا
شود و احمد شصت لک افغانی مدیون جمشید باشد، متروکه احمد موسره است. زیرا، می توان از 

 آن دین جمشید را پرداخت. پرداخت دین بستگی به یقین تصفیه کننده، اعسار و یسار متروکه دارد.
کننده به پرداخت قادر ساختن تصفیه در نص این ماده به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 

 است. دیون متروکه
تصفیه کننده، دیون متروکه را بالترتیب از عواید حقوق متروکه پول و »ق. م:  2079( طبق مادۀ ۳

اموال عقاری  در صورت عدم کفایت دیون از ثمن کند.اموال منقول شامل متروکه تأدیه می ثمن
می تواند دیون متروکه را به ترتیب ذیل تصفیه کننده  طبق نص این ماده«. .می شودمتروکه تأدیه 

 پرداخت نماید: 
تصفیه کننده دیون متروکه را از عواید متروکه پرداخت نماید. عاید در لغت به  عواید متروکه: -1

معنی بازگشت کننده، آنچه به کسی باز می گردد، حاصل کردن، سود بردن، درآمد داشتن، فایده 
که جمع آن عایدات و عواید می باشد. به نظر می رسد در اصطلاح   186 دادن و سود و فایده است

حقوق مدنی، عاید عبارت از درآمد و فایده است که در نتیجۀ کار انسان آن را به دست می آورد. به 
حیث مثال، اگر محمود تصفیه کننده متروکه احمد باشد و احمد مدیون حمید باشد، اما احمد نزد 

از اشته باشد، یا احمد شرکت تجارتی داشته باشد محمود مکلف است جمشید پول به مضاربه گذ
 عواید شرکت یا عواید پول مضاربه دیون حمید را پرداخت نماید.

تصفیه کننده مکلف است دیون متروکه را از پول اموال منقول پرداخت  پول اموال منقول: -2
م در تعریف ثمن می گوید: ق.  ۱۰62مادۀ  187ثمن در لغت به معنی بها و قیمت است.نماید. 

این تعریف از فقه ]...[«. ثمن، عبارت از بدل مبیعه است گرچه از قیمت مبیعه کمتر یا بیشتر باشد »
ثمن آن است که در بدل »مجلة الاحکام در تعریف ثمن می گوید:  ۱52گرفته شده است. زیرا، مادۀ 

 «.مبیع واقع گردد و به ذمۀ شخص تعلق گیرد.
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عول از ریشۀ نقل گرفته شده است که در لغت به معنی  انتقال داده شده و قابل منقول اسم مف
منقول شی است که نقل »مجلة الاحکام در تعریف منقول می گوید که:  ۱28مادۀ   188انتقال است.

آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد برابر است که صورت و هیئت ظاهری آن تغییر کند یا خیر که 
به حیث مثال، اگر محمود تصفیه کننده «. شامل عروض، حیوانات، مکیلات و موزونات می گردد.

شد و احمد مدیون حمید باشد و احمد موتر و خانه داشته باشد، محمود مکلف متروکه احمد با
است دین جمشید را از پول فروش موتر پرداخت نماید. به حیث مثال، اگر احمد سه لک قرضدار 
حمید باشد و متروکه احمد عواید نداشته باشد، اما احمد خانه و موتر داشته باشد محمود باید موتر 

 پول فروش آن دین حمید را بپردازد.از ش رساند و احمد را به فرو
تصفیه کننده مکلف است در صورت عدم بسنده بودن عواید، پول فروش  پول اموال عقار: -3

منقول، دیون متروکه را از پول فروش عقار مدیون متوفی پرداخت نماید. به هر چیزی که از اصل و 
 189 نند: زمین و خانه که جمع آن عقارات است.اساس ثابت برخوردار  باشد، عقار می گویند، ما

عقار آن است  که نقل آن از یک محل به »مجلة الاحکام در تعریف عقار می گوید که:  ۱29مادۀ 
به حیث مثال، اگر احمد مدیون حمید باشد و «. محل دیگر اصلا  ممکن نباشد مانند خانه و اراضی

شد و محمود تصفیه کننده تعیین گردد، محمود باید احمد شرکت دارای عواید، موتر و خانه داشته با
اول دین حمید را از عواید شرکت، در صورت عدم تکافو از پول فروش موتر و در صورت عدم تکافو 

 از پول فروش خانه بپردازد. 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان ترتیب پرداخت دین از اموال مدیون 

 حمایت قرار دادن ورثه متوفی است. متوفی و مورد
فروش امـوال منقول و عقار متروکه در صورت »: می گویدق. م در این مورد  2080مادۀ ( ۴

گیرد، مگر اینکه ایجاب امـوال به مزایده علنی مطابق قواعد مربوط به فروشات اجباری صورت می
روکه مستغرق به دین باشد، موافقت تمام ورثه به فروش آن از طریق دیگری موافقه نمایند. اگر مت
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نص این ماده مرتبط به  «.توانند.ورثه در مزایده شرکت کرده می می شوددائنین نیز حتمی شمرده 
 ق. م است. از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است: 2079الی  2075ماده های 

فروش اموال عقار مانند خانه، زمین، باغ، آپارتمان و نظیر اینها و منقول مانند موتر و نظیر  -1
در »اینها در صورت ایجاب از طریق مزایده به فروش می رسد. قانونگذار مدنی در نص این ماده از 

 سخن می گوید که مبهم به نظر می رسد. به نظر می رسد در صورتی که« صورت ایجاب اموال
اموال متوفی تحت رهن باشند و غرض پرداخت دین مدیون از طریق محکمه به فروش برسند، باید 

گرفته شده است که در لغت به معنی بر « زود»مزایده از ریشۀ از طریق مزایده به فروش برسند. 
یکدیدگر افزودن، افزودگی دو جانبه و حراج کردن است. در اصطلاح حقوقی و فقهی مزایده عبارت 
از فروش چیزی به نحو حراج است، به گونه ای که هر کس بهایی بیشتر را پرداخت کند، مبیع از آن 

به حیث مثال، اگر احمد مدیون محمود باشد و محمود اموال احمد را به رهن گرفته  190او باشد.
وش باشد و احمد وفات نماید و محمود از محکمه تقاضا نماید تا اموال را از طریق مزایده به فر

رساند، محکمه می تواند اموال را از طریق مزایده به فروش رساند. این اصل است. استثنای این اصل 
 این است که همه ورثه در خصوص فروش اموال از طریق غیرمزایده توافق نمایند.

مستغرَق اسم مفعول از ریشۀ اگر متروکه مستغرق به دین باشد، موافقت داینین شرط است.  -2
 191ته شده است که در لغت به معنی غرق شده، غوطه ور شده و در آب فرو رفته است.گرف« غرق»

به حیث مثال، اگر  در اصطلاح حقوق مدنی مستغرَق به مالی می گویند همۀ آن پرداخت دَین شود.
احمد دارای خانه و موتر باشد و قیمت خانه و موتر سی لک افغانی باشد و احمد ده لک از  محمود، 

جمشید و ده لک از حمید که مجموعا  سه لک افغانی می شود قرض باشد، متروکه احمد  ده لک از
مستغرق به دین است. زیرا، همه صرف پرداخت دین می گردد. در این صورت، اگر متروکه احمد به 
فروش برسد، توافق محمود، جمشید و حمید شرط است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در 

 ورد حمایت قرار دادن حقوق ورثه و داینین متوفی است.نص این ماده م
تواند، بنابر  می محکمه»: ق. م 2081مادۀ طبق  ( پرداخت دیون مؤجل به صورت معجل:5

طبق «. شود حکم نماید. می مطالبه تمام ورثه به تعجیل دیون مؤجل و تعیین مبلغی که داین مستحق
نص این ماده محکمه صلاحیت دارد در اثر تقاضای ورثه به تعجیل دین های مؤجل حکم نماید. 
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مؤجل  192 ست که در لغت به معنی شتاب کردن و عجله کردن است.تعجیل از ریشۀ عجل گرفته ا
از ریشۀ اَجَلَ گرفته شده است که به معنی مهلت دادن، تأخیر کردن و موکول کردن به وقت دیگر به 

پرداخت آن به زمان معین در آینده موکول  دین مؤجل عبارت از دینی است که 193کار می رود.
قرض داده به محمود ده لک افغانی  ۱۳95در ماه حمل سال به حیث مثال، اگر احمد گردیده باشد. 

دین احمد را بپردازد، این  ۱۳97باشد و احمد و محمود توافق کرده باشند که که محمود در حمل 
ورثه احمد می توانند از محکمه  د.وفات نمای ۱۳96مؤجل است. اما، اگر احمد در حمل سال  دین

بپردازد، محکمه می تواند محمود را مکلف نماید تا دین  ۱۳96تقاضا نمایند که دین را در ثور 
معجل احمد را به صورت مؤجل بپردازد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده 

 حمایت قرار دادن ورثه است.مورد 
یع آن به ورثه:6 هرگاه تمام ورثه به مطالبه »: ق. م 2082مادۀ طبق  ( استبقاء اجل دیون و توز

تعجیل دیون مؤجل موافقه ننمایند، محکمه امر توزیع دیون مذکور و توزیع امـوال متروکه را به دست 
دهد که در می مـال متروکه را طوری تخصیصگرفته به هر یك از ورثه مقداری از دین و مقداری از 

ق. م است.  2081نص این ماده مرتبط به مادۀ «. نتیجه با حصۀ خالص وی از میراث معادل گردد.
طبق نص این ماده اگر ورثه مبنی بر تعجیل دیون مؤجل توافق ننمایند، و تمام یا برخی آنها مبنی بر 

وزیع دیون، توزیع امـوال متروکه را به دست گرفته به تأجیل دیون مؤجل توافق نمایند محکمه امر ت
دهد که در نتیجه با هر یك از ورثه مقداری از دین و مقداری از مـال متروکه را طوری تخصیص می

اگر در مثال بالا همه ورثه توافق نمایند که  حصۀ خالص وی از میراث معادل گردد. به حیث مثال،
شود، محکمه می تواند به هر یک از ورثه مقداری از دیون و دین مؤجل در موعد معین پرداخته 

مقداری از ترکه را تخصیص بدهد که بعدا  این اموال و دیون معادل سهم میراث او گردد. تطبیق نص 
این ماده مستلزم محاسبات ریاضی و میراث است. بنابراین، قاضی باید سهم میراث هر یک از ورثه 

سب این سهم اموال و دیون را به هر یک از ورثه تخصیص دهد. به نظر را معین نماید و سپس به تنا
می رسد هدف قانونگذاری مدنی در نص این ماده جلوگیری از به بن بست رسیدن ورثه مبنی بر 

 توافق تعجیل دین مؤجل به صورت مؤجل است.

                                                             
192.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /8 /۳۱آخرین بازدید  ). 

 تهران:، (1)جلد  نوین، مترجم )____(: ترجمۀ المنجد، بزرگ (. فرهنگ۱۳82سیاح عبدالله ). 193
(. فرهنگ فارسی عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیر ۱۳8۳؛ و  حسن عمید )۴۱5 ص   ،اسلام انتشارات

 .۱۱9 کبیر، ص 

https://www.vajehyab.com/


 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 170

یك از  محکمه برای هر»: ق. م 2083مادۀ براساس  دادن تأمین به داینین توسط محکمه:( 7
نماید که تأمینات مختص به  می دائنین متروکه، تأمینات کافی بر عقار یا اموال منقول طوری ترتیب

هر یك از دائنین به همان حالت قبلی حفظ شود. در صورت عدم امکان چنین تجویز محکمه بر 
 استنباط است:از نص این ماده دو حکم قابل  «.سازد. می همه امـوال متروکه تأمین را مرتب

گرفته شده است که به معنی آماده کردن،  « امن»تأمین از ریشۀ تأمینات جمع تأمین است.  -۱
تأمین طبق ق. م مترادف تضمین است. تأمین دو نوع است: تأمین  194 فراهم کردن و تهیه کردن است.

ضامن شخصی و تأمین عینی. به نظر می رسد تأمین شخصی عبارت است دادن شخص به عنوان 
)کفیل( به داین توسط مدیون است. به نظر می رسد تأمین عینی عبارت از دادن عین )مال( به عنوان 
تضمین به داین توسط مدیون است. در صورتی که مال به داین توسط مدیون داده شود، به آن رهن 

افغانی  می گویند. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ده لک افغانی مدیون محمود و ده لک
حمید باشد و احمد دارای زمین در پغمان باشد، محکمه می تواند به تناسب دین محمود و مدیون 

حمید زمین احمد را به محمود و حمید به عنوان رهن بدهد. در این مثال، موضوع تأمین عقار است. 
اید و سه لک موضوع تأمین می تواند منقول باشد. به حیث مثال، به حیث مثال، اگر احمد وفات نم

افغانی مدیون محمود و سه لک افغانی مدیون حمید باشد و احمد دارای دو عراده موتر کورولا باشد 
و قیمت هر یک سه لک افغانی باشد، محکمه می تواند هر یک از موتر ها را به حمید و محمود به 

ن بر عقار و یا منقول همچنین، طبق نص این ماده اگر یکی از داینی عنوان تضمین دین به رهن بدهد.
 .می نمایدتأمین مانند: رهن و یا حق امتیاز داشته باشد، این تأمین را به حالت قبلی حفظ 

ر صورت عدم تأمین متروکه به هر یک از داینین به تناسب دین آنها، محکمه می تواند همۀ د -2
موتر داشته باشد و مدیون مال را به تضمین بدهد. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و خانه و 

محمود، جمشید، حمید و ... باشد و امکان تأمین عقار و منقول به صورت دقیق میسر نباشد، 
محکمه می تواند همه اموال احمد را به تأمین دین داینین بدهد. به نظر می رسد هدف قانونگذار 

 مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حق های داینین است.
بعد از توزیع دیون مؤجل اندازه که به او  می تواند هر یك از ورثه»: ق. م 2۰8۴مادۀ براساس ( 8

نص این ماده مبهم و پیچیده به نظر می رسد.  «.تخصیص یافته، قبل از رسیدن موعد تادیه، بپردازد.
طبق نص این ماده همراه سهم دین های مؤجل که تعریف آن در بالا گذشت به ورثه منتقل می شود. 

                                                             
194.  https://www.vajehyab.com, )last visit: 11/8/2016). 
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بنابراین، هر یک از ورثه می تواند دین مؤجل را قبل از فرا رسیدن موعد آن پرداخت نماید. نص این 
به نظر می رسد. زیرا، طبق قواعد عمومی، ورثه می  ماده با قواعد عمومی حقوق میراث متعارض

تواند بعد از پرداخت مصارف تجهیز و تکفین میت از متروکه، پرداخت دیون میت از متروکه و تنفیذ 
وصیت میت در یک سوم متروکه، باقی ترکه را تقسیم و سپس تملک نمایند. اما، طبق نص این ماده 

ود دارد و به هر یک از ورثه توسط محکمه تخصیص یافته دیونی که به صورت مؤجل بر متروکه وج
است، ورثه می تواند قبل از فرا رسیدن موعد، این دیون را به صورت عاجل پرداخت نماید. به حیث 

قرض بگیرد و با محمود توافق کرده باشد  ۱۳97مثال، اگر احمد از محمود ده لک افغانی در حمل 
 ۱۳98هجری شمسی بپردازد اما احمد در حمل  ۱۴۰۰مل چهار سال بعد یعنی در حکه دین را 

وفات نماید، چون این دین مؤجل است، تقسیم ترکه را از نظر عملی غیرممکن می گرداند. بنابراین، 
قاضی می تواند این دین را متناسب به سهم هر یک از ورثه به آنها تخصیص دهد. اما، هر یک از 

به محمود پرداخت نمایند. به نظر می رسد هدف  ۱۳99و  ۱۳98ورثه می تواند در جریان سال های 
قانونگذار مدنی در نص این ماده اعطای صلاحیت به پرداخت مبنی بر پرداخت دیون مؤجل به 

 صورت معجل است هرچند نص این ماده با قواعد عمومی میراث متعارض به نظر می رسد.
سبت عدم اندارج لست تشریح بدست دائنی که حقوق خود را ن»: ق. م 2۰85مادۀ  ( براساس9

نمی تواند بر اشخاصی که با حسن نیت  آورده نـتواند و تأمینات عینی بر مال متروکه نیز نداشته باشد،
حقوق عینی را بـر امـوال مذکور کسب نموده اند مـراجعه نماید، مگر بر ورثه به سبب غنا آنها 

ی که حقوق خود را به علت عدم درج آن در لست داینطبق نص این ماده  «..می تواند مراجعه کرده
تشریح که شرح آن در فوق گذشت به دست آورده نتواند و بر متروکه تأمین عینی مانند: رهن و حق 
امتیاز نیز نداشته باشد و ورثه ترکه را به دیگری که دارای حسن نیت است به رهن بدهد، داین نمی 

ی دانسته ترکه دارای داین است، مراجعه نماید، بلکه تواند بر شخص ثالث دارای حسن نیت که نم
به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ورثه او جمیله زوجۀ او باشد  بر ورثه مراجعه نماید. می تواند

و در عین حال احمد مدیون حمید باشد، اما حمید ترکه را به رهن نگیرد و جمیله ترکه را به داین 
دیگری احمد جمشید به رهن بدهد، حمید نمی تواند بر جمشید مراجعه نماید، بلکه صرف می 

دین مراجعه نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این تواند بر جمیله جهت حصول 
 ماده مورد حمایت قرار دادن حق داین دارای حق تقدم است.
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تأدیه و تسویه دیون متروکه،  تصفیه کننده، بعد از»: ق. م 2086مادۀ طبق ( تنفیذ وصیت: 10
ماده بعد از تسویه دیون، تصفیه  طبق نص این «.گیرد.می تنفیذ وصیت و تکـالیف دیگر را به عهده

کننده باید وصیت مؤرث را در حدود ثلث ترکه نافذ نماید. زیرا، پرداخت دیون بر تنفیذ وصیت مقدم 
. به حیث مثال، اگر می رسداست. به عبارت دیگر: بعد از پرداخت دیون، موعد تنفیذ وصیت فرا 

سی لک افغانی از محمود قرضدار باشد و یک احمد وفات نماید و متروکه او نود لک افغانی باشد و 
سوم مال را به جمشید وصیت کرده باشد، تصفیه کننده مکلف است سی لک افغانی محمود را اول 
بپردازد و سپس بیست لک افغانی را به جمشید بدهد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 

ون بر وصیت و تنفیذ وصیت بر یک سوم این ماده بیان تکلیف تصفیه کننده و تقدم پرداخت دی
 متروکه است.

 تسلیم اموال ترکۀ خالی از دین به وارث -چهارم ( مرحلۀ چهارم مبحث
بعد از پرداخت دیون و تنفیذ وصایا توسط تصفیه کننده، بقیه اموال ترکه ملک مطلق ورثه است. 

سب سهم آنها تسلیم نماید. باقی مانده است به ورثه برحرا بنابراین، تصفیه کننده باید آنچه 
سهم  می تواند باوجوداین، در چنین حالت اموال میان ورثه مشترک است. پس، هر یک از ورثه

تقسیم اموال ندارد. بنابراین، در خویش را از تصفیه کننده مطالبه نماید و تصفیه کننده  چاره ای جز 
: تقسیم سومتقسیم ترکه توسط تصفیه کننده و  دومذیل اول تقسیم بقیۀ ترکه را بعد از تصفیه به ورثه، 

 :می دهیم ترکه توسط مؤرث را در حین حیات او مورد بحث قرار
بعد از تنفیذ »: ق. م 2087ادۀ ( تقسیم باقی متروکه بعد از تصفیه میان ورثه: براساس م۱

ق نص این طب«. گیرد.می التزامات متروکه، باقیمانده امـوال آن طبق حصص شرعی به ورثه تعلق
ماده بعد از پرداخت دیون داینین متوفی از ترکه او، باقی متروکه به ورثه مطابق حصه های ورثه به آنها 
تعلق می گردد. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ده لک افغانی از محمود قرضدار باشد و 

افغانی به محمود، مجموعه قیمت متروکه احمد پنجاه لک افغانی باشد، بعد از پرداخت ده لک 
شرعی آن ها که تفصیل آن گذشت است.  -حقوقیچهل لک آن متعلق به ورثه متناسب به سهم های 

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تقدم و ارجحیت دادن به پرداخت دیون 
 متوفی است. 

امـوال متروکه به هر یك از تصفیه کننده، مکلف است آنچه را که از »ق. م: 2088طبق مادۀ ( 2
طبق نص این ماده تصفیه کننده مکلف است باقی متروکه را  «.گیرد، به او تسلیم نماید.می ورثه تعلق
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بعد از پرداخت دیون به هر یک از ورثه تسلیم نماید. به عبارت دیگر: تصفیه کننده بعد از تصفیۀ 
ه را  باید به ورثه مطابق سهم آنها تسلیم نماید. ترکه؛ یعنی: پرداخت دیون و تنفیذ وصایا  مابقیۀ ترک

زیرا، ترکه بعد از تصفیه ملکیت خالص ورثه است. به حیث مثال، در مثال بالا، تصفیه کننده مکلف 
است چهل لک افغانی احمد را به ورثه احمد تسلیم نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 

ده مبنی بر تسلیم باقی متروکه بعد از پرداخت دیون به ورثه در نص این ماده بیان تکلیف تصفیه کنن
 است.
توانند بعد از انقضای مواعید معینه، منازعات مندرج لست می ورثه» ق. م: 2089طبق مادۀ ( 3

تـشریح آنعده از اشیاء و نقودی را که در تصفیه متروکه به آن ضرورت احساس نـشود به طور مؤقت 
نص این ماده  «.ز آن را در مقابل اعطاء تضمین یا بدون آن به کار اندازد.تسلیم گردیده یا بعضی ا

همچنین، قانونگذار مدنی در نص این ماده اشیا و ق. م است.  2073و  2072مرتبط به ماده های 
طبق نص این ماده ورثه می توانند بعد از پول های را که شامل متروکه نمی شود معین نکرده است. 

ی معین )دو ماه برای داینین برای توضیح حقوق شان بر ترکه و سه ماه برای دادن عد هاانقضای مو
فهرست داینین و مدیونین به محکمه توسط تصفیه کننده( اشیاء و پولی نقدی را که ضرور نیست 
شامل متروکه گردند طور مؤقت از تصفیه کننده بگیرند و در برابر آن به تصفیه کننده تضمین بدهند. 

ی تواند فرد باشد مانند ضامن. همچنین، تضمین می تواند مال باشد. سپس، ورثه می تواند تضمین م
اشیایی که شامل ترکه نمی شود معمولا  باید بسیار ناچیز و بی ارزش این اموال و پول را به کار اندازد. 

می گوید باشد. در صورت بی ارزش بودن دادن تضمین در برابر آن عملی نیست. از همین رو، ق. م 
اگر احمد وفات نماید و محمود  اشیاء را بدون دادن تضمین بگیرد مانند این که ورثه می تواند این

محمود یک مقدار کوچ و چوکی کهنه و فرسوده را تسلیم ورثه احمد نماید. تصفیه کننده ترکه باشد و 
ی صلاحیت تصفیه به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده بیان تشریح و پیش بین

 کننده است.
آنچه  و یامحکمه به هر یك از ورثه که دلیل شرعی به وراثت خود را »: ق. م 2090طبق مادۀ ( ۴

کند که حاوی تثبیت حقوق او در ارث و  می قائم مقام آن باشد تقدیم نماید، سندی را اعطا
نص این  «.باشد.می تعلق گرفتهتوضیحات مربوط به مقدار حصه و تعیین آنچه از اموال ترکه به او 

ماده بسیار مبهم است. زیرا، معلوم نیست دلیل شرعی در نص این ماده چیست. همچنین، آنچه قایم 
مقام دلیل شرعی می شود در نص این ماده روشن نیست. همچنین، قانونگذار مدنی در نص این 
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این اموال ملکیت ورثه بعد ده طبق نص این ماماده نوع سند را مشخص نکرده است. به نظر می رسد 
نمی توانند در آن تصرف نمایند مگر  داینیننه از وقت تقسیم. اما،  می گردد از موت مؤرث تلقی
برخی نویسندگان در  کدام سندی اِعطاء نمایدکه مُثبِت سهم او در ارث باشد. اینکه محکمه به هر

 این خصوص چنین مثال می آورند: 
ز فوت مؤرث طبق لایحۀ ستره محکمه براساس اقرار خط شرعی ورثه مکلف اند بعد ا -1»

فوت مؤرث و تعداد ورثه  و نسبت ورثه را به میت در محکمه  حصر وراثت را به شهادت شهود مُثبِته
 درج و به اثبات رسانیده و بعد از طی مراحل قانونی و مهر و امضای محکمه به دست داشته باشند؛

موجود باشد و وصی نداشته باشد، قاضی محکمه مکلف است  هرگاه در جملۀ ورثه صغار -2
ولایتا  برای ورثه صغار شخص امین را به حیث وصی و تصفیه کننده متروکه تعیین نماید. در وقت 

نسبت ورثه به میت به بیت موت مؤرث، تعداد ورثه و ترتیب وصایت خط، در وصایت خط نیز تث
ت خط به حیث قایم مقام دلیل شرعی به اثبات وراثت شهادت شهود مُثبِته صورت می گیرد. وصای

 کافی شمرده می شود؛ و 
هرگاه شخص ادعای دیون خویش را بر متروکه و طلب آن را از تمام ورثه یا یکی از آنها  -3

نماید، در این صورت در این دعوی قانونا  موت مؤرث، تعداد ورثه صغار و کبار و اندازۀ متروکه که 
کافو نماید، ذکر و مطالبه می گردد. هرگاه دعوی مدعی در محاکم ثلاثه به شهاد شهود تأدیۀ دین را ت

مُثبِته به اثبات رسد و نهایی گردد، این فیصله خط شرعی قایم مقام دلیل شرعی به اثبات وراثت و به 
مقدار حصص هر یک از ورثه شده می تواند. هرگاه ورثه دلایل شرعی متذکره را به محکمه مربوط 
تقدیم و مطالبۀ اعطای حصص و سندی راجع به تسلیمی حصص در متروکه نمایند، در این 
صورت، محکمه مکلف است به هر یک از ورثه حصص آنها را به وثیقه شرعی ترکه خط اعطا نماید 

به نظر می  195 «.ۀ او می باشد.که حاوی تثبیت حقوق او در ارث و توضیحات مربوط به مقدار حص
گذار مدنی در نص این ماده بیان صلاحیت تکلیفی قاضی و نحوۀ ترتیب حصر رسد هدف قانون

 وراثت است.
از  می تواند هر یك از ورثه»: ق. م 2091مادۀ ( تقسیم ترکه توسط تصفیه کننده: براساس 5

تصفیه کننده تقاضا نماید تا حصۀ او را از ارث به صورت جداگانه به او تسلیم نماید، مگر اینکه 
از نص «. وارث مذکور به موجب موافقه قبلی یا حکم قانون به باقی ماندن طور مشترك مکلف باشد.
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صۀ مفروزۀ هرگاه یکی از ورثه از تصفیه کننده تسلیم حاستنباط می گردد که به خوبی  ادهاین م
تصفیه کننده باید متروکه را تقسیم نماید. زیرا، ترکه بعد از تصفیه بین ورثه مشترک  ،را نمایدخویش 

است و چون هیچ شخص اِجبار بر بقای اموال به صورت مشترک نمی شود مگر براساس توافق که در 
عمول است. پس، براساس نص قانون که در ملکیت مشاع اجباری م و یاملکیت فامیل معمول است 

به حیث مثال، اگر احمد یک بلاک دارای ده آپارتمان داشته تصفیه کننده باید متروکه را تقسیم نماید. 
مید، جمیله، جمشید و ذاکره باشد و محمود تصفیه کننده تعیین گردد، باشد و وفات نماید ورثه او ح

نمی تواند آن را تقسیم نماید. ملکیت ورثه نسبت به این بلاک مشاع اجباری است و تصفیه کننده 
زیرا، برخی قسمت های بلاک مانند دروازه ورودی، زینه ها، دهلیز ها، سقف و نظیر اینها به حکم 
قانون باید به صورت مشترک حفظ گردد تا همه شرکا بتوانند از آن انتفاع بگیرند. همچنین، اگر احمد 

ثه او حمید، جمیله، جمشید و ذاکره باشد و وفات نماید و یک تعمیر دو  منزله داشته باشد و ور
مشید و ذاکره توافق نمایند که که این تعمیر به جمحمود تصفیه کننده تعیین گردد و حمید، جمیله، 

به صورت مشترک حفظ گردد، تصفیه کننده می تواند این تعمیر را به صورت مشترک باقی بگذارد. 
 اده بیان تکلیف تصفیه کننده است.نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این م

هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمی باشد، تصفیه کننده به طریقه »ق. م:  2092( طبق مادۀ 6
دوستانه به اجراآت تقسیم بپردازد، مگر این تقسیم الی زمانی که  به صورت دسته جمعی از طرف 

نظر می رسد. به نظر می رسد نص  نص این ماده مبهم به«. ورثه تائید نشود، نهائی شمرده نمی شود.
فی متروکه است که قانونگذار مدنی آن را تقسیم دوستانه نامیده است. این ماده ناظر بر تقسیم عر

مبهم به نظر می رسد. طبق نص این ماده « هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمی باشد»همچنین، عبارت 
یم عرفی تقسیمی است که توسط ورثه یا تصفیه کننده می تواند متروکه را تقسیم عرفی نماید. تقس

تصفیه کننده صورت می گیرد. اما، غرض رسمی ساختن به محکمه تقدیم نمی شود. به عبارت 
دیگر: تقسیم عرفی متروکه تقسیمی است که توسط ورثه یا تصفیه کننده صورت می گیرد نه محکمۀ 

و دو دختر و ده جریب زمین ذیصلاح. به حیث مثال، اگر  احمد وفات نماید و یک پسر، زوجه 
داشته باشد و تصفیه کننده یا ورثه احمد این زمین را میان خود تقسیم نمایند و در آن تصرف نمایند، 
این تقسیم تقسیم عرفی است. در تقسیم عرفی شرط است که توسط همۀ شرکا تأیید شود. به حیث 

ه جریب زمین را تأیید نمایند، تقسیم مثال، اگر در مثال بالا زوجه، پسر و دو دختر احمد تقسیم د
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عرفی است اما رسمی نیست. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماه بیان شرط 
 تقسیم عرفی متروکه است.

اگر شخص وفات نماید و از او ورثۀ »برخی نویسندگان در این خصوص چنین مثال می آورند: 
ار مطالبه قسمت ارث خود را از وصی تصفیه کننده نماید و صغار و کبار بجا بماند و یکی از ورثه کب

وصی آن را قبول و به طریق دوستانه متروکه را تقسیم نماید و حصۀ هر ورثه را معلوم نماید، این 
تقسیم تا زمانی که توسط ورثه به صورت دسته جمعی تأیید نشود نهایی نیست و حیثیت تقسیم 

ثه می توانند با تعیین حصه های خود با تصفیه کننده به محکمه عرفی را داشته و در آینده تمام ور
حاضر گردیده و ترکه خط را با تعیین حصۀ هر یکی از ورثه در محکمه ترتیب و طی مراحل نموده، 

 196 «.سند رسمی را با حقوق خویش از ارث تسلیم و تقسیم را نهایی سازند.
ته جمعی به تقسیم موافقت ننماید تصفیه هرگاه ورثه به  صورت دس»ق. م:  2093طبق مادۀ ( 7

کننده مکلف است به مصرف متروکه دعوی تقسیم را مطابق احکام قانون اقامه نماید. مصارف 
به نظر می رسد نص این ماده مرتبط به ماده  «..می شوددعوی از حصص تقسیم کنندگان کاسته 

معی به تقسیم عرفی موافقت ق. م است. طبق نص این ماده هرگاه ورثه به صورت دسته ج 2092
ننمایند، تصفیه کننده مکلف است به مصرف متروکه تقسیم متروکه را از محکمه مطالبه نماید. به 
حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و ده جریب زمین و زوجۀ به نام حمیده، پسری به نام جمشید و 

تعیین شود، محمود می تواند ده  دختری به نام ذاکره داشته باشد و محمود به عنوان تصفیه کننده
جریب زمین را تقسیم عرفی نماید. برای این که این تقسیم نهایی شود، شرط است ک حمیده، 
جمشید و ذاکره تقسیم را تأیید نمایند. در صورت تأیید تقسیم نهایی است و باید در محکمه برای آن 

در اثر مطالبۀ تصفیه کننده ده  سند رسمی ترتیب گردد. در صورت عدم تأیید، محکمه می تواند
جریب زمین را تقسیم نماید. معمولا  تقسیم را یا قاضی محکمۀ ذیصلاح انجام می دهد یا وکیل. در 
صورتی که تقسیم توسط وکیل انجام شود، اجوره تقسیم که معمولا  بیست تا بیست و پنج هزار 

قانونگذار مدنی در نص این ماده افغانی است از متروکه پرداخت می شود. به نظر می رسد هدف 
 بیان شرط تقسیم عرفی است.

در مورد قسمت متروکه قواعد مربوط »ق. م:  2094طبق مادۀ  ( ضمان تعرض و استحقاق:8
از نص «. .می شود قسمت خصوصا  آنچه متعلق به ضـمان تعرض و استحقـاق و غبن است تطبیق
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متروکه مطابق قواعدی که تفصیل آن در جلد  این ماده سه حکم قابل استنباط است: اول این که
. بنابراین، قواعد عمومی تقسیم بر تقسیم می شود حقوق عینی این دور از شرح ق. م گذشت تقسیم

ترکه قابل تطبیق است. دوم این که قواعد ضمان تعرض و استحقاق که تفصیل آن در جلد حقوق 
م این که قواعد مربوط به غبن در تقسیم که عینی این دور از شرح ق. م گذشت قابل تطبیق است. سو

به نظر می رسد  197تفصیل آن در جلد حقوق عینی این دور از شرح ق. م گذشت قابل تطبیق است.
هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده ارجاع احکام مربوط به تقسیم ترکه به قواعد عمومی تقسیم 

مثال های ضمان تعرض، استحقاق ی گردید. ر این قواعد، ق. م حجیم ماست. زیرا، در صورت تکرا
 و غبن قرار ذیل است:

اگر احمد و محمود ده جریب زمین را از پدر ایشان حمید به ارث ببرند و سپس آن را تقسیم  -1
نمایند هر کدام مالک پنج جریب زمین می شوند. در این صورت، احمد نمی تواند بر حق محمود و 

گرفته شده « عرض»تعرض که از ریشۀ محمود نمی تواند بر پنج جریب زمین احمد تعرض نماید. 
، تعرض یبه نظر می رسد در اصطلاح حقوق 198که به معنای طلب و مزاحمت کردن است.است 

عبارت از ایجاد مزاحمت کردن برای دیگران است. به حیث مثال، اگر در مثال بالا احمد بخواهد 
 زمین خویش را به جمشید به فروش رساند، محمود حق تعرض بر ملکیت محمود را ندارد.

لا، احمد بخواهد بر پنج جریب زمین خویش تعمیر احداث، محمود حق همچنین، اگر در مثال با
 ندارد مانع احمد شود.

گرفته شده که در لغت به معنای خواستار حق شدن، حق خواهی، « حق»استحقاق از ریشه  -2
ظهور حق غیر را در مدعی بها استحقاق به طلب حق و مستوجب شده است. در اصطلاح حقوقی 

سیم حصۀ هر شریک به وی تعلق می گیرد و شریک و یا شرکای دیگر حق در اثر تق 199گویند.
ندارند، بر حصۀ شریک دیگر تعرض نمایند، مانند اینکه: شریک حصۀ شریک دیگر را به فروش 
رساند و یا مبادرت به عملی ورزد که مانع انتفاع شریک از حصۀ وی گردد. همچنین، تقسیم 

شخص سوم به استحقاق برده شود، در برابر همدیگر  کنندگان ملکیت در صورتی ملکیت توسط
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ضامن اند. بنابراین، در صورت اقامۀ دعوی استحقاق توسط شخص ثالث، شریک مکلف است در 
اثر درخواست شریک دیگر به نیابت و یا به نفع شریک در دعوی مداخله نموده و به دفع دعوی 

محکوم له شناخته می شود و یا محکوم علیه. بپردازد. در صورت  دعوی استحقاق، شریک یا قادر بر 
در صورت قادر شدن بر دفع دعوی استحقاق مشکل شریک  دیگر حل گردیده و شریک  مالک 
حصۀ تقسیم شده شناخته می شود. اما، در صورت عدم قادر شدن شریک بر دفع و صادر شدن 

یک دیگر  بپردازد. به فیصله به نفع شخص ثالث، شریک مکلف است که ضمان استحقاق را به  شر
حیث مثال، اگر احمد و محمود ده جریب زمین را در مثال بالا تقسیم نمایند و سپس جمشید علیه 
پنج جریب زمین احمد اقامۀ دعوی ملکیت نماید و ثابت نماید که ملکیت از او است و محکمه 

احمد و محمود متحمل اثر آن را حکم نماید که احمد و محمود زمین را به جمشید تسلیم نمایند، 
 در این مثال، جمشید زمین مقسومه را به استحقاق می برد. می شوند.

اگر در تقسیم غبن که مقدار آن  200.است زدن زیــان و نقص، خدعه کاستی، معنای به غبن -
ق. م تحدید شده است، ظاهر شود، تقسیم را قابل اِبطال می نماید. در اِبطال تقسیم  ۱97۳در مادۀ 

مطالبۀ شریک مغبون شرط است. بنابراین، اگر شریک مغبون مطالبۀ نق  را ننماید، تقسیم غیر قابل 
مقدار غبن  دور از شرح ق. م گذشت،بحث آن در جلد حقوق عینی این نق  می گردد. چنانچه 

باید بیشتر از پنج فیصد قیمت مجموعی هر حصه باشد. دانستن واقع شدن غبن در حصه ای یکی از 
شریکان و یا شرکاء مستلزم قیمت گذاری مال مشاع و حصۀ هر یک  از شرکاء توسط اهل خبره 

ء پنج نفر باشند و قیمت حصۀ هر است. به عنوان مثال، اگر قیمت مال مشاع پنج لک افغانی و شرکا
شریک یک لک افغانی باشد، جهت تحقق غبن لازم است که قیمت حصۀ یکی از شرکاء هشتاد 
هزار افغانی باشد. اما، اگر حصۀ یکی از شرکاء بیشتر از هشتاد هزار افغانی باشد، نق  تقسیم 

ی باشد، مجموعۀ قیمت آنها صحیح نیست. زیرا، اگر قیمت سهم هر یک  از شرکاء هشتاد هزار افغان
سه لک و بیست هزار افغانی می شود که چهار شریک سه لک و بیست هزار افغانی و شریک دیگر 
یک لک و هشتاد هزار افغانی را اخذ می نماید. در تعیین اندازه غبن قیمت روز تقسیم مـال اعتبار 

 دارد. 
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م را مطابق قیمت روز تقسیم قیمت بنابراین، اهل خبره باید قیمت مجموعی مال مشاع و هر سه
در جلد حقوق عینی این دور شرح ق. گذاری نمایند. در صورت تحقق غبن به نحوی که تفصیل آن 

، شریک مغبون می تواند نق  تقسیم را از محکمۀ ذیصلاح مطالبه نماید. مدعی در م گذشت
می تواند دعوی غبن را  دعوی غبن یکی از شرکاء و یا شرکای مغبون است. پس، همچنانی که شریک

اقامه نماید، وارث شریک یا شرکاء نیز می توانند بعد از موت شریک و یا شرکاء دعوی غبن را اقامه 
نمایند. مدعی علیه نیز در دعوی غبن شریکی است که غبن به نفع وی صورت پذیرفته است. شریک 

اقامه نمایند. بنابراین، اگر یک  یا شرکای مغبون می توانند تا یک سال بعد از تقسیم دعوی غبن را
سال سپری شود و شریک و یا شرکای مغبون اقامۀ دعوی ننمایند، مطالبۀ حق دعوی تحت مرور 
زمان قرار گرفته و قابل سمع نیست. بار اثبات غبن نیز بر عهدۀ مدعی مغبون است. بنابراین، مدعی 

یم را ثابت نماید. در صورت اِثبات می تواند مطابق قواعد عمومی اثبات دعوی ظهور غبن در تقس
قاضی می تواند تقسیم را نق  نماید. اثری که بر نق  مرتب می شود اعادۀ ملکیت مشاع به حالت 
اولی است. در نتیجه، حصۀ های تقسیم شده دوباره به ملک مشاع تبدیل شده و دوباره ملکیت 

  201تقسیم نمایند.مشاع شرکاء تلقی می گردد و شرکاء می توانند آن را دوباره 
هرگاه یکی از ورثه در وقت تقسیم به دین متروکه تخصیص داده »ق. م:  2۰95 مادۀطبق ( 9

که مدیون بعد از تقسیم افلاس نماید ضامن شخص تخصیص شــده  شود سایر ورثه در حـالی
نص این ماده مبهم به نظر «. شناخته نمی شوند مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.

می رسد. همچنین، تخصیص ورثه به دین در نص این ماده نازیبا و مبهم به نظر می رسد. به نظر می 
رسد منظور قانونگذار مدنی از تخصیص یافتن یکی از ورثه به دین متعهد شدن یا ضامن شدن یکی 

ی از ورثه به داین متوفی تعهد نماید از ورثه به پرداخت دین داین است. طبق نص این ماده هرگاه یک
که دین او را می پردازد و ترکه را ورثه میان خویش قبل از پرداخت دین داین تقسیم عرفی نمایند، در 
صورتی که متعهد یا ضامن به افلاس مواجه شود، سایر ورثه ضامن نیست. این اصل است. استثنای 

افلاس از ریشۀ شند تا دین را پرداخت نمایند. این اصل این است که سایر ورثه تعهد نموده  با
گرفته شده است که در لغت به معنی ناچیز شدن، نادار شدن، بینوایی، ناداری و پریشانی « فلس»

است. به شخصی که حکم به افلاس او می شود مفلس گویند. در اصطلاح حقوقی افلاس عبارت 

                                                             
(، 8(. الوسیط، جلد )2۰۰2عبدالرزاق احمد السنهوری ). جهت مطالعۀ بیشتر در این مورد ر. ک: 201
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ضامن اسم فاعل از ریشۀ  202باشد. از وصفی است در شخصی که قرض او بیشتر از دارایی او
گرفته شده است که در لغت به معنی کفیل، پذیرنده و متعهد شونده است. در اصطلاح « ضمن»

حقوق مدنی، ضامن کسی است که دینِ در ذمۀ دیگری به ذمۀ او منتقل می شود تا اگر شخص دیگر 
 203از پرداخت دَین خودداری کند، خود متعهد به پرداخت دَین باشد.

ه حیث مثال، اگر احمد چهار لک افغانی مدیون حمید باشد و ورثه احمد جمیله، جمشید و ب
محمود باشند و مقدار متروکه احمد دوازده لک افغانی باشد و محمود تعهد نماید که چهار لک 
افغانی را به حمید می پردازد، اما قبل از پرداخت دین به حمید، جمیله، جمشید و محمود ترکه را 

م عرفی نمایند و محمود مفلس شود، جمیله و جمشید مکلف نیستند دین حمید را پرداخت تقسی
نمایند. بنابراین، حمید صرف می تواند دین را از محمود مطالبه نماید. اما، اگر جمشید و جمیله 
تعهد نموده باشند که دین حمید را می پردازند یا در صورت افلاس محمود دین حمید را می 

حمید می تواند به هر یک از ورثه یعنی محمود، جمیله و جمشید مراجعه نماید و دین پردازند، 
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار خویش را اخذ نماید. 

 دادن حق داین است.
برای وصیت بــه تقسیم اعیان متروکه » ق. م: 2۰96طبق مادۀ  (  تقسیم ترکه توسط مؤرث:9

نص «. آنها تعیین نماید جـواز دارد. ورثه وصیت کننده به ترتیبی که برای تمام ورثه به اندازه حصۀ
این ماده مبهم به نظر می رسد. اعیان جمع عین است. عین طبق ق. مترادف با مال است. طبق نص 

حصۀ آنها باشد. به برای ورثه جواز دارد. اما، به شرط این که به اندازۀ این ماده وصیت به متروکه 
عبارت دیگر: مؤرث می تواند از طریق وصیت سهم هر یک از ورثه را تقسیم نماید. به حیث مثال، 
اگر  احمد دارای یک پسر به نام محمود و یک دختر به نام جمیله باشد و قیمت متروکه احمد پانزده 

محمود تقسیم نماید و پنج لک افغانی شود، احمد می تواند از طریق وصیت ده لک این پول را به 
لک افغانی را به جمیله. زیرا، در  صورت وفات، محمود دو برابر جمیله از متروکه احمد مستحق 

در نص این ماده اعطای جواز وصیت به منظور  ارث می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار
 تقسیم اموال میان ورثه متناسب به سهم آنها توسط مؤرث است.

                                                             
(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .202

 .۳8۴ص  انتشارات محراب فکر، 
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تقسیمی که به بعد ازمرگ منسوب شود رجوع از آن جواز دارد مگر »ق. م:  2۰97دۀ طبق ما( ۱۰
در مورد »ق. م:  2۱۰۰همچنین، طبق مادۀ «. .می شودبعد از وفات وصیت کننده لازمی شناخته 

می تقسیم منسوب به بعد از مرگ تمام احکام مربوط به تقسیم عمومی به استثنای احکام غبن تطبیق 
تقسیم مؤرث تقسیمی است که مؤرث آن استنباط می گردد که به خوبی واد ن موص ایاز نص«. .شود

را حین حیات خویش میان ورثه جاری نموده است که حیثیت وصیت را اکتساب نموده است و 
. تقسیم مؤرث از می شودعد از وفات موصی مؤرث لازم ز آن جواز دارد. اما، این تقسیم برجوع ا

دیگر تقسیم است. از این حیث که تقسیم مؤرث وصیت است، رجوع  یک جهت وصیت و از جهت
از آن جواز دارد  مادام که موصی حیات است و این وصیت لازم نمی گردد مگر بعد از وفات موصی. 

مگر احکام غبن. زیرا،  می گردداز این حیث که این امر تقسیم است، احکام تقسیم بر آن تطبیق 
را بیشتر از آنچه مستحق آن است، اعطاء نماید و این زیادت وصیت یکی از ورثه  می تواندمؤرث 

و بدون اجازۀ ورثه  می گردداست. زیادت در چنین حالتی، غبن تلقی نمی گردد، بلکه وصیت تلقی 
 مشروط بر این که در حدود ثلث ترکه باشد. می شودنافذ 

ه نام جمیله باشد و قیمت به حیث مثال، اگر احمد دارای یک پسر به نام محمود و یک دختر ب
متروکه احمد پانزده لک افغانی شود، احمد می تواند از طریق وصیت ده لک این پول را به محمود 
تقسیم نماید و پنج لک افغانی را به جمیله. زیرا، در  صورت وفات، محمود دو برابر جمیله از متروکه 

تواند از این تقسیم رجوع نماید، به احمد مستحق ارث می شود. احمد تا زمانی که زنده است می 
حیث مثال، به محمود و جمیله بگویم تقسیمی را که به شما وصیت نمودم از آن رجوع کردم. اما، 
زمانی که احمد وفات نماید، تقسیم به دلیل عدم امکان رجوع احمد از تقسیم لازم می گردد. به نظر 

رجوع از وصیت به تقسیم به وصیت کنندۀ  می رسد هدف قانونگذار در نص این ماده اعطای جواز
 که در عین زمان مالک مال است می باشد.

مادۀ طبق  ( حالاتی که تقسیم مؤرث شامل کل اموال ترکه، ورثه و حقوق نمی شود:11
هرگاه تقسیم هنگام وفات شامل، تمام اموال میراث نباشد، اموال خارج تقسیم به »: ق. م 2۰98

هرگاه مالی بعد طبق نص این ماده «. گیرد.می میراث به تمام ورثه تعلقصورت مشاع مطابق قواعد 
داخل شود و وارث آن را نتواند در تقسیم  ثاز تقسیم اموال میان ورثه توسط مؤرث در ملکیت وار

نخواهد این امر را انجام دهد، این اموال بعد از فوت مؤرث ملکیت مشاع )مشترک(  و یاداخل نماید 
 .می شود و مطابق احکام حقوق میراث میان آن تقسیم می شود ورثه پنداشته
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دلیل این قاعده این است که هنگامی که مؤرث ترکه را میان ورثه در حال حیات خویش تقسیم 
، شناخت مقدار ترکه به صورت دقیق ممکن نیست، مگر بعد از وفات مؤرث که تفصیل آن می نماید

ل تمام  ترکه، ورثه و دیون ترکه نشود. به نظر می رسد گذشت. از همین جهت جایز است تقسیم شام
هدف قانونگذار مدنی به رسمیت شناختن این جواز در نص این ماده است. به حیث مثال، اگر 
احمد تاجر باشد و خانه، پول نقد، موتر، زمین، دین و ... داشته باشد و بخواهد به تقسیم این اموال 

نماید، امکان دارد برخی از این اموال و دیون را نتواند به  میان محمود و جمیله ورثه اش وصیت
صورت دقیق شناسایی نماید یا نخواهد برخی از این اموال را شامل وصیت نماید. بنابراین، اگر 
احمد زمین، خانه، پول را تقسیم نماید و موتر را تقسیم ننماید، میان محمود و جمیله ملکیت 

اجباری نامیده می شود. بنابراین، بعد از وفات احمد تصفیه کننده  مشترک پنداشته می شود که مشاع
 می تواند موتر را مطابق قواعد عمومی تقسیم میان محمود و جمیله تقسیم نماید.

هرگاه یکی یا چند نفر از ورثه احتمـالی وصیت کننده شامل »ق. م:  2۰99( طبق مادۀ ۱2
تقسیم باشند و قبل از وفات مورث فوت نماید حصۀ معینه ای که به سهم او رسیده  به صورت مشاع 

در صورتی که مؤرث ترکه را در طبق نص این ماده «. گیرد.مطابق قواعد میراث به سایر ورثه تعلق می
ال حیات خویش میان ورثه تقسیم نماید و یکی از ورثه وفات نماید، سهم او بعد از وفات مؤرث ح

به حیث . می شود ملکیت مشترک ورثه پنداشته شده و میان ورثه مطابق احکام حقوق میراث تقسیم
مثال، اگر احمد در حالت حیات خویش سی لک افغانی داشته باشد و این سی لک را میان ورثه او 

سه دختر به نام های ذاکره، جمیله و حمیده می شود، تقسیم نماید و سپس ذاکره قبل از ه شامل ک
ذاکره می شوند. بنابراین، به هر یک از  سهموفات احمد وفات نماید، جمیله و حمیده مستحق 

نی جمیله و ذاکره پانزده لک افغانی از مال احمد تعلق می گیرد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مد
 حل معضل وفات یکی از ورثه در زمان حیات مالک و انتقال سهم او به سایر ورثه است.

هرگاه تقسیم شامل دیون متروکه نبوده یا در صورت شمولیت »: ق. م 2101دۀ ما ( براساس۱۳
در حـالی که ادای دیون  می تواند دیون، دائنین به تقسیم مذکور موافقه نداشته باشند هر یك از ورثه

به اتفاق با دائنین صورت نگرفته باشد، رعایت تقسیمی را که مورث وصیت نمـوده و اعتباراتی را که 
این  نصاز «. تقسیم متروکه مطالبه نماید. به اساس آن تقسیم مذکور بناء یافته در حدود امکان در

 :می گردد استنباط احکام ذیل ادهم
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داینین بر ترکه  دارند میان ورثه تقسیم نماید، داینین باید در مورد آن که را هرگاه مؤرث دیونی  -1
به حیث مثال، اگر احمد سی لک افغانی مدیون محمود و جمشید باشد و دختری به موافقت نمایند. 

نام جمیله و پسری به نام حمید داشته باشد و احمد سی لک افغانی را میان جمیله و حمید تقسیم 
بگوید که جمیله ده لک افغانی و حمید بیست لک را به محمود و جمشید پرداخت نماید. نماید و 

در این صورت، شرط است که جمشید و محمود به دریافت دین از جمیله و حمید توافق نمایند نه از 
 ترکه.

، اگر به حیث مثال .می ماند اگر داینین در این مورد توافق ننمایند، دَین همچنان بر ترکه باقی -2
در مثال بالا، جمشید و محمود در خصوص دریافت دین از حمید و جمیله توافق ننمایند، دین بر 

 ترکه احمد باقی می ماند.
اگر ورثه بتوانند با داینین در مورد تسویۀ دیون موافقت نمایند، این اتفاق مدار اعتبار و نافذ  -3

بتوانند در خصوص پرداخت دین به جمشید و  به حیث مثال، اگر در مثال بالا، حمید و جمیلهاست. 
محمود به موافقه برسند، این موافقه مدار اعتبار است و محمود و جمشید می توانند از حمید و 

 جمیله دین را دریافت کنند نه از ترکه.
 اما، اگر ورثه با داینین نتوانند توافق نمایند، تقسیم مؤرث غیر کامل است و هر یک از ورثه -4
حمید و  در مثال بالا اگربه حیث مثال،  204تصفیه ترکه را از محکمۀ ذیصلاح مطالبه نماید. اندمی تو

جمیله نتوانند در خصوص پرداخت دین به جمشید و محمود به توافق برسند، حمید و جمیله می 
توانند از تصفیه کننده تقاضا نمایند تا ترکه را مطابق قواعد عمومی که تفصیل آن گذشت، تصفیه 

 نماید.
وق داینین به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حق

 شخصی که در زمان حیات خویش بر تقسیم ترکه وصیت می نماید، است.
 
 
 
 

                                                             
سیط، (. الو2۰۰2عبدالرزاق احمد السنهوری ). جهت مطالعۀ مفصل تر راجع به تصفیۀ ترکه ر. ک: 204
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 . بسیاری از این احکام مشکل به نظر می رسد





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یف و ارکان  فصل اول( تعر

یف  مبحث اول( تعر

وصیت عبارت از تصرف در ترکه به نحوی که اثر آن به مدت بعد از »ق. م:  2۱۰۳طبق مادۀ 
گرفته شده است که در لغت به معنای « وصی»وصیت از ریشۀ «. وفات وصیت کننده منسوب باشد.

و در نبود کسی به کاری پرداختن است. همچنین، وصیت در لغت به معنای عهد عهد، فرمان دادن 
برخی گفته اند که وصیت در  205با دیگری در انجام کاری در حال حیات و یا پس از وفات است.

لغت به معنی وصل و پیوند است و به اعتبار اتصال تصرفات زمان حیات موصی، به زمان پس از 
فوت، آن را وصیت نامیده اند. طبق این ماده وصیت تصرفی است که موصی در ترکه می نماید، اما 

اه موصی وصیت نماید که اثر بر این تصرف بعد از مرگ موصی مرتب می شود. به حیث مثال، هرگ
زمین وی بعد از مرگ او به فلان جهت خیریه منتقل شود، این وصیت تصرف در مال است و زمانی 
نافذ می شود )زمین به موصی له منتقل می شود( که موصی وفات نماید. همچنین، این تعریف 

ن تعریف شامل شامل تمام مسایل وصیت که در قانون مدنی آمده است، می گردد. بنابراین، ای
                                                             

(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )205
 .2۱75انتشارات محراب فکر، ص  
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وصیت به مال و منفعت می گردد خواه موصی له اهل تملک باشد مانند وصیت برای اشخاص 
حقیقی معین و یا اهل تملک نباشد، مانند: وصیت به اشخاص حقوقی مانند: مساجد، مدارس، 
شفاخانه و نظیر اینها. همچنین، وصیت شامل تملیک مح  و اسقاطی که معنی تملیک را افاده می 

ماید می شود، مانند وصیت به ابراء از دین، اسقاط مح  مانند وصیت به ابرای کفیل. همچنین، ن
وصیت شامل حقوق مالی مانند وصیت به تأجیل دَین می گردد. هدف قانونگذار مدنی در این ماده 

 تعریف وصیت است. 
: گاهی وصیت به معنی موصی به )چیزی که به آن وصیت شده(، نیز استعمال می شو د. مثلا 

گویند این مال وصیت است یعنی موصی به است و در استعمالات مردم بسیار متداول وقتی که می
است. موصی کسی است عین یا منفعت را از مال خود برای زمان پس از وفاتش به دیگری مجانا  

ت تملیک می نماید. به عبارت ساده تر: موصی کسی است که وصیت می کند. موصی به، مالی اس
 که مورد وصیت قرار می گیرد. 

موصی له شخصی است که وصیت به نفع او صورت می گیرد. موصی علیه شخصی است که  
وصیت به ضرر او صورت می گیرد. موصی له به بیشتر از ثلث مال عبارت از شخصی است که 

ی حنفیه ( مال برای او توسط موصی وصیت شده باشد. در اصطلاح فقهی، فقها۳/۱بیشتر از ثلث )
در تعریف وصیت گفته اند که: به تملیكِ تبرعی مضاف به پس از مرگ وصیت گویند و هیچ تفاوتی 
نمی کند که مملك عین یا منفعت باشد، مانند: وصیت به  مبلغ معینی از مال و یا به منفعت خانه به 

اتی که شخص معین و یا جهت خیریه بعد از وفات موصی. با قید تملیک در این تعریف تصرف
تملیک نیستند، مانند عاریت و اباحه خارج می شوند. زیرا، عاریت و اباحه وصیت نیستند. با قید 

در  206مضاف به پس از مرگ تملیکات منجزه مانند: بیع، هبه و ابراء از دین و اجاره خارج می شود.
از  برخی نظام های حقوقی دیگر مانند انگلیس وصیت چنین تعریف شده است: وصیت عبارت

   207 اعلام اراده است توسط شخص راجع به توزیع دارایی او بعد از مرگ.

                                                             
انتشارات کتاب فروشی  تهران:چاپ پانزدهم، (، ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ). 206

انتشارات مکتب : کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ 6۳اسلامیه، ص 
(، کویت: وزارة ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ 7۴۴۰ -7۴۳9صص   ،رشیدیه

؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه 22۱وقاف و الشئون الاسلامیة، ص  الا
 .۱5و  ۱۴الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  

207 . WJ. Brown (1999). GCSE Law, Seventh edi, (___): Sweet and Maxwell, p 
252. 
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 وصیتارکان نظر اجمالی بر وصیت و مبحث دوم( 

وصیت در زمان های قدیم قبل از ظهور اسلام  نیز وجود داشـت  چنانچـه در روم قـدیم رئـیس  
امـوال خـود را بـه اجانـب  فامیل از طریق  وصیت در اموال خود به صورت مطلق تصرف می کرد و 

وصیت و اولاد خویش را از میراث  محروم می نمود. ولی،  به تدریج این امر مبـدل بـه حفـظ ربـع 
اموال توسط موصی، به وارثین گردید. در دورۀ جاهلیت، اعـراب امـوال خـود را بـه اجانـب از روی 

ینکه  اسلام ظهور کـرد یـک می نمودند. بعد از ا تفاخر وصیت می کردند و اقارب خود را دچار فقر
سلسله تغییرات در وصیت براساس عدالت وارد نمود. قبل از تشریع احکام مربوط به میراث اسـلام 
افراد متمول را ملزم  به وصیت به والدین و اقارب نمود و در نتیجه در ابتداء ظهور دین اسلام وصیت 

 در این باره فرموده است:بالای افراد متمول و صاحب مال واجب گردید چنانچه خداوند
ا الْوَصِاایَّةُ للِْوَالاِادَیْنِ وَالأقْاارَبیَِن ] اا أَحَاادَكُمُ الماَْاوْتُ إنِ تَاارَكَ خَاایْرً كُتاِابَ عَلَاایْکُمْ إذَِا حَأََ

ا عَلََ المُْتَّقِینَ   [۱80بقره/ال [باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
 شه موت پیش آی  یكی ا  شدى كا اگو مىل هگذاك   لا م گو انی   ش   است هو شدى دق ی»

 «دصیت شو ن هوای پ ك د مى ك د نزیكىن هه نیكویی،  لا م ش   این شىك هو م قیىن. 
بعد از آیۀ مذکور، آیات سوره نساء نازل گردید  و احکام مربوط به میراث را تشـریع نمـود کـه در 

 یلا  ذکر می گردد:نتیجه مشروعیت وصیت را مقید به دو قید نمود که ذ
در خطبۀ حجت الوداع زیرا پیامبر ( عدم نفاذ وصیت توسط  مؤرث مگر به اجازۀ ورثه:1

 فرمودند:
 208«.قَدْ أَعْطى كُلَّ ذی حقَ حَقّهُ فلا وصیةَ لوِارث   إنَّ اللهَ» 

هوای هوصىحب حق، حق دی كا اعطىء ندو   اسىت د هنىىهواین دصىیت هىوای دكثىه  خ ادن »

 .«جوا  ن اك .
پس، هر یک از ورثه مستحق حصۀ معین از متروکـه مـی گـردد و وصـیت بـه غیـر وارث سـنت 

 مندوبه تلقی می گردد.

                                                             
أثناعشر صحابیاً، و أرسله خمسة من التابعین، فمن الصحابة رواه أبصو أمامصة عنصد أبصی حدیث متواتر رواه .   208

 داود و الترمذی و ابن ماجه و أحمد و البیهقی عبد بن حمید فی مسنده، بالفظ المذکور.
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به  وصیت بر مقدار بیشتر از ثلث مال جواز ندارد، زیرا  پیامبر ( تحدید مقدار آن به ثلث:2
که بیش از یک دختر نداشت و می خواست  ثلث یا نصـف مـال خـود را  سعد ابن أبی وقاص

 وصیت نماید فرمود:
، إناكَ أَنْ تَاذَرَ ورمََتَاكَ أَءْنیااءَ خایر  مِانْ أَنْ تَاذَرَهُمْ عالاةً ی الثُّلْثُ، و» تَکَفَفُاونَ الثُّلْاثُ كثایر 

 209«.الناسَ 
سه حصۀ مىل؟ سه حصۀ مىل  یىى  اسىت، هوگىى  تىو دكثىۀ خىو  كا ثودتدنى  هگىذاكی هه ىو اسىت »

 «.نسبت هه اینكه آنهى كا فقیو هگذاكی شه مح ىج  یگوان هىشن .
 210با استناد بر حدیث فوق وصیت بر ثلث مال صحیح و بر زاید از آن منوط بر اجازۀ ورثه است.

در رابطه به وصیت  211 به اساس کتاب الله، سنت، اجماع و عقل ثابت است: مشروعیت وصیت
 می فرماید: خداوند
ا الْوَصِاایَّةُ للِْوَالاِادَیْنِ وَالأقْاارَبیَِن ] اا أَحَاادَكُمُ الماَْاوْتُ إنِ تَاارَكَ خَاایْرً كُتاِابَ عَلَاایْکُمْ إذَِا حَأََ

ا عَلََ المُْتَّقِینَ   [۱80بقره/] ال- [باِلمَْعْرُوفِ حَقًّ
شه موت پیش آی  یكی ا  شدى كا اگىو مىىل هگىذاك  دصىیت  لا م گو انی   ش   است هو شدى دق ی»

 .«شو ن هوای پ ك د مى ك د نزیكىن هه نیكویی،  لا م ش   این شىك هو م قیىن.
 و فرموده است:

كَرِ  أَوْلادَِكُمْ  فیِ الُله یوصِیکُمُ ]  مَا مَُلُثَا فَلَهُنَّ  امَْنتََینِ  فَوْقَ  نسَِاء كُنَّ  فَأنِ الأنُثَیینِ  حَظِّ  مِثْلُ  للِذَّ

نهُْمََ  وَاحِد   لکُِلِّ  وَلأبََوَیهِ  النِّصْفُ  فَلَهَا وَاحِدَةً  كَانَْ   إنِ وَ  تَرَكَ  دُسُ  مِّ  لَاهُ  كَاانَ  إنِ تَرَكَ  مَِِّا السُّ

ْ  فَأنِ وَلَد   هُ  یکُن لََّّ هِ  أَبَوَاهُ  وَوَرِمََهُ  وَلَد   لَّ اهِ  إخِْوَة   لَهُ  كَانَ  فَأنِ الثُّلُثُ  فَلُأمِّ ادُسُ  فَلُأمِّ  بَعْادِ  مِان السُّ

انَ  فَرِیضَاةً  نَفْعًاا لَکُمْ  أَقْرَبُ  أَیُهمْ  تَدْرُونَ  لاَ  أَبناؤُكُمْ  وَ  آبَآؤُكُمْ  دَین   أَوْ  بَِِا یوصِی وَصِیة    الله مِّ

 [۱۱ /4النساء: ] -[حَکِیمًَ  عَلِیمَ كَانَ  اللهَ إنَِّ 

                                                             
 .رواه الجماعة )أحمد و أئمة الستة( عن سعید بن أبی وقاص.   209
 .7۴۳9 – 7۴۳8 صص ،۱۰ ج ادلته، و الاسلامی الفقهوهبة الزحیلی، .   210
؛ و 22۳، ۴۳؛ وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، الموسة الفقهیـة ، ج 7۴۴2 -7۴۴۱  صص ،۱۰ جهمان، .   211

 .۱8و  ۱7محمد یوسف موسی، احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، صص 
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 اگىو د اسىت  خ و  د سهم چون پسو سهم شن مى سفىكش فو ن ان ىن هىك   ك شدى هه خ ادن »

 اكث شه  خ و ] اگو د است مىتوک سوم  د آنىن سهم هىشن  هی  و تن  د ا [ د]  خ و[ دكثه هده]

 یىک[ م ىوفى] د  مىى ك د پى ك ا  یىک هىو هىوا  د ادست آن ا  میواث ا  نیدى هىش  یكى[ هو مى

 اگىو دلىى هىش   اش ه فو ن  [ م وفى] شه است صوكتى  ك این است[ ش   مقوك] مىتوک ا  ش م

 هقیىه د] اسىت سوم یک مى كش هوا  هون  اكث اد ا  مى كش د پ ك[ تنهى] د هىش  ن اش ه فو ن  

 ا  پىس[ اینهىى هدىه الب ىه] هىو مىى ش م یک مى كش هىش   اش ه هوا كانى اد اگو د[ هو مى پ ك كا

 د پى كان  انی  ندى شدى[ شو  اس ثنى هىی  شه] ینى   یى شو   سفىكش ه ان اد شه است دصی ى انجىم

 خ ادن   یوا خ ا جىنب ا  است فوضى[ این] سو من تون  شدى هوا  یک ش ام فو ن ان ىن

 «..است حكیم  انى 
 و نیز فرموده است:

ْ  إنِ أَزْوَاجُکُمْ  تَرَكَ  مَا نصِْفُ  لَکُمْ  وَ ] نَُّ  یَکُن لََّّ بُعُ  فَلَکُمُ  وَلَد   لََّنَُّ  كَانَ  فَأنِ وَلَد   لََّّ  تَرَكْنَ  مَِِّا الرُّ

بُعُ  وَلََّنَُّ  دَیْن   أَوْ  بَِِا یُوصِینَ  وَصِیَّة   بَعْدِ  مِن ْ  إنِ تَرَكْتُمْ  مَِِّا الرُّ کُامْ  یَکُن لََّّ  لَکُامْ  كَاانَ  فَاأنِ وَلَاد   لَّ

ن تَرَكْتُم مَِِّا الثُُّ نُ  فَلَهُنَّ  وَلَد    كَلَالَاةً  یُاورَثُ  رَجُال   كَانَ  وَإنِ دَیْن   أَوْ  بَِِا تُوصُونَ  وَصِیَّة   بَعْدِ  مِّ

نهُْمََ  وَاحِد   فَلِکُلِّ  أُخْ    أَوْ  أَخ   وَلَهُ  امْرَأَة   أَو دُسُ  مِّ كَاء فَهُمْ  ذَلكَِ  مِن أَكْثَرَ  كَانُوَاْ  فَأنِ السُّ  فِِ  شَُِ

انَ  وَصِایَّةً  مُضَاآرٍّ  ءَایْرَ  دَیْان   أَوْ  بَِِآ یُوصَ  ة  وَصِیَّ  بَعْدِ  مِن الثُّلُثِ  ] -[حَلِایم   عَلِایم   وَالُله الله مِّ
 [۱۲ /4النساء: 

 اگىو د هىشىن  ن اشى ه فو نى   آنىىن اگىو است[ شوهوان] شدى آن ا  هدسوان ىن میواث ا  نیدى د»

 هى ان شىه دصىی ى انجىىم ا  پىس[ الب ىه] شدىست آن ا  آنىن مىتوک چهىكم یک هىشن   اش ه فو ن  

 شىدى اگو است آنىن هوا  شدى میواث ا  چهىكم یک د[ شو  اس ثنى هىی  شه] ینى   یى ان شو   سفىكش

 خواهى  ای ىىن ا  شىدى میىواث هىوا  ه  م یک هىشی   اش ه فو ن   اگو د هىشی  ن اش ه فو ن  

 مىو  اگو د[ شو  اس ثنى هىی  شه] ینى   یى ای شو   سفىكش ه ان شه دصی ى انجىم ا  پس[ الب ه] هو 

 خواهو  یى هوا ك اد هوا  د هىش [ مى ك د پ كهى د فو ن هى]= شلاله هون مى اكث اد ا  شه  نى یى

 سىوم یىک  ك هىشن  این ا  هیش آنىن اگو د است[ مىتوک] ش م یک  د آن ا  یک هو هوا  پس هىش 

 هىیى ] شىه ینىى   یىى شى   سىفىكش هى ان شىه دصىی ى انجىم ا  پس[ الب ه]  اكن  م ىكشت[ مىتوک]
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 خى ا د خى ا سفىكشاست این نوسىن [ دكثه هه]  یىنى[ طویق این ا  آنكه شوط هه شو  اس ثنى

 .«.  است هو هىك  انى  شه ستا
آیۀ اول دلالت بر مشرعیت وصیت برای اقارب می نماید و آیه های دوم و سوم میراث را مؤخر بر 

 ادای دَین می نماید.تنفیذ وصیت و 
کـه در فـوق ذکـر شـدند، مشـروعیت  علاوه بر حدیث حجة الوداع و سعد بن ابی وقاص

   وصیت بر مبنای احادیث دیگری نیز ثابت است. از آن جمله است:
 فرموده است: پیامبر -۱
  حَااقُّ  مَااا»

 
 مَکْتُوبَااة   وَوَصِاایتُهُ  إلا لَیلَتَااینِ  یبیااُ   فیااهِ  یوصِاای أن یریااد شاایء   لااهُ  مُساالم اماارىء

 212.«عِندَْهُ.

حق هو مسلدىنی است شه دصیت خو  كا هه صوكت مك وب نز  خو   اش ه هىش  د نبىی   د شب »

 .«ه دن این دصیت هخواه .
 که گفته است:حدیث معاذ -2
قَ عَلَااایکمْ بثلاااثِ أَماااوالکُمْ عِناْاادَ وَفااااتکُِم زیاااادة فااای :»قاااال النبااای» إن الله تَصَااادَّ

 213«..حَسَناَتکُِمْ 

تىن كا  ك هنگىم موگ هه شىدى هخ ىی   اسىت شىه حسىنىت د نیكىی  اموال  سهیک  ك خ ادن »

 .«هىی خو  كا هى آن هی  و شنی  تى اعدىل نیک شدى  یى  شو .
مشروعیت وصیت براساس اجماع علماء نیز ثابت است. از نظر عقلی نیـز مشـروعیت وصـیت  

نیاز انسانها به وصیت جهت ازدیاد قربات و حسنات  و تدارک اعمـال  ثابت می باشد و آن عبارت از
خیری که در زندگی از آن اهمال ورزیده اند می باشد. احکام شرع بر مبنای رعایت مصالح مـردم و 
جامعه تشریع شده است؛ به این معنی که: احکام شرع یا منفعتی را در بر دارد و یا مفسده ای را دفـع 

صیت نیز در راستای همین اهداف است. در وصیت  سه نکته مهم مورد نظر شارع می کند. تشریع و
 است:
 رعایت مصلحت وصیت کننده به منظور کسب ثواب اخروی؛ -

                                                             
 .رواه الجماعة عن ابن عمر.   212
 أخرجه الدار قطنی..   213
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 مراعات مصلحت افرادی از اقارب به جز وارث که نیازمند هستند؛ و  -
مسـاجد، در نظر گرفتن مصالح جامعه. زیرا، اشخاصـی کـه مقـداری از مـال خـود را وقـف  -

مدارس، شفاخانه و سایر امور عام المنفعه می کنند، در حقیقت هم فرد را در نظر دارند و هم به نظام 
اقتصادی جامعه توجه کرده اند و این خود از قدم های مفید و مؤثری اسـت کـه انسـان هـا در طـول 

ست. در وصـیت حیات خویش بر می دارند. بنابراین، وصیت در برگیرندۀ اغراض دنیوی و اخروی ا
شارع زاید بر ثلث را تجویز ننموده است و از این جهت، مصالح ورثه را نیز مدنظر داشته است و در 

 214 واقع به تمام جهات قضیه توجه داشته است.
بر این نظر اند که رکن وصیت عبارت  و امام محمدامام ابو یوسف، امام ابوحنیفه

موصی و قبول از جانب موصی له صادر می شود و است از ایجاب و قبول که ایجاب از طرف 
یکی دیگر از فقهای چنانچه این دو جمع نشوند، رکن وصیت کامل نمی شود. اما، امام زفر

حنفیه بر این نظر است که: رکن وصیت صرف ایجاب موصی است، مانند اینکه  موصی بگوید: 
نیست، بلکه شرط است. زیرا، ملک اما، قبول موصی له رکن «. این را برای فلان وصیت کردم.»

موصی له به منزلۀ ملک وارث است که هر یک  از این ملک ها در اثر موت منتقل می شود و ملک 
وارث به قبول احتیاج ندارد و ملک موصی له را  به ملک وارث تشبیه می نمایند که بعد از فوت 

هور فقهاء بر این نظر اند که: ارکان مؤرث به وارث منتقل می شود و ضرورت به قبول ندارد. اما، جم
با توجه به قواعد  215 وصیت چهار اند که عبارت اند از: موصی، موصی به، موصی له و صیغه.

عمومی عقود و ایقاع ها به نظر می رسد طبق ق. م وصیت دارای پنج رکن است: موصی، موصی له، 
صیت باید دارای شرایط موصی به، صیغه و سبب وصیت. برای صحت وصیت هر یک از ارکان و

 خاص باشند:

 مبحث سوم( شروط ارکان 
                                                             

؛ وزارة الاوقصا  و الشصنون الاسصلامیة، الموسصة 7443ص  ،۱0 ج ادلتصه، و الاسلامی الفقه وهبة الزحیلی، .   214
؛  و  محمد یوسف موسی، احکام الاحصوال الشصصصیة فصی الفقصه الاسصلامی، ۲۲4و  ۲۲3، ص  43الفقهیة ، ج 

 .۱9و  ۱8ص  
انتشارات : کویته(، ۱۰جلد ) ادلته،وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و در این مورد ر. ک:  .215

(، کویت: وزارة ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  ) ؛7447و  7445صص ، مکتب رشیدیه
؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال 228و  227صص الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 

 .2۰و  ۱9  صص نعمانی، الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات
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 شروط ارکان وصیت قرار ذیل اند:
صیغه عبارت از ایجاب و قبول است. وصیت با ایجاب و قبول منعقد می  ( شروط صیغه:1
 شود.

ایجاب در وصیت عبارت از اعلام تملیک معلق به فوت، از طرف موصی، به  ایجاب: -1
وصیت توسط قول، کتابت، اشاره معروف »ق. م:   2۱۰۴براساس مادۀ  216موصی له می باشد.

منعقد می گردد. در صورتی که وصیت کننده قادر به کتابت نباشد به اشاره معروف نیز منعقد شده 
طبق نص این ماده وصیت از طریق قول یعنی گفتار منعقد می شود. در انعقاد وصیت به «. می تواند.

فقهاء هیچ اختلافی وجود ندارد، مانند اینکه: موصی بگوید: فلان چیز را لفظ صریح و ضمنی میان 
به فلان وصیت کردم و یا الفاظی را استعمال نماید که معنی وصیت از آن استنباط گردد، مانند اینکه 

همچنین، در صورتی که شخص «. شاهد باشید که این را برای فلان وصیت کردم.:»موصی بگوید 
، مانند: گنگ وصیت به کتابت یعنی نوشته منعقد می شود. همچنین، در صورتی از نطق عاجز باشد

به نظر می رسد هدف 217وصیت به اشارۀ مفهمۀ گنگ منعقد می گردد. که شخص گنگ باشد
 قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم شیوه های انعقاد وصیت است. 

وصی له به تملک آنچه موصی برای پس از قبول در وصیت عبارت از اعلام ارادۀ م قبول: -2
 طبق ق. م قبول تابع قواعد ذیل است: 218فوت خود به او تملک نموده است، می باشد.

بند اول  2۱22طبق مادۀ  :قبول  یا رد موصی له در زمان حیات موصی و پس از فوت وی -
فات وصیت وصیت با قبولی صریح یا ضمنی شخصی که به او وصیت می شود بعد از و»ق. م: 

از نص این ماده دو حکم استنباط می گردد: نخست این که: قبول می تواند «. کننده لازم می گردد.
صریح باشد، مانند اینکه: موصی له بگوید: وصیت را قبول نمودم و یا ضمنی باشد، مانند اینکه: 

: آن را به فروش رساند، هبه نماید و ی ا به اجاره بدهد. دوم موصی له در موصی به تصرف نماید، مثلا 
این که قبول وصیت قبل از فوت موصی صحیح نیست و وصیت به فوت موصی و قبول موصی له بعد 

                                                             
انتشارات کتاب فروشی  تهران:چاپ پانزدهم، (، ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ).  216

  . 66 ص اسلامیه، 
  صص،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  217

احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة  ؛ و محمد یوسف موسی )___(.7۴۱۰ الی  7۴۴8
 .228و   227  صص الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،

انتشارات کتاب فروشی  تهران:چاپ پانزدهم، (، ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ).  218
 .  67ص  اسلامیه، 
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از فوت موصی لازم  می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی 
ت به رد آن وصی»فقرۀ اول ق. م:  2۱26حکم شیوه های قبول وصیت است. همچنین، مطابق مادۀ 

از نص این ماده به خوبی بر می آید که در صورتی که «. قبل از وفات وصیت کننده باطل نمی گردد.
موصی له وصیت را در زمان حیات موصی رد نماید وصیت باطل نمی گردد و رد وصیت در زمان 

لقی می حیات موصی آثار وصیت را ملغی نمی کند و وصیت به حال خود باقی مانده، تجدید شده ت
گردد. موصی له می تواند آن را بپذیرد، همچنانی که می تواند در زمان حیات موصی پس از آنکه آن 

به حیث مثال، اگر احمد یک سوم زمین خویش را برای محمود  219را رد نموده مجددا  قبول کند.
نمی  وصیت نماید و قبل از این که احمد وفات نماید، محمود وصیت را رد نماید، وصیت باطل

گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم رد وصیت توسط 
 موصی له قبل از وفات موصی است. 

هرگاه شخصی که به او وصیت »ق. م:  2۱2۳طبق مادۀ : فوت موصی له بدون قبول و رد -
«. م او شناخته می شود.صورت گرفته قبل از قبولی یا رد وصیت فوت شود ورثه موصی له قایم مقا

طبق نص این ماده در صورتی که موصی له قبل از رد و یا قبول وصیت وفات نماید، ورثه موصی له 
قایم مقام او شناخته می شود. وفات در لغت به معنی مرگ، مردن، موت و فوت است. در اصطلاح 

او از بین رفته حقوق مدنی، وفات وصفی است برای شخصی که نشانه های زندگی کاملا  در 
فوت عبارت از بیرون رفتن روح از تن آدمی است به نحوی که از تحرك و همچنین،  220است.

بنابراین، ورثه موصی  222.است« نایب»و « انشین»قایم مقام در لغت به معنی  221.جنبش باز  ماند
به حیث مثال، اگر احمد . له جانشین عام او تلقی می شود و می تواند وصیت را قبول و یا رد نماید

یک سوم زمین خویش را برای محمود وصیت نماید و قبل از این که محمود وصیت را قبول یا رد 
نماید وفات نماید، ورثه محمود جانشین محمود تلقی می شوند. نص این ماده مجمل است و 

بینی نکرده قانونگذار مدنی در نص این ماده صلاحیت ورثه در خصوص رد و قبول وصیت را پیش 

                                                             
 .  7۳ - 72 صص (، ۳سید حسن امامی، جلد )همان، .  219
 .2۱9۰ص  (، ۳سید حسن امامی، جلد )ان، هم. 220
 چاپ و محجورین، اشخاص مدنی حُقوق(. ۱381)سید حسین صفایی و سید مصطفی قاسمزاده، . 221
شخصیت و اهلیت در حقوق (. 1386)؛ و محمد حسین ساکت 53ص  مهر،  انتشارات: تهران دهم،

 .88مدنی، چاپ سوم،  نشر انتشارات جنگل، جاودانه، ص  
(، تهران: ۱(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 222

 . 278 انتشارات محراب فکر، ص 



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 196

است. اما، با توجه این که ورثه موصی له قایم مقام موصی تلقی می شوند، این نتیجه به دست می 
آید که ورثه موصی له صلاحیت رد و قبول وصیت را دارند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در 

 نص این ماده پیش بینی حکم وفات موصی له قبل از قبول و رد وصیت است. 
یت در رد و قبول - رد وصیت عبارت است از اعلام موصی له به نپذیرفتن آنچه را که : فور

سؤال این است که آیا فوریت در رد و قبول شرط  223موصی، به او تملیک نموده است می باشد.
هرگاه ورثۀ وصیت »ق. م تصریح می نماید که:  2۱2۴است و یا خیر؟ درپاسخ به این سؤال مادۀ 

که صلاحیت تنفیذ وصیت را دارد توسط اعلان رسمی مشتمل بر توضیحات  کننده یا شخصی
مربوط به وصیت به شخصی که به او وصیت شده است ابلاغ نموده و در آن اظهار ارادۀ او را مبنی بر 
قبول و یا رد وصیت مطالبه نماید. اگر شخص مذکور در خلال سی روز از تأریخ اعلان بدون عذر 

طبق نص این ماده «. ری به جواب نپردازد، وصیت باطل شمرده می شود.معقول به صورت تحری
ورثۀ موصی که صلاحیت تنفیذ وصیت را دارد می تواند قبول و یا رد وصیت را توسط موصی له 
توسط اعلان رسمی از موصی له مطالبه نماید. مدت رد و یا قبول طبق نص این ماده سی روز است. 

مدت سی روز قبول و یا رد خود اعلام نماید. در نتیجه، عدم اعلام قبول و بنابراین، موصی له باید در 
یا رد توسط موصی له، رد  تلقی گردیده و وصیت باطل می گردد و این در صورتی است که  موصی 

بنابراین، هرگاه موصی له عذر معقول داشته باشد، وصیت باطل نمی  224له عذر معقول نداشته باشد.
سد مطالبه قبول و یا رد بعد از وفات موصی صورت گیرد زیرا قانونگذار مدنی در گردد. به نظر می ر

نص این ماده از ورثه موصی و یا شخصی که صلاحیت تنفیذ وصیت را دارد یعنی تصفیه کننده ترکه 
سخن می گوید. به حیث مثال، اگر احمد سی جریب زمین داشته باشد و ده جریب آن را به محمود 

سپس احمد وفات نماید، ورثه احمد یا شخصی که مسؤول تنفیذ وصیت است می وصیت نماید و 
تواند رسما  و از طریق محکمه ذیصلاح قبول یا رد وصیت را از محمود مطالبه نماید. محمود مکلف 
است قبول یا رد وصیت را در مدت سی روز از تأریخ اعلان رسمی کتبا  به ورثه احمد یا شخصی که 

صیت است اطلاع دهد. در صورت عدم ارایه جواب، وصیت باطل می شود. مسؤولیت تنفیذ و

                                                             
انتشارات کتاب فروشی  تهران:چاپ پانزدهم، (، ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ) .223

 .72ص  اسلامیه، 
 صص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 224

؛ و محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة 7۴5۱ – 7۴5۰
 .۳6و  ۳5  صص الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی،
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بطلان وصیتی در صورتی است که محمود عذر نداشته باشد، به حیث مثال، غایب یا مری  باشد یا 
یکی از اقاربش وفات نموده باشد و او مصرف تجهیز و تکفین او باشد و نظیر اینها. بنابراین، در 

سی روز مدار اعتبار نیست. شخص که مسؤول تنفیذ وصیت است  صورت عذر داشتن محمود،
تصفیه کننده ترکه است که تفصیل آن در جلد حقوق میراث این دور از شرح ق. م. خواهد آمد. به 
نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حق های ورثه موصی 

 وصیت توسط موصی له ورثه متضرر می شوند. است زیرا در صورت عدم رد و یا قبول
هرگاه شخصی که به او وصیت شده »ق. م:  2۱25طبق مادۀ  تجزیۀ قبول و رد موصی به: -

است بعضی وصیت را قبول و بعضی دیگر را رد نماید وصیت در مقدار قبول شده لازم گردیده و در 
ضی اشخاصی که به آنها وصیت مقدار رد شده باطل شناخته می شود. همچنین در صورتی که بع

شده آن را قبول و بعضی دیگر آن را رد نماید وصیت برای اشخاصی که آن را قبول نموده لازم و 
نص این ماده از فقه گرفته شده است، زیرا «. نسبت به اشخاصی که آن را رد نموده اند باطل می گردد

ه می تواند یک قسمت موصی به را قبول به موجب فقه تجزیه رد وصیت جواز دارد. بنابراین، موصی ل
و قسمت دیگر آن را رد نماید. به طورمثال، هرگاه برای موصی له خانه و زمین زراعتی وصیت شده 
باشد و موصی له خانه را قبول و زمین زراعتی را رد نماید وصیت در رابطه به خانه نافذ و در رابطه به 

زیرا عقد وصیت مستلزم موافقت ایجاب با قبول مانند  آنچه موصی له رد نموده است باطل می گردد،
بیع نمی باشد. همچنین، هرگاه وصیت برای جماعت یا گروهی از مردم صورت گرفته باشد و بعضی 
شان وصیت را قبول و بعضی دیگر آن را رد نمایند، وصیت نسبت به کسانی که وصیت را قبول نموده 

باوجوداین، هرگاه موصی   225د نموده اند باطل تلقی می گردد.اند نافذ و نسبت به  کسانی که آن را ر
عدم تجزیۀ وصیت را شرط گذاشته باشد، رعایت شرط مذکور لازم می باشد، زیرا شرط موصی 

به حیث مثال، اگر احمد سی 226زمانی که مخالف شریعت نباشد لازم الرعایت  شمرده می شود.
مود وصیت نماید و محمود پنج جریب را قبول جریب زمین داشته باشد و ده جریب آن را به مح

نماید، وصیت در خصوص پنج جریب نافذ می شود. همچنین، اگر احمد سی عراده  موتر داشته 
باشد و ده عراده آن را برای محمود و جمشید وصیت نماید و محمود وصیت را قبول نماید و جمشید 

وص جمشید باطل می گردد. در وصیت را رد نماید، وصیت در خصوص محمود نافذ و در خص
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نهایت، محمود مستحق دریافت پنج عراده  موتر می شود.  به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 
 در نص این ماده پیش بینی حکم تجزیه وصیت است.

با »ق. م:  2۱۰7براساس مادۀ  :تعلیق وصیت به شرط و مضاف نمودن آن به زمان آینده -
( این قانون وصیت منسوب یا معلق به شرط یا متصل به شرط 2۱۰6 و 2۱۰5رعایت احکام مواد )

ق. م است. طبق  2۱۰6و  2۱۰5نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط به مواد «. صحت دارد.
نص این ماده موصی می تواند وصیت را معلق به شرط و یا منسوب به زمان آینده نماید، مانند اینکه: 

می تواند یک سال بعد از وفاتش و یا یک ماه بعد از وفاتش در موصی وصیت نماید که موصی له 
خانۀ موصی به سکونت نماید. منسوب در لغت به معنی نسبت داده شده، متعلق، منتسب، مربوط و 

متصل در 228.گرفته شده و به معنای آویخته و آویزان است« علق» معلق از ریشۀ 227پیوسته است.
مثال، اگر احمد  وصیت نماید که محمود می تواند بلافاصله به حیث . لغت به معنی پیوست است

نه بلکه یک سال بعد از وفاتش مبلغ پنج لک افغانی از پانزده  لک افغانی او را تملک نماید، وصیت 
همچنین، تقیید و متصل نمودن وصیت به شرط صحیح جواز . احمد منسوب و معلق به شرط است
یت را به شرط منوط نماید. تقیید تنفیذ وصیت یا به نفع موصی دارد، مانند اینکه: موصی تنفیذ وص

است، مانند اینکه: شخصی یک مقدار پول را به دیگری وصیت نماید به این شرط که او )موصی له( 
امور اولاد صغار او را به عهده بگیرد، یا به نفع موصی له است، مانند اینکه: موصی وصیت نماید 

موصی به از ترکه وی تأمین گردد، یا به نفع شخص ثالث است، مانند  مصارف ترمیم و اصلاح خانۀ
اینکه: موصی منفعت خانه اش را به جهت خیر در صورت عدم موجودیت اولاد هایش وصیت 
نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم جواز منسوب و معلق 

 نمودن وصیت به زمان آینده است. 
ق. م  استنباط می گردد، موصی کسی است عین یا  2۱۰۳چنانچه از مادۀ  ( شروط موصی:2

منفعت را از مال خود برای زمان پس از وفاتش به دیگری مجانا  تملیک می نماید. بنابراین، موصی 
به وسیلۀ وصیت در اموال خود تصرف می نماید و آن را به دیگری واگذار می کند. پس، جهت 

وصیت موصی یک سلسله شروط وجود دارد که اولا  شرایط صحت و متعاقبا   شروط  صحت و نفاذ
 نفاذ وصیت موصی را ذیلا  به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد:

                                                             
227.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 21/ 5/ 2016). 
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هت صحت وصیت شرط است که موصی دارای شرایط ذیل جشروط صحت موصی:  -1
 :باشد

وصیت کننده لازم است قانونا  »ق. م:  2۱۰8براساس مادۀ   این که موصی اهل تبرع باشد: -
از نص این ماده به خوبی بر می آید که نخست این که «. اهل تبرع بوده و به سن رشد رسیده باشد

جهت صحت وصیت شرط است که موصی اهل تبرع؛ یعنی مکلف )عاقل و بالغ( باشد. بنابراین، 
یست. زیرا، عبارات اینها لغو است. تبرع از ریشۀ وصیت مجنون، معتوه و مغمی علیه صحیح ن

شخص زمانی اهلیت تبرع را پیدا  229 گرفته شده است که در لغت به معنی بخشیدن است.« برع»
می نماید که عاقل و بالغ باشد. به حیث مثال، اگر احمد مجنون یا صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد و به 

ا به محمود وصیت نماید، این وصیت به دلیل فقدان بلوغ نرسیده باشد و یک سوم مال خویش ر
اهلیت تبرع احمد باطل است. دوم این که شرط است که موصی به سن رشده رسیده باشد. طبق 

بنابراین، اگر احمد سن هجده  .«.سن رشد هجـده سال مکمل شمسی می باشد: »م. ق 39مادۀ 
حمیده وصیت نماید، این وصیت به دلیل  سالگی را تکمیل نکرده باشد و یک سوم زمین خویش را به

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش . عدم رشید بودن احمد صحیح نیست
 .بینی شرایط وصیت کننده است

حجر بر وصیت کننده نسبت سفاهت یا غفلت موجب بطلان »ق. م:  2۱2۰اما، به موجب مادۀ 
مجلة  9۴۱مادۀ . معنـی منع و تضییق و جلوگیری است حَجر در لغت به«. وصیت او نمی شود.

حجر عبارت از منع شخص مخصوص از تصرفات قولی که »الاحکام در تعریف حجر می گوید: 
اما، حقوقدانان در تعریف حجر می  230«.برای این شخص بعد از حجر محجور گفته می شود.

حجر عبارت است از منع شخص به حُکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل »گویند: 
در صورتی که وصیت  231«.و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا  اَعمال حقوقی انجام دهد

                                                             
 .۱696( ص  ۳مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، .  229
صص ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 230

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۱7ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴؛ ____  )۴۴62و  ۴۴6۱
(، ۳اسعد محمد سعید الصاغرجی )___(. الفقه الحنفی و أدلته، جلد )؛ 85و  8۴الاسلامیة، صص  

ثوبه الجدید،  عبدالحمید محمود طهماز )____(. الفقه الحنفی فی؛ و 6۰ص   کتابخانه رشیدیه،: پاکستان
 .285ص  (، پاکستان: مکتب حقانیه، 2جلد )

 چاپ و محجورین، اشخاص مدنی حُقوق(. ۱381). سید حسین صفایی و سید مصطفی قاسمزاده، 231
 .۱86ص  مهر،  انتشارات: تهران دهم،
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محجور علیه قرار گرفتن موصی کننده )موصی( به دلیل سفاهت و یا غفلت تحت حجر قرار گیرد، 
 9۴6موجب بطلان وصیت نمی شود.  سفاهت در لغت نادانی، جهالت و کم خردی است. مادۀ 

سفیه: کسی است که مال خویش را بیجا به مصرف »مجلة الاحکام  در تعریف سفیه می گوید: 
تلف نماید.  رساند و در مصارف مال اسراف نماید و از طریق اسراف مال خود را  ضایع سازد و

کسانی که در داد و گرفت خویش غفلت می ورزند و در تجارت بلد نیستند و از روی نافهمی و بی 
به معنای « غفل»غفلت مصدر «. پروایی تجارت می نمایند و از جملۀ سفهاء محسوب می شوند.

در  گذاشتن، فراموش کردن، سهل انگاری و بی خبری است. به شخص دچار به غفلت غافل گویند.
اصطلاح فقهی، به سهل انگاری و فراموشکاری غفلت گویند. فقهای اهل سنت در تعریف آن می 
گویند که: غافل کسی است که نمی تواند به اسباب سود و زیان راه برد. تفاوت سفیه و غافل در آن 

طبق نص این ماده  232است که سوء تصرف غافل ناشی از ضعف اِدراك اوست و از سفیه از سفه.
ر بر وصیت کننده نسبت سفاهت یا غفلت موجب بطلان وصیت او نمی شود. به حیث مثال، حج

اگر احمد بیست ساله باشد و سن رشد را تکمیل کرده باشد اما به دلیل سفه یا غفلت در اثر شکایت 
و ادعای یکی از اقارب یا داینین توسط محکمۀ ذیصلاح تحت حجر قرار بگیرد و سپس احمد یک 

ویش را برای محمود وصیت نماید، این وصیت باطل نیست و صحیح است. از آنچه سوم مال خ
گفته شد، این نتیجه به دست می آید که وصیت محجور علیه به سبب سفه و غفلت صحیح است. 
نص این ماده محل ایراد است. زیرا، سفیه و غافل در حکم افراد ناقص اهلیت اند و وصیت آنها به 

ب ضیاع اموال آنها می گردد. قابل توصیه است نص این ماده تعدیل گردد. به دلیل سفه و غفلت موج
نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی جواز وصیت محجور علیه سفیه و 

 غافل است.
وصیت غیر مسلمان صحت دارد مگر »ق. م:  2۱۰6براساس مادۀ  وصیت غیر مسلمین: -

س احکام شریعت او و شریعت اسلام حرام باشد و یا قانون به عدم اینکه وصیت مذکور به اسا
طبق نص این ماده وصیت غیرمسلمان صحیح است. این «. صحت و نفاذ آن تصریح نموده باشد.

اصل است. استثنای این اصل حرام بودن وصیت غیرمسلمان براساس شریعت غیر مسلمان و 
در این صورت، باید به شریعت یا دینی شریعت اسلام است. عبارت شریعت او مبهم است. 
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غیرمسلمانی که وصیت می نماید تنفیذ کننده و تطبیق کنندۀ وصیت باید مراجعه نماید. به حیث 
مثال، اگر جان مسیحی یا یهودی یا بودایی باشد و برای محمود وصیت نماید، اصل این است که 

یح یا عیسی یا بودا این وصیت را این وصیت صحیح است. استثنای این اصل این است که دین مس
منع نموده باشد. همچنین، طبق نص این ماده وصیت غیرمسلمان در صورتی صحیح است که 
شریعت اسلام و قانون آن را صحیح و نافذ بداند. به حیث مثال، اگر جان به احمد یک سوم مالش را 

و قانون صحیح است یا  وصیت نماید باید ملاحظه کرد که آیا این وصیت مطابق احکام شریعت
خیر؟ چنانچه ملاحظه می شود، وصیت غیرمسلمان طبق مادۀ مذکور صحیح است. همچنین، در 
فقه به اتفاق فقهاء وصیت کافر ولو حربی باشد صحیح می باشد، زیرا اسلام شرط صحت وصیت 

. پس، نمی باشد مگر اینکه  مسلمان ها را به  شرب خمر و یا خوردن گوشت خنزیر وصیت کنند
وصیت مسلمان و غیر مسلمان صحیح تلقی می گردد، زیرا وصیت نوع نیکی رساندن است. 
بنابراین، وصیت مسلمان برای کافر و از کافر برای مسلمان صحیح تلقی می گردد و اسلام شرط 

از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که وصیت  233صحت وصیت تلقی نمی گردد.
لمان صحیح است. به حیث مثال، اگر جان مسیحی یا یهودی یا پرینای بودایی غیرمسلمان برای مس

برای احمد مسلمان وصیت نماید، این وصیت صحیح است. همچنین، اگر  احمد به جان مسیحی 
یا یهودی یا پرینای بودایی وصیت نماید، این وصیت صحیح است. به نظر می رسد هدف قانونگذار 

 بینی حکم جواز وصیت غیرمسلمان است.مدنی در نص این ماده پیش 
وصیت کسی که مال او مستغرق »ق. م:  2۱۱8طبق مادۀ شروط نفاذ وصیت در موصی:  -2

«. به دین باشد باطل شناخته می شود مگر اینکه داینین از دین ابراء کرده و یا به وصیت اجازه دهند
است. مستغرَق اسم مفعول  طبق نص این ماده وصیت شخصی که مال او مستغرق دین باشد باطل

گرفته شده است که در لغت به معنی غرق شده، غوطه ور شده و در آب فرو رفته « غرق»از ریشۀ 
در اصطلاح حقوق مدنی، مستغرَق به مالی می گویند همۀ آن پرداخت دَین شود. به حیث  234است.

ر محمود باشد و باید مثال، هرگاه احمد یک صد هزار افغانی داشته باشد و یک صد هزار قرض دا
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این یک صد هزار را به محمود بپردازد، همۀ مال او مستغرق به دین است. این اصل است. استثنای 
این اصل ابرای داینین موصی از دین است. بنابراین، در صورتی که داینین موصی از دینی که بر 

ابراء از د، صحیح است. موصی دارند ابرا دهند، وصیت موصی هرچند همۀ مال او مستغرق دین باش
به معنای تنزیه، تخلیص، بیزار کردن، بهبود بخشیدن، شفا بخشیدن و رهایی از دَین و « بری»ریشۀ 

به اِسقاط حق خود، که بر ذمۀ دیگری اصطلاح حقوق مدنی، در . اِسقاط حقِ ثابت در ذمه است
دَین در  235.دارد، ساقط نمایدشخصی دَینی را که بر عهدۀ دیگری : باشد، ابراء گویند مانند اینکه

مجلة  ۱58در مفهوم محدود مادۀ  236لغت به معنی قرض، قرض خواستن و قرض گرفتن است.
به نظر ]...[«. دَین عبارت است از آنچه که بر ذمه ثابت باشد »الاحکام در تعریف دَین می گوید: 

ینین موصی به نفاذ می رسد منظور از دَین در این ماده قرض است. همچنین، در صورتی که دا
وصیت اجازه دهنده، وصیت صحیح است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده 
مورد حمایت قرار دادن حقوق داینین موصی است. زیرا، در صورتی که موصی در حالی که همۀ مال 

جهت نفاذ او مستغرق دین باشد، وصیت نماید، داینین موصی متضرر می گردند. به موجب فقه 
وصیت موصی شرط است که جمیع ترکه  موصی مستغرق به دین نباشد، زیرا به اساس اجماع فقهاء 
پرداخت دیون متوفی نسبت به تنفیذ وصیت متقدم می باشد، زیرا در آن حق غیر یعنی داین تعلق می 

اه داین اجازه گیرد. پس، در چنین  حالت تنفیذ وصیت منوط به اجازه داین می باشد. بنابراین، هرگ
به نظر می رسد هدف  237دهد عقد نافذ و در صورت عدم اجازه وصیت باطل پنداشته می شود.

قانونگذار مدنی در نص این  ماده پیش بینی حکم وصیت مدیونی که مال او مستغرق به دین است 
 می باشد.

                                                             
 ، صانتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 235

(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری )و  ؛۴۳69
 .۳۰ص  انتشارات محراب فکر،

 .99۰ص (، 2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان،  . 236
ص ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  237

7462 . 
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موصی له شخصی است که به وسیلۀ وصیت تملیکی، مالی به او بعد از  :شروط موصی له (3
که  ممکن است  شخص معنوی مانند مؤسسات خیریه یا شخص 238مرگ موصی واگذار می شود

بنابراین، جهت صحت وصیت بر جهت عامه  یا شخصیت های  239حقیقی مانند انسان باشد.
وصیت به شخص حقیقی یعنی معنوی شرط است که وصیت جهت معصیت نباشد.  جهت صحت 

بنابراین، اولا  شروط مربوط به  240انسان شرط است که شخص حقیقی موجود و معلوم باشد.
صحت وصیت به مؤسسات و جهت عامه و ثانیا  شروط مربوط به صحت وصیت  نسبت به 

 شخصیت های حقیقی را ذیلا  به طور جداگانه  مورد مطالعه قرار می دهیم:
شرط صحت »ق. م:  2۱۰5طبق مادۀ  نسبت به جهات عامه: شروط صحت وصیت  -1

از نص این ماده دو «. وصیت آن است که به معصیت نبوده و باعث بر آن منافی مقاصد شرع نباشد.
حکم قابل استنباط است: نخست این که وصیت جهت انجام اموری که به معصیت منتهی شود 

ش را به محمود به منظور ایجاد قمار خانه نباشد. به حیث مثال، اگر احمد یک سوم زمین خوی
ق. م جواز ندارد. دوم  2۱۰5وصیت نماید، این وصیت منجر به معصیت و گناه می شود و طبق مادۀ 

مبهم « باعث بر آن منافی مقاصد شرع نباشد»این که باعث بر آن منافی مقاصد شرع نباشد. عبارت 
است که انگیزۀ و هدف وصیت منافی یا نفی است. به نظر می رسد منظور قانونگذار مدنی این 

کنندۀ اهداف شریعت نباشد. طبق نظر برخی فقهاء اهداف شرع عبارت از حفظ جان، مال، ناموس، 
عقل و دین است. به حیث مثال، اگر وصیت نماید که محمود جمشید را به قتل برساند یا مال 

وصیت نفی کنندۀ مقاصد شرع است جمشید را سرقت نماید، این وصیت به دلیل این که انگیزۀ 
جواز ندارد. به موجب فقه جهت صحت وصیت به جهت شرط است که موصی له جهت معصیت 
در صورتی که موصی مسلمان باشد، نباشد. بنابراین، اگر موصی له جهت معصیت باشد، وصیت به 

ناء بر قبر، نوحه اتفاق نظر فقهاء باطل است، مانند: وصیت بر قمار خانه، رقاصه خانه، احداث ب
سرایی برای میت، عمارت معبد و ترمیم آن، کتابت کتاب های سحر و جادو، کتاب های گمراه 
کننده، فلسفۀ ممنوعه و سایر علوم حرام، وصیت به آلات لهو و لعب و نظیر اینها، زیرا وصیت جهت 

                                                             
انتشارات کتاب فروشی  تهران:چاپ پانزدهم، (، ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ).  238

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 87ص  اسلامیه، 
 .2۳8ص  الاسلامیة، 

ص  ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  239
7462. 

 .7۴62 ص (، ۱۰وهبة الزحیلی، جلد )، همان . 240



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 204

عصیت باشد. و حصول ثواب تشریع گردیده است. پس، صحیح نیست به م أقربت جستن به خداوند
بنابراین، هرگاه وصیت جهت معصیت صورت بگیرد به اتفاق آرای فقهاء باطل تلقی می گردد. اما، 
اگر وصیت فی نفسه شرعا  مباح باشد، اما، انگیزۀ آن حرام باشد، مانند: وصیت به اهل فسق جهت 

به ظاهر عقد صحیح استعانت به فسق، در این مورد فقهای حنفیه بر این نظر اند که: وصیت با توجه 
  241واگذار می شود. أاست. زیرا، لفظ وصیت شامل حرام نمی شود و نیت و قصد به خداوند

اگر وصیت به مؤسسات، تصدی ها، شرکت ها و امثال »فقرۀ سوم ق. م:  2۱22به موجب مادۀ 
م آن باشد قبول یا رد از طرف اشخاصی صورت می گیرد که آن را تمثیل می نمایند. در صورت عد

طبق نص این ماده در صورتی که «. موجودیت ممثل وصیت بدون توقف به قبول، لازم می شود.
وصیت به مؤسسات که تفصیل آن در جلد اول این دور از شرح ق. م گذشت، تصدی ها و شرکت 
ها صورت بگیرد، ممثلین این شخصیت های حکمی که همان شخصیت های حقیقی اند باید این 

رد نمایند. در صورت عدم موجودیت ممثل، به حیث مثال، رئیس قبول وصیت  وصیت را قبول و یا
به حیث مثال، اگر احمد یک سوم زمین های  242شرط نیست و وصیت بدون قبول لازم می گردد.

خویش را به مؤسسه پاملرنه، تصدی آبرسانی و کانالیزایسیون کابل، شرکت برشنا، شرکت الکوزی و 
ئیس مؤسسه پاملرنه، تصدی آبرسانی و شرکت برشنا باید وصیت را قبول نظیر اینها وصیت نماید، ر

یا رد نمایند. رئیس این نهادها در این مثال، ممثل و قبول یا رد وصیت تمثیل ارادۀ این  نهادها است. 
در صورتی که رئیس موجود نباشد، وصیت وابسته به قبول رئیس نیست و وصیت بدون قبول رئیس 

حیث مثال، اگر در مثال بالا، رئیس نهادهای مذکور در سفر باشند، بدون این که  لازم می گردد. به
وصیت را قبول نمایند، وصیت احمد لازم می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 
این ماده پیش بینی شرایط قبول و رد وصیت به اشخاص حکمی است. قبول موصی ممکن است در 

ت بگیرد و یا پس از فوت او. چون هر یک  دارای احکام خاصی می باشد، زمان حیات موصی صور
 هر یک به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد

شروطی که مربوط به صحت وصیت نسبت به  شروط صحت نسبت به اشخاص حقیقی: -2
 اشخاص حقیقی می گردد قرار ذیل می باشند:

                                                             
 .7462صص  (، ۱۰وهبة الزحیلی، جلد )همان،  . 241
(، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات کتاب فروشی ۳(.  حقوق مدنی، جلد )۱۳77سید حسن امامی ).  242

 .  69ص   اسلامیه،
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شرط است که موصی له موجود جهت صحت وصیت  این که موصی له موجود باشد: -
باشد. اگر موصی له معین به اسم و یا اشاره باشد، وجود آن وقت وصیت شرط است خواه موجود 
ف به وصف  حقیقی و یا تقدیری باشد، مانند: حمل و این مورد اتفاق فقهاء است. اگر موصی له مُعرَّ

راین، وصیت به معدومی که باشد، به نظر احناف وجود وی در زمان وفات موصی شرط است. بناب
زاده خواهد شد به نظر احناف صحیح نیست. وصیت به میت صحیح نیست، زیرا وصیت عبارت از 
تملیک ملک یا منفعت است و تملیک ملک و یا منفعت بر معدوم صحیح نیست و این شبیه میراث 

 243است.
به او وصیت می شخصی که »ق. م:  2۱۰9طبق مادۀ  این که موصی له نباید مجهول باشد: -

طبق نص این ماده شخصی که به او «. شود لازم است هنگام وصیت معلوم بوده و معین باشد.
وصیت می شود لازم است هنگام وصیت معلوم بوده و معین باشد. به حیث مثال، اگر احمد 
بخواهد یک سوم زمین خویش را وصیت نماید، شرط است که شخصی که به او وصیت می شود، 

معلوم باشد مانند محمود، جمشید و نظیر اینها. در صورت عدم معین بودن موصی له معین و 
وصیت به دلیل مجهول بودن موصی له و عدم توانایی تنفیذ کنندۀ وصیت جهت انتقال یک سوم مال 
به موصی له بعد از مرگ موصی وصیت صحیح نیست. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در 

نی شرط موصی له است. نص این ماده از فقه حنفی گرفته شده است. فقهای نص این ماده پیش بی
حنفی بر این نظر اند که: اگر موصی له در وقت مرگ موصی مجهول باشد، به نحوی که برطرف 
کردن جهالت آن ممکن نباشد، وصیت برای او جایز نیست. زیرا، این نوع جهالت مانع تسلیم 

چنین وصیتی بی فایده است. پس، اگر مردی ثلث مالش را برای  موصی به، به موصی له می گردد و
یک نفر از مردم وصیت کند، این وصیت صحیح نیست. اما، اگر جهالت موصی له درحدی باشد 
که ازالۀ آن ممکن باشد، مثل اینکه: شخصی مالی را برای یکی از دو مرد وصیت کند و قبل از اینکه 

می گوید: این وصیت باطل است. امام ابو  /ید، امام ابوحنیفهموصی له را معین نماید، وفات نما
می گوید: وصیت باید در بارۀ هر دو نفر به تساوی تنفیذ گردد. امام محمد بن حسن  /یوسف 

                                                             
، صص انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  243

7۴6۴- 7۴65 . 
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وصیت را برای یکی از آن دو مرد جایز می شمارد و تعیین آن مرد )موصی له( را به ورثه  /شیبانی
 244واگذار می کند تا به هر کدام که مایل باشند، بدهند.

وصیت به »فقره اول و دوم ق. م:  2۱۱9براساس مادۀ  این که موصی له قاتل موصی نباشد: -
اجبی باطل شمرده می شود اعم از اینکه قاتل قاتل عمدی وصیت کننده خواه اختیاری باشد یا و

فاعل اصلی یا شریک یا شاهد زوری باشد که شهادت او موجب حکم به اعدام وصیت کننده 
سالگی را  ۱8گردیده و تنفیذ گردد مشروط بر این که قتل بدون حق و عذر بوده قاتل عاقل و سن 

فقره یکم این ماده به اجازه رثه و  تکمیل نموده باشد. محرومیت قاتل از استحقاق وصیت مندرج
 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است: «. رضایت مقتول قبل از وفات از بین نمی رود.

اول این که شرط است که موصی له، قاتل عمدی موصی نباشد. پس، هرگاه موصی له، موصی را 
نماید وصیت باطل تلقی  مجروح نماید و موصی، به موصی له وصیت نماید و بعد از وصیت فوت

می گردد. به حیث مثال، اگر احمد به محمود یک سوم پول خویش را وصیت نماید و محمود احمد 
را به قتل برساند، محمود از موصی به محروم می گردد. همچنین، هرگاه موصی برای موصی له 

مانع استحقاق وصیت کند و بعد از وصیت موصی، توسط موصی له به قتل عمد برسد، قتل مذکور 
وصیت می گردد. بنابراین، قتل مانع صحت وصیت می باشد، زیرا وصیت مانند میراث است و قتل 
مؤرث توسط وارث مانع انتقال ارث می گردد. طبق نص این ماده در قتل شرط است که قتل عمد 
 باشد. قتد عمد عبارت از قتلی است که از روی عمد و قصد صورت بگیرد. عبارت قتل عمدی
اختیاری و یا واجبی در نص ای ماده مبهم به نظر می رسد. مفهوم مخالف نص این ماده این است 
که هرگاه قتل غیر عمد به عنوان مثال، خطا، بالسبب و نظیر اینها باشد، موجب باطل شدن وصیت 

که: نمی گردد، زیرا قانونگذار مدنی صرف قتل عمد را در نص این ماده شرط گذاشته است. دوم این 
این حکم نه تنها در مورد فاعل )قاتل عمدی( بلکه درمورد شریک جرم و شاهد زور )دروغگو( که 
شهادت او موجب اعدام موصی گردد، قابل تطبیق است. بنابراین، شریک جرم و شاهد دروغگو نیز 

                                                             
. محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل:  244

انتشارات : کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ 6۰انتشارات نعمانی، ص 
نۀ اهل احوال شخصیه در مذاهب چهارگا (.۱۳8۴)؛ و اسعد شیخ الاسلامی 7۴68، ص مکتب رشیدیه

____  ؛ و ۱۳6ص   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها،: سنت، چاپ اول، تهران
 .2۴۰ص   (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴)
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گرفته شده است که در لغت به معنی « شهد»از وصیت محروم می شوند. شاهد اسم فاعل از ریشۀ 
گواه دهنده، گواه خبر قاطع و حاضر است که جمع آن شهود است. در اصطلاح حقوقی شاهد کسی 

زور در  245است که به لفظ اشهد در حضور قاضی در مجلس قضا برای اثبات حقی گواهی بدهد.
شریک جرم شخصی است که با   246لغت به معنی دروغ، نادرست، فریب، باطل و کذب است.

ک می نماید. به حیث مثال، شخصی که به قاتل تفنکچه، نقشه و نظیر فاعل در ارتکاب جرم کم
کُد جزا در تعریف شریک  78اینها برای قتل شخص دیگر فراهم نماید، شریک جرم است. مادۀ 

شریک، شخصی است که در ارتکاب یک یا چند عمل از اعمال مادی جرم، »جرم می گوید: 
گاهانه با فاعل سهیم باشد. ل، اگر احمد به محمود یک سوم مال خویش را وصیت به حیث مثا«. آ

نماید و محمود به جمشید تفنگچه بدهد و جمشید احمد را به قتل برساند، محمود از موصی به 
محروم می شود. همچنین، شاهد دروغگو که شهادت دروغ او موجب اعدام موصی گردد، از موصی 

یک سوم مال خویش را وصیت نماید و  به محروم می شود. به حیث مثال، اگر احمد به محمود
سپس احمد به اتهام قتل ویس متهم شود و محمود )علاوه بر شاهد دیگر( به دروغ شهادت دهد که 
احمد قاتل است و شهادت محمود موجب اعدام احمد گردد، محمود از موصی به محروم می 

 گردد.
ی است: اول این که قاتل علاوه بر قتل عمد، در باطل شدن وصیت تحقق سه شرط دیگر ضرور

باید عاقل باشد. بنابراین، در صورتی که قاتل مجنون باشد، وصیت باطل نمی شود. به حیث مثال، 
اگر احمد به محمود یک سوم مال خویش را وصیت نماید و محمود در حالی که مجنون باشد احمد 

ل باید سن هجده سالگی را را به قتل رساند، محمود از موصی به محروم می گردد. دوم این که قات
تکمیل نموده باشد. بنابراین، در صورتی که قاتل سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد، وصیت 
در اثر قتل باطل نمی شود. به حیث مثال، اگر احمد به محمود یک سوم مال خویش را وصیت نماید 

ند، این قتل موجب حرمان و محمود در حالی که سنش دوازده  ساله باشد، احمد را به قتل برسا
محمود از موصی به نمی شود. سوم این که قتل بدون حق باشد. بنابراین، هرگاه قتل به حق و عذر 
باشد مانند قصاص، یا قتل در اثر  دفاع از جان و آبرو، قتل به عذر و به حق موجب باطل شدن 

را وصیت نماید و سپس  وصیت نمی گردد. به حیث مثال، اگر احمد به محمود یک سوم مال خویش
                                                             

ران: (، ته2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 245
 .۱۱۱8انتشارات محراب فکر، ص 

246.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

https://www.vajehyab.com/
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احمد برادر محمود را به قتل برساند و محمود احمد را قصاص نماید، محمود از موصی به محروم 
نمی گردد. با تجمیع چهار شرط )قتل عمد، عاقل بودن قاتل، تکمیل سن هجده سالگی و قتل بدون 

ه ورثۀ مقتول نفاذ حق و عذر( قتل موصی توسط موصی له مانع صحت وصیت می گردد اعم از اینک
وصیت را اجازه دهد یا ندهد. بنابراین، اجارۀ ورقۀ مقتول در نفاذ و یا عدم نفاذ وصیت هیچ تأثیری 
ندارد. دلایل این قواعد به نظر برخی نویسندگان این است که صغار و مجانین در فقه اسلامی قابل 

دلیل  247ز مجازات معاف است.مجازات نیستند. همچنین، قاتل در دفاع مشروع ]و قتل به حق[ ا
منع محروم شدن قاتل این است که اگر قاتل از وصیت مقتول ممنوع نمی شد، مردم برای رسیدن به 

کردند و این امر موجب به مخاطره افتادن جان و مال مال دنیا، اقدام به کشتن خویشاوندان خود می
رگ است و منطقا  صحیح نیست که قتل شد. علاوه براین، قتل ذاتا  گناهی نابخشودنی و بزمردم می

با توجه به این دلایل،  248سبب کسب نعمت و وسیله ای تملک اموال مقتول از رهگذر قتل او شود.
من استعجل شیئا  قبل أوانه عوقب »در فقه و ق. م قاعدۀ وجود دارد که تصریح می نماید: 

شخصی که به »که می گوید: ق. م هم پیش بینی شده است  ۴این قاعده در مادۀ  249«.بحرمانه.
به نظر می رسد .«. اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، به حرمان از آن محـکوم می گردد

 هدف قانونگذار مدنی در نص این  ماده پیش بینی شرط صحت وصیت است.
( وصیت با وجود اختلاف دین و ملیت صحیح بوده ۱»)ق. م:  2۱۱2اتحاد دین: طبق مادۀ  -

همچنین اختلاف مملکت باعث عدم صحت وصیت نمی شود مگر اینکه وصیت کننده تابع 
مملکت اسلامی و بوده و شخصی که به او وصیت می شود غیر مسلمان و تابع مملکت غیر اسلامی 

اجانب نـمی تـوانند بر   -2وصیت او را در چنین احوال اجازه ندهد؛ باشد و قانون ممکت او، 
( ایـــــن مـادۀ حـــــق مـلکـیت را در امـوال عقاری کـسب ۱اسـاس وصــیت مـنــدرج فـقـرۀ )

از نص این ماده چهار حکم قابل استنباط است: نخست این که اتحاد دین بین موصی و «. نـمایند.
یت نمی باشد و وصیت مسلمان برای غیر مسلمان جواز دارد مانند موصی له  شرط صحت وص

وصیت مسلمان به مسیحی و یا برعکس. به حیث مثال، اگر احمد مسلمان و تبعه افغانستان باشد و 
                                                             

247.  Sohail S. Hussaini (2005). The Islamic Law of Succession,  first edi. (___) 
Darussalam, p 46. 

  ص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی )___(. الفقه. 248
7715. 

هر کس برای رسیدن به مالی قبل از فرا رسیدن وقت آن عجله کند، به عنوان مجازات از اکتساب آن . »249
 «. محروم می گردد
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جان مسیحی و تبعه بلژیک باشد، وصیت احمد به جان و از جان به احمد صحیح است. دوم این که 
ه با وی ملت واحد دارند و همچنین  کسانی که با وی ملت واحد وصیت غیر مسلمان برای کسانی ک

ندارند صحیح می باشد مانند وصیت یهودی بر مسیحی و بالعکس و یا وصیت مسلمان بر یهودی و 
به حیث مثال، اگر جان مسیحی باشد و به راین که یهودی است وصیت  250مسیحی و بالعکس.

لاف مملکت باعث عدم صحت وصیت نمی گردد. نماید این وصیت صحیح است. سوم این که اخت
این اصل است. استثنای این اصل این است که موصی تابع مملکت اسلامی باشد و موصی له تابع 
مملکت غیراسلامی باشد و قانون مملکت موصی له غیرمسلمان اجازۀ وصیت را به موصی له 

موصی له اجازه وصیت به موصی  مسلمان ندهد. بنابراین، در صورتی که قانون مملکت غیر اسلامی
له مسلمان را ندهد، وصیت موصی ای که مملکت او اسلامی است برای موصی له ای که مملکت 
او غیر اسلامی باطل است. به حیث مثال، هرگاه یک افغان به یک تبعه هندی وصیت نماید، این 

تبعه هندی به افغان  وصیت صحیح است. اما، در صورتی که قانون متبوع تبعه هندی اجازه ندهد
مسلمان وصیت نماید، وصیت افغان به هندی به دلیل منع قانون متبوع تبعه هندی باطل است. 
چهارم این که: اجانب نمی توانند اموال عقار را براساس وصیت در افغانستان تملک نمایند. اجانب 

 251.ور دیگر باشد استناشناس، نا آشنا، کسی که از کشجمع اجنبی است. اجنبی در لغت به معنی 
در اصطلاح حقوق اجنبی بر شخصی . در نظام حقوقی افغانستان به بیگانه خارجی هم می گویند

به حیث مثال، اگر جان تابعیت . اطلاق می گردد که تابعیت دولت افغانستان را نداشته باشد
از خانه، زمین، آپارتمان  افغانستان را نداشته باشد و تبعه جرمنی یا فرانسه باشد و احمد برای او عقار

به نظر می . و نظیر اینها را وصیت نماید، جان نمی تواند براساس این وصیت عقار را تملک نماید
رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن حقوق مسلمانان و رویۀ بالمثل 

 با ممالک غیراسلامی است.
هرگاه شخصی که »فقرۀ دوم ق. م:  2۱22 طبق مادۀ باشد:موصی له موجود، عاقل و بالغ  -

به او وصیت می شود، جنین، قاصر یا محجور علیه باشد، قبول یا رد وصیت از طرف شخصی 
طبق نص این ماده در «. صورت می گیرد که به اساس استیذان محکمه حق ولایت را بر مال دارد.

مانند سفیه، غافل، مجنون و امثال اینها قبول  صورتی که شخص جنین، قاصر و یا محجور علیه باشد

                                                             
 .7۴7۴ص  (، ۱۰وهبة الزحیلی، جلد ) . همان، 250
 .335مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ص  : تهران فرهنگ فارسی عمید،(. 1383)حسن عمید .  251
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گرفته « جن»جنین از ریشۀ و یا رد باید توسط ولی آنها که بر اموال آنها ولایت دارد صورت بگیرد. 
در اصطلاح حقوق مدنی، جنین . شده است که در لغت به معنی پوشیده و بچۀ اندر شکم است

قاصر از ریشۀ   252.ست، اما هنوز زاده نشده استعبارت از بچه ای است که نطفۀ او منعقد شده ا
در فقه به کسی قاصر گفته می شود . قصر گرفته شده است که در لغت به معنی ناتوان و عاجز است

که به موجب شرع یا قانون از تصرف درست عاجز باشد که به طور مشخص مصادیق بارز آن 
محجور علیه اسم مفعول از  253.باشدشخص دیوانه و صغیری است که هنوز به سن بلوغ نرسیده 

گرفته شده است که در لغت به معنی ممنوع و بازداشته شده است. در اصطلاح « حجر»ریشۀ 
حقوقی محجور به کسی گویند که به حکم قانون از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد مانند 

 :ر ذیل استمثال های نص این ماده قرا 254 دیوانه، صغیر، ورشکسته و نظیر اینها.
اگر احمد به حملی که در بطن حمیده است یک سوم مال خویش را وصیت نماید، این : نخست

وصیت صحیح است، اما قبول و رد وصیت باید توسط پدر یا پدر کلان جنینی که در بطن حمیده 
طبق قواعد عمومی ولایت بر مال که تفصیل آن در جلد حقوق . است به اذن محکمه صورت بگیرد

م گذشت، ولی جنین نباید این وصیت را رد نماید، زیرا این وصیت به نفع . ال این دور از شرح قاطف
 .جنین است

اگر احمد به حمیده که هشت سال دارد یک سوم مال خویش وصیت نماید، این وصیت : دوم
صحیح است، اما قبول و رد وصیت باید توسط پدر یا پدر کلان حمیده به اذن محکمه صورت 

م . طبق قواعد عمومی ولایت بر مال که تفصیل آن در جلد حقوق اطفال این دور از شرح ق. بگیرد
 .گذشت، ولی حمیده نباید این وصیت را رد نماید، زیرا این وصیت به نفع حمیده است

اگر احمد به حمیده که مجنونه یا سفیهه یا معتوه است است یک سوم مال خویش را : سوم
وصیت صحیح است، اما قبول و رد وصیت باید توسط پدر یا پدر کلان حمیده به وصیت نماید، این 

                                                             
(، تهران: 2(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 252

 .79۴انتشارات محراب فکر،ص 
، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 9جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، ر. ک: .253

ایران، ( 3)محمود ابراهیمی، جلد : فقه السنه، مترجم(. 1371)سید سابق ؛ 6865و  6864صص 
(.  فقه خانواده در جهان معاصر، 1385وهبة زحیلی )؛ ۱۳۱۱؛ ص 1617ص  انتشارات محمّدی سقر، 

 .384ص   مترجم: عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان،
(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .254

 .۱7۳7انتشارات محراب فکر، ص  
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طبق قواعد عمومی ولایت بر مال که تفصیل آن در جلد حقوق اطفال . اذن محکمه صورت بگیرد
م گذشت، ولی حمیده نباید این وصیت را رد نماید، زیرا این وصیت به نفع . این دور از شرح ق

رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی شرایط قبول و رد به نظر می . حمیده است
 .وصیت توسط اولیای محجورین و اشخاص ناقص اهلیت است

ق. م استنباط می گردد  موصی به، مالی است که  2۱۰۳چنانچه از مادۀ  :شرایط موصی به( 4
 یل باشد: مورد وصیت قرار می گیرد. جهت  وصیت شرط است که موصی دارای شرایط ذ

در وصیت شرط است که موصی به مال باشد،  زیرا وصیت  اینکه موصی به مال باشد: -1
تملیک ملک است که در غیر مال متحقق نمی شود. موصی به در وصیت ممکن است مال نقد 
مانند: درهم و دینار، عیون عقارات و منقولات  از قبیل خانه، اشجار، حیوان، لباس، اثاثه و امثال 

ق ارتفاق از قبیل: حق مرور، حق مجری و مسیل باشد؛ یا اینها یا  حقوق متعلق به عقار مانند: حقو
منفعت مانند: سکنی خانه، رکوب موتر، حیوان و امثال اینها باشد. بنابراین، در صورتی که موصی به 
مال نباشد مانند: خون حیوان و گوشت حیوان مرده وصیت باطل می گردد، زیرا شیای مذکور مال 

به نظر می رسد این شرط را می توان از نص  255رفته نمی توانند.تلقی نگردیده و محل وصیت قرار گ
اگر موضوع وصیت »ق. م می توان استخراج کرد، زیرا نص این ماده می گوید که:  ۳فقرۀ  2۱۱۳مادۀ 

طبق نص این ماده اگر  موضوع یا محل وصیت مال «. مال باشد نزد وصیت کننده باید متقوم باشد.
باشد. تعریف مال متقوم در فصل اموال گذشت. به حیث مثال، اگر  باشد شرط است که مال متقوم

احمد شراب، خنزیز، ماهی در دریا، معدن در بطن زمین، پرنده در هوا، مواد منفجره و نظیر اینها را 
وصیت نماید، این وصیت به دلیل عدم متقوم بودن این اموال صحیح نیست. به نظر می رسد هدف 

 ین ماده پیش بینی حکم شرط موضوع وصیت است. قانونگذار مدنی در نص ا
 2۱۱۳مادۀ  طبقاینکه موصی به قابل تملیک باشد هرچند وقت وصیت معدوم باشد:  -2

( از جمله اشیایی ۱چیزی که به آن وصیت می شود باید دارای شرایط آتی باشد: »فقرۀ اول ق. م: 
ضوع عقد درحال حیات وصیت کننده باشد که ارث در آن جاری شده یا قرار گرفتن آن به حیث مو

نص این ماده بسیار کلی، مبهم و گمراه کننده است. همچنین، نص این ماده «. صحت داشته باشد.
مستقل نیست بلکه مرتبط و ارجاعی به احکام متروکه و محل عقد است. طبق نص این ماده در 

                                                             
 ص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، .255

 ة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،(، کویت: وزار۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  ) ؛ و7۴8۱
  .255و  25۴صص  
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شیایی باشد که به ارث موصی به تحقق دو شرط ضروری است: نخست این که موصی به از جمله ا
برده شود. بنابراین، هر آنچه در آن ارث جاری شود می تواند موضوع وصیت قرار بگیرد. ق. م در 
خصوص اموالی که می تواند به ارث برده شود ساکت است. در فقه، به اتفاق آرای فقهاء، حقوقی که 

نه جهت اداء دین، حبس مبیعه هدف از آن توثق )وفا به عهد و پیمان( است، مانند: حبس مال مرهو
توسط مشتری جهت استیفاء ثمن و حق کفالت در برابر دین و غیره، قابل توارث است چراکه اینها از 
زمرۀ حقوق لازم و مؤکده است. همچنین، به اتفاق نظر همه فقهاء حقوق مالی، مانند: عقار، منقول، 

حق مرور و حق مسیل  نیز قابل توارث می  نقد، دین، دیه و غیره و حقوق ارتفاق از قبیل: حقابه،
خیار تعیین و خیار  باشد، زیرا حقوق مذکور تابع زمین است. به همین ترتیب، فقهاء در بارۀ ارث

عیب اتفاق نظر دارند. اما، فقهاء در رابطه به توارث حقوق ومنافع اختلاف نظر دارند:  فقهای حنفی 
لقی نمی گردد. بنابراین، توارث در آن جاری نمی شود، زیرا به این عقیده اند که حقوق و منافع مال ت

ارث در مال موجود یعنی اعیان جاری می شود. همچنین، در رابطه به توارث دیون فقهای حنفی به 
این نظر اند که تا زمانی که دین بر ذمۀ مدیون ثابت است مال تلقی نمی گردد، زیرا  آن وصفی است  

است که قب  آن حقیقتا  متصور نیست و داین آنچه معادل دین است  که مدیون به آن متصف شده 
از مدیون قب  می نماید. باوصف این، دین به عقیده فقهای حنفیه  قابل توارث است، زیرا مال 
حکمی تلقی می گردد که در سرمایۀ مدیون موجود می باشد. برعکس، فقهای غیرحنفی به این نظر 

ابل توارث است، زیرا حقوق، منافع و دیون، به نظر جمهور فقهاء مال اند که حقوق، منافع و دیون ق
تلقی می گردد. اما، تمام حقوقی که متعلق به نفس مؤرث است و با موت وی منتهی نمی شود به 
ارث برده نمی شود، مانند: فکر و آنچه متعلق به آن است. همچنین، آنچه که متعلق به شخص 

، ولایت بر نفس، ولایت بر مال، مناصب و وظایف مؤرث، مانند: مؤرث است، مانند: ولایت عامه
دوم این که شی ای که موضوع وصیت قرار می گیرد باید بتواند   256 وکالت و غیره قابل توارث نیست.

در عقد محل عقد قرار بگیرد. تفصیل شرایط موضوع عقد در جلد حقوق وجایب این دور از شرح 
خلاصه باید متذکر شد که موضوع عقد باید قابلیت حکم را داشته ق. م گذشت. بنابراین، به طور 

باشد، موجود باشد، ممکن باشد، معین باشد و مخالف نظام و آداب عامه نباشد. بنابراین، موضوع 
وصیت نیز باید قابلیت حکم را داشته باشد، موجود، ممکن و معین باشد و مخالف نظام و آداب 

                                                             
صص  ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، .256

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۱8ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 2849و  2848
 .38و  37صص  الاسلامیة، 
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دف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی شرایط موضوع عامه نباشد. به نظر می رسد ه
 وصیت است.

طبق مادۀ  اینکه موصی به حین انشای وصیت متعلق به حق شخص ثالث نباشد: -4
( اگر موضوع ۱چیزی که به آن وصیت می شود باید دارای شرایط آتی باشد:»فقرۀ سوم ق. م:  2۱۱۳

طبق «. وصیت در ملکیت وصیت  کننده موجود باشد.وصیت شی معین بالذات باشد باید هنگام  
نص این ماده جهت صحت وصیت شرط است که موصی به حین انشاء وصیت در صورتی که معین 
باشد ملکیت موصی باشد، زیرا مالی که مورد وصیت قرار می گیرد، به موصی له تملیک می شود و 

باشد. بنابراین، وصیت به مال غیر صحیح  این منافات به این امر دارد که مال متعلق به شخص ثالث
به حیث مثال، اگر احمد بخواهد یک رأس اسپ سیاه  محمود را به جمشید  257تلقی نمی گردد

وصیت نماید، این وصیت صحیح نیست. زیرا، اسپ متعلق به محمود است و تصرف در ملک غیر 
یست. اسپ سیاه در این مثال از باطل است مگر به اجازۀ غیر. در این مثال، احمد مالک اسپ سیاه ن

طریق بیان نوع و وصف معین سات. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش 
 بینی شرط محل وصیت است. 

 مبحث چهارم( مُبطلات وصیت و اثر اِبطال

گفته شد که ارکان وصیت، موصی، موصی له، موصی به و صیغه وصیت اند و نیز بیان شد که هر 
رکنی شروطی دارد تا وصیت صحیح باشد و اگر شرطی از این شروط تحقق نیابد، وصیت باطل 

 شود. طبق ق. م وصیت در موارد ذیل باطل می گردد: می
هرگاه وصیت کننده به جنون »ق. م:  2۱۱6طبق بند اول مادۀ  ( از بین رفتن اهلیت موصی:1

طبق نص این ماده هرگاه ]...[«. کامل مبتلا گردیده و در جنون فوت شود وصیت باطل می گردد 
شخصی در حالی که دارای اهلیت کامل است، چیزی را برای شخص دیگری وصیت کند، و سپس 

وصیت او باطل می شود خواه به جنون دچار شود، چنانکه این جنون، جنون مطبق )دایمی( باشد، 
جنون وی تا وقت مرگ ادامه پیدا نماید و یا به مرگ وصل نشود. زیرا، شروطی که وجود آنها در 
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 .7489و  7486
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« جن»جنون از ریشۀ  258ابتدای عقود تبرعی ضروری است برای بقاء و ادامۀ آن نیز ضروری است.
اصطلاح عبارت از اختلال عقل گرفته شده که به معنای دیوانگی، زوال عقل و تباهی خِرد است و در 

 است که حاصل آن اضطراب و آشفتـگی در رفتار است. جنون بردونوع است:
جنون اطباقی، عبارت از جنونی است که استمرار داشته و از آن به جنون  جنون اطباقی: -

 نیز یاد می کنند.  « مستمر»
است؛ یعنی: شخص مبتلا جنون غیراطباقی، عبارت از جنون غیرمستمر  جنون غیر اطباقی: -

مجلة الاحکام در  9۴۴مادۀ  به آن گاه به حالت عادی باز می گردد و گاهی دچار جنون می شـود.
مجنون بر دو قسم است: یکی مجنون مطبق که در تمام اوقات بیخود است و »این مورد می گوید: 

به  259«.از می گردد.مجنون غیر مطبق که مجنونی است که گاهی بیخود و گاهی به حالت افاقه ب
حیث مثال، اگر احمد یک سوم زمین خویش به محمود وصیت نماید و به جنون دایمی مبتلا شود، 
وصیت به دلیل زاهل شدن اهلیت احمد باطل می گردد. به نظر می رسد منظور از جنون کامل در 

 ق. م جنون مطبق )دایمی( است. 2۱۱6نص مادۀ 
وصیت کننده از تمـامی یا بعضی »ق. م:  2۱2۱دۀ براساس ما رجوع موصی از وصیت: -2

طبق نص این ماده موصی می تواند به طور «. وصیـت صراحـتا  یا دلالـتا  عـدول نــموده می تـواند.
صریح و یا ضمنی از وصیت رجوع نماید. رجوع صریح این است که موصی بگوید: از وصیتی که 

گوید: فلان وصیت را کنار می گذارم، یا باطل می برای فلان شخص نموده بودم رجوع نمودم، یا ب
کنم، یا آن را نق  می کنم. اما، رجوع ضمنی عبارت از هر تصرف و یا فعلی است در موصی به که 
معنی رجوع را افاده نماید که شامل: اول: هر تصرف قولی که موصی به را از ملکیت موصی خارج 

موصی به را بفروشد، یا هبه نماید، یا وقف کند یا  سازد، رجوع از وصیت است، مثل اینکه: موصی،
مهر قرار دهد. دوم: هر عملی که موجب استهلاک موصی به شود و در عرف و عادت دلیل استفاده 

                                                             
انتشارات : کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،در این مورد ر. ک:  .258

(، کویت: وزارة الاوقاف و ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ 755۴، ص مکتب رشیدیه
ایران، ( 4)محمود ابراهیمی، جلد : فقه السنه، مترجم(. 1371)سید سابق ؛ 27۰ص  الشئون الاسلامیة، 

احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ  (.۱۳8۴)؛ و اسعد شیخ الاسلامی 599ص   ،انتشارات محمّدی سقر
 .151و  150سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، صص  : اپ اول، تهراناهل سنت، چ

 ص ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، .259
وهبة ؛  ۱۰2(. الوجیز فی اصول الفقه، تهران: انتشارات احسان، ص  ۱۳85؛ عبدالکریم زیدان )2972

 .۱69، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،
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موصی از آن بوده یا دلیل نگهداشتن موصی به در تملک وی باشد، به اتفاق تمام مذاهب رجوع از 
ه بوده است. اگر موصی اکثر اوصاف و منافع وصیت است، مانند: ذبح گوسفندی که موصی ب

موصی به را تغییر بدهد یا اسم آن را عوض کند، چنین عملی رجوع تلقی می گردد، مانند: تغییر 
شکل یک قطعه آهن به شمشیر، یا یک قطعه طلا و نقره به ساعت، سه متر تکه به یک لباس، یا اینکه 

 260به مقداری پنبه وصیت کند وسپس آن را ببافد.

ق. م مسکوت است. اما، فقهاء بر این نظر اند که: رجوع از  2۱2۱در خصوص اثر رجوع مادۀ 
وصیت موجب بطلان وصیت می گردد. زیرا، وصیت عقدی است غیر لازم )البته در این مورد میان 
فقهاء و نیز حقوقدانان اختلاف وجود دارد که آیا وصیت عقد است یا ایقاع( و موصی هر زمان که 

به نظر می رسد هدف قانونگذار  261ده کند می تواند از تمام یا قسمتی از وصیت رجوع نماید.ارا
 ق. م پیش بینی جواز رجوع از وصیت است.  2۱2۱مدنی در نص مادۀ 

وصیت به رد آن قبل از وفات وصیت  (۱»)فقرۀ اول ق. م:  2۱26طبق مادۀ  ( رد وصیت:2
که به او وصیت شده بعد از وفات و صیت کننده تمام یا  ( هرگاه شخصی2کننده باطل نمی گردد؛ و )

بعضی وصیت را رد نموده و یکی از ورثه رد را بپذیرد وصیت فسخ و اگر هیچ یك از ورثه آن را قبول 
از نص این ماده دو حکم «. ننماید، رد کردن شخصی که به او وصیت شده باطل شناخته می شود.

ر صورتی که موصی له در حین حیات موصی وصیت را رد قابل استنباط است: نخست این که  د
نماید، وصیت باطل نمی شود، زیرا قبول و یا رد وصیت باید بعد از مرگ موصی صورت بگیرد. به 
حیث مثال، اگر احمد پانزده لک افغانی پول نقد داشته باشد و پنج لک آن را به محمود وصیت 

را رد نماید، وصیت باطل نمی شود. دوم این که نماید، اما محمود در زمان حیات احمد وصیت 
هرگاه موصی له بعد از وفات موصی تمام یا بعضی وصیت را رد نماید، قانونگذار مدنی دو حالت را 

                                                             
، صص انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، .260

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ 7557 – 7555
احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ  (.۱۳8۴)؛ و اسعد شیخ الاسلامی 27۳ - 27۱صص  الاسلامیة، 

 .157 -154سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، صص  : اهل سنت، چاپ اول، تهران
: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،د رجوع از وصیت  ر. ک: در مور .261

(، کویت: ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ 7557 – 7555،ص انتشارات مکتب رشیدیه
احوال شخصیه  (.۱۳8۴)؛ و اسعد شیخ الاسلامی 27۳ - 27۱صص   وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، : در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران
 . 157 -154صص  
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پیش بینی نموده است: نخست این که در صورتی که ورثه موصی رد وصیت توسط موصی له را 
ملکیت ورثه موصی پنداشته می شود. به  بپذیرد. در این صورت، وصیت باطل می شود و موصی به

حیث مثال، اگر  در مثال بالا، احمد وفات نماید و بعد از وفات احمد محمود وصیت را رد نماید و 
ورثه احمد این رد را قبول نماید، پنج لک افغانی به ورثه احمد بر می گردد. دوم این که در صورتی 

. در این صورت، رد وصیت توسط موصی له باطل که ورثه موصی رد وصیت توسط موصی را نپذیرد
و بی اثر پنداشته می شود. بنابراین، به نظر می رسد در این حالت موصی چاره ای جز قبول وصیت 
ندارد و موصی به ملکیت موصی له پنداشته می شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، ورثه احمد رد 

باطل می شود و پنج لک افغانی از آن محمود می  وصیت توسط موصی له را نپذیرند، رد محمود
شود. به نظر می رسد دلیل عدم اعتبار رد موصی له در صورت عدم پذیرش ورثه موصی احترام به 
وصیت موصی است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم رد 

 وصیت توسط موصی له است.
در صورتی که موصی له موصی را به قتل برساند، چنین قتلی  (  قتل موصی توسط موصی له:3

 262به نحوی که تفصیل آن گذشت، موجب اِبطال وصیت می شود.
هرگاه موضوع وصیت شی معین »ق. م:  2۱۱7: براساس مادۀ ( از بین رفتن عین موصی به4

طبق نص «. گردد.بوده و قبل از قبولی شخصی که به او وصیت شده از بین برود وصیت باطل می 
این ماده اگر موصی به قبل از اینکه در ملکیت موصی له در آید، از بین برود، وصیت باطل می شود. 
زیرا، در صورت هلاک موصی به، محل وصیت از بین می رود و بقای وصیت در شی معدوم معنی 

انه قبل از تملک ندارد، مثل اینکه: شخصی خانه ای، یا گوسفندی  را برای کسی وصیت نماید، و خ
به حیث مثال، اگر احمد سی رأس گوسفند  263آن توسط موصی، ویران شود یا گوسفند هلاک شود.

داشته باشد و ده رأس آن را برای محمود وصیت نماید و ده رأس گوسفند را نیز معین نماید، اما 
اطل می گردد. گوسفندان در اثر مریضی، از بین بروند، وصیت احمد به دلیل انتفای محل وصیت ب

                                                             
 ص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 262

7559. 
(، کویت: وزارة الاوقاف و ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )در این مورد ر. ک:  .263

: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛   27۴و  27۳صص  الشئون الاسلامیة، 
(، کویت: وزارة ۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 7559، ص انتشارات مکتب رشیدیه

 .151صص  الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 
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به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم از بین رفتن محل وصیت 
 قبل از تنفیذ وصیت است.

وصیت در اثر استحقاق عین موصی به، توسط غیر باطل  ( مستحق للغیر شدن موصی به:5
در صورت مستحق للغیر می شود خواه استحقاق قبل از موت موصی باشد و یا بعد از آن. زیرا، 

شناخته شدن موصی به، معلوم و روشن می شود که موصی در ملکیت دیگری تصرف نموده است و 
به چیزی که مالک آن نبوده  موصیدر وقت انشای وصیت مالک موصی به نبوده است و وصیت 

قایل  در مورد مستحق للغیر شدن و از بین رفتن موصی به ق. م به شرح ذیل 264 است، باطل است.
 به تفصیل شده است:

هرگاه وصیت به عین از متروکه یا نوع مـعین از آن صورت گرفته و »ق. م:  2۱۴7طبق مادۀ  -۱
شی وصیت شده از بـین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که به وی وصیت شده است مستحق 

اق برده شود، شخص چیزی شناخته نمی شود. در صورتی که بعضی از آن از بین برود یا به استحق
مذکور باقیمانده را در حالی که از ثلث متروکه تجاوز نکند مستحق می گردد و اگر از ثـلث متروکه 

 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است: «. تجاوز کند در آن بـه انـدازه ثلث مستحق می شود.
انه و نظیر اینها و نخست این که: در صورتی که موصی به معین مانند: گوسفند، اسپ و خ

موصی به از بین برود، موصی له به دلیل انتفای عین موصی به مستحق چیزی شناخته نمی شود و 
پیش بینی شده است که  2۱۴7و هم در مادۀ  2۱۱7وصیت باطل می شود. این حکم هم در مادۀ 

را برای  محل ایراد است. به حیث مثال، اگر احمد سی رأس گوسفند داشته باشد و ده رأس آن
محمود وصیت نماید و ده رأس گوسفند را نیز معین نماید، اما گوسفندان در اثر مریضی، از بین 

  بروند، وصیت احمد به دلیل انتفای محل وصیت باطل می گردد.  
دوم این که: در صورتی که موصی به، به استحقاق برده شود، موصی له مستحق چیزی شناخته 

گرفته شده که در لغت به معنای « حق»استحقاق از ریشه شود. نمی شود و وصیت باطل می 
در اصطلاح حقوقی و فقهی  . خواستار حق شدن، حق خواهی، طلب حق و مستوجب شدن است

                                                             
انتشارات : کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،در این مورد ر. ک:  .264

یت: وزارة الاوقاف و (، کو۴۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 7558، ص  مکتب رشیدیه
 .151ص  الشئون الاسلامیة، 
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یک سوم زمین خویش را  اگر احمد ،به طور مثال 265.ظهور حق غیر را در مدعی بها استحقاق گویند
نماید که یک سوم زمین از او است و محکمۀ به محمود وصیت نماید و سپس جمشید ثابت 

ذیصلاح خانه را به جمشید بدهد، به دلیل استحقاق موصی به، موصی له مستحق چیزی شناخته 
 . نمی شود و، وصیت باطل می شود

در صورتی که بعضی از موصی به از بین برود یا به استحقاق برده شود، موصی له : سوم این که
ه از ثلث متروکه تجاوز نکند مستحق می گردد و اگر از ثـلث متروکه تجاوز باقیمانده را در حالی ک

کند در آن بـه انـدازه ثلث مستحق می شود. به حیث مثال، هرگاه موصی به ده جریب زمین باشد و 
پنج جریب آن مستحق للغیر شود، موصی له مستحق پنج جریب شناخته می شود مشروط بر این که 

ث )یک سوم( ترکه تجاوز ننماید، زیرا وصیت به بیشتر از یک سوم مال جواز پنج جریب زمین از ثل
ندارد. همچنین، در صورتی که موصی به بیست رأس گوسفند باشد و ده رأس آن از بین برود، موصی 
له مستحق ده رأس گوسفند شناخته می شود مشروط بر این که ده رأس گوسفند از یک سوم ترکه 

صیت به بیشتر از ثلث مال جواز ندارد. از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می تجاوز ننماید، زیرا و
آید که اگر وصیت به عین معین بالذات صورت پذیرفته باشد، مانند اینکه: شخص به خانه خویش 
در فلان شهر وصیت نماید، وصیت به آن خانه تعلق می گیرد. اگر خانه در زمان حیات موصی 

ستحقاق برده شود وصیت به سبب از بین رفتن محل باطل می شود. اگر موصی هلاک شود و یا به ا
وفات نماید، و موصی به در ملک وی باشد، چنانچه در حدود ثلث ترکه باشد، همۀ آن متعلق به 

به نظر می  266موصی له می شود. اگر از ثلث مال تجاوز نماید، زاید به موصی له تعلق نمی گیرد.
نی در نص این ماده پیش بینی حکم از بین رفتن و استحقاق عین موصی به رسد هدف قانونگذار مد

 است.
هرگاه وصیت به حصۀ مشاع معین صورت گیرد و شی مذکور از »ق. م:  2۱۴8مطابق مادۀ  -2 

بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که به وی وصیت صورت گرفته مستحق هیچ چیزی نمی 
ین برود یا به استحقاق برده شود شخص مذکور تمام وصیت را از مقدار گردد و اگر بعضی از آن از ب

                                                             
، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  265
228. 
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: .  266

: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ و ۱۱۱و  ۱۱۰انتشارات نعمانی، صص 
هب احوال شخصیه در مذا (.۱۳8۴)؛ و اسعد شیخ الاسلامی 75۱8، صص انتشارات مکتب رشیدیه

 . 163سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ص  : چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران
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باقیمانده به دست می آرود مشروط بر این که باقیمانده آن را تکافو نموده و در حدود ثلث مـال 
متروکه باشد در غیر آن تمام مقدار باقیمانده را که از ثلث مـال به دست آمده بتواند مستحق می شود 

از نص این ماده دو حکم قابل «. ه اندازه مستحق می گردد که از ثلث متروکه تجاوز نکند.و یا از آن ب
 استنباط است: 

نخست این که: هرگاه وصیت به حصۀ مال مشاع صورت بگیرد و شی از بین برود، موصی به 
دلیل از بین رفتن و انتفای موصی به مستحق چیزی نمی گردد و وصیت باطل می شود. مشاع اسم 

گرفته شده است که در لغت به معنی مشترک و منتشر میان دو کس است. در « شیع»مفعول از ریشۀ 
اصطلاح حقوقی به سهم بخش ناشده و یا حصۀ منتشره در هر جزء از یک چیز و یا سهم مقدر غیر 

به حیث مثال، اگر یک صد و بیست جریب زمین میان احمد و  267معین افراز ناشده، مشاع گویند.
ه مشترک باشد و احمد بیست جریب آن )یک سوم سهم خویش( را به مرضیه وصیت نماید، حمید

 اما زمین در اثر سیلاب از بین برود، وصیت باطل می گردد.
دوم این که: هرگاه وصیت به حصۀ مال مشاع صورت بگیرد و شی به استحقاق برده شود، موصی 

چیزی نمی گردد و وصیت باطل می شود.  به دلیل مستحق للغیر شدن و انتفای موصی به مستحق
تعریف استحقاق در بالا گذشت.  به حیث مثال، اگر  در مثال بالا، زمین های سرجای خویش 
باشند و جمشید در خصوص زمین ها دعوی استحقاق را نماید و با ارایه وسایل اثبات مانند سند و 

حکم نماید که احمد و حمیده زمین شاهدان ثابت نماید که زمین ها از آن جمشید است و محکمه 
ها را تسلیم جمشید نمایند و احمد و حمیده زمین ها را تسلیم جمشید نمایند، وصیت به دلیل 

 انتفای محل باطل می گردد و مرضیه مستحق چیزی نمی شود.
سوم این که: اگر بعضی از مال مشاع از بین برود یا به استحقاق برده شود به گونه ای که تفصیل 

ن گذشت، موصی له،  تمام موصی به را از مقدار باقیمانده به دست می آرود، اما به دو شرط: اول آ
این که باقیماندۀ مال مشاع وصیت تکافو نموده و دوم این که در حدود ثلث مـال متروکه باشد در 

یا از آن به غیر آن تمام مقدار باقیمانده را که از ثلث مـال به دست آمده بتواند مستحق می شود و 
 اندازه مستحق می گردد که از ثلث متروکه تجاوز نکند. 

                                                             
(، تهران: ۳جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .267

 .۱769ص  انتشارات محراب فکر، 
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هرگاه وصیت به حصۀ مشاع و نوعی از امـوال متروکه بوده و از »ق. م:  2۱۴9براساس مادۀ  -۳
بین برود یا به استحقاق برده شود شخصی که به او وصیت شده مستحق چیزی شناخته نمی شود و 
در صورتی که بعضی از آن از بـین برود یا به استحقاق برده شود شخـص مذکور حصۀ خود را از 

انده حاصل می دارد، مشروط بر اینکه از ثلث مال حاصل شده بتواند در غیر آن به انـدازه ثـلث باقیم
است با این تفاوت که حکم مادۀ  2۱۴8حکم این ماده شبیه حکم مادۀ «. از آن مستحق می گردد.

ناظر بر نوع خاص از اموال که حصۀ از  2۱۴9ناظر بر وصیت به حصۀ مشاع و حکم مادۀ  2۱۴8
 مشاع است. مال 

هرگاه وصیت به اشخاص معین یا یك جمعیت باطل شود آنچه وصیت »ق. م:  2۱۳2طبق مادۀ  
طبق نص این ماده در صورت بطلان وصیت، وصیت «. شده است به متروکه متوفی اعاده می شود.

تلقی می شود و موصی لهم یا موصی له مستحق هیچ چیزی شناخته نمی شود. در  کان لم یکن
صورتی که عین موصی به، به موصی له منتقل شده باشد، دوباره به متروکه متوفی برگردانده باید 
شود. به حیث مثال، اگر احمد از سی جریب زمین ده جریب آن را به حمیده، محمود یا قوم حمیده 

وصیت به دلیل فقدان شرایط وصیت باطل گردد، به حیث مثال، حمیده، محمود یا  وصیت نماید اما
قوم حمیده احمد را به قتل برسانند، وصیت باطل می شود و ده جریب زمین جزء ترکۀ احمد 
محسوب گردیده و میان ورثۀ احمد مطابق قواعد میراث که تفصیل آن در جلد حقوق میراث این دور 

قسیم می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش از شرح ق. م گذشت، ت
بینی حکم باطل شدن وصیت است.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم( احکام و تنفیذ وصیت

 مبحث اول( احکام

 طبق ق. م وصیت تابع احکام ذیل است:
وصیت  هرگاه شخصی که به او وصیت شده هنگام وفات»بند اول ق. م:  2۱27( براساس مادۀ ۱

کننده موجود باشد از همان لحظه وفات شی وصیت شده را مستحق می گردد مگر اینکه در متن 
طبق نص این ماده «. وصیت استحقاق شی وصیت شده به وقت معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد

موصی له مشروط بر این که موجود باشد از زمان وفات موصی، مستحق موصی به می گردد نه از 
بول وصیت. این اصل است. استثنای این اصل این است که موصی در وصیت خط موعد زمان ق

استحقاق موصی به توسط موصی له را در زمان معین پیش بینی نموده باشد مانند این که موصی در 
وصیت خط نوشته باشد که موصی له شش ماه بعد از وفات من مستحق موصی به می شود. به حیث 

زده لک افغانی داشته باشد و پنج لک آن را به محمود وصیت نماید، محمود به مثال، اگر احمد پان
مجرد فوت احمد در صورت موجود بودن مستحق پنج لک افغانی مطابق قواعدی که تفصیل آن در 
جلد حقوق میراث این دور از شرح ق. م خواهد آمد می گردد. اما، در صورتی که احمد وصیت 

انی سه ماه بعد از مرگ احمد به محمود داده شود، تصفیه کنندۀ ترکه باید نموده باشد که پنج لک افغ
شرط وصیت کننده را رعایت نمایند و سه ماه بعد از مرگ وصیت کننده پنج لک افغانی را به محمود 
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بدهند. به نظر می رسد هدف قانوگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تنفیذ وصیت است. 
فاق آراء فقهاء، هرگاه موصی ابتداء موعد انتقال ملکیت را برای موصی له  شرط به موجب فقه به ات

گذاشته باشد، در صورتی که شرط مذکور مغایر شریعت نباشد صحیح پنداشته می شود وبا حلول 
موعود تعیین شده  ملکیت موصی به، به موصی له منتقل می گردد. ولی، هرگاه موصی له ابتداء 

را تعیین نکرده باشد، ملکیت موصی به، پس از وفات موصی و قبول موصی له،  موعد انتقال ملکیت
  268به ملکیت موصی له منتقل می گردد.

زواید شی وصیت شده از زمان قبول، ملک شخصی که به »فقره دوم ق. م:  2۱27( طبق مادۀ 2
 وی وصیت شده تلقی می شود و شخصی مذکور از همان لحظه به بعد مکلف به مصارف شی

از نص این «. وصیت شده می گردد. زواید شی در محاسبه اخراج وصیت از ثلث داخل نمی باشد.
 ماده سه حکم قابل استنباط است:

نخست این که زواید موصی مانند چوچه حیوان، میوه باغ ، اجرت خانه، پشم گوسفند و امثال  
زواید جمع زاید است که در اینها بعد از قبول وصیت توسط موصی له ملکیت وی تلقی می گردد. 

همچنین، به هر چیزی  269لغت به معنی افزون شونده، زیاد شونده، نمو کننده، افزون و اضافه است.
دلیل این قاعده، قاعدۀ کلی مالک اصل  270که زاید باشد و جزء اصلی چیزی نباشد زاید گویند.

اغ داشته باشد و یکی از آنها مالک فرع ملکیت پنداشته می شود است. به حیث مثال، اگر احمد سه ب
را به محمود وصیت نماید و درختان باغ دارای میوه باشند، محمود از زمان قبول نه تنها مالک باغ 

 بلکه مالک میوه های باغ نیز می شود. باغ در این مثال اصل مال و میوه های باغ زواید مال است.
مصارف موصی به است. به حیث مثال، اگر دوم این که موصی له از زمان قبول مکلف به تهیه 

احمد ده رأس گوسفند را به محمود وصیت نماید، از زمان قبول وصیت محمود مکلف است 
مصارف گوسفندان مانند مصارف طویله خانه، علف، آب و سایر مصارف گوسفندان را بر عهده 

 بگیرد.

                                                             
 صص ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 268

7۴56- 7۴57. 
ص  چاپ نشرات سرایش،  :فرهنگ فارسی یکجلدی، چاپ هفتم، تهران(. ۱۳82)محمد معین . 269
525. 

270. https://www.vajehyab.com ( 2۰۱6 /۳۰ /۳آخرین بازدید  ). 

https://www.vajehyab.com/
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ل شود. به حیث مثال، هرگاه سوم این که زواید موصی به حین محاسبه مال نباید شامل ثلث ما
ارزش یک باغ سی لک افغانی باشد و ارزش میوه یک سال آن که زواید باغ تلقی می گردد دو لک 
افغانی باشد، در وقت محاسبه یک سوم، نباید زواید شامل اصل مال و محاسبه گردد. بنابراین، در 

در محاسبه یک سوم اصل  مثال فوق، ثلث )یک سوم( موصی به ده لک افغانی می شود و زواید
موصی به محاسبه نمی گردد. همچنین، اگر احمد سی جریب زمین داشته باشد و یکی از زمین ها 
که مساحت آن ده جریب است و دارای زراعت مانند گندم و برنج است به محمود وصیت کند، 

ار مدنی در گندم ها و برنج ها شامل محاسبۀ یک سوم نمی شوند. به نظر می رسد هدف قانونگذ
 نص این ماده پیش بینی حکم زواید موصی به است.

و اعمال خیریه بدون تعیین جهت صحت وصیت در راه خدا »ق. م:  2۱۱۰براساس مادۀ  (3
داشته و در امور خیریه به مصرف می رسد. همچنین، وصیت برای مساجد، مؤسسات خیریه و 

دارد. در این احوال، مال وصیت شده بر جهات دیگر مانند مؤسسات علمی و مصالح عامه صحت 
عمارت، مصالح فقراء و غیره امور مربوط به آن به مصرف رسانیده می شود مگر اینکه طُرق مصرف 

 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:«. به اساس عرف یا دلالت تعیین  شده بتواند.
داشته و در امور خیریه به  و اعمال خیریه بدون تعیین جهت صحت وصیت در راه خدا -۱

مصرف می رسد. به حیث مثال، اگر احمد یک سوم مال خویش را وصیت نماید و معین ننماید که 
در کدام مورد معین خیریه مانند احداث مکتب، شفاخانه، مسجد و نظیر اینها مال به مصرف برسد، 

را در امور خیریه مانند  این وصیت صحت دارد و تنفیذ کنندۀ وصیت می تواند یک سوم مال احمد
احداث مسجد، شفاخانه، مکتب، مدرسه، دارالایتام و نظیر اینها که مصداق های راه خدا و اعمال 

 خیریه به نظر می رسند، به مصرف برسانند.
وصیت برای مساجد، مؤسسات خیریه و جهات دیگر مانند مؤسسات علمی و مصالح عامه   -2

مصداق های های امور خیریه که عبارت اند از ترمیم مسجد، صحت دارد. به نظر می رسد برخی 
 ترمیم مال موقوفه، شفاخانه و نظیر اینها است.

مال وصیت شده در صورتی مصرف اعمال خیر مانند: مساجد، مؤسسات خیریه و نظیر  -۳
اینها می شود که عرف به خلاف آن حکم ننماید. همچنین، مال موصی به در صورتی مصرف اعمال 
خیر مانند: مساجد، مؤسسات و نظیر اینها می شود که موصی به طور ضمنی طور دیگری پیش بینی 

ق. م یک اصل و  2۱۱۰آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که در نص ماده  ننموده باشد. از
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یک استثنا وجود دارد. اصل این است که وصیت به طور مطلق در امور خیریه صحیح است و پول 
وصیت شده می تواند در این امور به مصرف برسد. استثنای این اصل این است که عرف و یا موصی 

ی ننموده باشند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش طور دیگری پیش بین
 بینی جواز وصیت در امر خیریه بدون تعیین جهت و مصداق آن است.

وصیت به جهت معینه از جهات خـیریه که در آینده به وجود می »ق. م:  2۱۱۱( براساس مادۀ ۳
ه به جهات خیریه مماثل آن داده می آید صـحت دارد در صورت تعذر وجود آن مال وصیت شد

 از نص این ماده دو حکم قابل استنباط به نظر می رسد: «. شود.
نخست این که وصیت به جهت معین از جهات خیریه که در آینده به وجود می آید صحت دارد 

رند مانند ایجاد مکتب، شفاخانه، مسجد و نظیر اینها. به حیث مثال، اگر اهالی یک قریه تصمیم بگی
تا یک باب مکتب احداث نمایند، احمد می تواند یک سوم زمین خویش را یا یک سوم مال خویش 
را جهت ایجاد ، مکتب وصیت نماید. در این مثال، وصیت به جهت معین از جهات خیر صورت 
گرفته است. جهات خیر مکتب، مدرسه، شفاخانه و مسجد است. جهت از جهات، یکی از این 

 از مکتب است می باشد.چهار که عبارت 
دوم این که در صورت تعذر ایجاد امور خیریه پول وصیت شده در جهت خیریه شبیه و مانند آن 

گرفته شده است که در لغت به معنی مشکل بودن و « عذر»تعذر از ریشۀ به مصرف می رسد. 
به حیث مثال، مماثل در لغت به معنی مانند، شبیه و نظیر است.  271دشوار بودن انجام امری است.

هرگاه موصی مال خویش را به مکتب معین، مسجد معین، شفاخانه معین و نظیر اینها وصیت نماید 
و مکتب، مسجد، شفاخانه و ... مورد نظر ایجاد نشود، این پول می تواند در سایر مساجد، مکاتب و 

ه مکتب را احداث شفاخانه ها به مصرف برسد. به صورت مشخص تر، اگر در مثال بالا، اهالی قری
به نظر می رسد هدف ننمایند، یک سوم پول احمد می تواند صرف مکتب در قریه دیگر شود. 

قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم جواز وصیت به معدوم که قرار است در آینده ایجاد 
 شود است.

آتی صحیح  احـوالوصیت برای حمل در »فقره های اول و دوم ق. م:  2133مادۀ ( براساس ۴
( در حالی که وصـیت کننده به وجود حمل هنگام وصیت اقرار نموده و حمل در 1شمرده می شود: 

                                                             
(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴محمد علی طاهری )مسعود انصاری و . 271

 .7۰۴انتشارات محراب فکر، ص 
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خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز یا کمتر از آن از وقـت وصیت زنـدۀ فـعال متولد شــود؛ و 
خـلال مدت دو ( در حـالی که وصیت کننده به وجود حمل اقرار نکرده مگر حمل حداکثر در  2

صد و هفتاد روز از وقت وصیت زنده متولد گردد، مشروط بر اینکه حامله هنگام وصیت در عدت 
وفات یا تفریق باین نباشند در غیر آن اگر حمل در خـلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از وقت 

لغت به معنی آتی در «. وفات یا فرقت باین زندۀ فـعال متولد شـود وصـیت صحیح تـلقی می شود.
وصیت برحمل جواز دارد. زیرا، وصیت مانند میراث است و در ذیل است. طبق نص این ماده 

صورتی که حمل بتواند میراث ببرد، به صورت اولی می تواند اموال را به اساس وصیت تملک نماید. 
 باوجوداین، جهت صحت وصیت به حمل تحقق شرایط آتی ضروری است:

روز و یا  ۳65به وجود حمل وقت وصیت اقرار نماید و حمل در مدت هنگامی که موصی،   -۱
کمتر از آن به صورت زنده متولد شود. به حیث مثال، اگر احمد به جنین یا حملی که در بطن حمیده 
است وصیت نماید که یک سوم پول من از آن حمل حمیده باشد و اقرار نماید که حمل عملا  وجود 

روز و یا کمتر از آن که تقریبا  یک سال می شود و حداکثر  ۳65مدت  دارد، شرط است که حمل در
تعیین یک سال به عنوان حداکثر مدت حمل امروزه  مدت حمل است به صورت زنده متولد شود.

محل ایراد است. زیرا، با پیشرفت علم و تکنالوژی طبی با اثبات رسیده است که حداکثر مدت حمل 
ی بیشتر است. در صورتی که نه  ماه و دوز از مدت حمل بگذرد و حمل از نه ماه و ده روز یا اندک

 متولد نشود، معمولا  با انجام عملیات سزرین، طفل را از روی بطن مادر می گیرند.
روز از  27۰اما اگر اقرار به حمل صورت نگرفته باشد شرط است که حمل زنده در مدت  -2

روز تقریبا  نُه ماه می شود که مدت حمل است. در  27۰تأریخ وصیت متولد گردد. به نظر می رسد 
صورت دوم، شرط است که زوجۀ حامله هنگام وصیت در عدت وفات و یا تفریق باین نباشد. اگر 

روز از وقت وفات و یا  ۳65حامله در عدت وفات و یا تفریق باشد، شرط است که طفل در مدت 
ر قانونگذار مدنی برای حداکثر مدت حمل یک فرقت باین زنده متولد شود. در این صورت، به نظ

سال اعتبار دارد. تعیین یک سال به عنوان حداکثر مدت حمل امروزه از نظر طب مردود و محل ایراد 
فرقت از ریشۀ فرق گرفته شده که در لغت به معنی جدایی و از هم گسیختگی به نظر می رسد. 

عدت وفات عبارت از عدتی است که زوجه ای که شوهرش وفات نموده است باید آن را  272.است
گرفته « بین»باین اسم فاعل از ریشۀ . م این مدت چهار ماه و ده روز است. مطابق ق. رعایت نماید

                                                             
 .72۰ص  (، ۱مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ). همان، 272
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ق. م در تعریف طلاق  273شده است که در لغت به معنی جدا، منفصل، منقطع و دور شدن است.
ار نموده است. به موجب فقه طلاق باین عبارت از طلاقی است که در آن شخص باین سکوت اختی

مثال های نص این ماده قرار  274جز با عقد جدید حق مراجعه و بازگشت به زن مطلقۀ خود را ندارد.
 ذیل اند:

نخست: اگر احمد به جنین یا حملی که در بطن حمیده است وصیت نماید که یک سوم پول من 
ده باشد و اقرار ننماید که حمل عملا  وجود دارد، شرط است که حمل در مدت از آن حمل حمی

وفات روز که تقریبا  نه ماه می شود تولد شود.  در این صورت، شرط است که حمیده در عدت  27۰
یا تفریق باین نباشند. به عنوان نمونه، جمشید شوهر حمیده وفات نکرده باشد یا جمشید شوهر 

 طلاق باین مانند طلاق در برابر مال نداده  باشد. حمیده، حمیده را 
دوم: اگر شوهر حمیده در مثال بالا وفات کرده باشد یا شوهر حمیده، حمیده را طلاق باین داده 

روز به صورت زنده و فعال متولد شود. در این صورت،  370باشد، شرط است که حمل در مدت 
نظر بگیریم، مدت حمل تقریبا  هشت ماه و بیست اگر مدت عدت وفات را چهار ماه و ده روز در 

روز می شود و اگر حمیده از جملۀ زنانی باشد که عادت ماهوار شود یا اصلا  به دلیل صغر یا کبر 
سن عادت ماهوار نشود، در صورت اول عدت او حی  که تقریبا  سه ماه می شود یا سه ماه است که 

می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی مدت حمل تقریبا  نه ماه می شود. به نظر 
 حکم جواز وصیت به حمل و پیش بینی شرایط آن است.

هرگاه وصیت به حمل از شخص معین باشد علاوه بر شــروط »ق. م:  2134طبق مادۀ  -3
( این قانون ثبوت نسب آن از همان شخص معین نیز شرط صحت وصیت 2133مندرج مـادۀ )

ق. م است.  2133نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط و ارجاعی به مادۀ «. شناخته می شود.
می رسد. طبق نص این ماده اگر وصیت برای حمل شخص معین صورت  نص این ماده مبهم به نظر

به پذیرفته باشد، جهت صحت وصیت شرط است که نسب حمل قانونا  از شخص معین ثابت شود. 
حیث مثال، اگر احمد به جنین یا حملی که در بطن حمیده است وصیت نماید که یک سوم پول من 

ق. م شرط است که حمل حمیده  2۱۳۳مندرج در مادۀ  از آن حمل حمیده باشد و با رعایت شرایط
از شخص معین مانند جمشید، محمود و نظیر اینها ثابت باشد. در صورت عدم ثبوت نسب حمل 

                                                             
 .528ص  (، ۱مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 273
 .1323ص  (، 2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 274



 227 ❐ بخش چهارم / وصیت

به جمشید، محمود و نظیر اینها وصیت صحیح نیست. به عبارت دیگر: به نظر می رسد طبق نص 
وه بر مادر به شخص معین مانند این ماده شرط وصیت این است که حمل مشروع باشد و علا

جمشید شوهر مادر حمل ثابت باشد. در صورتی که حمل نامشروع باشد، وصیت به نظر می رسد 
که طبق نص این ماده به حمل نامشروع صحیح نیست. به حیث مثال، اگر در مثال بالا حمیده 

ح نیست. به نظر می حامله باشد اما معلوم نباشد که حمیده از کی حمل برداشته است وصیت صحی
 رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی شرط وصیت به حمل است.  

حاصلات شی وصیت شده الی زمان زنده و فـعال متولد شدن »ق. م:  2135طبق مادۀ  -4
طبق نص این ماده تنفیذ کننده وصیت مکلف «. حمل نگهداشته می شود و بعدا  به او تعلق می گیرد.

اصلات موصی به را الی زمان و فعال متولد شودن حمل نگه دارد و بعد از متولد شدن حمل است ح
به نایب او تسلیم نماید. به حیث مثال، هرگاه احمد یک سوم باغ خویش را به حمل حیمده وصیت 
نماید، حاصلات باغ الی زنده و فعال متولد شدن حمل باید توسط تنفیذ کننده وصیت نگهداشته 

عد از تولد طفل، به او یا نایب او سپرده شود. به حیث مثال، اگر در این مثال، جمشید تنفیذ شود و ب
کنندۀ وصیت باشد، جمشید مکلف است حاصلات باغ مانند میوه باغ را الی زنده و فعال متولد 
شدن حمل نزد خود نگهدارد و سپس به ولی حمل اعم از پدر و پدر کلان تسلیم نماید. به نظر می 

سد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش حکم حاصلات عین موصی به، به حمل است. ر
 در خصوص این ماده نظر ستره محکمه )دادگاه عالی( نیز وجود دارد که در ذیل نقل می گردد:

 
 

 1395سیمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (: 120)پرسش شماره 

 :قانون مدنی قابل توضيح است( 2135)فرق زنده فعال و غير فعال مندرج ماده 
 :توضیح

قانون مدنی به خصوص متن پشتوی آن منظور از زنده فعال زنده ( 2053)با در نظر داشت ماده 
 275.تواند متولد شدن حمل است و از آن مفهوم مخالف زنده غير فعال گرفته شده نمی

                                                             
ستره محکمه، ص  : اسناد و مصوبات سیمینار عالی قضایی، کابل(. 1395حوت  25 -22. ____ )275
547. 
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( هرگاه حامله همزمان ۱»)م: فقره های اول، دوم و سوم ق.  2۱۳6مادۀ  براساستعدد حمل: ( 4
یا در خلال مدت اقل از شـش ماه دو یا زیاده اولاد زنده به دنیا آورد وصیـت در بین آن ها به طور 

( اگـر یکی 2مساوی توزیع می شود، مگر اینکه در وصیت صراحتا  به خلاف آن حکم شده باشد؛ )
( در صورتی ۳ولاد زنده تعلق می گیرد؛ و )از دو گانگی یا زیاده، مـرده متولد گردد تمام وصیت به ا

که یکی از اولاد بعد از ولادت بـمیرد اگر وصیت بر اعیان صـورت گرفـته باشد حصۀ او به ورثــه 
«. وی و اگــر وصیت بر منافع صورت گرفـته باشد حصۀ او به ورثه وصیت کننده تـعلق مـی گیرد.

 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:
در صورتی که وصیت برای حمل صورت گرفته باشد و زن حامله در یک وقت یا در خلال  -۱

مدت حداقل شش ماه، بیشتر از یک طفل به دنیا آورد، همۀ اطفال مستحق موصی به، به صورت 
مساوی شناخته می شوند و موصی به، بین ایشان به صورت مساوی تقسیم می گردد. این اصل 

این است که در وصیت موصی طور دیگری پیش بینی نموده باشد. به  است. استثنای این اصل،
حیث مثال، اگر احمد به حمل حمیده وصیت نماید و حمیده به عوض یک طفل دو طفل به دنیا 
آورد، شی ای که وصیت شده است میان اطفال به صورت مساوی تقسیم می شود. به حیث مثال، 

سوم؛ یعنی: ده لک آن را برای حمل حمیده وصیت  اگر احمد سی لک افغانی داشته باشد و یک
نماید، اما حمیده به عوض یک طفل، دو طفل متولد نماید، ده لک افغانی میان دو طفل حمیده 

 مساویانه تقسیم می شود؛ به این توضیح که هر طفل مستحق پنج لک افغانی می شوند.
وصیت نسبت به مولود زنده نافذ و  هرگاه یکی از نوزادان  زنده و دیگری مرده متولد شوند  -2

نسبت به مرده باطل تلقی می گردد. در چنین حالت، مولود زنده مستحق سهم مولود مرده شناخته 
می شود. به حیث مثال، اگر احمد سی لک افغانی داشته باشد و یک سوم؛ یعنی: ده لک آن را برای 

و دیگری مرده متولد شود، زنده سهم  دو حمل حمیده وصیت نماید، اما یکی از این جنین ها زنده
 مرده را نیز مستحق می شود.

در صورتی که مولود بعد از ولادت فوت نماید ورثه وی مستحق موصی به شناخته می  -۳ 
شوند، به ترتیبی که: اگر موصی به عین باشد به ورثه موصی له منتقل می شود و اگر منفعت باشد 
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به حیث  276د، زیرا وصیت به منافع به موت منتهی می گردد.ورثه موصی مالک آن پنداشته نمی شو
مثال، اگر احمد سی جریب زمین داشته باشد و یک سوم؛ یعنی: ده جریب آن را برای حمل حمیده 
وصیت نماید، اما حمل حمیده بعد از تولد وفات نماید، ده جریب زمین پس از مرگ احمد به ورثه 

ین مثال، وصیت به عین صورت گرفته است. عین در این حمل حمیده تعلق می گیرد. زیرا، در ا
مثال، ده جریب زمین است. اما، اگر احمد وصیت نماید که ده جریب زمین او برای مدت پنج سال 
به حمل حمیده تعلق گیرد اما حمل حمیده پس از تولد وفات نماید، ده جریب زمین به ورثه احمد 

ار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم وصیت به بر می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذ
 حمل متعدد است.

هرگاه وصیت برای اشخاص معین صورت گرفته باشد حصۀ »ق. م:  2۱۳۱( براساس مادۀ 5
نص این ماده مبهم «. اشخاصی که اهل وصیت نباشند به متروکه وصیت کننده، اعاده می شود.

عین مانند احمد، خالد و علی و نظیر اینها است. طبق نص این ماده هرگاه وصیت به اشخاص م
صورت گرفته باشد، در صورت فوت موصی، این اشخاص مستحق عین موصی به شناخته می 

مبهم « حصۀ اشخاصی که اهل وصیت نباشند به متروکه وصیت کننده اعاده می شود»شوند. عبارت 
وصیت نیستند مستحق عینی و گمراه کننده است. زیرا، طبیعی و منطقی است که اشخاصی که اهل 

موصی به شناخته نمی شوند. به عبارت دیگر: اشخاصی که به آنها وصیت صورت نگرفته است، 
چیزی از موصی به، به آنها تعلق نمی گیرد. این امر بدیهی است و تنظیم امور بدیهی در نص مادۀ 

ال خویش را به محمود، ق. م محل ایراد به نظر می رسد. به حیث مثال، اگر احمد یک سوم م 2۱۳۱
جمشید، حمیده و مرضیه وصیت نماید، صرف محمود، جمشید، حمیده و مرضیه مستحق عین 
موصی به می شوند و سایر اشخاص در این وصیت سهمی ندارند. به نظر می رسد هدف قانونگذار 

 مدنی در نص این ماده پیش بینی استحقاق عین موصی به به موصی لهم است. 
وصیت به عدۀ غیر محصور صحیح بوده و  (۱»)فقره های اول و دوم ق. م:  2۱28 ( طبق مادۀ6

به اشخاص محتاج تخصیص می یابد. امور توزیع مـال وصیت شده بر محتاجان از صلاحیت 
( در حالت فوق وصی و یا محکمه مربوطه به 2وصی مختار و یا محکمه مربوطه می باشد؛ و)

                                                             
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: .  276

: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ و ۱۰۰انتشارات نعمانی، صص 
  .75۰۴، ص  انتشارات مکتب رشیدیه
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به نظر می رسد از نص این ماده سه حکم قابل «. نمی باشد. رعایت قید تعمیم یا مساوات مکلف
 استنباط است:

وصیت به عده غیرمحصور صحیح است. محصور در لغت به معنی بسته، تحدید شده و  -۱
غیر محصور به معنی غیر محدود و نامحدود است. به نظر می رسد در اصطلاح   277 محدود است.

می گردد که تعداد آنها نامعین است. در این صورت،  حقوق مدنی، غیرمحصور به افرادی اطلاق
موصی به باید به اشخاص محتاج تعلق بگیرد. به حیث مثال، اگر احمد پانزده لک افغانی داشته 
باشد و بگوید پنج لک این پول به اشخاص غیرمحصور وقف است، وصی مختار یا محکمۀ 

یم نمایند. نص این ماده متأثر از فقه حنفی ذیصلاح می تواند پنج لک افغانی را میان محتاجان تقس
است. در مورد وصیت به جماعت غیر محصور فقهای حنفیه بر این نظر اند که شرط است که 
موصی له معلوم باشد. بنابراین، وصیت به مجهول باطل است. زیرا، وصیت تملیک است در زمان 

لوم باشد تا تسلیم ملک به وی موت موصی. پس، لازم است تا موصی له در زمان وفات موصی مع
ممکن گردد. بر این اساس، وصیت مثلا  به ثلث مال برای مسلمین صحیح نیست. زیرا، مسلمین 
غیرمحصور هستند مگر اینکه در لفظ وصیت چیزی وجود داشته باشد که مبنای حاجت موصی لهم 

م وصیت نماید. زیرا، وصیت در بر آن بناء یافته باشد، مانند اینکه: موصی برای فقراء، مساکین، ایتا
واحد  صورت می گیرد و خداوند این صورت، صدقه است که جهت قربت جستن به خداوند

  278و معلوم است وسپس فقراء آن را تملک می نمایند هرچندغیر محصور باشند.
در صورت وصیت به افراد غیر محصور، توزیع موصی به برای محتاجان از صلاحیت وصی  -2

یا محکمه مربوطه می باشد. به نظر می رسد وصی مختار در خصوص توزیع عین موصی مختار و 
به، عبارت از وصی ای است که موصی له در زمان حیات خویش آن را تعیین می نماید. به حیث 
مثال، اگر در مثال بالا، احمد مرضیه را به عنوان وصی مختار تعیین نموده باشد، مرضیه صلاحیت 

 را میان موصی لهم محتاج دارد.توزیع موصی به 
در صورت وصیت به افراد غیرمحصور، وصی مختار و قاضی محکمۀ ذیصلاح مکلف  -۳

نیستند مساوات را در تقسیم عین موصی به میان موصی لهم غیرمحصور رعایت نمایند. همچنان که 

                                                             
277. https://www.vajehyab.com ( 2۰۱7 /۱ /۳آخرین بازدید  ). 

جهت مطالعۀ بیشتر در این مورد ر.ک: محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی . 278
وهبة الزحیلی )___(. الفقه ؛ و  98 -92الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  

  .75۱۳ – 75۱۱، صص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) الاسلامی و ادلته،

https://www.vajehyab.com/
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شامل همه مکلف نیستند آن را به همه تعمیم بدهند. تعمیم در لغت به معنی همگانی کردن، 
بنابراین، وصی مختار و قاضی می توانند مطابق صوابدید خویش  279گردانیدن و فراگیر کردن است.

عین موصی به را میان موصی لهم غیر محصور تقسیم نمایند. به حیث مثال، در مثال بالا، محکمۀ 
اج ذیصلاح و وصی مختار می توانند مطابق صوابدید خویش موصی به را میان موصی لهم محت

 تقسیم نمایند.
هرگاه به یك قوم معین به الفاظی وصیت شود که بدون تخصص »ق. م:  2۱29( براساس مادۀ 7

اسماء شامل همه افراد قوم مذکور گردد و در بــین آنها افرادی موجود شـود که حـین وفات وصیت 
ن وفات وصیت کننده اهل وصیت نباشـد تمام اشیاء وصیت شده بـه اشخاصی تعلق می گیرد که حی

به نظر می رسد منظور از اهل وصیت نباشند این است که اهلیت «. کننده، اهل وصیت باشند.
وصیت را نداشته باشند. طبق نص این ماده هرگاه به یک قوم معین به لفظی وصیت شود که بدون 

وفات وصیت ذکر اسم همه آنها شامل همه آنها شود، اما در میان آنها افرادی پیدا شود که در وقت 
کننده اهل وصیت نباشد، موصی به متعلق به اشخاصی می شود که اهل وصیت اند. به حیث مثال، 
هرگاه مرضیه یک سوم مال خویش به یک قومی که در یک منطقه یک زندگی نمایند وصیت شود، 

قاتل و  یکی از آنها مرضیه را به قتل برساند یا یکی از آنها اجنبی باشد و موصی وصیت عقار باشد،
خارجی از موصی به به دلیل فقدان شرایط اهلیت از موصی به محروم می شوند و موصی به میان 
بقیه اشخاص این منطقه تقسیم می شود.  به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده 

 پیش بینی حکم جواز وصیت به یک گروه به الفاظ عام است.  
صیت بین اشخاص معین و یك جـمعیت یا یـك جهت یا بین هرگاه و»ق. م:  2130( مادۀ 8

یك جمعیت و یك جهت، یا بین اشخاص معین و جـمعیت و جهت مشترك باشد هر یك از 
اشخاص مـعین و افراد جمعیت منحصر باشد یا غــیر منحصر و هر جهت از شی وصیت شده 

معین و یا جمعیت و  طبق نص این ماده در صورتی که وصیت میان اشخاص«. حصه می گیرند.
جهت، یا جمعیت و جهت، یا اشخاص و جمعیت و جهت مشترک باشد، هر یک حصۀ خویش را 
می گیرند. به نظر می رسد منظور از اشخاص معین اشخاص حقیقی معین مانند احمد و محمود و 
نظیر اینها است و منظور از جمعیت اشخاص حکمی خصوصی است. جمعیت در لغت به معنی 

                                                             
279. https://www.vajehyab.com ( 2۰۱7 /۱ /۳آخرین بازدید  ). 
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به نظر می رسد  280از مردم، انبوهی مردم، مردم بسیار که در یکجا گرد آمده باشند است.گروهی 
معنی اصطلاحی جمعیت نیز از معنی لغوی آن دور نیست. ق. م جمعیت را به مفهوم عام تعریف 

( جمعیت عبارت اسـت از مجموع اشخاص 1»)فقرۀ اول ق. م:  403نموده است. طبق مادۀ 
رای مدت معین یا غیر معین به منظور تأمین اهداف خیریه عام المنفعه حقیقی یا حکمی که بـ

فنی و هنری طور غیر انتفاعی مطابق به احکام این قانون تشکیل شده  علمی، ادبی،اجتماعی، 
براساس این تعریف جمعیت نه تنها اجتماع اشخاص حقیقی، بلکه حقوقی نیز است و این «. باشد.

معیت که دارای اهداف مشترک باشند با همدیگر ملحق شوند. اما، به در صورتی که است که دو ج
مؤرخ  1114( قانون جمعیت های منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره 1فقره  )  2مفهوم خاص طبق مادۀ 

جمعیت ها به انجمن ها، اتحادیه ها، شوراها، مجمع ها و تشکیلاتی اطلاق می : » 1392 /6 /10
قیقی و حکمی به صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و شود که توسط گروهی از اشخاص ح

از نص این ماده به خوبی بر می آید که: نخست این که «. مطابق احکام این قانون تشکیل می گردد.
برخی مصادیق جمعیت ها که عبارت اند از انجمن، اتحادیه، شورا و مجمع است در این ماده 

انجمن اجتماع داوطلبانه »قانون جمعیت ها:  2مادۀ  2 شناسایی و تشخیص شده است. طبق جزء
اشخاص حقیقی است که برای حصول مقاصد علمی، ادبی و حرفوی مطابق احکام این قانون ایجاد 

اجتماع داوطلبانه اشخاص حکمی : اتحادیه: »قانون جمعیت ها 3جزء  2طبق مادۀ «. می گردد.
ی و تخصصی مطابق احکام این قانون است که برای مقاصد مشترک و مشروع حرفوی، صنف

اجتماع داوطلبانه اشخاص حقیقی است : شوری: »قانون جمعیت ها 2مادۀ  4وفق جزء .«. ایجاد
.«. مشترک قومی، صنفی و منطقوی مطابق احکام این قانون ایجاد می گردد که برای حصول مقاصد

شدن گروهی از اشخاص و نهاد اجتماع و یا جمع : مجمع: »قانون جمعیت ها 2مادۀ  5وفق جزء 
دوم این که نص این ماده .«. های است که برای یک هدف مشترک و مشخص دورهم جمع می شوند

در خصوص مصداق جمعیت ها احصایی به نظر می رسد، زیرا قانونگذار در این ماده از 
ه، سخن می گوید که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حکمی به صورت داوطلبان« تشکیلاتی»

از قید داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی به . غیرانتفاعی و غیرسیاسی مطابق احکام ایجاد می شود
بنابراین، اعضای . خوبی بر می آید که فعالیت جمعیت داوطلبانه، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است

پرداخت به همین دلیل، جمعیت ها تابع . جمعیت نمی توانند کار انتفاعی و سیاسی انجام دهند

                                                             
 . 469ص  مؤسسه انتشارات امیر کبیر، : تهران عمید، (. فرهنگ فارسی۱۳8۳حسن عمید ). 280
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ق. م مبهم است. جهت در لغت به معنی انگیزه،  2130عبارت جهت در نص مادۀ  .مالیات نیستند
با پذیرش تفسیر لغوی کلمۀ جهت معلوم نیست که منظور  281سبب، دلیل، علت و سو است.

ق.  2110ق. م چیست! اما، اگر نص این ماده در کنار  2130قانونگذار مدنی از جهت در نص مادۀ 
مسیر و منطقی نماییم این نتیجه به دست می آید که منظور از جهت  -ر دهیم و تفسیر ساختاریم قرا

هدف خیریه است مانند ایجاد مکتب، شفاخانه، مسجد و نظیر اینها. با توجه به آنچه گفته شد، از 
 نص این ماده سه قاعده استنباط می گردد:

معیت مشترك باشد هر یك از هرگاه وصیت بین اشخاص معین و یك جـنخست این که: 
اشخاص مـعین و افراد جمعیت منحصر باشد یا غــیر منحصر از شی وصیت شده حصه می گیرند. 
به حیث مثال، اگر احمد سی صد بسوه زمین داشته باشد و صد بسوه آن را برای احمد، مرضیه، 

حمود و اتحادیۀ حمیده، محمود و اتحادیۀ ژورنالستان وصیت نماید، احمد، مرضیه، حمیده، م
 ژورنالستان مستحق حصۀ معین زمین می گردد.

دوم این  که: هرگاه وصیت بین یـك جهت یا بین یك جمعیت و یك جهت مشترك باشد هر یك 
از اشخاص مـعین و افراد جمعیت منحصر باشد یا غــیر منحصر و هر جهت از شی وصیت شده 

وه زمین داشته باشد و صد بسوه آن را به حصه می گیرند. به حیث مثال، اگر احمد سی صد بس
اتحادیۀ ژورنالستان و مسجد وصیت نماید، اتحادیۀ ژورنالستان مستحق حصۀ معین زمین می گردد. 

 اتحادیۀ ژورنالستان در این مثال فرضی مصداق جمعیت و مسجد مصداق جهت است.
یك از اشخاص  سوم این که: هرگاه وصیت اشخاص معین و جـمعیت و جهت مشترك باشد هر

مـعین و افراد جمعیت منحصر باشد یا غــیر منحصر از شی وصیت شده حصه می گیرند. به حیث 
مثال، اگر احمد سی صد بسوه زمین داشته باشد و صد بسوه آن را به محمود و حمیده، اتحادیۀ 

ن زمین ژورنالستان و مسجد وصیت نماید، محمود، حمیده و اتحادیۀ ژورنالستان مستحق حصۀ معی
می گردد. اتحادیۀ ژورنالستان در این مثال فرضی مصداق جمعیت و مسجد مصداق جهت و 
محمود و حمیده مصداق شخص اند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش 

 حکم جواز وصیت به صورت مشترک میان اشخاص، جهت و جمعیت است.
حدود ثلث متروکه به وارث و غیر وارث صحت  وصیت در»ق. م:  2۱۳7( براساس مادۀ 9 

داشته بدون اجازه ورثه تنفیذ می گردد و در حدود زاید از ثلث متروکه نیز صحت داشته مگر نفاذ آن 

                                                             
281. https://www.vajehyab.com ( 2۰۱7 /۱ /۳آخرین بازدید  ). 
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موقوف به اجازۀ ورثه بعد از وفات وصیت کننده می باشد مشروط بر اینکه اجازه دهنده دارای اهلیت 
 از نص این ماده سه حکم قابل استنباط است:«. م داشته باشد.تبرع بوده و به آنچه اجازه می دهد عل

نخست این که وصیت در حدود ثلث )یک سوم( متروکه به وارث و غیروارث صحت دارد. 
منظور از وارث اشخاصی است که براساس اسباب میراث از مورث ارث می برند. اسباب میراثت 

وندان از همدیگر ارث می برند و براساس قرابت و زوجیت است. براساس قرابت اقارب یا خویشا
زوجیت زن و شوهر. براین اساس، اشخاص وارث شامل ذوی الفروض، عصبات و ذوی الارحام 
می شوند. به حیث مثال، احمد می تواند به دختر خویش یا زوجۀ خویش که از جملۀ عصبات تلقی 

ه از جملۀ عصبات تلقی می می گردند وصیت نماید. همچنین، احمد می تواند به برادر خویش ک
گردد وصیت نماید. همچنین، احمد می تواند به مامای خویش که از جملۀ ذوی الارحام تلقی می 
گردد وصیت نماید. غیر وارث اشخاصی اند که میان آنها سبب ارث که عبارت از قرابت و زوجیت 

وض، عصبات و ذوی است وجود نداشته باشد. بر این اساس، اشخاص غیروارث غیر از ذوی الفر
الارحام اند. به حیث مثال، اگر احمد و حمیده همنصف باشند از همدیگر ارث نمی برند. زیرا، 
میان آنها قرابت و زوجیت وجود ندارد. در صورتی که وصیت در یک سوم مال صورت گرفته باشد، 

گردند. به حیث  چنین وصیتی بدون اجازۀ ورثه نافذ می گردد، زیرا در این فرض ورثه متضرر نمی
مثال، در مثال اول اگر احمد سی لک افغانی داشته باشد و ده لک آن را برای یکی از پسر های 
خویش یا یکی از دختر های خویش وصیت نماید، این وصیت بدون این که سایر ورثه اجازه دهند 

 مد.نافذ است. تفصیل ذوی الفروض، عصبات و ذوی الارحام در جلد حقوق میراث خواهد آ
دوم این که در صورتی که وصیت در حدود بیشتر از یک سوم مال صورت بگیرد، وصیت صحیح 
است اما نفاذ آن وابسته به اجاره ورثه بعد از وفات موصی است، زیرا در این فرض ورثه متضرر می 
 شوند. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد بیست لک افغانی را برای پسر یا دختر خویش یا زوجۀ

خویش وصیت نمایاد، این وصیت صحیح است اما نفاذ آن وابسته به اعطای اجازه توسط سایر ورثه 
است. در اِعطای اجازه نیز رعایت دو سه شرط حتمی است: اول این که  اجازۀ دهنده دارای اهلیت 

سفه، تبرع؛ یعنی: عاقل، بالغ و رشید باشد. پس، اجازۀ صبی، مجنون، معتوه، محجور علیه به سبب 
عته و غفلت صحیح نیست. زیرا، اجازه اِسقاط حق است و تبرع پنداشته می شود و کسی مالک آن 
نمی شود مگر اینکه مالک تبرعات باشد. همچنین شرط است که اجازه دهنده عالم به آنچه اجازه 
 می دهد باشد. پس، اجازۀ وارثی که عالم به آنچه موصی وصیت نموده است، نیست، لازم نیست.
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اما، اگر وارث به وصیت علم داشته باشد و آن را اجازه بدهد، وصیت نافذ می شود؛ و سوم این که 
اجازه بعد از مرگ موصی باشد. بنابراین، اگر اجازه در حال حیات موصی صورت پذیرد، چنین اجازۀ 

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص پیش بینی صحت وصیت برای  282مدار اعتبار نیست.
 وارث و شرایط نفاذ آن است.

 :به حدیث به عقیده فقهای مالکی نظر
 283«.قَدْ أَعْطى كُلَّ ذی حقَ حَقّهُ فلا وصیةَ لوِارث   إنَّ اللهَ»

هوای هوصىحب حق، حق دی كا اعطىء ندو   است د هنىهواین دصیت هوای دكثه  خ ادن »

 .«جوا  ن اك .
 284سایر ورثه آن را اجازه دهند. وصیت به ورثه باطل می باشد ولو

وصیت به عدد مشاع در یك نوع از اموال مانند وصیت به حصۀ »ق. م:  2۱5۰( براساس مادۀ ۱۰
ماده مبهم و مجمل است. عدد در لغت به معنی شمار و  نص این«. مشاع در آن شمرده می شود.

گرفته شده است که در لغت به معنی مشترک و « شیع»مشاع اسم مفعول از ریشۀ  285شماره است.
منتشر میان دو کس است. در اصطلاح حقوقی به سهم بخش ناشده و یا حصۀ منتشره در هر جزء از 

حصه در لغت به معنی سهم است.  286مشاع گویند. یک چیز و یا سهم مقدر غیر معین افراز ناشده،
در اصطلاح حقوق مدنی، حصه عبارت است سهمیۀ معینی از ترکه که شرعا  برای برخی از 
خویشاندان تعیین شده است. به حصه فرض هم می گویند که جمع آن فروض یا فرای  است. به 

ی  در قرآن شش حصه سهم هم می گویند که عبارت از حصه و بهرۀ هر وارث را از ترکه است. فرا
( و سدس ۳/۱(، ثلث )۳/2(، ثلثان )8/۱(، ثمن )۴/۱(، ربع )2/۱سهم است که عبارتند از: نصف )

                                                             
انتشارات : کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. در این مورد ر. ک: 282

ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد  ۱۴۰۴____  )؛ و   75۴5و  75۴۴و  7۴78و  7۴77، صص مکتب رشیدیه
 . 2۴8 -2۴6ص  (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۴۳)

حدیث متواتر رواه أثناعشر صحابیاً، وأرسله خمسة من التابعین، فمن الصصحابة رواه أبصو أمامصة عنصد أبصی .   283
 داود و الترمذی و ابن ماجه و أحمد والبیهقی عبد بن حمید فی مسنده، بالفظ المذکور.

 ص ،دیهانتشارات مکتـب رشـی: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.   284
۷559. 

285. https://www.vajehyab.com ( 2۰۱7 /۱ /۳آخرین بازدید  ). 
(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .286

 .۱769انتشارات محراب فکر، ص  
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(. طبق نص این ماده وصیت به عدد در یک نوع از امول مانند وصیت به حصۀ مشاع است. به 6/۱)
اشند و حیث مثال، هرگاه احمد، محمود و حمیده به صورت مشترک مالک سی صد رأس گوسفند ب

احمد صد رأس گوسفند را به جمشید وصیت نماید، این وصیت به مثابۀ این است که احمد به یک 
سهم از سه سهم وصیت کرده است. عدد گوسفندان در این مثال، صد است. گوسفندان در این مثال 
همه از یک نوع اند. نوع گوسفندان حیوان است. حصۀ مشاع صد گوسفند از سی صد گوسفند 

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم وصیت به حصۀ از  است.
 مشاع است.

 ( تنفیذ وصیت2
اگر همۀ ترکه مال حاضر و موجود باشد، و در آن مال غایب نباشد و دَینی هیچ کسی به آن تعلق 

مانند: خانۀ معین، نداشته باشد، وصیت از جمیع مال نافذ می شود خواه موصی به نقود، شی معین 
سهم شایع مانند: ربع ترکه و یا ثلث آن باشد و جمیع ترکه تقدیر و موصی له سهم خود را از کل مال 
اخذ می نماید. اما، اگر بعضی ترکه حاضر، بعضی دَین و بعضی مال غایب باشد، تنفیذ وصیت بر 

 حسب این احوال فرق می نماید:
در این حالت  طبق  ق. م  سه حالت  مال غایب باشد: ( اینکه در ترکه دَین بر اجنبی، یا1

 فرعی متصور است:
هرگاه وصیت صورت گرفته و در آن دین یا مـال غایب »ق. م:  2۱۴۴براساس مادۀ  حالت اول:

وجود داشته باشد شخصی که به او وصیت شده حصۀ خود را از مـال حاضر به دست آورده و هر 
از نص این ماده بر می آید که هرگاه  «. د را از آن می گیرد.وقت که مـال غایب حاضر شد حق خو

وصیت صورت بگیرد، موصی له شریک ورثه است و حصۀ وی مشترک در کل مال حاضر، غایب و 
دَین و عین است. بنابراین، موصی له می تواند سهم خود را از مال حاضر اخذ نماید. هرگاه مال 

، موصی له می تواند سهم خود را از آن اخذ نماید. دَین در غایب، و دَین توسط ورثه استیفاء گردد
مجلة  ۱58در مفهوم محدود مادۀ  287لغت به معنی قرض، قرض خواستن و قرض گرفتن است.

به نظر ]...[«. دَین عبارت است از آنچه که بر ذمه ثابت باشد »الاحکام در تعریف دَین می گوید: 
ق. م مبهم به  2۱۴۴است. عبارت مال غایب در نص ماده  می رسد منظور از دَین در این ماده قرض

غایب به معنای نبود، فقدان و ناپیدا است. در اصطلاح فقهی غیاب وصفی است برای نظر می رسد. 
                                                             

 .99۰(، ص 2همان، مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ) .287



 237 ❐ بخش چهارم / وصیت

به حیث مثال، اگر احمد یک سوم مال خویش را به محمود  288کسی یا چیزی که به چشم نیاید.
اشد و یک مقدار بر جمشید باشد، محمود سهم وصیت نماید، اما یک مقدار مال احمد غایب ب

خویش را از مال حاضر اخذ می نماید. در صورتی که ورثه احمد دین احمد را از جمشید بگیرند و 
مال غایب احمد حاضر شود، محمود می تواند سهم خویش را از این دو مال نیز اخذ نماید. به نظر 

 رد حمایت قرار دادن حق موصی له است.می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مو
هرگاه وصیت به اندازه معین از پول یا عین صورت گرفته و »ق. م:  2143طبق مادۀ  حالت دوم:

در ترکه دین یا مـال غایب باشد. اگر شی که به آن وصیت صورت گرفته از ثلث مـال حاضر متروکه 
خارج شود کسی که برای او وصیت شده مستحق آن می گردد و در غیر آن به اندازه همین ثلث 

و باقیمانده بر ورثه تعلق می گیرد و هر وقت که شی حاضر شد شخصی که به او  مستحق می گردد
طبق نص این ماده هرگاه وصیت «. وصیت شده مستحق ثلث آن می گردد تا حق او کاملا  تأدیه شود.

به اندازه معین از پول یا عین صورت گرفته و در ترکه دین یا مـال غایب باشد. اگر شی که به آن 
گرفته از ثلث مـال حاضر متروکه خارج شود کسی که برای او وصیت شده مستحق وصیت صورت 

آن می گردد و در غیر آن به اندازه همین ثلث مستحق می گردد و باقیمانده بر ورثه تعلق می گیرد و 
هر وقت که شی حاضر شد شخصی که به او وصیت شده مستحق ثلث آن می گردد تا حق او کاملا  

ین فرض، وصیت به یک سوم مال صورت نگرفته است بلکه به اندازه معین پول یا تأدیه شود. در ا
عین صورت گرفته است. به حیث مثال، اگر احمد پولدار باشد و ده لک افغانی یا ده جریب زمین را 
به محمود وصیت نماید و در عین حال در ترکه احمد دین بر جمشید و سایر مدیونین وجود داشته 

مقدار مال احمد غایب باشد، اگر موصی به بتواند از یک سوم مال پرداخت شود،  باشد و نیز یک
موصی له مستحق آن می شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد مالک سی لک افغانی یا سی 
جریب زمین باشد، ده لک افغانی یا ده جریب زمین یک سوم مال احمد می شود و ورثه یا تصفیه 

اند آن را به محمود بدهند. در این مثال، مال غایب و دینی که احمد بر جمشید و  کنندۀ ترکه مکلف
 سایر مدیونین دارند شامل سی جریب زمین و سی لک افغانی می شود. 

اما، اگر مال غایب هنوز حاضر نگردد و دین احمد نیز در ترکه احمد پرداخته نشده باشد، یک 
دین ترکه در آن پرداخته نشده است، به محمود پرداخته می سوم مال از مالی حاضر و مالی که هنوز 

شود. زمانی که ورثه احمد دین را ازجمشید و سایر مدیونین اخذ نمودند و مال غایب احمد حاضر 

                                                             
 .۱۴۴۳ص   (،2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 288
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شد، به حیث مثال، مال احمد که در خارج است، در داخل کشور وارد شود، محمود مستحق ثلث 
ه نیز می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص مال از دین پرداخته شده و مال وارد شد

این ماده مورد حمایت قرار دادن موصی له است و پیش بینی حکم تنفیذ وصیتی که مقدار موصی به 
 معین است اما مقدار از مال دین و مقداری غایب است می باشد.

نوع مـعین مـال ترکه  هرگاه وصیت طور سهم مشاع در»ق. م:  2۱۴5براساس مادۀ  حالت سوم:
صورت گیرد و در آن دیـن یا مـال غایب وجود داشته باشد شخصی که به او وصیت شده حصۀ خود 
را از این نوع حاضر به دست می آورد مشروط بـر اینکه حصۀ مذکور از ثلث حاضر متروکه خارج 

حصۀ خود شده و  شده بتواند در غیر آن شخصی که به او وصیت شده به اندازه این ثـلث مستحق
باقیمانده حـق ورثه می باشد. هر وقت که شی حاضر شد، شخصی که برای او وصیت شده به اندازه 
ثلث از نوع وصیت شده مستحق حصۀ می گردد، مشروط بر اینکه ورثه از آن متـضرر نگردند و 

تا تکمیل اگرآنها از آن متضرر گردند شخصی که به او وصیت شده قیمت باقیماندۀ حصۀ خود را 
است و مفهوم  و طولانی نص این ماده بسیار پیچیده«. حق خود از ثلث نوع وصیت شده می گیرد.

 درست را افاده نمی کند. به نظر می رسد از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است:
اول این که طبق نص این ماده در صورتی که وصیت در سهم مشاع در نوع خاص از مال  

مانند وصیت در مورد گوسفندان مشترک، باغ مشترک، پول مشترک و نظیر اینها و در  صورت بگیرد،
این اموال دین یا مال غایب موجود باشد، موصی له سهم خود را از نوع مال مشاع حاضر می گیرد. 
عبارت در سهم مشاع در نص این ماده مفهوم به نظر نمی رسد.  همچنین، بند دوم این ماده که می 

مشروط بـر اینکه حصۀ مذکور از ثلث حاضر متروکه خارج شده بتواند در غیر آن شخصی »گوید: 
« که به او وصیت شده به اندازه این ثـلث مستحق حصۀ خود شده و باقیمانده حـق ورثه می باشد

مبهم به نظر می رسد. به نظر می رسد منظور قانونگذار مدنی این است که این سهم از یک سوم ترکه 
نکند. بنابراین، در صورتی که این سهم یک سوم را تشکیل بدهد موصی له مستحق آن می تجاوز 

گردد و ورثه موصی بقیه آن را می گیرد. اما، در صورتی که این سهم بیشتر از یک سوم باشد، موصی 
له در حدود یک سوم مستحق آن می شود. به حیث مثال، اگر احمد سی جریب زمین، سی لک 

راده موتر در خارج داشته باشد و موتر های احمد خارج باشد و احمد بیست لک افغانی و سی ع
افغانی از سی لک بر محمود دین داشته باشد و احمد به جمشید وصیت نماید، جمشید سهم خود را 
از سی جریب زمین و پول حاضر می گیرد. در چنین حالتی، شرط است که حصۀ محمود از یک 
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شود. همچنین، در صورتی که دین احمد را محمود پرداخت نماید و موتر سوم مال بتواند استخراج 
 های احمد در افغانستان وارد شود، جمشید سهم خود را از موتر ها و بیست لک افغانی می گیرد.

دوم این که در صورتی که دین و مال غایب حاضر شد، موصی له مستحق ثلث آن می گردد 
آنها از آن متضرر گردند شخصی که به او وصیت  ر نگردند و اگرمشروط بر اینکه ورثه از آن متـضر

شده قیمت باقیماندۀ حصۀ خود را تا تکمیل حق خود از ثلث نوع وصیت شده می گیرد. به حیث 
مثال، در مثال بالا، در صورتی که جمشید دین احمد را پرداخت نماید و نیز موتر های احمد به 

اند بقیۀ یک سوم موصی به را از این اموال بگیرد. در صورتی که افغانستان وارد شود، محمود می تو
ورثه احمد متضرر شوند، محمود می تواند به عوض موتر ها قیمت آن را به اندازه یک سوم بگیرد. به 
نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم حالتی است که در آن در ترکه 

 اشته باشد. دین یا مال غایب وجود د
متـذکره مواد فوق متروکه شامل دین  ( هـرگاه در احوال۱»)ق. م:  2۱۴6همچنین، براساس مادۀ 

قابل تأدیه بر یکی از ورثه بوده و دین مـذکـور از جـمله تمام یا بعضی جنـس حاضر متروکه باشد در 
بـه این ترتیب دین آن به انـدازۀ حصۀ وارث مـذکور از همان جنس مجرایی صـورت می گیرد و 

( اگر دین مستحق تأدیه بر وارث از غیر جنس 2مذکور از جمله اموال حاضر محسوب می شود؛ )
حاضر باشد مجرایی صـورت نگرفته در این صورت اگر دیـن مساوی حـصۀ وارث مذکور در مال 

آن بیشتر حاضر متروکه یا کـمتر از آن باشد در جـمله امـوال حاضر محسوب می گردد و اگر از 
( در حالت ۳باشد بـه آن اندازه حاضر دانسته می شود که با حـصۀ وارث مـذکور مساوی باشد؛ و )

( ایـن ماده  وارث تـا زمان تأدیه دین خود بر حصۀ خود در مـال حاضر و مـتروکه تسلط پیدا 2فقرۀ )
حصۀ او را فروخته و از کــرده نمی تواند در حـالی که وارث مذکور دین خود را تأدیه نکند، قاضی 

 «. ثمن آن دین را تأدیه می نماید.
 2۱۴۳ق. م است. فهم مواد  2۱۴5الی  2۱۴۳نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط به مواد 

ق. م به این اشکال  2۱۴6ق. م بسیار مشکل به نظر می رسد. علاوه بر این، نص مادۀ  2۱۴5الی 
 اده قواعد ذیل استنباط می گردد:می افزاید. به نظر می رسد از نص این م

ق. م متروکه شامل دین قابل تأدیه بر یکی  2۱۴5الی  2۱۴۳متـذکره مواد  هـرگاه در احوال  -۱
از ورثه بوده و دین از جـمله تمام یا بعضی جنـس حاضر متروکه باشد در آن به انـدازۀ حصۀ وارث 
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دین مذکور از جمله اموال حاضر  از همان جنس مجرایی صـورت می گیرد و بـه این ترتیب
 محسوب می شود. 

 است چیزی هرگرفته شده است که در لغت به معنی « ترک» ازکه به آن متروکه هم گویند  ترکه
که جمع آن ترکات است. در اصطلاح فقهی تعاریف  گذاردمی به جای خودش سر پشت انسان که

شافعیه و حنابله( بر این نظر اند که: ترکه  متعددی برای ترکه وجود دارد: جمهور فقهاء )مالیکه،
عبارت از  هر چیزی است که میت از خود به جا می گذارد که شامل حقوق ثابت و اموال می گردد. 
اما، فقهای حنفیه بر این نظر اند که: ترکه عبارت از  اموالی است خالی از حق غیر که میت از خود 

مقاصه در لغت از . ترجمۀ دری مقاصه و تهاتر است مجراییبه نظر می رسد  289به جا می گذارد.
گرفته شده که به معنای قصاص گرفتن، چیزی را به جای چیزی گرفته و بازپس « قصص»ریشۀ 

گرفته شده که به معنای تبادلِ کالا، « هتر»تهاتر در لغت از ریشۀ  290.داده شده است گرفتن مثل چیز
در اصطلاح حقوقی و فقهی به اسقاط  291.شدن استهمــدیکر را تکذیب کردن، مساوات و برابر 

. از سوی مالك در برابر آنچه که خود به ذمه دارد مجرایی، تهاتر و یا مقاصه گویندمدیون دَین به ذمه 
به عبارت دیگر، مجرایی عبارت از سقوط تعهد به سبب مدیون بودنِ طرفین معامله به همدیگر 

ده عراده موتر قرض داشته باشد و محمود وفات نماید  به حیث مثال، اگر احمد بر محمود 292.است
و جمشید پسر محمود بر احمد ده عراده موتر به عنوان دین داشته باشد، دین احمد در متروکه 
محمود قابل پرداخت است. اما، چون یگانه وارث محمود جمشید است، ارث محمود به جمشید 

رث وجود دارد. چون جمشید بر احمد ده عراده موتر قهرا  منتقل می شود و به تبع آن دیونی که بر ا
قرض دارد، دین احمد و جمشید به صورت جبری مجرا می شوند. در این مثال، دین بر ترکه بر جنس 

 حاضر وجود دارد. جنس حاضر در این مثال موتر ها است. 
اگر دین مستحق تأدیه بر وارث از غیر جنس حاضر باشد مجرایی صـورت نگرفته در این  -2

صورت اگر دیـن مساوی حـصۀ وارث مذکور در مال حاضر متروکه یا کـمتر از آن باشد در جـمله 

                                                             
ص  (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۱ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  ). 289
2۱۱. 

(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 290
 .۱9۳8 انتشارات محراب فکر، ص 

 .7۴5 (، ص ۱مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ). 291
 ۱9۳8 (، ص  ۳مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ). 292



 241 ❐ بخش چهارم / وصیت

امـوال حاضر محسوب می گردد و اگر از آن بیشتر باشد بـه آن اندازه حاضر دانسته می شود که با 
غیرقابل فهم به نظر می رسد. به حیث و وارث مـذکور مساوی باشد. عبارت این ماده مبهم حـصۀ 

مثال، اگر در مثال بالا احمد به عوض ده عراده موتر ده لک افغانی بر محمود داشته باشد، دین احمد 
ه مستحق تادیه )قابل تأدیه( است اما نه از جنس. بنابراین، در این صورت مجرایی میان دینی ک

در این »صورت نمی گیرد. عبارت دارد جمشید بر احمد دارد و دینی که احمد بر متروکه محمود 
صورت اگر دیـن مساوی حـصۀ وارث مذکور در مال حاضر متروکه یا کـمتر از آن باشد در جـمله 

ا امـوال حاضر محسوب می گردد و اگر از آن بیشتر باشد بـه آن اندازه حاضر دانسته می شود که ب
به نظر می رسد که مفهوم درست را افاده نمی نماید و قابل « حـصۀ وارث مـذکور مساوی باشد

 توصیه است اصلاح یا از متن قانون مدنی حذف گردد.
( ایـن ماده  وارث تـا زمان تأدیه دین خود بر حصۀ خود در مـال حاضر و 2در حالت فقرۀ ) -۳

لی که وارث مذکور دین خود را تأدیه نکند، قاضی حصۀ مـتروکه تسلط پیدا کرده نمی تواند در حـا
ق. م  2۱۴6مادۀ  2او را فروخته و از ثمن آن دین را تأدیه می نماید. نص این فقره مرتبط به فقرۀ 

نص ماده که ق. م وارد به نظر می رسد  2۱۴6ۀ ماد 2است. با توجه به ایرادی که بر نص مادۀ فقرۀ 
 قابل توصیه است نص این ماده اصلاح و کوتاه گردد.م نیست. است قابل فه 2مرتبط به فقرۀ 

   293.برخی حقوقدانان دیگر نیز که در این خصوص مثال ها ارایه کرده بسیار روشن نیست

 محبث دوم( انواع وصیت 

وصیت را می توان به اعتبار اختیار و عدم اختیار به وصیت اختیاری و وصیت واجبه، به اعتبار 
وصیت تملیکی و وصیت عهدی، به اعتبار موضوع وصیت به عین، وصیت به  تملیک و تعهد به

منفعت، وصیت به حقوق، وصیت برای جنین، وصیت برای وارث و وصیت به بیشتر از ثلث با اجازه 
وارثان یا بدون اجازه بعضی از آنها و نظیر اینها و به اعتبار تقیید و اطلاق به وصیت مطلق و مقید 

 تقسیم نمود:

 وصیت اختیاری( ر اولگفتا

                                                             
(، )___(، )___(، ۴توضیح قانون مدنی، جلد ). به حیث مثال، نک: یادگار راجی )___(. تشریح و  293

 .۱۱6و  ۱۱5صص 
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وصیت اختیاری وصیتی است که خود موصی در زمان حیات خودش و با اختیار خود آن را 
اِنشاء می نماید، برخلاف وصیت واجب که با نص قانون و بعد از وفات فرد به شروط مخصوص 

 شود.  فرض می

 وصیت واجبه( گفتار دوم

اختیاری هستند و صاحب مال کسی است که اقدام اصل در تمام وصیت ها این است که آن ها  
 7۱به انشای وصیت می کند. باوجوداین، نویسندگان قانون مدنی با اقتباس از  قانون وصیت شماره 

اند  شعبان نافذ شده است نوع کاملا  جدیدی از وصیت را پیش بینی کرده 2مصر که در  ۱9۴6سال 
 که آن را وصیت واجب می گویند:

یف:1 هرگاه متوفی برای فرع ولد خود که در زندگی او فوت شده »ق. م:  2۱82طبق مادۀ  ( تعر
یا با متوفی یکجا حقیقتا  یا حکما  وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وقت مرگ او زنده 

زه می بود در متروکه او مستحق میراث می گردید وصیت نکرده باشد برای فرع مذکور در ترکه به اندا
استحقاق ارث مذکور در حدود ثلث ترکه وصیت واجب می گردد مشروط بر اینکه فرع غیر وارث 
بوده و متوفی در حیات خود بلا عوض به او مـالی را از طریق تصرف دیگری به اندازه حصۀ واجبه 

به اندازه که نداده باشد و در صورتی که مـال را به او اعطا کرده باشد، مگر از اندازه واجبه کمتر باشد 
نص این ماده نسبت به «. حصۀ مذکور را تکمیل نماید به طریقه وصیت واجبه مستحق می گردد.

تعریفی که در خصوص وصیت واجب در فقه وجود دارد پیچیده تر است. از نص این ماده استنباط 
قیقتا  یا حکما  می گردد هرگاه متوفی برای فرع ولد خود که در زندگی او فوت شده یا با متوفی یکجا ح

وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وقت مرگ او زنده می بود در متروکه او مستحق 
میراث می گردید وصیت نکرده باشد برای فرع مذکور در ترکه به اندازه استحقاق ارث مذکور در 

ماده پدر کلان،  حدود ثلث ترکه وصیت واجب می گردد. به نظر می رسد منظور از متوفی در این
ولد پسر و فرع ولد نواسه است. وفات در لغت به معنی مرگ، مردن، موت و فوت است. در اصطلاح 
حقوق مدنی، وفات وصفی است برای شخصی که نشانه های زندگی کاملا  در او از بین رفته 

و فوت عبارت از بیرون رفتن روح از تن آدمی است به نحوی که از تحرك همچنین،  294است.

                                                             
 .2۱9۰(، ص  ۳مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد ). 294
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فوت حقیقی که عبارت از جدا شدن روح از بدن است و . فوت دو نوع است 295.جنبش باز ماند
 .فوت حکمی که در خصوص مفقود در اثر مطالبۀ زوجه اش توسط محکمۀ ذیصلاح صادر می شود

در چنین حالتی دو شرط باید متحقق گردد: اول این که فرع  ولد )فرزند فرزند( غیروارث باشد و دوم 
ه متوفی در دورۀ حیات خود مالی را بدون عوض از طریق تصرفات دیگر مانند هبه و نظیر آن به این ک

اندازه مقدار وصیت واجبه به فرع ولد نداده باشد.  به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید و پسری به 
ع ولد نام محمود و محمود پسری به نام جمشید داشته باشد، احمد متوفی، محمود فرع و جمشید فر

است. در این صورت، اگر احمد برای جمشید وصیت نکرده باشد و محمود و احمد یک جا حقیقتا  
وفات نمایند یا حکما  وفات نمایند، به حیث مثال، در اثر مفقودیت و صدور حکم مرگ فرضی 
توسط محکمه ذیصلاح و احمد به جمشید وصیت نکرده باشد، جمشید مستحق سهم محمود در 

 او از ترکه احمد می گردد. در ارث جمشید از احمد چهار شرط وجود دارد: زمان حیات
نخست این که: ارث جمشید از ترکه محمود در حدود ثلث ترکه است. بنابراین، جمشید نمی 

 تواند بیشتر از ثلث ترکه را از طریق وصیت واجب بگیرد. 
ماده مبهم به نظر می رسد.  دوم این که: جمشید غیر وارث باشد. عبارت غیر وارث در نص این

به نظر می رسد منظور قانونگذار مدنی این است که فرع )در این مثال جمشید( به دلیل وجود کاکا یا 
کاکا ها از ارث محجوب شود. در صورت حجب حرمان، جمشید هرچند شرایط ارث را دارد اما به 

ثال، اگر در مثال بالا، احمد دلیل فرزند دیگر احمد و کاکای خویش محجوب می گردد. به حیث م
پسری دیگری به نام ویس داشته باشد، ویس موجب حجب حرمان جمشید می شود. زیرا، در 
صورت وجود پسر، پسر پسر توسط پسر محجوب می شود که تفصیل آن در جلد حقوق میراث این 

 دور از شرح ق. م خواهد آمد. 
ولد مـالی را از طریق تصرف دیگری به سوم این که: متوفی در حیات خود بلا عوض به فرع 

اندازه حصۀ واجبه نداده باشد. به حیث مثال، در مثال بالا شرط است که احمد از طریق هبه، وقف و 
نظیر اینها مال را به اندازه حصۀ واجبه به جمشید نداده باشد. بنابراین، اگر احمد یک مال مال را به 

جمشید مستحق وصیت واجب نمی گردد. زیرا، در این  اندازۀ حصۀ واجبه به جمشید داده باشد،
 فرض مال را از طرق دیگر مانند هبه و نظیر آن گرفته است.

                                                             
 چاپ و محجورین، اشخاص مدنی حُقوق(. ۱381)سید حسین صفایی و سید مصطفی قاسمزاده، . 295
شخصیت و اهلیت در حقوق (. 1386)؛ و محمد حسین ساکت 53ص  مهر،  انتشارات: تهران دهم،

 .88مدنی، چاپ سوم،  نشر انتشارات جنگل، جاودانه، ص  
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چهارم این که: در صورتی که متوفی مـال را به فرع ولد اعطا کرده باشد، مگر از اندازه واجبه 
مثال بالا احمد مال را از  کمتر باشد به اندازه که حصۀ واجبه باید تکمیل گردد. به حیث مثال، اگر در

طریق هبه، وقف و نظیر اینها به جمشید داده باشد، اما مقدار مال از اندازه وصیت واجب کمتر 
 باشد، جمشید مستحق حصۀ محمود می گردد. 

 ۳ و پسر ۴ او از و کرد فوت قبل سال ۱۱( جد) احمد شود فرضمثال دیگر این است که اگر 
 و دختر سه) احمد اولادان ریسا. کرد وفات امسال دارد نام محمود که او پسران از یکی. ماند دختر

 ایآ. است کرده فوت قبلا   هم احمد خانم. است مانده دختر 2 محمود از. دارند اتیح فعلا  ( پسر سه
 مطرح حالت نیا در حرمان حجب موضوع ایآ برند؟ یم راثیم( احمد) خود جد از محمود دختران

در این مثال دختران محمود از جد خویش ارث می برند و کاکاهای دختران محمود موجب  ست؟ین
حجب حرمان دختران محمود نمی شوند. همچنین، در چنین حالتی حجب حرمان تطبیق نمی 

 شود. زیرا، به نظر می رسد وصیت واجب استثنای بر حجب حرمان است.
ماده به رسمیت شناختن و جواز و پیش بینی به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 

 شرایط وصیت واجب است.
 
 

 1395سیمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (:122)پرسش شماره 

هر گاه قبلًا یا یکجا با پدرش فوت ميکند برای فرع مذکور ثلث ترکه به ( 2182)به اساس ماده 
 .دليل این وصيت چه خواهد بود .گردد وصيت لازم می

 :توضیح
شود  کند به حکم قانون چنان پنداشته می که شخص مکلف به وصيت واجبه فوت می در صورتی

مشروعيت وصيت  .که برای فرع ولدش که با او یکجا و یا قبل از او وفات نموده وصيت کرده است
 عده از مجتهدین کرام چون امام احمد و ابن حزم به منظور تامين زنده گی و تربيت سالم فرع واجبه را

 296.م واجب التعميل می باشد. ق( 2182)حکم ماده  .ولد نظریه داده اند
 

                                                             
ستره محکمه، ص  : اسناد و مصوبات سیمینار عالی قضایی، کابل(. 1395حوت  25 -22. ____ )296
548. 
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در فقه برخی فقهاء بر این نظر اند که وصیت واجب عبارت وصیتی است که به موجب آن  
مقداری از اموال به فرع فرزند شخص مرده )دختر دختر یا پسر پسر یا دختر پسر پسر( تعلق 

به حیث مثال، اگر احمد وفات  297حیات جدش وفات کرده باشد.گیرد، وقتی که پدرش در زمان می
نماید و پسر یا دختری از خود به جا گذارد و سپس پدر احمد محمود وفات نماید، سهمی را که 

 احمد در زمان حیاتش از متروکه محمود مستحق می شد، پسر یا دختر احمد مستحق می شود. 
صلاح سلطان در کتاب ارث و وصیت در در مورد مشروعیت وصیت در حقوق مصر داکتر 

در یادداشت تفسیری قانون وصیت برای استدلال بر شرعی بودن »شریعت و قانون می نویسد: 
 وصیت واجب امور زیر را ذکر کرده اند:

( عقیده وجوب وصیت به نزدیکان غیروارث از جمع زیادی از فقهای تابعین و فقهای بعد از ۱
روایت شده است، از جمله اینها سعید بن مسیب، حسن بصری، طاوس،  آنها از امامان فقه و حدیث

امام احمد، داود، طبری، اسحاق بن راهویه و ابن حزم هستند و اصل این نظر از این آیه گرفته شده 
  فرماید: میاست که خداوند

ا ] الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأقْرَبیَِن كُتبَِ عَلَیْکُمْ إذَِا حَأََ أَحَدَكُمُ الموَْْتُ إنِ تَرَكَ خَیْرً

ا عَلََ المُْتَّقِینَ   [180بقره/] ال- [باِلمعَْْرُوفِ حَقًّ

لازم گردانیده شده است بر شما وقتی که موت پیش آید یکی از شما را اگر مال بگذارد وصیت »
 «.کردن برای پدر و مادر و نزیکان به نیکویی، لازم شده این کار بر متقیان.

عقیدۀ دادن مقداری از اموال شخص متوفی به نزدیکان غیروارث طبق وصیت واجب، عقیده  -
 ابن حزم است که از نظرات فقهای تابعین و یک روایت از امام احمد گرفته شده است.

ها و تعیین کردن سهمی به اندازه سهم پدرشان در محدود کردن نزدیکان غیروارث به نواسه  -
تواند به امر مباحی امر مذهب ابن حزم و این قاعده شرعی است که: امام می  حد ثلث، مبتنی بر

 کند و آن را لازم گرداند وقتی که مردم آن را رها کرده باشند.
شد و این حالتی است که نواسه علاقه و رغبت به جبران حالتی که بسیار از آن شکایت می  -

اند هرچند که حکمی  اند یا همراه با هم مرده هایی که پدرشان در زمان حیات جدشان فوت کرده
اند، این افراد به ندرت بعد از  اند یا سوخته اند یا نابود شدهباشد مثل کسانی که با هم غرق شده 

                                                             
(. ش 1398حوت  9) 292و  29۱صص ارث و وصیت در شریعت و قانون، )___(. صلاح سلطان . 297

 . قابل دسترس است www.aqeedeh.comسایت  متن این کتاب در 
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کنند در حالی برند چون کسانی هستند که آنها را حجب می  هایشان ارث می مرگ جدشان یا جده
شخص بجای گذاشته شریک بوده است. پس بهترین چیز برای  که پدرشان در بنای ثروتی که این

 298«.شخص مرده این است که برای آنها به مقداری از اموالش وصیت کنند.
( این 2۰۰۰و  ۱999) ق. م: در وصیت واجبه رعایت احکام مواد 2۱8۴مادۀ طبق  ( شرایط:2

و  ۱999نص این ماده مستقل نیست بلکه ارجاعی و مرتبط به ماده های «. قانون حتمی می باشد.
 2۰۰۰و  ۱999ق. م است. طبق نص این ماده در وصیت واجبه شرط است که حکم مادۀ  2۰۰۰

 ق. م رعایت گردد. 
ث که قتل است بر می آید که در ق. م که ناظر بر یکی از موانع ار ۱999بنابراین، از مفاد مادۀ 

حقوق میراث بخش ق. م در  ۱999وصیت واجب موصی له نباید قاتل موصی باشد. تفصیل مادۀ 
عمد عبارت  لق. م در قتل شرط است که قتل عمد باشد. قت ۱999طبق مفاد مادۀ بنابراین، . گذشت

ماده این است که هرگاه  از قتلی است که از روی عمد و قصد صورت بگیرد. مفهوم مخالف نص این
قتل غیر عمد به عنوان مثال، خطا، بالسبب و نظیر اینها باشد، موجب باطل شدن وصیت نمی گردد، 

به حیث مثال، اگر زیرا قانونگذار مدنی صرف قتل عمد را در نص این ماده شرط گذاشته است. 
ویش از طریق وصیت احمد پدر خویش را به قتل برساند تا ارث پدر خویش را از پدر کلان خ

 واجب بگیرد، احمد از ارث پدر کلان محروم می شود.
دوم این که: این حکم نه تنها در مورد فاعل )قاتل عمدی( بلکه درمورد شریک جرم و شاهد 
ناحق که شهادت او موجب اعدام موصی گردد، قابل تطبیق است. بنابراین، شریک جرم و شاهد 

به حیث مثال، اگر احمد تفنگچه را به محمود دوست ند. دروغگو نیز از وصیت محروم می شو
خویش بدهد تا محمود پدر احمد را به قتل برساند، احمد ارث پدر کلان محروم می شود. 
همچنین، اگر احمد به دروغ علیه پدر خویش شهادت دهد و این شهادت موجب اعدام پدر احمد 

 شود، احمد از ارث محروم می شود.
، در باطل شدن وصیت تحقق سه شرط دیگر ضروری است: اول این که قاتل علاوه بر قتل عمد

به حیث مثال، باید عاقل باشد. بنابراین، در صورتی که قاتل مجنون باشد، وصیت باطل نمی شود. 
دوم اگر احمد مجنون باشد و پدر خویش را به قتل برساند، از ارث پدر کلان محروم می نمی شود. 

                                                             
 1398حوت  9) ۳۰5  -295صص ارث و وصیت در شریعت و قانون، )___(. صلاح سلطان .  298
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هجده سالگی را تکمیل نموده باشد. بنابراین، در صورتی که قاتل سن هجده این که قتل باید سن 
به حیث مثال، اگر احمد شانزده سالگی را تکمیل نکرده باشد، وصیت در اثر قتل باطل نمی شود. 

سوم این که قتل بدون ساله باشد و پدر خویش را به قتل برساند، از ارث پدر کلان محروم می شود. 
این، هرگاه قتل به حق و عذر باشد مانند قصاص، یا قتل در اثر  دفاع از جان و آبرو، حق باشد. بنابر

به حیث مثال، اگر پدر احمد بخواهد قتل به عذر و به حق موجب باطل شدن وصیت نمی گردد. 
احمد را به قتل برساند و احمد در دفاع از خویش موجب قتل پدرش گردد، از ارث پدر کلان محروم 

با تجمیع چهار شرط )قتل عمد، عاقل بودن قاتل، تکمیل سن هجده سالگی و قتل بدون  نمی گردد.
حق و عذر( قتل موصی توسط موصی له مانع صحت وصیت واجب می گردد اعم از اینکه ورثۀ 

ۀ مقتول در نفاذ و یا عدم نفاذ وصیت دهد یا ندهد. بنابراین، اجارۀ ورثمقتول نفاذ وصیت را اجازه 
ندارد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده تطبیق یکی از موانع هیچ تأثیری 

 میراث که عبارت از قتل است بر وصیت است. 
دلیل منع ارث قاتل این است که اگر قاتل از ارث بردن از مقتول ممنوع نمی شد، مردم برای 

این امر موجب به مخاطره افتادن کردند و رسیدن به مال دنیا، اقدام به کشتن خویشاوندان خود می
شد. علاوه براین، قتل ذاتا  گناهی نابخشودنی و بزرگ است و منطقا  صحیح جان و مال مردم می

با توجه  299نیست که قتل سبب کسب نعمت و وسیله ای تملک اموال مقتول از رهگذر قتل او شود.
من استعجل شیئا  قبل أوانه »ماید: به این دلایل، در فقه و ق. م قاعدۀ وجود دارد که تصریح می ن

شخصی که »ق. م هم پیش بینی شده است که می گوید:  ۴این قاعده در مادۀ  300«.عوقب بحرمانه.
 .«.به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد، به حرمان از آن محـکوم می گردد

تفصیل آن در  ق. م ناظر بر استحقاق ارث بین مسلمانان و غیرمسلمانان است که 2۰۰۰مادۀ 
ق. م شرط است که موصی و موصی له در  2۰۰۰. طبق مفاد مادۀ گذشتحقوق میراث  بخش

ق. م مسلمان از غیرمسلمان مستحق ارث نمی  2۰۰۰وصیت واجب مسلمان باشند، زیرا طبق مادۀ 
ق. م مستحق وصیت واجب می شوند. تطبیق این  2۰۰۰شود. اما، غیرمسلمانان طبق مفاد مادۀ 

ر غیرمسلمان قابل تطبیق به نظر نمی رسد زیرا به نظر نمی رسد که وصیت واجب در حقوق ماده ب

                                                             
 ص ، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 299

7715. 
هر کس برای رسیدن به مالی قبل از فرا رسیدن وقت آن عجله کند، به عنوان مجازات از اکتساب آن . »300

 «. محروم می گردد
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ق. م اختلاف دو کشور در میان  2۰۰۰غیراسلامی وجود داشته باشد. همچنین، طبق مفاد مادۀ 
مسلمان و غیر مسلمان مانع وصیت واجب نمی گردد. بنابراین، اگر  موصی در کشور اسلامی و 

ور غیراسلامی و یا برعکس باشند، اختلاف دو کشور مانع وصیت واجب نیست. موصی له در کش
این اصل است. استثنای این اصل این است که قانون کشور بیگانه اختلاف دو کشور را از موانع 
وصیت واجب بشناسد. تطبیق این ماده از نظر عملی به نظر می رسد که اِشکال دارد، زیرا به نظر می 

غیراسلامی و ممالک غیراسلامی وصیت واجب وجود داشته باشد. به نظر می  رسد که در حقوق
رسد هدف قانوگذار مدنی در نص این ماده تطبیق یکی از موانع ارث که عبارت از اختلاف دین 
است بر وصیت واجب است. به حیث مثال، اگر احمد یا جمیله نواسۀ محمود باشد و احمد و 

ن باشد یا برعکس محمود مسلمان یا احمد و جمیله غیرمسلمان جمیله مسلمان و احمد غیرمسلما
باشند، وصیت واجب میان احمد و جمیله و محمود قابل تطبیق نیست. به نظر می رسد هدف نظریۀ 

ق. م پیش بینی شده است بر وصیت واجب قابل تطبیق  2۰۰۰که در نص مادۀ  مملکتاختلاف 
صی که میان آنها قرابت که یکی از اسباب ارث اشخامملکت نیست. زیرا، طبق نظریۀ اختلاف 

است وجود داشته باشد از همدیگر ارث می برند. اما، در وصیت واجب صرف موصی له از موصی 
 گیرد و این امر یک طرفه است نه دو طرفه. می موصی به را 

وصیـت مندرج »ق. م:  2۱8۳طبق مادۀ ( کسانی که مستحق وصیت واجبه می شوند: 3
( این قانون برای اهل طبقۀ اول از اولاد دختری و برای اولاد پسری از اولاد ظهور گرچه 2۱82مادۀ )

مراتب آنها تنزیل نماید می باشد به تـرتیبی که هر اصل فـرع خـود را بدون فرع دیگر محجوب 
ـکه گـردانیده و حصۀ هـر اصل بر فرع او تقـسیم می گردد گـرچه تقسیم میراث تنزیل نماید مانند آن

اصل با اصولی که به واسـطۀ آنها شخص بـه متوفی منسوب می شود بعد از او وفات نموده باشند و 
نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط و «. وفات آنـها مرتب به ترتیب طبقات صورت گرفته باشد.

و نوع ق. م است. از نص این ماده  استنباط می گردد که وصیت واجب بر د 2۱8۳ارجاعی به مادۀ 
باشد که عبارتند از: اول طبقه اول از اولاد دختر مانند: پسر دختر و دختر دختر. فرزندان واجب می 

در این ماده زاید به نظر می رسد. همچنین، « از اولاد ظهور»دوم اولاد پسر مانند: پسر پسر. عبارت 
ـود را بدون فرع دیگر طبق نص این ماده در صورتی که مراتب اولاد تنزیل نماید هر اصل فـرع خ

محجوب گـردانیده و حصۀ هـر اصل بر فرع او تقـسیم می گردد. تنزیل در لغت به معنی فرو 
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اصول جمع اصل است و اصل به سلف مستقیم  301فرستادن، پایین آوردن و نازل شدن است.
و یا ( نیاکان پدری)است و یا از درجات بعدی ( پدری و مادری)شخص گویند که از درجه نخست 

به عبارت ساده اصل پدر یا مادر شخص هرچند درجۀ آنها بالا  302.است( اجداد مادری)مادری 
فرع که جمع آن فروع است در لغت به معنی شاخ، شعبه و قسم است. همچنین، به آنچه . برود است

و در برابر اصول استعمال می شود. به عبارت ساده: فرع  303که از دیگری متولد شود فرع گویند
بارت از فرزند شخص اعم از دختر و پسر هرچند درجۀ آنها پایین برود است. محجوب اسم فاعل ع

گرفته شده است که در لغت به معنی پوشیده، بازداشته شده، در حجاب، در پرده « حجب»از ریشۀ 
و پنهان است. در اصطلاح حقوقی محجوب به کسی گویند که توسط شخص دیگری از ارث 

به حیث مثال، اگر احمد پسری به نام محمود یا دختری به نام حمیده داشته باشد  محروم شده باشد.
و سپس محمود یا حمیده وفات نماید و از محمود یا حمیده پسری به نام جمشید یا دختری به نام 
ذاکره وجود داشته باشد، جمشید یا ذاکره مستحق سهم محمود یا حمیده می شوند. جمشید و ذاکره 

ل، طبقۀ اول اولاد دختری یا پسری احمد است. همچنین، در این مثال، هر اصل فرع خود در این مثا
را محجوب می نماید. به حیث مثال، اگر جمشید پسری به نام ویس داشته باشد، جمشید ویس را از 
ارث احمد محجوب می نماید. همچنین، اگر ذاکره دختری به نام مرضیه داشته باشد، ذاکره مرضیه 

وب می نماید. جمشید در این مثال اصل و ویس فرع است. همچنین، ذاکره  در این مثل را محج
اصل و مرضیه فرع است. در این مثال ها، هر فرع حصۀ اصل خویش را مستحق می شود. به حیث 
مثال، جمشید مستحق سهم محمود و یا ذاکره مستحق حمیده می شود. همچنین، در این مثال ها، 

از طریق اصل منسوب می شود. به حیث مثال، جمشید به احمد از طریق محمود هر فرع به متوفی 
منسوب می شود و ذاکره به احمد از طریق حمیده. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 

 این ماده پیش بینی حکم حصر اشخاصی است که مستحق وصیت واجبه شناخته می شوند.
وصیت واجبه بر سایر وصایا مقدم شناخته »ق. م:  2۱87براساس مادۀ ( مرتبۀ وصیت واجبه: 4

وصایا جمع وصیت است. طبق نص این ماده وصیت واجب بر تمام وصیت های «. می شود.
اختیاری مقدم است. بنابراین، وصیت واجب اول باید تنفیذ شود و سپس سایر وصیت ها. به حیث 

                                                             
301.  Ibid, ( 2016 /8 /19آخرین بازدید  ). 

(، تهران: ۱(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )302
 .۳۱۴و  ۳۱۳انتشارات محراب فکر، صص  

 .۱۴56و  ۱۴55صص  (، 2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 303
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سری یا دختری داشته باشد که مستحق وصیت واجب مثال، اگر احمد وفات نماید و یک نواسۀ پ
شناخته می شوند و در عین حال احمد وصیت نموده باشد که بعد از مرگش یک سوم مالش را به 
جمشید بدهند، اول باید وصیت واجب احمد تنفیذ گردد و سپس وصیتی که احمد نسبت به 

به نظر می رسد. طبق قواعد جمشید نموده است. نص این ماده استثنای قواعد عمومی میراث 
، در صورت وفات شخص، ث این کتاب گذشتحقوق میرا بخشعمومی میراث که تفصیل آن در 

از ترکه اول باید مصارف تجهیز و تدفین او پرداخت شود. سپس، باید دین متوفی پرداخت شود. 
ه تقسیم شود. سپس، وصیت متوفی باید در یک سوم مال او تنفیذ شود. سپس، بقیه ترکه میان ورث

علی الاصول جایگاه وصیت واجب باید در مرحلۀ چهارم باشد. زیرا، به نظر می رسد در وصیت 
واجب نواسه که پدرش در زمان حیات پدر کلانش وفات کرده است مستحق سهم پدر خویش می 
شود. اما، طبق نص این ماده بعد از پرداخت مصارف تجهیز و تکفین و پرداخت دین، اول باید 
وصیت واجب متوفی نافذ گردد، سپس وصیت اختیاری متوفی و سپس بقیه ترکه میان ورثه تقسیم 
شود. به حیث مثال، اگر احمد وفات نماید، تنفیذ کنندۀ وصیت باید از ترکه احمد مصارف تجهیز و 
 تکفین احمد را پرداخت نماین. سپس، تصفیه کنندۀ ترکه دین احمد را باید پرداخت نمایند. سپس،

تصفیه کنندۀ ترکه وصیت احمد را در یک سوم مال احمد تنفیذ نمایند و سپس ترکه را میان ورثه 
احمد تقسیم نماید. اما، طبق نص این ماده در صورت وفات احمد، تصفیه کنندۀ ترکه باید مصارف 

یان تجهیز و تکفین، پرداخت دین، تنفیذ وصیت واجب، تنفیذ وصیت اختیاری و سپس بقیۀ ترکه را م
ورثه احمد تقسیم نمایند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده اولویت قایل شدن 
به وصیت واجب و مورد حمایت قرار دادن شخص یا اشخاصی که مستحق وصیت واجب شناخته 

 می شوند است.
در استحقاق وصیـت واجــبه، فرع از »ق. م:  2۱85طبق مادۀ ( مقدار وصیت واجبه: 5

استحقاق آنچـه که اصل وی به شرط حیات بعد از وفات مورث مستحق می گردید، سـهم بیشتر 
گرفته نمی تواند. همچنین صاحب وصیت واجبه سـهم بیـشتری را از اشخاصی که در درجه قرابت 

 است: از نص این ماده دو حکم قابل استنباط «. با وی یکسان باشند مستحق شده نمی تواند.
فرع )فرزند( در صورتی که حیات باشد بیشتر از سهم اصل )پدر( که وفات نموده  نخست این که

است گرفته نمی تواند. بنابراین، فرع همان سهم اصل را دریافت می نماید. به حیث مثال، اگر احمد 
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پسری به نام محمود داشته باشد و سپس محمود وفات نماید و از محمود پسری به نام جمشید وجود 
 شد، جمشید مستحق سهم محمود می شود.داشته با

صاحب وصیت واجبه )فرزند فرزند( سـهم بیـشتری را از اشخاصی که در درجه  :دوم این که
قرابت با وی یکسان باشند مستحق شده نمی تواند. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، محمود سه پسر 

پسران ادعای دریافت سهم بیشتر را داشته باشد، یکی از پسران محمود نمی تواند نسبت به سایر 
نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی شرایط وصیت واجب 

 است. 
پرسش این است که در صورتی وصیت واجبه بیشتر از حصۀ صاحب وصیت واجب و یا کمتر  

فقره  2۱86ت کرد؟ مادۀ از آن صورت پذیرد، تکلیف چیست و چگونه می توان این تفاوت را پرداخ
( هرگاه شخصی برای کسی که وصیت با او ۱»)ق. م در این باره حکم می نماید که:  ۳ -۱های 

واجب است بیشتر از حصۀ او وصیت نماید مقدار زاید وصیت اختیاری تلقی می شود و اگر وصیت 
( 2ید واجب می شود؛ )به کمتر از حصۀ او صورت گرفته باشد به اندازه ای که حصۀ او را تکمیل نما

اگر برای بعضی از اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است وصیت شده و به بعضی دیگر وصیت 
( حـصۀ کسی که به او ۳نشود به اشخاصی که وصیت شده، به اندازه حصۀ او واجب می شود؛ و )

ان وصیت شده وصیت نشده اسـت و اندازه باقیمانده حصۀ کسانی که به آنها کمتر از حصۀ واجبه ش
است از باقی ثلث پرداخته می شود و اگر ثلث تکافو نکند از ثلث و از آنچه برای وصیت اختیاری 

 از نص این ماده قواعد ذیل استنباط می گردد:«. تخصیص داده شده باشد پرداخته می شود.
ر هرگاه شخصی برای کسی که وصیت به او واجب است بیشتر از حصۀ او وصیت نماید مقدا -۱

زاید وصیت اختیاری تلقی می شود و اگر وصیت به کمتر از حصۀ او صورت گرفته باشد به اندازه ای 
که حصۀ او را تکمیل نماید واجب می شود. به حیث مثال، اگر احمد پسری به نام محمود داشته 
باشد و سپس محمود وفات نماید و از محمود پسری به نام جمشید وجود داشته باشد، جمشید 

تحق سهم محمود می شود. در صورتی که احمد برای جمشید بیشتر از سهم جمشید وصیت مس
نموده باشد، جمشید سهم محمود را از طریق وصیت واجب مستحق می شود و بقیه را از طریق 
وصیت اختیاری. در چنین حالتی، وصیت اختیاری تابع قواعد وصیت به ورثه است. اگر وصیت به 

و )حصۀ محمود( صورت گرفته باشد، جمشید مستحق سهم و حصۀ جمشید کمتر از حصۀ ا
 محمود می شود.
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اگر برای بعضی از اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است وصیت شده و به بعضی دیگر  -2
وصیت نشود به اشخاصی که وصیت شده، به اندازه حصۀ او واجب می شود. به حیث مثال، اگر 

شد و سپس محمود وفات نماید و از محمود پسری به نام جمشید احمد پسری به نام محمود داشته با
و پسری دیگری به نام ویس وجود داشته باشد و برای جمشید وصیت شود اما برای ویس وصیت 
نشود، ویس مستحق سهم جمشید می شود. به عبارت دیگر: همانطور مقدار سهم را که جمشید 

 مستحق می شود، ویس نیز مستحق می شود. 
صۀ کسی که به او وصیت نشده اسـت و اندازه باقیمانده حصۀ کسانی که به آنها کمتر از حـ -۳

حصۀ واجبه شان وصیت شده است از باقی ثلث پرداخته می شود و اگر ثلث تکافو نکند از ثلث و از 
آنچه برای وصیت اختیاری تخصیص داده شده باشد پرداخته می شود. به حیث مثال، در مثال دوم، 

یس به اندازۀ سهم جمشید از باقی یک سوم و اگر یک سوم پرداخت سهم را تکافو و بسنده سهم و
نکند از سوم مالی که در آن وصیت اختیاری صورت گرفته است پرداخته می شود. حکم مندرج فقرۀ 

ق. م است. به نظر می رسد هدف  2۱86سوم تکمیل کنندۀ حکم فقره های اول و دوم نص مادۀ 
نی در نص این ماده شناسایی مالی است که از آن می تواند وصیت واجب تنفیذ شود و قانونگذار مد

مورد حمایت قرار دادن صاحب وصیت واجب است. در خصوص این ماده رأی ستره محکمه نیز 
 وجود دارد که در ذیل نقل می گردد:

 
 

 1395سیمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (:123)پرسش شماره 

که در جمله ورثه صغار باشند که اهليت تبرع و اجازه را  قانون مدنی در صورتی( 2186)در ماده 
نداشته باشند چگونه اجراآت خواهد شد چه وصيت اضافه از ثلث بدون اجازه ورثه قابل تنفيذ نمی 

 .باشد
 :توضیح

گاه وصيت بيشتر از ثلث و یا اضافه از سهم موصی له به عمل آید صحت چنين وصيت اختياری هر 
 304.شود رحصه مازاد به اجازه ورثه کبار تعلق دارد در حصه سهام صغار نافذ شمرده نمید

                                                             
ستره محکمه، ص  : عالی قضایی، کابلاسناد و مصوبات سیمینار (. 1395حوت  25 -22. ____ )304
548. 
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پرسش دیگر این است که در صورتی که برای صاحب وصیت واجب، وصیت نشود تکلیف  

هرگاه برای اشخاصی که وصیت »ق. م در پاسخ به این پرسش می گوید که:  2۱88چیست؟ مادۀ 
برای آنها واجب است وصیت نشده برای دیگری وصیت شود اشخاصی که وصیت برای آنها واجب 

لث باقیمانده متروکه اگر آن را پوره کند به طریقه وصیت واجبه مستحق است به اندازه حصۀ خود از ث
شوند و اگر ثلث باقیمانده حصۀ آنها را پوره نکند از ثلث باقیمانده و از آنچه به غیر وصیت شده  می

نص این ماده پیچیده است. از نص این ماده یک قاعده استنباط می «. حصۀ آنها تکمیل می گردد.
این ماده هرگاه برای اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است وصیت نشده برای گردد. طبق نص 

دیگری وصیت شود اشخاصی که وصیت برای آنها واجب است به اندازه حصۀ خود از ثلث 
باقیمانده متروکه اگر آن را پوره کند به طریقه وصیت واجبه مستحق میشوند و اگر ثلث باقیمانده 

ثلث باقیمانده و از آنچه به غیر وصیت شده حصۀ آنها تکمیل می گردد. به  حصۀ آنها را پوره نکند از
حیث مثال، اگر احمد دختری به نام حمیده و دختر دختری به نام مرضیه داشته باشد و حمیده در 
زمان احمد احمد وفات نماید و در عین حال احمد به جمشید یک مقدار مال خویش را وصیت 

ه سهم مادرش را از مال احمد بعد از تنفیذ وصیت اختیاری احمد برای نماید، در این صورت مرضی
جمشید اخذ می نماید. در صورتی که مال احمد تنفیذ وصیت واجب را برای مرضیه بسنده و تکافو 
ننماید، این وصیت از مال باقی و مالی که به جمشید وصیت شده است باید توسط تصفیه کنندۀ ترکه 

ی رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده شناسایی مالی است که از آن تنفیذ گردد. به نظر م
 می تواند وصیت واجب تنفیذ شود و مورد حمایت قرار دادن صاحب وصیت واجب است.

این قانون ( 2188 – 2۱87 2۱86مندرج مواد ) در تمام احـوال: »م. ق 2189همچنین، طبق 
مراعات احکام مربوط به وصیت اختیاری بین مستحقین  آنچه از وصیت اختیاری بــاقیمانده بــا

نص این ماده مستقل نیست بلکه ارجاعی و مرتبط به مواد .«. مطابق به حصص آنها تقسیم می شود
 – 2۱87 2۱86ت مندرج در مواد طبق نص این ماده در حالا. م است. ق 2188 – 2۱87 2۱86
اختیاری بــاقیمانده بــا مراعات احکام  م که مثال های هر یک گذشت آنچه از وصیت. ق 2188

به نظر می رسد در . مربوط به وصیت اختیاری بین مستحقین مطابق به حصص آنها تقسیم می شود
زیرا، قانونگذار مدنی در نص این ماده به عوض وصیت واجب . نص این ماده اشتباه تیپی وجود دارد

در : »سد اصل این ماده این گونه بوده استبه نظر می ر. وصیت اختیاری را استعمال نموده است
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این قانون آنچه از وصیت واجب بــاقیمانده بــا ( 2188 – 2۱87 2۱86مندرج مواد ) تمام احـوال
با .«. مراعات احکام مربوط به وصیت اختیاری بین مستحقین مطابق به حصص آنها تقسیم می شود

پس از این که وصیت موصی توسط تصفیه کنندۀ پذیرش این تصحیح، این نتیجه به دست می آید که 
ترکه در خصوص وصیت واجب تطبیق شود، از پول باقیمانده، وصیت اختیاری مطابق قواعد مندرج 

به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص تقدم وصیت واجب بر . م تنفیذ می گردد. در ق
 .وصیت های اختیاری است

 
 رعایت وصیت واجبه وصایت خط و، راثت اجرای وثایق حصر و دقت در

ریاست دارالانشاء  1386  /12 /12ؤرخ م 3( 4021 -3962) متحد المآل شماره
 شورای عالی ستره محکمه

رسيدگی به دعاوی ميراث  نيز وصایت خط و وراثت و جریان ترتيب وثایق حصر که در آنجائی از
 ضروری و واجبه از طرف محکمه امرقانون مدنی در مورد وصيت ( 2189 -2182)احکام مندرج 

مؤرخ ( 835)شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه  شود، مقام عادلانه بوده مدنظر گرفته نمی
 :چنين هدایت فرمودند 30/11/1386

. که به تطبيق، تعميل و تنفيذ احکام مندرج قانون مدنی جميع محاکم مکلف اند از آنجائی
الی ( 2182)بنابراین، ادارات ثبت اسناد و وثایق و وصایت خط و رسيدگی به دعاوی ميراث مواد 

قانون مدنی را جداً مدنظر  داشته به رعایت حقوق فروع اولاد متوفی که در زندگی او فوت ( 2189)
 305 .شده اند به طور دقيق مبادرت نمایند

 
 نظر گرفته شود واجبه  در تیمستحق وص تیوصا  حصر وراثت و قیوثا بیترت در

ریاست دارالانشاء شورای  19/6/1389( مؤرخ 1766 /1696متحدالمال شماره )
 عالی ستره محکمه

ی عالي م یشورا یدارالانشا 12/12/1386مؤرخ  4021الی  3964به تعقيب متحدالمال شماره 
 نگاریم:

                                                             
(، چاپ 1388 -1385محمد عثمان ژوبل )___(. مجموعه متحدالمآلها، مصوبات و رهنمودها ).  305

 .486و  485اول، کابل: انتشارات ستره محکمه، صص 
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هدایت ذیل را صادر  569قرار مصوبه  2/6/1389ؤرخ اجلاس می ط یعال یمقام محترم شورا
 کردند:

استحقاق  در مورد کيفيت وبعـد آن،  مواد ما وقانون مدنی  2182قبلًا در مورد تطبيق مادۀ 
 30/11/1386مؤرخ  835 مصـوبه شـماره یباشند، ط که مستحق وصيت واجبه ميی اشخاص

به  12/12/1386مؤرخ  4021الی  2964و ضمن متحدالمآل شماره  هدایت لازم صادر یعال یشورا
سد که محاکم حين ترتيب وثایق حصر وراثـت   ی بعد هم به مشاهده م یولجميع محاکم اخبار گردیده، 

 لازم اسـت محـاکم و  ادارات ثبت اسناد و این،نمایند. بنابر  یوصایت مصوبه نمبر فوق را رعایت نم و
اهند، در ضمن یک ماده را افزوده و ی خکـه عـدالت م یمورد وارثين در وثایق قبل از ترتيب وثایق مذکور

مستحق وصيت واجبه وجود دارد یاخير و در متن وثيقه  حصـر  یگـان متـوفد ل نمایند که د بازمانؤاس و
 دهند،ی جریان محاکم راجع به حصر وراثت شهادت م که دری شاهدان یوصایت و حت  وراثـت، وثيقـه

متن وثيقه و  غيـر آن صـراحتاً  در و در  یرا معرف در صورت موجودیت مستحق وصيت واجبه، آن
 صورت گيرد. عدم موجویت مستحق وصيت واجبه تصریح متن شهادت از

ه محاکم مربوط برا  آن اخبار شد تا نافيبه محاکم محترم است لهينوسیمندرج مصوبه بد تیهدا
 306 د.عمل آورنه آن اجراآت به ب قمطاب نمموده ميتعم شیخو

 
 منافعوصیت به ( گفتار سوم

 وصیت به منافع دو نوع است: وصیت مؤقت و وصیت مؤبد:
وصیت مؤقت وصیتی است که موصی مدت انتفاع از موصی به را به زمان ( وصیت مؤقت: 1

معینی محدود کرده باشد، مثل اینکه: موصی سکونت در خانه اش را پس از مرگ خود به مدت یک 
اش را برای کسی به مدت ده سال وصیت کند. در  سال برای دیگری وصیت کند، یا استفاده از خانه

 تمام این حالات، وصیت جایز است. طبق ق. م وصیت به منفعت تابع قواعد ذیل است:
( هرگاه وصیت به منفعت برای شخص معین ۱»)فقره های اول و دوم ق. م  :  2۱5۱طبق مادۀ  -۱

شد، شخص مــذکور از منفعت بـرای مدتی که آغاز و انـجام آن معلوم باشد صورت گـرفته با
موصوف در خلال همان مدت مستفید می شود. اگـر میعاد مـذکور قـبل از وفات وصیت کننده 

                                                             
 -۱۳89)___(. مجموعه متحدالمآلها، مصوبات و رهنمودها ) عثمان ژوبلمحمد . 306

 .68۱ -678(، چاپ اول، کابل: انتشارات ستره محکمه، صص  ۱۳9۳
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ســپری شود، وصیت کأن لم یکن شمرده می شود. در صورت انقضای بعضی از مدت مذکور 
ده مگر ( هرگاه مدت منفعت معین بو2شخص از مدت بـاقـیمانده استـفاده کرده می تواند؛ و )

از نص  «.تأریخ آغاز آن غیر معلوم باشد مدت مذکور از تأریخ وفات وصیت کننده آغاز می گردد.
 این ماده چهار حکم قابل استنباط است:

اگر موصی زمان انتفاع از عین موصی به را معین نماید،  مثل اینکه بگوید: سکونت منزلم را  -
وصیت می کنم، موصی له  مستحق انتفاع گرفتن از  برای فلان شخص از فلان تأریخ تا فلان تأریخ

به حیث مثال، اگر حمیده بگوید احمد از منفعت  منفعت موصی به در این مدت شناخته می شود.
استفاده نماید، احمد می  ۱۳98حوت سال  ۳۰الی تأریخ  ۱۳98خانۀ من از تأریخ اول حمل سال 

 نماید.تواند در این مدت از منفعت خانۀ حمیده استفاده 
اگر این مدت در زمان حیات موصی له بگذرد و موصی له از موصی به انتفاع نگیرد، با  -

حوت  ۳۰گذشت این زمان، وصیت باطل می شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد الی ختم 
 از خانۀ حمیدۀ ا نتفاع نگیرد، با ختم مدت وصیت به منفعت خاتمه پیدا می کند. ۱۳98سال 

صورت انقضای بعضی از مـدت، موصی له می تواند از مدت باقیمانده استفاده نماید. به  در -
حیث مثال، در مثال بالا، اگر شش ماه از وصیت حمیده بگذرد، احمد می تواند برای مدت شش ماه 

 باقی مانده از منفعت خانۀ حمیده انتفاع بگیرد.
ثل اینکه موصی انتفاع از منفعت موصی به اگر مدت انتفاع از منفعت موصی به معین باشد، م -

را برای یک سال به موصی له بدون زمان آغاز وصیت نماید، موصی له مستحق منفعت موصی به از 
به حیث مثال، اگر حمیده بگوید احمد می تواند برای   307 زمان وفات موصی شناخته می شود.

یق تعیین ننماید، در صورت وفات مدت یک سال از باغ من منفعت بگیرد و زمان را به صورت دق
حمیده احمد می تواند برای مدت یک سال از منفعت باغ انتفاع بگیرد. به نظر می رسد هدف 

 قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حالات انتفاع از منفعت عین موصی به است.

                                                             
محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة الجدیدة، کابل: .  307

: کویته(، ۱۰جلد ) الاسلامی و ادلته، وهبة الزحیلی )___(. الفقه؛  ۱۴۱و  ۱۴۰انتشارات نعمانی، صص 
(. احوال شخصیه در مذاهب ۱۳8۴؛ و اسعد شیخ الاسلامی )75۳۰، ص انتشارات مکتب رشیدیه

 166صص   چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها،
 . 167و 
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بعضی مدت از  هرگاه یکی از ورثه در طول مدت یا»فقرۀ اول ق. م:  2۱52براساس مادۀ  -2
منفعت گرفتن بر عین، مانع شخص وصیت شده گردد به ضمان بدل منفعت مکلف می شود. مگر 
این که تمام ورثه به تعوی  منفعت از عین به وقت دیگری مساوی به مدت وصیت شده موافقه 

فتن از از نص این ماده به خوبی بر می آید که در صورتی که یکی از ورثه مانع انتفاع گر«. نمایند.
 عین توسط موصی له در زمان تعیین شده شود، قانونگذار مدنی دو حالت را پیش بینی نموده است: 

نخست این که ورثه ای که مانع انتفاع گرفتن از عین شده است جبران خسارت را به موصی له 
از خانه بپردازد. جبران خسارت در این حالت بدل منفعت است. به حیث مثال، اگر موصی به انتفاع 

برای مدت شش ماه باشد، ورثه باید کرایه شش ماهه را به موصی له به عنوان جبران خسارت بپردازد. 
به نظر می رسد چنین خسارتی، خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. ضمان در 

ی لغت به معنی بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن است. همچنین، ضمان در لغت به معن
به حیث مثال، اگر احمد برای حمیده وصیت نماید تا حمیده برای  308تاوان و جبران خسارت است.

مدت شش ماه از خانۀ احمد منفعت بگیرد و جمشید و حمید ورثه های احمد مانع انتفاع حمیده از 
 خانه شوند، جمشید و حمید مکلف اند جبران خسارت منفعت را به حمیده پرداخت نمایند.

نکه تمام ورثه موافقه نمایند که موصی له بتواند از منفعت عین موصی به در زمان دیگر که دوم ای
مساوی به زمان تعیین شده در وصیت باشد، انتفاع بگیرد. در این صورت جبران خسارت منتفی می 

می گردد. به حیث مثال، در مثال بالا، جمشید و حمید با حمیده توافق نمایند که دو سال بعد حمیده 
تواند از خانه برای مدت شش ماه انتفاع بگیرد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 

 ماده پیش بینی حکم انتفاع از منفعت عین موصی به است.
اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گیرد شخصی »فقره دوم ق . م:  2۱52براساس مادۀ  -۳

«. در مدت دیگری و تضمین بدل منفعت مختار می باشد. که به وی وصیت شده بین انتفاع از عین
طبق نص این ماده  اگر ممانعت از طرف تمام ورثه موصی صورت گیرد، موصی له می تواند از 
منفعت عین موصی به در زمان دیگر استفاده نماید و یا جبران خسارت را از تمام ورثه اخذ نماید. 

انتخاب دارد: گرفتن جبران خسارت منفعت و یا تضمین و بنابراین، طبق نص این ماده موصی له دو 
تضمین در لغت به معنی ضمانت کردن و ضامن شدن گرفتن انتفاع از عین موصی به در زمان دیگر. 

                                                             
مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص  (.  فلسفۀ مسؤولیت ۱۳92حسن بادینی ).  308

29 – ۳2. 
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در اصطلاح حقوق مدنی، به ضمانت کردن دینی و یا تعهدی از سوی کسی غیر از متعهد و یا . است
مختار در لغت به معنی  309 .سوی متعهد تضمین گوینددر مواردی با سپردن مال و یا وجهی از 

به حیث مثال، اگر حمیده وصیت نماید تا مرضیه برای  310.دارای اختیار و صاحب اختیار است
مدت شش ماه از آپارتمان حمیده استفاده نماید و همۀ ورثه حمیده مانع انتفاع مرضیه از منفعت 
عین موصی به شود، مرضیه میان انتفاع گرفتن از منفعت آپارتمان در وقت دیگر یا گرفتن تضمین از 

می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار به نظر . ورثه حمیده اختیار دارد
 .دادن موصی له است

هرگاه ممانعت از منفعت از جانب وصیت کننده به سبب »فقره سوم ق. م:  2۱52طبق مادۀ  -۴
عذری باشد که بین انتفاع  از عین و شخصی که به او وصیت شده است حایل واقع گردد تعوی  آن 

طبق نص این ماده در صورتی که منع از طرف «. د از رفع مانع حتمی است.به مدت دیگری بع
موصی به سبب عذری صورت گرفته باشد. به طور مثال، موصی منفعت عین موصی به را برای مدت 

معین به اجاره داده باشد و مدت مذکور منقضی نگردیده باشد و قبل از انتهاء مدت اجاره موصی  
ه مستحق انتفاع از منفعت عین موصی به در وقت دیگر شناخته می شود. فوت نموده باشد، موصی ل

هرگاه نسبت به انتفاع از منفعت عین موصی به، از طرف ورثه ممانعت صورت نگرفته باشد و مدت 
انتفاع از منفعت عین موصی به منتهی شود، ورثۀ موصی  مکلف به تضمین بدل نمی باشند، زیرا 

مانت را دارد و در صورتی که امانت بدون تعدی و تفریط از بین برود قابل موصی به نزد آنها حیثیت ا
به حیث مثال، اگر حمیده وصیت نماید تا مرضیه برای مدت یک سال از باغ  311 ضمان نمی باشد.

حمیده استفاده نماید اما باغ نزد جمشید به اجاره باشد و مدت  عقد اجاره خاتمه نیافته باشد، ورثه 
ست تعوی  آن را به مرضیه پرداخت نمایند. تعوی  استفاده از باغ برای مدت یک حمیده مکلف ا

سال این است که بعد از این که مدت عقد اجاره منتهی شود، ورثه حمیده اجازه بدهند مرضیه از باغ 
برای مدت یک سال انتفاع بگیرد یا جبران خسارت آن را پرداخت نمایند. به نظر می رسد هدف 

                                                             
(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ) .309

 .69۳ص  انتشارات محراب فکر، 
310.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

در این باره ر. ک: محمد یوسف موسی )___(. احکام الاحوال الشخصیة فی الفقه الاسلامی، الطبعة . 311
 وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،؛ و ۱۴۳ - ۱۴2الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی، صص  

  .75۳۱و  75۳۰، صص انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد )
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دنی در نص این ماده پیش بینی حکم انتفاع از عین موصی به و مورد حمایت قرار دادن قانونگذار م
 موصی له است.

وصیت مؤبد عبارت از وصیتی است که موصی انتفاع از موصی به را به طور ( وصیت مؤبد: 2
: موصی بگوید: میوۀ باغم را برای همیشه برای فلانی وصیت کردم. این  وصیت دایم قرار دهد، مثلا 

 طبق ق. م وصیت مؤبد تابع قواعد ذیل است: 312صحیح است.
هرگاه وصیت به منفعت برای قومی که تحت حصر آمده »فقره اول ق. م:  2۱5۳طبق مادۀ  -۱

نتوانند و انقطاع ایشان متصور نباشد و یا به یکی از طُرق خیریه صورت بگیرد، وصیت شدگان 
طبق نص این ماده در صورتی که «. می شوند. موصوف به صورت دایمی از منفعت آن مستفید

وصیت به منفعت برای قومی که تحت حصر آمده نتوانند و انقطاع ایشان ناممکن باشد، صورت 
گرفته باشد، این قوم و یا گروه می توانند به دلیل عدم انقطاع نسل از عین موصی به، به صورت دایم 

وردن، احاطه کردن و دور چیزی را گرفتن کردن انتفاع بگیرند. حصر در لغت به معنی در حصار آ
به نظر می رسد قانونگذار مدنی حصر را در معنی تحدید شده )محدود( استعمال نموده  313است.

همچنین، در صورتی که  314 است. انقطاع در لغت به معنی قطع شدن، بریده شدن و گسستن است.
اینها صورت بگیرد، موصی لهم می  وصیت به امور خیریه مانند مکتب، شفاخانه، مسجد و نظیر

توانند به صورت دایم از منفعت عین موصی به نفع بگیرند. به حیث مثال، اگر حمیده وصیت نماید 
که از میوه درختان باغ من، قوم من و شاگردان مکتب یا مدرسه می توانند برای همیشه استفاده 

وانند برای همیشه از میوه درختان باغ نمایند، قوم و خویش حمیده و شاگردان مکتب و مدرسه می ت
حمیده استفاده نمایند. در این مثال، قوم حمیده تحت حصر آمده نمی تواند زیرا احصای همۀ قوم و 
خویش حمیده مشکل و انقطاع آنها متصور نیست. شاگردان مکتب و مدرسه در این مثال مصداق 

دنی در نص این ماده پیش بینی حکم طریقه های خیریه است. به نظر می رسد هدف قانونگذار م
 وصیت به منفعت به صورت دایم است.  

اگر وصیت به منفعت طور دایمی و یا مؤقت برای یک »فقرۀ دوم ق. م:  2۱5۳براساس مادۀ  -
قوم بدون حصر صورت گیرد که انقطاع آن متصور باشد استحقاق انتفاع وصیت شده گان الی زمان 

                                                             
: احوال شخصیه در مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران (.۱۳8۴)سلامی اسعد شیخ الا.  312

 . 168و  167سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، صص  
 .525ص  مؤسسه انتشارات امیر کبیر، : تهران عمید، (. فرهنگ فارسی۱۳8۳حسن عمید ).  313
 . 2۱۰همان، حسن عمید، ص  .  314
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در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق نص این ماده اگر وصیت «. .انقراض آنها ادامه می یابد
به  منفعت طور دایمی و یا مؤقت برای یک قوم بدون حصر صورت گیرد که انقطاع آن متصور باشد 
استحقاق انتفاع وصیت شده گان الی زمان انقراض آنها ادامه می یابد. تعریف حصر در بالا 

نی قطع شدن و بریده شدن است. انقراض در لغت به معنی نابود گذشت. انقطاع در لغت به مع
به حیث مثال، اگر حمیده وصیت نماید که از میوه درختان باغ من، قوم  315شدن و از بین رفتن است.

من می توانند برای همیشه یا طور مؤقت استفاده نمایند، قوم و خویش حمیده می توانند تا زمانی که 
ده اند از میوه باغ حمیده استفاده نمایند. به نظر می رسد هدف قانونگذار زنده هستند و منقرض نش

مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم وصیت به منفعت به صورت دایم و مؤقت برای یک قوم 
غیرمحصور است. نص این ماده از فقه گرفته شده است، زیرا به موجب فقه اگر وصیت به منفعت 

جهتی که انقطاع آن متصور باشد صورت گرفته باشد، موصی لهم می  برای مدت معین برای قوم یا
توانند در مدت  معینه از منفعت عین موصی به انتفاع بگیرند که در این صورت رقبۀ موصی به، در 
ملکیت ورثۀ موصی باقی مانده و بعد از انقراض قوم مذکور یا انتهای مدت معین منفعت عین 

  316منتقل می شود. موصی به، دوباره به ملک ورثه
آغاز و ( اگر وصیت برای مدت مـعلوم بوده باشد و تأریخ ۳»)فقرۀ سوم ق. م:  2۱5۳وفق مادۀ  -

( این قانون قابل رعایت می 2۱52و  2۱5۱انجام آن توضیح شده باشد یا نباشد احکام مواد )
ق. م است. طبق  2۱52و  2۱5۱نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط و ارجاعی به مواد «. باشد.

نص این ماده هرگاه وصیت برای مدت معلوم برای شخصی صورت گرفته باشد و مدت تأریخ آغاز 
انتفاع از عین موصی به معلوم و یا مجهول باشد، موصی له مستحق انتفاع از عین موصی به می 

ل رعایت ق. م قاب 2۱52و  2۱5۱شود. در صورت ممانعت ورثه از انتفاع از عین موصی به، مواد 
 است که تفصیل آن فوقا  گذشت. 

هرگاه وصیت به منفعت برای مدت معین و برای یک قوم معین و »ق. م:  2۱۴5براساس مادۀ  -
بعدا  به کسانی که قایم مقام آنها می گردند صورت گیرد و انقطاع قوم مذکور متصور نباشد یا برای 

ز تأریح وفات وصیت کننده یا در خلال سال ا ۳۳یکی از طُرق خیریه وصیت شود مگر در خلال 
مدت معینه انتفاع هیچ یک از افراد تعیین شده، موجود نگردند یا در خلال مدت مذکور موجود شده 

                                                             
315.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 

  ص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 316
75۳۱. 
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و قبل از انتهای مدت منقرض گردند منفعت در تمام این  مدت و یا بع  آن حسب احوال بر جهتی 
از نص این ماده به خوبی بر می آید که هرگاه  «.که نفع آن در طُرق خیر عامتر باشد تعلق می گیرد.

منفعت برای مدت معین برای قوم معین و بعدا  برای قایم مقام آنها صورت گرفته باشد و در خلال 
سال بعد از وفات موصی هیچ یک از افراد این قوم و قایم مقام آنها جهت انتفاع از منفعت  ۳۳

در این مدت از بین بروند، منفعت عین موصی به موصی به موجود نگردند و یا موجود گردند و 
جهتی که نفع آن در طُرق خیر »جهتی که نفع آن در طُرق خیر عامتر باشد تعلق می گیرد. عبارت 

عام به نظر می رسد و شامل هر جهتی می شود که نفع آن به عموم مردم « عامتر باشد تعلق می گیرد
یش و قایم مقام قوم خویش یا شاگردان مکتب و مدرسه برسد. به حیث مثال، اگر احمد برای قوم خو

میوه های باغ خویش را برای مدت ده سال وصیت نماید و انقطاع افراد قوم احمد و شاگردان مکتب 
سال از تأریخ وفات احمد یا در مدت ده سالی که  ۳۳و مدرسه متصور نباشد، اما در خلال مدت 

ز افراد قوم و خویش احمد و شاگردان مکتب و وصیت به منفعت صورت گرفته است هیچ یک ا
مدرسه موجود نگردند، منفعت عین موصی به در جهتی امور خیریه عامتر، به حیث مثال، دارالایتام، 
مراکز اصلاح و تربیه اطفال و نظیر اینها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. به نظر می رسد هدف 

 ینی حکم وصیت به منفعت است.قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش ب
یابی منفعت: 3 ( هـرگاه ۱»)ق. م فقره های اول و دوم ق. م:  2۱6۳مادۀ  طبق( چگونگی ارز

وصیت به تمام منافع عین یا بعضی آن به صورت مؤبد یا مطلق یا طول مدت حیات شخصی که به 
ام یا بعضی منافع وی وصیت می شود یا بــرای مـدت اضـافه از ده سال صورت گـیرد، قیمت تم

( اگر وصیت برای مدت کمتر از ده سال صورت گرفته 2عیـن وصـیت شده سنجش می شود؛ و )
باشد به اندازه قیمت منفعت عین وصیت شده به اعتبار ارزش منفعت مذکور در خـلال همان مدت 

از نص  نص این ماده بسیار پیچیده و فهمیده آن مشکل است. به نظر می رسد«. سنجیده می شود.
 این ماده دو قاعده استنباط می گردد:

هـرگاه وصیت به تمام منافع عین یا بعضی آن به صورت مؤبد یا مطلق یا طول مدت حیات  -۱
شخصی که به وی وصیت می شود یا بــرای مـدت اضـافه از ده سال صورت گـیرد، قیمت تمام یا 

، اگر سی جریب زمین داشته باشد بعضی منافع عیـن وصـیت شده سنجش می شود. به حیث مثال
و ده جریب زمین خویش به صورت دایمی و مطلق به محمود وصیت نماید، یا ده منفعت ده جریب 
زمین را برای مدت حیات محمود برای محمود وصیت نماید، یا ده جریب زمین یا منفعت ده جریب 
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ین یا منفعت ده جریب زمین را برای مدت ده سال به محمود وصیت نماید، قیمت ده جریب زم
 زمین باید توسط تصفیه کنندۀ ترکه و تنفیذ کنندۀ وصیت سنجش شود. 

اگر وصیت برای مدت کمتر از ده سال صورت گرفته باشد به اندازه قیمت منفعت عین  -2
وصیت شده به اعتبار ارزش منفعت مذکور در خـلال همان مدت سنجیده می شود. به حیث مثال، 

ده جریب زمین خویش را به محمود برای مدت هشت سال وصیت نماید، قیمت اگر احمد منفعت 
منفعت زمین برای مدت هشت سال باید توسط تصفیه کنندۀ ترکه یا تنفیذ کنندۀ وصیت سنجش 
شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم و ملاک سنجش 

نص این زمینۀ تطبیق مواد ق. م را که در بالا تفصیل آنها  قیمت عین یا منفعت عین موصی به است.
گذشت مساعد می نماید. زیرا، در صورت ایجاد مانع توسط ورثه موصی، موصی له مستحق جبران 

 ق. م می تواند تعیین شود.  2۱6۳خسارت شناخته می شود و جبران خسارت مطابق نص مادۀ 
به حقی از حقوق عین راجع باشد ارزش آن به  هـرگاه وصیت»ق. م:  2۱6۴همچنین، طبق مادۀ 

نص «. اساس فرق بین قیمـت عین با حقوق و قیمت آن بدون حقوق وصیت شده تثبیت می شود.
این ماده پیچیده و قابل فهم به نظر نمی رسد. به نظر می رسد در نص این ماده یک قاعده وجود 

بوط به عین صورت گیرد، برای ارزش آن دارد. طبق نص این ماده اگر وصیت به حقی از حق های مر
دو روش در نص این ماده وجود دارد. نخست این که ارزش حق به اساس فرق بین قیمـت عین با 
حقوق تثبیت شود. دوم این که ارزش حق آبیاری بدون زمین تثبیت گردد. به حیث مثال، اگر احمد 

ش ماه وصیت نماید، ارزش حق حق شرب )حق آبیاری( زمین خویش را برای محمود برای مدت ش
آبیاری یک بار با زمین و بار دوم بدون زمین باید تثبیت شود. به نظر می رسد در این صورت و با 
پذیرش این مثال نص این ماده فاقد ارزش عملی است. بنابراین، قابل توصیه است نص این ماده از 

   317 ق. م حذف گردد.
ورثه »ق. م:  2161: براساس مادۀ وصیت شده است( تصرف در عین مالی که منفعت آن 4

وصیت کننده می توانند حصۀ خود را از عین با منفعت آن بدون اجازه شخصی که به او وصیت شده 
طبق نص این ماده ورثه موصی له می توانند حصۀ خویش را بدون اجارۀ موصی له «. است بفروشد.

منفعت حصۀ خویش تصرف می نمایند و این  به فروش رساند، زیرا ورثه موصی له در عین و یا

                                                             
(، ۴قانون مدنی، جلد ) . برای مطالعه مثال دیگر این ماده نک: یادگار راجی )___(. تشریح و توضیح317

 .۱2۴)___(، )___(، ص 
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تصرف به دلیل عدم تعلق حق غیر نافذ است. این تصرف امکان دارد فروش عین و منفعت باشد، 
مانند فروش زمینی که سهم ورثه موصی له است و یا صرف فروش منفعت باشد مانند اجارۀ زمینی 

ب زمین داشته باشد و ده جریب آن که سهم ورثه موصی له است. به حیث مثال، اگر احمد سی جری
را برای حمیده وصیت نماید، ورثه احمد می توانند بیست جریب زمین سهم خویش را بدون اجازۀ 
حمیده به فروش رسانند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی جواز 

 فروش حصۀ ورثه موصی له است.
ق. م:  2۱59مادۀ  براساست آن وصیت شده است: ( مصارف و مالیات عینی که منفع5

هرگاه منفعت عین به یکی و خود عین به دیگری وصیت شده باشد تکالیف مالیات عین مذکور و »
چــیزی که برای حصول منفعت از آن لازم شمرده می شود بر شخصی می باشد کـــه وصیت 

وصی عین موصی به را به یک طبق نص این ماده در صورتی که م«. منفعت برای او شده است.
شخص و منفعت آن را به شخص دیگر وصیت کرده باشد مانند این که موصی وصیت کرده باشد که 

تعلق بگیرد و منفعت آن برای مدت ده سال برای « الف»عین موصی به برای طول حیات به شخص 
مالک منفعت تعلق بگیرد، مصارف مربوط به مالیات بر عهدۀ موصی له ای است که « ب»شخص 

موصی به است. به حیث مثال، اگر موصی به دوکان باشد، مصارف مالیات آن را باید موصی له ای 
که منفعت به او وصیت شده است بپردازد. به طور مثال، اگر احمد رقبه یا ذات دوکان خویش را برای 

لیات مربوط به حمیده و منفعت آن را برای ده سال به مرضیه وصیت نماید، مرضیه مکلف است ما
دوکان را به دولت پرداخت نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده جواز ذات 
یا رقبۀ عین موصی به به شخص و منفعت عین موصی به به شخص دیگر و پیش بینی حکم پرداخت 

 مالیات آن است.
اه عینی که به منفعت آن هرگ»ق. م:  2۱55مادۀ ( طُرق انتفاع گرفتن از منفعت: براساس 6

وصیت شده احتمال انتفاع و بهره برداری را به غیر از طریقی که وصیت شده داشته باشد شخصی که 
به وی وصیت شده است می تواند از آن به طریق مطلوب استفاده نماید مشروط بر اینکه از این ناحیه 

نی که به منفعت آن وصیت شده طبق نص این ماده هرگاه عی«. به عین مذکور ضرری عاید نگردد.
باشد، امکان انتفاع و بهره برداری را علاوه بر طریقی که موصی معین نموده است داشته باشد، 
موصی له می تواند به نحو مطلوب از آن استفاده نماید. بنابراین، اگر وصیت مقید به نوع خاص 

هد از موصی به منتفع شود. اما به استعمال نباشد موصی له  می تواند به نحو مطلوب طوری که بخوا
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شرط این که ضرری به عین موصی به وارد نگردد. از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که 
موصی مکلف است قیود موصی له را در استفاده از عین رعایت نماید. علاوه براین، موصی له می 

ر وارد نشود از آن استفاده نماید. به تواند به نحو مطلوب مشروط بر این که به عین موصی به ضر
حیث مثال، اگر احمد وصیت نموده باشد که محمود می تواند خود در خانۀ موصی به سکونت 
نماید، محمود علاوه بر سکونت می تواند خانه را به شخص سوم به کرایه دهد مشروط بر این که به 

در نص این ماده پیش بینی حکم  خانه ضرری وارد نشود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی
 انتفاع گرفتن از منفعت عین موصی به است.

حصول منفعت به اساس تقسیم »ق. م:  2۱58طبق مادۀ  ( کیفیت استیفای منفعت مشترک:7
غله یا ثمره بین ورثه و شخصی که به وی وصیت شده به تناسب حصۀ هر یك رعایت می گردد یا از 

ز طریق تقسیم عین صورت می گــیرد مشروط بر اینکه عین مذکور لحاظ تقسیم زمان و مکان یا ا
طبق نص این ماده نفع گرفتن از عین موصی به از سه «. بدون الحاق ضـرر قـابل قسمت باشد.

  طریق صورت می گیرد:
غله عبارت از تقسیم غله و ثمره عین موصی به بین ورثه و موصی له به تناسب حصۀ هر یک.  -۱

است که از زمین برداشت می شود از قبیل جو و گندم و ارزن و برنج و امثال اینها که حاصل زراعت 
به  .مترادف غله استعمال شده است 2158ثمره در نص مادۀ  318.غلات و غلال جمع آن است

حیث مثال، اگر احمد باغ یا زمین داشته باشد و میوه باغ حاصل زمین را به محمود وصیت نماید، 
 . لات زمین به تناسب سهم ورثه احمد و محمود میان آنها تقسیم می شودمیوه باغ و حاص

حصول منفعت براساس تقسیم زمانی و مکانی منفعت عین موصی به. تقسیم منافع زمانی  -2
عبارت از تقسیمی است که در آن هر یک  از شرکاء با تفاوت زمانی از جمیع عین مشترکه در فاصلۀ 

ه نسبت سهم استفاده کند، مانند اینکه: دو شریک در مورد زراعت زمین زمانی معین و برابر و یا ب
مشترکه هر یک برای مدت یک یک سال، یا سکونت در خانه به صورت متناوب برای یک سال، یا 
استعمال کتاب برای یک یک هفته موافقت نمایند به ترتیبی که سال اول یکی از شرکاء زمین را زرع 

یگر، یا سال اول یکی از شرکاء از سکونت خانه مشترکۀ استفاده نماید و نماید و سال دوم شریک د
سال دیگر شریک دیگر و یا هفتۀ اول یک شریک از منفعت کتاب استفاده نماید و هفتۀ دیگر شریک 
دیگر. تقسیم منافع مکانی عبارت از تقسیمی است که در آن هر یک  از شرکاء به نسبت سهم 

                                                             
 .892 ص مؤسسه انتشارات امیر کبیر، : تهران عمید، (. فرهنگ فارسی۱۳8۳حسن عمید ). 318
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فع می شود. بنابراین، در مهایات مکانی انتفاع گرفتن از مال مشترک در خویش از بخشی از مال منت
زمان واحد صورت می پذیرد. مانند اینکه: یک شریک از بخشی و شریک دیگر از بخش دیگر خانۀ 

به حیث مثال، اگر احمد یک سوم باغ خویش را به محمود وصیت نماید،  319مشترک انتفاع بگیرند.
انند براساس تناوب زمانی و مکانی از عین موصی به استفاده نمایند. به ورثه احمد و محمود می تو

حیث مثال، ورثه احمد با محمود توافق نمایند که یک سال محمود از باغ انتفاع بگیرد و سال دوم 
ورثه احمد. همچنین، ورثه احمد می تواند با محمود توافق نمایند که از یک قسمت باغ محمود 

 قسمت دیگر ورثه احمد.انتفاع بگیرد و از 
اینکه عین موصی به میان ورثه موصی و موصی به تناسب حصۀ آنها تقسیم شود. در تقسیم  -۳

الحاق از عین شرط است که عین قابل تقسیم باشد و در صورت تقسیم ضرر به آن ملحق نشود. 
زمین داشته باشد ریشۀ لحق است که به معنی پیوستن است. به حیث مثال، اگر احمد پانزده جریب 

و پنج جریب آن را به محمود وصیت نماید و احمد دارای یک پسر و یک دختر باشد، در این صورت 
محمود مستحق پنج جریب زمین و ورثه های احمد مستحق ده جریب زمین می شوند. نص فقرۀ 

میان ورثه و سوم این ماده توجیه پذیر نیست و محل ایراد به نظر می رسد. زیرا، مجموع مال موصی 
موصی له تقسیم می شود نه عین موصی به . زیرا، موصی له مستحق عین موصی به شناخته می 
شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تقسیم مال میان 

 موصی له و ورثه موصی است.
وصیت به منفعت با وفات شخصی که »ق. م:  2۱6۰مادۀ  طبق ( انتهای وصیت به منفعت:8

به وی وصیت شده قبل از حصول تمام یا بعضی منفعت وصیت شده و به خریدن عین مذکور از 
طرف شخصی که به منفعت آن برای او وصیت شده و به اسقاط حق برای ورثه به مقابل عوض یا 

طبق نص این ماده وصیت به «. د.بدون عوض و همچنین به استحقاق بردن عین ساقط می گرد
 منفعت در حالات ذیل ساقط می گردد: 

به وفات موصی له قبل از استیفاء از منفعت موصی به کلا  یا قسما  زیرا منافع در وصیت به  -1
میراث برده نمی شود و با وفات موصی له خاتمه می یابد. به حیث مثال، اگر احمد میوه های باغ 

                                                             
، صص انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 8جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،.  319

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۳۳ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴؛  ____  )۴782 -۴778
(، لبنان، بیروت: 8(. الوسیط، جلد )2۰۰2عبدالرزاق احمد السنهوری )؛ و 256 -25۴الاسلامیة، صص  

 .82۱ -8۱6صص  ، دار احیاء التراث العربی
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یت نماید و حمیده قبل از این که از میوه های باغ انتفاع بگیرد، وفات نماید، خویش را به حمیده وص
 وصیت به منفعت خاتمه پیدا می کند.

به خریدن موصی له عینی را که به او منفعت آن وصیت شده است. به عبارت دیگر: در  -2
فعت خاتمه صورتی که موصی له عینی را که منفعت آن به او وصیت شده است بخرد، وصیت به من

می یابد، زیرا خریدار )موصی له( علاوه بر منفعت مالک رقبه نیز می گردد و ملکیت وی کامل می 
گردد. به حیث مثال، اگر احمد میوه های باغ خویش را به حمیده وصیت نماید و حمیده باغ را 

به منفعت خریداری نماید، حمیده مالک اصل مال و به تبع آن مالک منفعت آن می گردد و وصیت 
 خاتمه پیدا می نماید.

به تنازل موصی له از حقش به ورثه موصی در مقابل عوض یا بدون عوض. به عبارت دیگر:  -۳
در صورتی که موصی له حق استفاده از منفعت موصی به را به نفع ورثه در برابر عوض و یا بدون 

گر احمد میوه های باغ عوض ساقط نماید، وصیت به منفعت خاتمه می یابد. به حیث مثال، ا
خویش را به حمیده وصیت نماید و حمیده میوه های باغ را به نفع ورثه ساقط نماید، وصیت به 

 منفعت خاتمه پیدا می نماید.
به استحقاق بردن عیـن توسط شخص ثالث به گونه ای که تفصیل آن در مبحث مُبطلات  -۴

او تلقی نمی گردد. به حیث مثال، اگر  وصیت گذشت زیرا عین مربوط موصی و منفعت آن مملوکه
احمد میوه های باغ خویش را به حمیده وصیت نماید و جمشید در خصوص باغ اقامۀ دعوی نماید 

 و باغ را به استحقاق ببرد، وصیت به منفعت خاتمه پیدا می نماید.

 وصیت به تصرف در عین( گفتار چهارم

هـرگاه وصیت به فروش یا اجارۀ  عین در  (1»)فقره های اول و دوم ق. م:  2157طبق مادۀ 
مـدت معین و بـه اجوره مسمی برای وصیت شده صورت گرفته باشد و ثمن یا اجرت مـذکور از 
مقدار ثمن مثل بـه غبن فاحش که از ثلث حاصل شده بتـواند یا غبـن بسیط باشد، وصیت نافذ می 

وصیت بدون اجازه ورثه در مقدار زاید ( هرگاه غبن فاحش از حدود ثلث متجاوز باشد 2گردد؛ و )
نص این ماده «. نافذ نمی گردد مگر اینکه شخصی که به وی وصیت شده تفاوت زیادت را بپردازد.

 بسیار پیچیده و فهم آن مشکل است. به نظر می رسد از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است: 
نخست این که هـرگاه وصیت به فروش یا اجارۀ  عین در مـدت معین و بـه اجوره مسمی برای 
وصیت شده صورت گرفته باشد و ثمن یا اجرت مـذکور از مقدار ثمن مثل بـه غبن فاحش که از 
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به نظر می رسد نص این ماده ثلث حاصل شده بتـواند یا غبـن بسیط باشد، وصیت نافذ می گردد. 
گرفته شده است که در « سمو»وصیت عهدی است نه تملیکی. مسمی اسم مفعول از ریشۀ ناظر بر 

لغت به معنی نامیده شده، خوانده  شده، معلوم و معین است. در فقه به هر امری که از پیش مقرر و 
در مفهوم  321ثمن در لغت به معنی بها و قیمت است.  320 می گویند« مسمی»معلوم شده باشد 
ثمن آن »مجلة الاحکام در تعریف ثمن می گوید:  ۱52رادف پول است. مادۀ مصطلح، ثمن مت

مثل در لغت به معنی نظیر، مانند و «. است که در بدل مبیع واقع گردد و به ذمۀ شخص تعلق گیرد.
شبیه است. به نظر می رسد در اصطلاح حقوقی ثمن مثل عبارت از ثمن مطابق نرخ روز و عرف 

م غبن فاحش آن . ق 571مادۀ  322.تی، نقص، خدعه و زیــان زدن استغبن به معنای کاس است.
. است که میان قیمت اصلی مبیع و قیمتی که مبیع به فروش رسیده است بیشتر از پانزده فیصد باشد

اما، غبن غیر فاحش یا بسیط آن است که میان قیمت اصلی مبیع و قیمتی که مبیع به فروش رسیده 
 .باشد است کمتر از پانزده فیصد

مثال های را که برخی نویسندگان در . ارایه مثال عملی برای نص این ماده بسیار مشکل است 
نظریات فقهاء که نص این ماده مقتبس از  323.نیست بسیار روشنخصوص این ماده ارایه نموده اند 

ان به بیع فقها بر این نظر اند که گاهی انسبه حیث مثال، . آن است نیز قابل فهم به نظر نمی رسند
بعضی از ترکه و یا اجارۀ بعضی عقارات خویش وصیت می نماید، در صورتی که ثمن مسمی و بدل 
اجاره به اندازه ثمن مثل و اجرت مثل و یا کمتر از مثل به مقداری که از حدود ثلث خارج شود و یا 

اجازۀ ورثه نافذ  از ثلث ترکه زیاده یسیر گردد که در عرف قابل تسامح باشد، وصیت بدون توقف به
می شود. زیرا، در چنین وصیت ضرری متوجه آنها نمی شود. اما، اگر نقص زیاده از ثلث ترکه باشد، 
که همان غبن فاحش است، تنفیذ وصیت متوقف به اجازۀ ورثه است مادام که موصی له دفع اندازۀ  

                                                             
(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴. مسعود انصاری و محمد علی طاهری )320

 .۱8۳8انتشارات محراب فکر، ص  
 .77۴(، ص  2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 321
وهبة الزحیلی )___(. الفقه  و ؛65۳ (، ص2مسعود انصاری و محمد علی طاهری، جلد )همان، . 322

ق (. الموسوعة  ۱۴۰۴؛ و ____  )۳۰72 ، صمکتب رشیدیهانتشارات : کویته(، ۴جلد ) الاسلامی و ادلته،
 .۱۳8(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ص  ۳۰الفقهیة، جلد )

(، )___(، )___(، ۴. به حیث مثال، نک: یادگار راجی )___(. تشریح و توضیح قانون مدنی، جلد )323
 .۱2۱ص  
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ند و یا موصی له قدر زاید از ثلث را به زاید بر ثلث را قبول ننماید. بنابراین، اگر ورثه اجازه اِعطاء نمای
  324ورثه دفع نماید، وصیت نافذ و در غیر آن باطل می گردد.

 وصیت به قرض دادن( گفتار پنجم

وصیت به قرض دادن اندازه معین مال به شخصی که به او وصیت می »ق. م:  2۱۱5طبق مادۀ 
ورثه هنگام وفات وصیت کننده که به شود صحت داشته و در مقدار مازاد از ثلث متروکه بدون اجازه 

طبق نص این ماده وصیت به منظور قرض دادن «. سن رشد رسیده باشند، تنفیذ شده نمی تواند.
مقدار معینی از ترکه به موصی له صحیح است مشروط بر اینکه بیشتر از ثلث نباشد و در صورت 

وصیت به این دلیل است که قرض تجاوز از ثلث باید با اجازۀ ورثه صورت پذیرد. جواز این نوع 
دادن می تواند محل تعاقد در زمان حیات موصی قرار بگیرد. عدم نفاذ آن نسبت به مقدار زاید بر 
ثلث نیز به این علت است که ورثه پس از وفات مؤرث، حق استفاده از دو ثلث ترکه او را دارند. 

به  325ید متوقف بر اجازۀ ورثه باشد.بنابراین، میزان زاید بر ثلث به صورت قرض به موصی له با
حیث مثال، اگر احمد پانزده لک افغانی داشته باشد و پنج لک آن را بخواهد به محمود وصیت 
نماید، اما در عین زمان احمد به ورثه اش وصیت نماید که به محمود یک مقدار پول قرض بدهند، 

در بیشتر از یک سوم پانزده لک این وصیت صحیح است. اما، اگر وصیت به قرض دادن به محمود 
افغانی باشد، وصیت صحیح است اما نفاذ آن منوط بر اجازۀ ورثه ای که در وقت وفات احمد به سن 
رشد )هجده سال مکمل هجری شمسی( رسیده اند است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 

 ست.در نص این ماده پیش بینی حکم جواز وصیت به قرض دادن به موصی له ا

 وصیت به منفعت عین مستأجره( گفتار ششم

( وصیت به منافع اعیان اجاره داده شـده، گرچه بعد از 2»)فقرۀ دوم ق. م:  2۱۱۴طبق مادۀ 
اعیان  جمع عین است. تعریف و مصادیق عین در فصل اول این «. وفات مستأجر باشد صحت دارد.

«. کسر میم کسی است که اجاره کندمستأجر به »مجلة الاحکام:  2۱۰مادۀ کتاب گذشت. طبق 

                                                             
 ص، انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) ه،وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلت. 324

75۳۳. 
(. احوال شخصیه در ۱۳8۴؛ و اسعد شیخ الاسلامی )75۳5(، ص ۱۰جلد )وهبة الزحیلی، همان، . 325

ص  مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها،
175. 
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ق. م وصیت به منافع اموالی که به اجاره داده شده است صحیح است.  2فقرۀ  2۱۱۴طبق نص مادۀ 
در چنین حالتی، تفاوت نمی کند که اجاره گیرنده زنده باشد و یا وفات نموده باشد. به نظر می رسد 

ت: اول این که موصی منفعت عین وصیت موصی نسبت به عین مستأجره خالی از دو حالت نیس
وصیت نماید. در این صورت، مستأجر می تواند بدون عوض از منفعت عین مستأجره را به مستأجر 

مستأجره نفع بگیرد. دوم این موصی منفعت عین مستأجره را به شخص ثالث وصیت نماید. در این 
له نمی تواند از منفعت عین  صورت، به نظر می رسد تا زمانی که عقد اجاره خاتمه نیابد، موصی

موصی به استفاده نماید مگر این که عقد اجاره خاتمه پیدا نماید. به حیث مثال، اگر احمد ده جریب 
زمین داشته باشد و زمین ها را به محمود به اجاره بدهد و سپس منافع زمین ها را به جمشید وصیت 

دت عقد اجاره خاتمه پیدا نماید، نماید، این وصیت صحت دارد. در این صورت، زمانی که م
جمشید می تواند از منافع زمین ها انتفاع بگیرد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 

 ماده پیش بینی حکم جواز وصیت به منفعت عین مستأجره است.

 وصیت به حق هایی که توسط ارث انتقال می یابد( گفتار هفتم

وصیت به حقوقی که توسط ارث انتقال می باید صحت ». م: فقرۀ اول ق 2۱۱۴براساس مادۀ 
نص این ماده مجمل است. زیرا، قانونگذار مدنی در نص این ماده از صحت وصیت به حق  «. دارد.

هایی که توسط ارث انتقال می نماید سخن می گوید، اما این که کدام حق ها توسط ارث به ورثه 
منتقل نمی شوند، سکوت اختیار نموده است که محل ایراد منتقل می شوند و کدام حق ها به ورثه 

داست. در فقه به اتفاق آرای فقهاء، حقوقی که هدف از آن توثق )وفا به عهد و پیمان( است، مانند: 
حبس مال مرهونه جهت اداء دین، حبس مبیعه توسط مشتری جهت استیفاء ثمن و حق کفالت در 

راکه اینها از زمرۀ حقوق لازم و مؤکده است. همچنین، به اتفاق برابر دین و غیره، قابل توارث است چ
نظر همه فقهاء حقوق مالی، مانند: عقار، منقول، نقد، دین، دیه و غیره  و حقوق ارتفاق از قبیل: 
حقابه، حق مرور و حق مسیل  نیز قابل توارث می باشد، زیرا حقوق مذکور تابع زمین است. به 

رۀ ارث خیار تعیین و خیار عیب اتفاق نظر دارند. اما، فقهاء در رابطه به همین ترتیب، فقهاء در با
توارث حقوق ومنافع اختلاف نظر دارند:  فقهای حنفی به این عقیده اند که حقوق و منافع مال تلقی 
نمی گردد. بنابراین، توارث در آن جاری نمی شود، زیرا ارث در مال موجود یعنی اعیان جاری می 

ن، در رابطه به توارث دیون فقهای حنفی به این نظر اند که تا زمانی که دین بر ذمۀ شود. همچنی
مدیون ثابت است مال تلقی نمی گردد، زیرا  آن وصفی است  که مدیون به آن متصف شده است که 
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قب  آن حقیقتا  متصور نیست و داین آنچه معادل دین است  از مدیون قب  می نماید. باوصف 
عقیده فقهای حنفیه  قابل توارث است، زیرا مال حکمی تلقی می گردد که در سرمایۀ این، دین به 

مدیون موجود می باشد. برعکس، فقهای غیرحنفی به این نظر اند که حقوق، منافع ودیون قابل 
توارث است، زیرا حقوق، منافع و دیون، به نظر جمهور فقهاء مال تلقی می گردد. اما، تمام حقوقی 

به نفس مؤرث است و با موت وی منتهی نمی شود به ارث برده نمی شود، مانند: فکر و که متعلق 
آنچه متعلق به آن است. همچنین، آنچه که متعلق به شخص مؤرث است، مانند: ولایت عامه، 
 ولایت بر نفس، ولایت بر مال، مناصب و وظایف مؤرث، مانند: وکالت و غیره قابل توارث نیست.

اگر احمد می تواند به حق ارتفاق، حق نشر کتاب و نظیر اینها وصیت نماید.  به حیث مثال،  326
زیرا، در این حقوق توسط ارث از مؤرث به ورثه منتقل می شوند. بنابراین، احمد می تواند وصیت 
نماید تا محمود از حق ارتفاق یا حق نشر کتاب او بعد از وفات او استفاده نماید. اما، حقوقی که 

شخصیت مؤرث است مانند فکر، وظیفه و نظیر اینها نمی تواند محل وصیت قرار بگیرد. مربوط به 
به حیث مثال، اگر احمد در یک ادارۀ دولتی  رئیس یا معین باشد، نمی تواند وصیت نماید که وظیفۀ 
من بعد از مرگم به حمیده منتقل می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده 

 بینی حکم جواز وصیت به حق هایی که توسط ارث منتقل می شوند است.پیش 

 وصیت به معاش( گفتار هشتم

گرفته شده که در لغت به معنای زندگی کردن، زندگی « عیش»معاش به فتح میم و عین از ریشۀ 
و زیستن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی معاش عبارت از هر شی ضروری است از قبیل: 

نوشیدنی و غیره که برای امکان زیستن است که در این مفهوم معاش مرادف با نفقه  پوشاک، طعام،
از آنچه گفته شد، به نظر می رسد منظور از معاش در ق. م حقوق ماهوار مأمور یا کارمند  327است.

نیست. زیرا، در مفهوم مصطلح معاش به حقوق ماهوار مأمور و کارمند اداره اطلاق می گردد. بق ق. 
 ت به معاش تابع قواعد ذیل است:م وصی

                                                             
صص   ،انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۴جلد ) الفقه الاسلامی و ادلته،وهبة الزحیلی )___(. . 326

(، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون ۱8ق (. الموسوعة الفقهیة، جلد ) ۱۴۰۴____  )؛ و 28۴9و  28۴8
 .38و  37صص   الاسلامیة،

 (، تهران:۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 327
 .۱88۰انتشارات محراب فکر، ص  
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( وصیت به معاش از سرمایه برای مدت ۱»)فقره های اول و دوم ق. م:  2۱65طبق مادۀ  -۱
معین صحت دارد و از مـال وصیت کننده به اندازه ای که تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند و به 

ه آنچه برای تضمین تنفـیـذ وصـیـت ( هرگا2ترتیبی که ورثه از آن متضرر نگردند تأدیه می گردد؛ و )
موقوف گـذاشته از ثلث مـتروکه بـیشتر بـاشد و ورثه مقدار زایـد را اجازه ندهد در حدود مقدار 
ثلـث گذاشته می شود و وصیت در آن و در حاصلات آن تا زمانی نـافذ می گردد که شخص 

یا مدت وصیت سپری گـردد و یا  وصـیـت شـده تا مـقدار قیمت ثـلث مـتروکه حـق خود را بـگیرد
 از نص این ماده دو حکم قابل استنباط است: «. شخص وصیت شده فوت شود.

نخست این که اگر وصیت از سرمایه موصی برای مدت معین برای موصی له صورت گرفته 
باشد، همان مقدار که تنفیذ وصیت را تضمین نماید، تأدیه می گردد. به نظر می رسد منظور از 

ین تنفیذ وصیت، تأدیۀ همان مقدار پولی است که در وصیت ذکر گردیده است. لذا، در این تضم
گونه موارد همه سرمایه برای تنفیذ وصیت مختص و موقوف نمی شود. به نظر می رسد به همین 
دلیل قانونگذار مدنی عدم ضرر رسیدن به ورثه را شرط گذاشته است. زیرا در صورتی که همه 

تنفیذ وصیت تخصیص یابد، ورثه متضرر می شوند. به حیث مثال، اگر احمد شرکت سرمایه برای 
تجارتی داشته باشد و وصیت نماید که از سرمایه و عواید شرکت ماهوار یک مقدار پول برای محمود 
داده شود و مقدار پول را مشخص ننماید و احمد وفات نماید، ورثه احمد یا تنفیذ کنندۀ وصیت 

اه یک مقدار پول را به عنوان معاش به محمود پرداخت نمایند. این پول باید به اندازه مکلف اند هر م
 ای باشد که ورثه احمد متضرر نگردند.

دوم این که اگر آنچه برای تنفیذ وصیـت تخصیص یافته است از ثلث مـتروکه بـیشتر بـاشد و 
ثلث مال و حاصلات مال باقی  وصیت در حدود 2۱65ورثه مقدار زایـد را اجازه ندهد، طبق مادۀ 

موصی له حق خود تا مـقدار قیمت ثـلث مـتروکه از موصی به )مال و  -۱می ماند تا زمانی که: 
یا مدت وصیت سپری گـردد، زیرا وصیت به منفعت وصیت مؤقت   -2حاصلات مال( بـگیرد؛ 

مثال، اگر احمد یا موصی له فوت نماید. به حیث  – ۳است که با ختم مدت منتهی می شود؛ و 
شرکت تجارتی داشته باشد و وصیت نماید که از سرمایه و عواید شرکت ماهوار یک مقدار پول برای 
محمود داده شود و مقدار پول را مشخص ننماید و احمد وفات نماید، ورثه احمد یا تنفیذ کنندۀ 

مایند. اگر این پول وصیت مکلف اند هر ماه یک مقدار پول را به عنوان معاش به محمود پرداخت ن
در حدود یک سوم سرمایه احمد باشد، وصیت بدون اجازۀ ورثه احمد نافذ می گردد. به حیث مثال، 
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اگر مقدار سرمایه احمد پانزده لک افغانی باشد و احمد به محمود وصیت به معاش نماید و مقار آن 
ود بدهند. در صورتی که پنج لک افغانی باشد، ورثه احمد مکلف اند پنج لک افغانی را به محم

مقدار پول بیشتر از یک سوم باشد، نافذ آن متوقف به اجازۀ ورثه احمد است. به حیث مثال، اگر 
مقدار معاش در مثال بالا ده لک افغانی باشد، برای این که وصیت نافذ شود، ورثه احمد باید اجازه 

ر این صورت، تنفیذ وصیت در دهند. دلیل این قاعده مورد حمایت قرار دادن حق ورثه است. د
 حدود ثلث مال تابع قواعد ذیل است:

یک: وصیت در یک سوم مال و حاصلات آن تا زمانی نـافذ می گردد که شخص وصـیـت شـده 
تا مـقدار قیمت ثـلث مـتروکه حـق خود را بـگیرد. عبارت حاصلات در نص این ماده محل ایراد به 

باشد حاصل ندارد. اما، اگر زمین باشد حاصل دارد. حاصلات  نظر می رسد. زیرا، سرمایه اگر پول
معمولا  بر محصولی که از زمین برداشت می شود، اطلاق می گردد. به حیث مثال، اگر احمد برای 
محمود وصیت به معاش از سرمایه نماید و مقدار سرمایه پانزده لک افغانی باشد و وصیت در بیشتر 

وصیت در یک سوم سرمایه و عواید سرمایه تا زمانی تنفیذ می گردد از یک سوم صورت گرفته باشد، 
 که محمود پنج لک افغانی را اخذ نماید.

دو: وصیت در یک سوم مال و حاصلات آن تا زمانی نـافذ می گردد که مدت وصیت سپری 
ند گـردد. به حیث مثال، در مثال بالا، محمود تا زمانی که مدت وصیت منقضی نشده باشد، می توا

از پنج لک افغانی احمد معاش بگیرد. اما، در صورتی که مدت وصیت ختم شود، محمود مستحق 
معاش از یک سوم سرمایه شناخته نمی شود. به حیث مثال، اگر احمد گفته باشد از سرمایه من برای 
محمود برای مدت دو سال معاش بدهید، ورثه احمد مکلف اند از یک سوم سرمایه برای محمود 

ی مدت دو سال معاش بدهند. در صورت انقضای مدت، محمود مستحق دریافت معاش نمی برا
 شود. زیرا، وصیت با انقضای مدت خاتمه پیدا می نماید.

سه: وصیت در یک سوم مال و حاصلات آن تا زمانی نـافذ می گردد که شخص وصیت شده 
نکرده است، می تواند از پنج لک  فوت شود. به حیث مثال، در مثال بالا، محمود تا زمانی که وفات

افغانی احمد معاش بگیرد. اما، در صورتی که محمود وفات نماید، وصیت خاتمه پیدا می نماید. 
زیرا، با وفات موصی له وصیت خاتمه پیدا می نماید. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص 

 ت.این ماده پیش بینی حکم تنفیذ وصیت به معاش از سرمایه اس
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هـرگاه وصیت به معاش از حاصل متــروکه یا حاصل عینی از »ق. م:  2۱66براساس مادۀ  -2
اعیان متروکـه بـرای مدت معینی صـورت گـرفته باشد متروکه یا عـین مذکور اولا  بدون معاش 
وصـیت شده و ثـانیا  با معاش مذکور قیـمت شده مـقدار تفاوت هر دو قیـمت اندازه شی وصیت 

تثبیت گـردیده در حـالی که از ثلــث مال تجاوز نـکند وصیت نافذ و در حـال تجاوز از ثلث و شده 
عدم اجازه ورثه به اندازه ثلث نافذ می گردد و مقـدار زاید معاش و آنـچــه از متروکه یا عین در 

وصیت به طبق نص این ماده اگر «. مقابل آن قـرار می گیرد حق ورثه وصیت کننده شناخته می شود.
معاش از حاصل متروکه یا عینی )مالی( از عین های )مال های( متروکه برای مدت معین صورت 
گرفته باشد، قانونگذار مدنی دو حالت را پیش بینی نموده است: اول این که عین با معاش محاسبه 

مت عین شود و دوم این که عین بدون معاش محاسبه شود. در صورتی که قیمت هر دو به اندازۀ قی
موصی به تثبیت گردد، وصیت نافذ و در صورتی که قیمت هر دو از ثلث تجاوز نماید وصیت در 
حدود ثلث نافذ و در بیشتر از ثلث ورثه باید اجازه بدهد. در صورت عدم اجازه، زاید بر ثلث حق 

ب آن و ورثه شناخته می شود. به حیث مثال، اگر احمد پانزده جریب زمین داشته باشد و پنج جری
حاصل آن را برای محمود وصیت نماید، زمین یک بار باید بدون حاصل قیمت گذاری شود و سپس 
با حاصل. اگر قیمت زمین با حاصل آن بیشتر از یک سوم ترکه را تشکیل بدهد، وصیت در یک سوم 

مورد  آن نافذ و بقیه مال از آن ورثه احمد شناخته می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی
 قرار دادن حق ورثه است.

هرگاه وصیت به معاش برای شخص معینی از سرمایه یا حاصل به »ق. م:  2۱67( مطابق مادۀ 2
صورت مطلق یا دایمی یا به طول حیات شخصی که به وی وصیت شده مدت حیات شخص از 

در حدود طرف اطباء سنجش شـده در حـالی که وصیت از سـرمایه باشد از مـال وصیت کننده 
( این قانون تا مقداری که تنفیذ وصیت را تضمین نمـوده می تواند موقوف گذاشته 2۱65حکم مادۀ )

( این قانون به 2۱66و در حـالی که وصیت به معاش از حاصلات باشد در حدود حکم مادۀ )
لکه نص این ماده مستقل نیست ب «.انـدازه که معاش وصیت شده را کفایت نماید گذاشته می شود.

 ق. م است. از نص این ماده سه حکم استنباط می گردد: 2۱65و  2۱66مرتبط به مادۀ 
هرگاه وصیت به معاش برای شخص معینی از سرمایه یا حاصل به صورت مطلق یا دایمی یا  -۱ 

به طول حیات شخصی که به وی وصیت شده مدت حیات شخص از طرف اطباء سنجش می شود. 
قانونگذار مدنی سنجش مدت حیات موصی له را به اطبا )داکتران طب( واگذار نموده است. عبارت 
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مبهم است. به نظر می رسد منظور قانونگذار « طرف اطباء سنجش شـده مدت حیات شخص از»
مدنی این است که داکتران طب تشخیص می دهند شخص چه مقدار زمان حیات خواهد داشت که 
محل ایراد به نظر می رسد، زیرا تشخیص و تثبیت مدت حیات انسان در حالات عادی توسط 

مگر در برخی مریضی های خاص مانند سرطان و نظیر  داکتران طب تاکنون ناممکن به نظر می رسد
آن. به حیث مثال، اگر احمد برای محمود وصیت به معاش از سرمایه یا عواید نماید و مقدار سرمایه 
پانزده لک افغانی باشد و وصیت به صورت دایم، یا مطلق یا طول حیات محمود صورت گرفته 

 ب تشخیص شود.باشد، طول حیات محمود باید توسط داکتران ط
( این قانون تا 2۱65اگر وصیت از سـرمایه باشد از مـال وصیت کننده در حدود حکم مادۀ ) -2

مقداری که تنفیذ وصیت را تضمین نمـوده می تواند موقوف گذاشته می شود. به حیث مثال، اگر 
پول برای احمد شرکت تجارتی داشته باشد و وصیت نماید که از سرمایه شرکت ماهوار یک مقدار 

محمود داده شود و مقدار پول را مشخص ننماید و احمد وفات نماید، ورثه احمد یا تنفیذ کنندۀ 
وصیت مکلف اند هر ماه یک مقدار پول را به عنوان معاش به محمود پرداخت نمایند. این پول باید 

 به اندازه ای باشد که ورثه احمد متضرر نگردند.
( این قانون به انـدازه که 2۱66ت باشد در حدود حکم مادۀ )اگر وصیت به معاش از حاصلا -۳

معاش وصیت شده را کفایت نماید گذاشته می شود. به حیث مثال، اگر احمد پانزده جریب زمین 
داشته باشد و پنج جریب آن و حاصل آن را برای محمود وصیت نماید، زمین یک بار باید بدون 

اگر قیمت زمین با حاصل آن بیشتر از یک سوم ترکه را حاصل قیمت گذاری شود و سپس با حاصل. 
تشکیل بدهد، وصیت در یک سوم آن نافذ و بقیه مال از آن ورثه احمد شناخته می شود. به نظر می 
رسد هدف قانونگذار مدنی مورد قرار دادن حق ورثه است. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی 

وصیت به معاش است. در خصوص نص این ماده رأی در نص این ماده پیش بینی حالات مختلف 
 ستره محکمه نیز وجود دارد که در ذیل نقل می گردد:

 
 

 1395سیمینار عالی قضایی ستره محکمه، 
 (:121)پرسش شماره 
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در کشور ما داکتری وجود ندارد که حيات شخص را سنجش کند باید چنين ( 2167)در ماده 
 .وصيتی مجاز نباشد

 :توضیح
( 2167)اصول اساسی جمهوری دموکراتيك افغانستان حکم ماده ( 56)مستند به فقره اخير ماده 

راجع به جواز چنان وصيت مدار اعتبار بوده و سنجش حيات اهل خبره مندرج ماده متذکره جنبه 
تخمينی و تقریبی دارد و اهل فن مکلف است در چنان موارد به تقاضای محکمه با در نظر داشت 

هر گاه شخصی که به وی وصيت شده قبل از مدت که از طرف . عمر مردم محيط پاسخ دهداوسط 
 328. قابل تطبيق است( 2168)اهل خبره تشخيص شده وفات نماید حکم ماده 

 
 
( این قانون هرگاه شخصی که به وی 2۱67در حالت مندرج مادۀ )»ق. م:  2۱68( طبق مادۀ  ۳

وصیت شده قـبل از مـدتی که از طـرف اطباء سنجش شده وفات نماید مقدار باقیمانده وصیت به 
ورثه مستحق او یا کسی که بـعد از خود بـه او وصـیت نموده باشد، اعطا مـی شود و در صورتی که 

مـوقوف گذاشـته شـده به اتمام برسد و یـا شخص بیشتر از مــیعاد تثبیت شده زنده ماند حق  مـال
ق. م  2۱67نص این ماده مستقل نیست بلکه مرتبط و ارجاعی به مادۀ «. رجوع را به ورثه ندارد.

است. طبق نص این ماده که هرگاه موصی له قبل از مدتی که داکتران طب تثبیت و تشخیص کرده 
 د، وفات نماید، قانونگذار مدنی دو حالت را پیش بینی نموده است: ان

نخست این که مقدار باقیماندۀ مال به ورثه موصی له منتقل می شود. به حیث مثال، اگر احمد 
برای محمود وصیت به معاش نماید و داکتران تشخیص دهند که محمود شصت سال زنده می ماند 

ید، معاش برای مدت ده سال به ورثه محمود باید توسط وورثه اما محمود پنجاه سال زندگی نما
 احمد داده شود.

دوم این که مقدار باقیماندۀ مال به شخصی که موصی له برای او وصیت نموده است منتقل می  
شود. به حیث مثال، اگر احمد برای محمود وصیت به معاش نماید و داکتران تشخیص دهند که 

ماند اما محمود پنجاه سال زندگی نماید، معاش برای مدت ده سال محمود شصت سال زنده می 
 برای جمشید که وصیت به او نموده است توسط ورثۀ احمد باید داده شود.

                                                             
ستره محکمه، ص  : اسناد و مصوبات سیمینار عالی قضایی، کابل(. 1395حوت  25 -22. ____ )328
547. 
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سوم این که هرگاه مال تمام شود و یا موصی له بیشتر از آنچه داکتر طب تشخیص داده اند، 
دریافت مال بیشتر و یا انتفاع گرفتن از عین و یا زندگی نمایند، حق رجوع بر ورثۀ موصی را مبنی بر 

معاش عین برای مدتی که بیشتر از مدتی که داکتران طب تشخیص داده اند، زندگی نموده است، 
ندارد. به حیث مثال، اگر احمد برای محمود وصیت به معاش نماید و داکتران تشخیص دهند که 

سال زندگی نماید یا سرمایه و معاش ختم شود، محمود شصت سال زنده می ماند اما محمود هفتاد 
محمود حق رجوع به ورثۀ احمد جهت دریافت موصی به برای مدت ده سال یا در صورت ختم 
موصی به، حق مطالبه موصی به به دلیل انتفای یکی از ارکان وصیت را ندارد. به نظر می رسد هدف 

 مختلف وصیت به معاش است.قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم حالات 
( هرگاه وصیت به معاش برای جهتی ۱»)فقره های اول و دوم ق. م:  2۱72( براساس مادۀ ۴

صورت گرفته باشد که صفت دوام را طور مطلق یا مؤبد داراء باشد از مـال وصیت کننده به مقداری 
مشروط بر این که از که حاصل آن تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند مـوقوف گذاشته می شود، 

حدود ثلث تجاوز نکند. در صـورت تجاوز از ثلث در مقدار زاید از ثلث اجازه ورثه شرط می باشد؛ 
( اگـر مـال موقوف شـده بیشتر از مـعاش وصـیت شده حاصل بدهد جهت مذکور آن را 2و )

نص این ماده  از«. مستحق می گردد و در صورت نـقصـان حاصل، حق رجوع را بـر ورثـه نـدارد.
 دو حکم قابل استنباط است:

اول این که: هرگاه وصیت به معاش برای جهتی صورت گرفته باشد که صفت دوام را طور مطلق  
یا مؤبد داراء باشد از مـال وصیت کننده به مقداری که حاصل آن تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند 

ثلث تجاوز نکند. تعریف و مصادیق جهت در مـوقوف گذاشته می شود، مشروط بر اینکه از حدود 
گفتار موصی له گذشت. به حیث مثال، اگر احمد شرکت تجارتی داشته باشد و وصیت نماید که از 
سرمایه و عواید شرکت ماهوار یک مقدار پول برای مسجد، مدرسه، شفاخانه و نظیر اینها داده شود و 

ورثه احمد یا تنفیذ کنندۀ وصیت مکلف اند هر مقدار پول را مشخص ننماید و احمد وفات نماید، 
ماه یک مقدار پول را به عنوان معاش به جهات مذکور پرداخت نمایند. این پول باید بیشتر از یک 

 سوم مال احمد نباشد.
دوم این که: در صـورت تجاوز از ثلث در مقدار زاید از ثلث اجازه ورثه شرط می باشد. به حیث 

لا سرمایه احمد سی لک افغانی باشد و احمد برای مسجد، مدرسه، شفاخانه و مثال، اگر در مثال با
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نظیر اینها وصیت نماید، اگر وصیت احمد در دوازده لک افغانی صورت گرفته باشد، وصیت احمد 
 در ده لک افغانی نافذ و برای این که در دو لک افغانی نافذ گردد، ورثه احمد باید اجازه دهند.

ر مـال موقوف شـده بیشتر از مـعاش وصـیت شده حاصل بدهد جهت آن را سوم این که: اگـ
مستحق می گردد و در صورت نـقصـان حاصل، حق رجوع را بـر ورثـه نـدارد. به حیث مثال، اگر 
احمد شرکت تجارتی داشته باشد و وصیت نماید که از سرمایه و عواید شرکت ماهوار یک مقدار پول 

انه و نظیر اینها داده شود و سرمایه عاید بیشتر به بار آورد، مسجد، برای مسجد، مدرسه، شفاخ
 مدرسه و شفاخانه مستحق آن شناخته می شود. 

چهارم این که: در صورت نـقصـان حاصل، جهت حق رجوع را بـر ورثـه نـدارد. به حیث مثال، 
فاخانه و مکتب نمی توانند اگر در مثال بالا، سرمایه عاید کمتر به بار آورد، متولی مسجد، مدرسه، ش
 بر ورثه احمد مراجعه نمایند و مطالبۀ نقصان عاید را از ورثه احمد نمایند.

هرگاه حاصل متروکه موقوف گذاشته شده به منظور تنفیذ وصیت »ق. م:  2۱69( براساس مادۀ 5
که معاش از سرمایه کفایت نکند در حدود کـفایت معاش از آن فروخته می شود. و در صورتی 

نص این ماده «. حاصل مـذکـور از معاش افزود گردد مازاد بـه ورثه وصیت کننده تعلق می گیرد.
مبهم به نظر می رسد. به نظر می رسد از  نص این ماده دو حکم قابل استنباط است: نخست این که 
اگر حاصل متروکه که برای تنفیذ وصیت تخصیص یافته است، کفایت تنفیذ وصیت را ننماید، 
مقداری از متروکه که بتواند با حاصل تنفیذ وصیت را تکافو نماید، باید فروخته شود. دوم این که اگر 
حاصل متروکه از معاش بیشتر گردد، مقدار زاید حق ورثه موصی پنداشته می شود و موصی له حقی 

 در آن ندارد.
ده افزودی آمده هرگاه در حاصلات از اندازۀ معاش وصیت ش»ق. م:  2۱7۰( براساس مادۀ 6

بـاشد مـقدار مازاد الی زمان انتهای مدت انتفاع نگهداشته می شود. در صورتی که متروکه موقوف 
گذاشته شــده به منظور تنفیذ وصیت نسبت خشك سالی یا عـوامل مشابه در سال های دیگر چنان 

اشته شده تأدیه حاصلی ندهد که وصیت را تکافو نماید با قیمانده استحقاق شخص از حاصل نگهد
طبق نص این ماده اگر حاصلات عین موصی به از آنچه قبلا  پیش بینی شده است از «. می شود.

اندازه معاش بیشتر شود، مقدار اضافی را ورثه موصی باید تا ختم مدت وصیت باید نگهدارند. 
 هدف از حفظ و نگهداری مقداری اضافی این است که در صورت عدم تکافوی حاصلات عین
موصی به در سال های آینده به دلیل خشکسالی، قطحی و نظیر اینها، از این حاصلات وصیت تنفیذ 
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شود. در صورت عدم بروز خشکسالی و نظیر آن، مقدار اضافی نگهداشته  شده، ملکیت ورثه 
محسوب می گردد. حاصلات جمع حاصل است. حاصلات بر محصول دهقانی و باغبانی اطلاق 

ندم، جو، میوه و نظیر اینها. مازاد در لغت به معنی زیاده از احتیاج، فزونی، اضافه و می گردد مانند گ
به حیث مثال، اگر احمد وصیت نموده باشد که  329بقیه است. تکافو در لغت به معنی بسنده است.

از باغ یا زمین احمد برای محمود مقدار معین معاش در هر سال معاش بدهند و حاصلات یک سال 
د و سال دیگر کم، حاصلات سال فراوانی باید برای سال خشکسالی توسط تنفیذ کنندۀ زیاد شو

وصیت باید نگهداری شود. در صورتی که در سال های خشکسالی زمین یا باغ حاصل ندهد، تنفیذ 
کنندۀ وصیت باید از بقیه حاصلات سال های فراوانی وصیت به معاش را تنفیذ نماید. به نظر می 

 نگذار مدنی در نص این مورد مورد حمایت قرار دادن موصی له است.رسد هدف قانو
( ورثه وصیت کننده می  2۱7۱تا  2۱65مندرج مواد ) در احوال»ق. م:  2۱7۳( طبق مادۀ 7

تواند بر اموال موقوف گذاشته شده به منظور تنفیذ وصیت تسلط حاصل، یا بر آن تصرف نماید 
برای او وصیت شده یا به تعیین قاضی تمام معاش وصـیت مشروط بر اینکه به رضایت شخصی که 

شده را نقدا  در جای طور امانت بگذارد که به تنفیذ وصیت تخصیص داده شود و اگر شخصی که 
برای او وصیت شده قبل از تمام شدن مبلغ امانت گذاشته شده وفات نماید مبلغ باقیمانده به ورثۀ 

الی  2۱65ماده مستقل نیست بلکه مرتبط و ارجاعی به مواد نص این «. وصـیت کـننده رد می گردد.
ق. م ورثۀ  2۱72الی  2۱65ق. م است. طبق نص این ماده در احوال پیش بینی شده در مواد  2۱7۱

موصی می تواند بر اموالی  که به منظور تنفیذ وصیت تخصیص یافته اند، تصرف نماید، به حیث 
ید، هبه نماید و سایر  تصرفات را انجام دهد. در چنین مثال، آن را به فروش رساند، وقف نما

حالات، شرطی که باید ورثۀ موصی له رعایت نماید این است که به رضایت موصی له و یا براساس 
حکم قاضی تمام قیمت معاش را نقدا  در بانک طور امانت بگذارد تا توسط آن وصیت تنفیذ گردد. به 

 2۱7۱الی  2۱65ر نص این ماده پیش بینی حکم تطبیق مواد  نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی د
 ق. م را که تفصیل آن در بالا گذشت است.

تمام حقوق، شخصی که برای او وصیت شده بمیرد، گذاشتن امانت »ق. م:  2۱7۴( طبق مادۀ ۴
 در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق نص این ماده«. و تخصیص در متروکه از بین می رود.

در صورتی که موصی له قبل از تمام شدن تمام پول وفات کند، باقیماندۀ پول مال ورثۀ موصی له 

                                                             
329.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
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پنداشته می شود. به حیث مثال، اگر احمد برای محمود از سرمایه خویش یک مقدار پول را وصیت 
نماید با وفات محمود گذاشتن پول معاش در بانک طور امانت و همچنین تخصیص پول معاش از 

وکه خاتمه می یابد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم ختم متر
 وصیت به معاش است.

وصیت به معاش در سرمایه یا حاصل برای غیر از اشخاص موجود »ق. م:  2۱75( وفق مادۀ ۴
دارد. از نظر طبقۀ اول اشخاصی که برای آنها وصیت می شود هنگام وفات وصیت کننده صحت ن

مدت حیات اشخاص موجود از طرف اطباء سنجش گردیده وصیت مربوط طبق احکام وصیت به 
 در نص این ماده دو قاعده وجود دارد: «.اشخاص معین تنفیذ می یابد.

نخست این که: وصیت به معاش در سرمایه یا حاصل برای غیر از اشخاص موجود از نظر طبقۀ 
شود هنگام وفات وصیت کننده صحت ندارد. به حیث مثال، اول اشخاصی که برای آنها وصیت می 

اگر احمد وصیت نماید تا یک مقدار پول از سرمایه یا حاصل به محمود و جمشید داده شود این 
وصیت برای محمود و جمشید و طبقۀ اول اولاد محمود و جمشید صحت دارد. طبقه اول اولاد 

د و جمشید اند. اما، وصیت به معاش از حاصل محمود و جمشید عبارت از پسران و دختران محمو
و سرمایه برای طبقۀ دوم اولاد موصی له یا موصی لهم صحت ندارد. طبقه دوم و پایین اولاد اولاد 

 موصی لهم است.
دوم این که: اگر وصیت به معاش برای طبقات برای مدت حیات باشد، حیات آنها توسط اطبا 

به طبیب امروزه داکتر می گویند. به نظر می رسد هدف سنجش می شود. اطبا جمع طبیب است. 
قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم صحت وصیت به معاش به طبقۀ اول اولاد موصی 

 له یا موصی لهم است.
هرگاه در وصیت تصریح شده »ق. م:  2۱7۱طبق مادۀ  ( پرداخت معاش به صورت سالوار:5

باشد یا از قرینه چنین معلوم شود که معاش سال به سال پرداخته می شود مازاد سالانه به ورثۀ 
طبق نص این ماده در صورتی که موصی در وصیت پیش بینی نموده «. وصیت کننده تادیه می شود.

به موصی له سالانه پرداخت می شود، ورثۀ موصی له باشد و یا از قراین استنباط گردد که معاش 
مستحق مازاد معاش سالانه می گردند. مازاد در لغت به معنی زیاده از احتیاج، فزونی، اضافه و بقیه 

قرینه در لغت به معنی علامتی است که دلالت بر شی مطلوب قراین جمع قرینه است.  330است.

                                                             
330.  Ibid, (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
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به حیث مثال، اگر احمد  332ی اماره و نشانه است.همچنین، قرینه در لغت به معن 331می نماید.
وصیت نماید تا از سرمایه احمد برای حمیده سالوار یک مقدار پول به عنوان معاش داده شود یا در 
این خصوص قراین وجود داشته باشد که حاکی از آن باشد که معاش به حمیده به صورت سالانه 

ای چندین سال معاش را به حمیده طور سالانه پرداخته شود، به حیث مثال، ورثه احمد یک بر
پرداخت نموده باشند و حمیده اعتراض ننموده باشد، عدم اعتراض حمیده قرینه ای است که دلالت 
می نماید که معاش به صورت سالانه به حمیده پرداخت می شده است، در این صورت، بعد از 

ورثه احمد بر می گردد. به نظر می رسد  پرداخت معاش به حمیده به صورت سالانه، بقیه معاش به
هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم استحقاق بقیه معاش توسط ورثه موصی 

 است.
هرگاه در وصیت به معاش مزاحمت »ق. م:  2۱9۴طبق مادۀ ( انتهای وصیت به معاش: 6

انقطاع نماید حصص  ایجاد شود و بعضی اشخاص مستحق وفات نموده یا یکی از جهات مستحق
طبق نص این ماده مدت وصیت به معاش دایمی «. مذکور به ورثه وصیت کننده تعلق می گیرد.

 نیست. بنابراین، وصیت به معاش امکان دارد در دو صورت خاتمه پیدا نماید: 
از فوت بعضی اشخاص مستحق ذکر به عمل  2۱9۴در صورت وفات موصی لهم. در مادۀ  -۱

ایراد است، زیرا به نظر می رسد وصیت به معاش در صورت فوت تمام اشخاص  آمده است و محل
مستحق منتهی می شود نه در صورت فوت بعضی، زیرا در صورت فوت بعضی از اشخاص 
مستحق، بقیه می توانند از وصیت به معاش مستفید شوند. مزاحمت در لغت به معنی زحمت دادن، 

ث مثال، اگر احمد به یک قوم یا گروه معین از سرمایه اذیت کردن و درد سر دادن است. به حی
خویش یک مقدار معاش را وصیت نماید و اشخاصی که برای آنها وصیت شده است وفات نمایند، 

  333 وصیت به معاش به دلیل انعدام یکی از ارکان وصیت خاتمه پیدا می کند.
ه نظر می رسد. به نظر می در صورت انقطاع جهت: انقطاع جهت مبهم است و محل ایراد ب  -2

رسد منظور از انقطاع جهت انحلال شخصیت حکمی خصوصی است. به حیث مثال، هرگاه برای 
شخصیت حکمی وقف شده باشد و شخصیت حکمی به هر دلیلی منحل شود، با انحلال 

                                                             
، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، 8جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته، .331

6۱27. 
332. http://simayeadalat.blogfa.com/post/18 (last visit: 9/3/2016).  
333.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
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شخصیت حکمی وصیت به معاش به دلیل انتفای منتفع منتهی می شود. حصص جمع حصه 
گرفته شده است که در لغت به معنی سزاوار شده و « حق»مفعول از ریشۀ است. مستحق اسم 

 334مستوجب است. در اصطلاح حقوق مدنی، به شی، حق و دین ثابت شده مستحق می گویند.
همچنین، به شخص ذیحق مستحق می گویند. انقطاع در لغت به معنی قطع شدن، بریده شدن و 

یک اتحادیه یک مقدار از سرمایه خویش را وصیت به به حیث مثال، اگر احمد به 335 گسستن است.
معاش نماید و اتحادیه منحل گردد، وصیت به معاش خاتمه پیدا می نماید. در هر دو حالات 
مذکور، حصه های که به وصیت به معاش تخصیص یافته اند، به ورثۀ موصی تعلق می گیرند. به 

ش بینی اسباب انتهای وصیت به معاش نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پی
 است.

 وصیت به مثل سهم یکی از ورثه( گفتار نهم

 در این خصوص در ق. م دو حکم به قرار ذیل وجود دارد:
هرگاه وصیت به اندازه حصۀ یکی از ورثه معین وصیت کننده صورت »ق. م:  2141( طبق مادۀ 1

استحقاق فرضی مستحق مقدار حصۀ گرفته باشد، شخصی که به وی وصیت می شود علاوه بر 
نص این ماده پیچیده است. به نظر می رسد در نص این ماده یک «. همان وارث شناخته می شود.

قاعده وجود دارد. طبق نص این ماده هرگاه وصیت به اندازه حصۀ یکی از ورثه معین وصیت کننده 
ق فرضی مستحق مقدار صورت گرفته باشد، شخصی که به وی وصیت می شود علاوه بر استحقا

حصۀ همان وارث شناخته می شود. ارایه مثال عملی برای نص این ماده بسیار مشکل است. برخی 
اگر احمد وصیت کننده برای محمود پسر صغیر »نویسندگان در این خصوص چنین مثال می آورند: 

احمد موصی، خود به اندازه حصۀ مسعود پسر کبیر خود از متروکه وصیت نماید، بعد از وفات 
محمود موصی له یک حصۀ متروکه را از طریق حصۀ فرضی مستحق می شود و یک حصه را به 

طبق این مثال، وصیت توسط موصی به موصی له که در  336 «.اندازۀ حصۀ مسعود مستحق می شود.
عین زمان موصی له ورثه است صورت گرفته است. به حیث مثال، در این مثال، محمود هم ورثه 

                                                             
(، تهران: ۳(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، جلد )۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 334

 .۱8۱9انتشارات محراب فکر، ص  
 . 2۱۰ص ات امیر کبیر، مؤسسه انتشار: تهران عمید، (. فرهنگ فارسی۱۳8۳. حسن عمید ) 335
 . ۱۱2(، )____(، )___(، ص  ۴. یادگار راجی )____(. تشریح و توضیح قانون مدنی، جلد ) 336
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هم موصی له. بنابراین، اگر احمد وفات نماید و دو پسر به نام های محمود و مسعود داشته است و 
باشد و احمد وصیت نماید که محمود مستحق سهم محمود نیز گردد و محمود مستحق سهم خود 

دلیل این استنباط این است که از میراث و در عین حال مستحق اندازۀ سهم مسعود نیز می گردد. 
سخن می گوید. استحقاق فرضی، « علاوه بر استحقاق فرضی»مدنی در نص این ماده از  قانونگذار

سهم وارث است از مورثه مؤرث است. نص این ماده ارزش نظری دارد و از نظر تطبیقی عملی و 
بسیار توجیه پذیر به نظر می رسد. زیرا، بعید است شخص مانند سهم یکی از ورثه برای شخص 

خویش را وصیت نماید. دلیل پیش بینی این قاعده در ق. م اقتباس از فقه است. دیگر یا وارث مال 
فقهاء در خصوص وصیت مانند سایر مفاهیم سنتی و کلاسیک فقهی از دو هزار چهار صد به این 
طرف نظریه پردازدی نموده اند. قانونگذار مدنی همۀ نظریات فقهاء در خصوص وصیت را مدون 

یل، ارایه مثال تطبیقی و عملی برای بسیاری از احکام وصیت ق. م مشکل به نموده اند. به همین دل
نظر می رسد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم وصیت به 

 اندازه سهم یکی از ورثه معین است.
ت گرفته هـرگاه وصیت به اندازۀ حصۀ یکی از ورثه غیر معین صور»ق. م:  2142( طبق مادۀ 2

باشد در حال تساوی ورثه در حقوق شخص مذکور علاوه بر فرض مستحق حصۀ یکـی از آنها می 
گردد و در حـال اختلاف حقوق علاوه بر فرض مستحق حصۀ شخصی می گردد که در میراث حق 

 نص این ماده بسیار پیچیده است. در نص این ماده دو قاعده وجود دارد:«. او کمتر است.
ه طبق نص این ماده هرگاه موصی به اندازۀ حصه یا سهم یکی از ورثه نامعین نخست این ک

وصیت نماید، اگر مقدار عین موصی به با سهم موصی مساوی باشد، موصی مستحق حصۀ خود و 
حصۀ ورثه نامعین که سهم او با سهم موصی مساوی بوده است می گردد. به حیث مثال، اگر احمد 

اروق و قیوم داشته باشد و به ویس وصیت نماید مانند سهم یکی از سه پسر به نام های ویس، ف
پسران خویش، در این صورت، ویس علاوه بر سهم خود، سهم یکی از پسران احمد را از طریق 

 وصیت مستحق می شود.
دوم این که هرگاه وصیت به اندازۀ حصۀ یکی از ورثه غیر معین صورت بگیرد، در صورت 

علاوه بر سهم خویش، مستحق سهم یکی از ورثه که از سهم او کمتر است اختلاف سهم، موصی له 
می گردد. به حیث مثال، اگر احمد یک پسر به نام محمود و دو دختر به نام های حمیده و مرضیه 
داشته باشد و احمد وصیت نماید که محمود مستحق سهم یکی از دختران احمد می شود، در این 
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ویش، سهم یکی از دختران احمد را نیز مستحق می شود. در این صورت محمود علاوه بر سهم خ
مثال، طبق قاعدۀ مذکر دو برابر مؤنث ارث می برد که تفصیل آن در جلد حقوق میراث این دور از 
شرح ق. م خواهد آمد، محمود دو سهم، حمیده یک سهم و مرضیه یک سهم از ارث احمد می 

ه اندازۀ سهم مرضیه یا حمیده نیز وصیتا  از موروثه احمد گیرند. محمود علاوه بر دو سهم خویش، ب
مستحق مال می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم 

 وصیت به اندازه سهم یکی از ورثه معین است.
ی ق. م مانند بسیاری از مواد ق. م ارزش نظری دارد و از نظر تطبیق 2142و  2141نصوص مواد 

و عملی توجیه پذیر به نظر می رسند. زیرا، بعید است شخص مانند سهم یکی از ورثه برای شخص 
دیگر یا وارث مال خویش را وصیت نماید. دلیل پیش بینی این قاعده در ق. م اقتباس قانونگذار 
مدنی از فقه است. فقهاء در خصوص وصیت مانند سایر مفاهیم سنتی و کلاسیک فقهی از دو هزار 
چهار صد به این طرف نظریه پردازدی نموده اند. قانونگذار مدنی همۀ نظریات فقهاء در خصوص 
وصیت را مدون نموده اند. به همین دلیل، ارایه مثال تطبیقی و عملی برای بسیاری از احکام وصیت 
 ق. م مشکل به نظر می رسد. همچنین، توجیه عقلی بسیاری از این مواد بسیار مشکل به نظر می

 رسد.

 وصیت به  غله( گفتار دهم

هرگاه وصیت به غله یا ثمر صورت گرفته باشد، شخصی که به وی : »م. ق 2156طبق مادۀ 
وصیت شده مستحق غله یا ثمره می گردد که در وقت مرگ وصیت کننده موجود بوده و آنچه در آینده 

ن ماده یک قاعده و یک استثناء از نص ای.«. موجود می گردد، مگر اینکه دلیلی به غیر آن موجود شود
گندم، جو، جواری : قاعده و اصل این است که در صورتی که وصیت به غله مانند. استنباط می گردد

مانند سیب و ناک و نظیر اینها صورت گیرد، موصی له مستحق غله و ( میوه)و امثال اینها و یا ثمر 
میوه حین فوت موصی موجود باشد و یا بعد در چنین حالتی، تفاوت نمی کند غله و . میوه می گردد

در  337ثمر در لغت به معنی فایده، میوه، حاصل، نتیجه و سود است.. از فوت موصی موجود گردد
اصطلاح ثمر چیزی است که در دوره های معین از صل شی به دست می آید بدون این که در اصل 

تی، اجورۀ خانۀ کرایی، فایده ای که شی کمبود و نقص ایجاد شود، مانند محصولات زمین های زراع

                                                             
337.  https://www.vajehyab.com ( 2۰۱7 /7 /7آخرین بازدید  ). 
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از پول نقد به دست می آید و محصولی که از حیوانات به دست می آید مانند پشم و شیر نظیر این 
غله عبارت از حاصل زراعت است که از زمین برداشت می شود از قبیل جو و گندم و ارزن و  338ها.

حیث مثال، اگر حمیده وصیت نماید که به  339.برنج و امثال اینها که غلات و غلال جمع آن است
غلۀ زمین یا میوه درختان او به مرضیه داده شود، مرضیه مستحق غلۀ زمین و میوۀ درختان حمیده می 

. شود خواه غله و میوه در زمان حیات حمیده موجود باشد یا بعد از مرگ حمیده ایجاد گردند
که درختان و زمین اصلا  میوه غله نداشته  استثنای این اصل این است که ورثه حمیده ثابت نمایند

در این صورت، مرضیه . است یا در اثر حوادث طبیعی مانند خشک سالی غله و میوه از بین رفته اند
به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش . مستحق غله و میوه شناخته نمی شود
 .بینی حکم وصیت به غله و ثمر است

 وصیت تملیکی و عهدی( یازدهمگفتار 

وصیت تملیکی عبارت از وصیتی است که هدف از آن تملیک عین و یا منفعت به موصی له  
است. وصیت عهدی عبارت از وصیتی است که به موجب آن موصی، به وصی اختیار می دهد تا در 

ه نام وصایت یاد می که در حقوق افغانستان ب 340امور صغار یا اموال او رسیدگی و اقدام لازم نماید
 تفصیل وصایت در جلد حقوق اطفال این دور از شرح ق. م گذشت. شود.

 وصیت مطلق و مقید ( گفتار دوازدهم

وصیت مطلق در فقه عبارت از وصیتی است که به قید یا شرطی مقید یا معلق نباشد، مانند اینکه 
دیگر: هر وصیتی که مقید به قید  موصی بگوید: فلان چیز را برای فلانی وصیت کرده ام. به عبارت

که به نام وصیت معلق نیز یاد می شود عبارت از  342وصیت مقید 341نباشد، وصیت مطلق است.

                                                             
افغانستان، چاپ اول، کابل: انتشارات ابن (. اموال و مالکیت در حقوق ۱۳9۳عبدالحسین رسولی ). 338

 .۱۳۳سینا، ص  
 .892 ص مؤسسه انتشارات امیر کبیر، : تهران عمید، (. فرهنگ فارسی۱۳8۳حسن عمید ). 339
(، تهران: چاپ 5(. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد )۱۳8۱. محمد جعفر جعفری لنگرودی )340

 .۱۴6۱کتابخانۀ گنج دانش، کلمۀ 
(، تهران: ۳جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴ری و محمد علی طاهری )مسعود انصا. 341

(. مبسوط در ترمینولوژی ۱۳8۱محمد جعفر جعفری لنگرودی )  ؛ و2۱88ص  انتشارات محراب فکر، 
 .۱۴۱5(، تهران: چاپ کتابخانۀ گنج دانش، کلمۀ شماره  5حقوق، جلد )
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وصیتی است که به تحقق امری یا احراز شرایطی مقید یا معلق باشد، مانند اینکه موصی بگوید: اگر 
که در این عبارت تحقق وصیت در همین بیماری وفات کردم فلان چیز را برای فلانی وصیت کردم 

  منوط بر مرگ موصی در بیماری مورد نظر است.

یادت در موصی به، تصرف در  ترکه در مرض موت و تصرف به نفع ورثه مبحث سوم(  ز

یادت در موصی به( گفتار اول  ز

 طبق ق. م زیاد شدن مقدار موصی به تابع قواعد ذیل است:
یاد شدن غیر مستقل:1 هرگاه وصیت کننده علایم عین وصیت »ق. م:  2۱76براساس مادۀ  ( ز

شده را تغییر دهد یا در آن زیادتی را از قبیل ترمیم به عمل آورد که مستقل بنفسه نباشد، عین مذکور 
به موجب نص این ماده هرگاه موصی شی را در «. با زیادت وارده، مال وصیت شده شناخته می شود.

ا در موصی به تغییری  وارد نماید که بالذات مستقل نباشد، مانند ترمیم و گج موصی به اضافه کند ی
کاری خانه، یا زیادت بسیط و ساده باشد به نحوی که در عرف قابل تسامح باشد، مانند: احداث 
حمام یا غرفه کوچک در خانه، ورثۀ وی در زیادت مذکور که از عین منفصل نباشد حقی ندارد، زیرا 

زیادت و زیادت مال موصی له تلقی می گردد.  343قیمت مالی منفصل از عین نیست زیادت دارای
به حیث مثال، اگر احمد  344 در لغت به معنی افزونی، افزون شدن، زیاد شدن و بسیار شدن است.

خانۀ خویش را به حمیده وصیت نماید و سپس در آن یک اطاق احداث نماید یا خانه را رنگمالی 
نماید و سایر زیادات غیرمستقل و وابسته را انجام دهد، زیادات غیرمستقل مال حمیده تلقی می 

م زیادت غیرمستقل در شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حک
 عین موصی به است. 

یادت مستقل:2 هرگاه زیادت در عین مستقل بنفسه باشد مانند »ق. م:  2۱77براسا مادۀ  ( ز
درختان و عمارت، ورثه وصیت کننده با شخصی که برای او وصیت شده است در حدود قیمت 

                                                                                                                                                      
(، تهران: ۳جلد ) دانشنامۀ حقوق خصوصی،(. ۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 342

(. مبسوط در ترمینولوژی ۱۳8۱محمد جعفر جعفری لنگرودی )  ؛ و2۱88ص  انتشارات محراب فکر،
 .۱۴۱5(، تهران: چاپ کتابخانۀ گنج دانش، کلمۀ 5حقوق، جلد )

، یدیهانتشارات مکتب رش: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 343
 .75۳9ص

344.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 31/8/ 2106). 
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ه هرگاه موصی در عین طبق نص این ماد«. زیادت وارده در تمام عین مذکور شریک می شوند.
موصی به شی را اضافه نماید که مستقل بالذات باشد مانند غرس درخت یا احداث بناء و یا زیادت 
غیر مستقل باشد که مطابق عرف تسامح در آن جاری نشود، ورثه شریک موصی له در عین و زواید 

که عبارت از قیمت آن شناخته می شود. بنابراین، حصۀ ورثه به تناسب قیمت زیادت می باشد 
به حیث مثال، اگر احمد یک سوم باغ خویش را  345درخت و بنائی که مستقل بالذات اند می باشد.

به حمیده وصیت نماید و سپس در آن درخت غرس نماید یا جوی احداث نماید و سایر زیادات 
هدف  مستقل را انجام دهد، زیادات مال حمیده و ورثه احمد تلقی می شود. به نظر می رسد

 قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم زیادت مستقل در عین موصی به است.
هرگاه وصیت کننده »فقره اول و دوم  ق. م:  2۱78طبق مادۀ  ( انهدام و احداث بنای جدید:3

عین وصیت شده را منهدم گردانیده و آن را مجددا  به همان حالت سابقه ولو که با تغییر علایم باشد 
عمار نماید عین مذکور با حالت جدید مال وصیت شده شناخته می شود. اگر بناء به غیر از حالت ا

سابقه اعمار شود ورثه در حدود قیمت زیادت با شخصی که برای او وصیت شده در تمام عمارت 
 از نص این ماده دو قاعده استنباط می گردد:«. شریک شمرده می شوند.

صیت شده را منهدم گردانیده و آن را مجددا  به همان حالت سابقه هرگاه وصیت کننده عین و -۱
ولو که با تغییر علایم باشد اعمار نماید عین مذکور با حالت جدید مال وصیت شده شناخته می 

گرفته شده است که در لغت به معنی نابود شده، ویران شده و خراب « هدم»منهدم از ریشۀ شود. 
حمیده  سه باب تعمیر یا خانه داشته باشد و یک باب آن را به  به حیث مثال، اگر 346.شده است

احمد وصیت نماید و سپس تعمیر را منهدم نماید و سپس آن را همانطور که در ابتداء بود مجددا  
 اعمار نماید، تعمیر مال احمد تلقی می گردد.

شخصی که برای او  اگر بناء به غیر از حالت سابقه اعمار شود ورثه در حدود قیمت زیادت با -2
وصیت شده در تمام عمارت شریک شمرده می شوند. به حیث مثال، اگر حمیده  سه باب تعمیر یا 
خانه داشته باشد و یک باب آن را به احمد وصیت نماید و سپس تعمیر را منهدم نماید و سپس آن را 

و دو منزل باشد، اما بعد از با تغییرات اعمار نماید، به حیث مثال، تعمیر در ابتداء دارای ده اطاق 
اعمار دارای پانزده اطاق و سه منزل باشد، یک منزل و پنج اطاق ملکیت احمد و ورثه حمیده تلقی 

                                                             
، ص  انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) وهبة الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،. 345

75۴۰. 
346. https://www.vajehyab.com (Last visit: 30/12/2017).  
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می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم زیادت در عین 
 موصی به است.

رگاه موصی عمارت موصی به را منهد م در فقه، برخی فقهاء در این خصوص می نویسند که ه
نماید و عمارت دیگر به شکل عمارت قبلی ولو با مواد ساختمانی جدید احداث نماید، ورثه در آن 
ذیحق شناخته نمی شود. ولی هرگاه عمارت را به سبک و شیوه دیگر احداث نماید که دارای طبقات 

موصی له مالک مشترک آن شناخته می  مختلف باشد و از عمارت قبلی فرق داشته باشد، ورثه و
شوند و حصه موصی له متناسب به قیمت زمین و حصه ورثه متناسب به قیمت عمارت می 

  347باشد.
ق. م:  2۱79طبق مادۀ  ( انهدام عین وصیت شده و ضم آن با ملکیت دیگر موصی:4

گر ملکیت خود ضم هرگاه وصیت کننده عین وصیت شده را منهدم گردانیده زمین آن را با زمین دی»
و در آن عمارتی بناء نماید شخصی که برای او وصیت شده با ورثه در تمام بناء و زمین در حدود 

در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق «. قیمت زمین وصیت شده شریک شمرده می شود.
زمین دیگر نص این ماده هرگاه وصیت کننده عین وصیت شده را منهدم گردانیده زمین آن را با 

ملکیت خود ضم و در آن عمارتی بناء نماید شخصی که برای او وصیت شده با ورثه در تمام بناء و 
زمین در حدود قیمت زمین وصیت شده شریک شمرده می شود. ضم در لغت به معنی همراه کردن، 

نۀ به حیث مثال، اگر احمد خا 348چیزی که آن را به چیز دیگری جمع کردن و پیوس کردن است.
خویش را به حمیده وصیت نماید و سپس خانه را تخریب و سپس زمین آن را با زمین دیگر خویش 
یکجا نماید و بر هر دو زمین خانۀ جدید ایجاد نماید، خانۀ جدید ملکیت موصی له و ورثه موصی 
 تلقی می گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تغییر عین
وصیت شده است. طبق فقه هرگاه موصی عمارت موصی به، را تخریب و زمین آن را با زمین دیگر 
خود ضم نماید و در آن عمارت جدید احداث نماید، ورثه و موصی له مالک عمارت جدید به 
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صورت مشترک شناخته می شوند و حصه موصی له شامل قیمت زمین و حصه ورثه شامل قیمت 
  349عمارت می شود.

هرگاه وصیت کننده از بناء عین وصیت »ق. م:  2۱8۱براساس مادۀ  ( یکجا نمودن دو بناء:5
شده و بناء دیگر ملکیت خود، بناء واحدی را تشکیل دهد که به اساس توحید مذکور بیع و تسلیم 
عین وصیت شده به تنهایی ناممکن گردد شخصی که برای او وصیت شده است با ورثه در حدود 

در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق نص این ماده  «.قیمت وصیت شریک شناخته می شود.
هرگاه وصیت کننده از بناء عین وصیت شده و بناء دیگر ملکیت خود، بناء واحدی را تشکیل دهد که 
به اساس توحید مذکور بیع و تسلیم عین وصیت شده به تنهایی ناممکن گردد شخصی که برای او 

وصیت شریک شناخته می شود. به حیث مثال، به حیث  وصیت شده است با ورثه در حدود قیمت
مثال، اگر احمد خانۀ خویش را به حمیده وصیت نماید و سپس خانه را تخریب و با خانۀ دیگر 
خویش یکجا نماید و در نتیجه تسلیم عین موصی به برای موصی له توسط ورثۀ موصی ناممکن 

شوند. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی گردد، موصی له و ورثه در خانۀ جدید شریک تلقی می 
در نص این ماده پیش بینی حکم تغییر عین وصیت شده است. طبق فقه هرگاه موصی از بناء عین 
موصی به و بناء ملکیت خود عمارت جدید احداث نماید که فروش و تسلیم عین موصی به، به 

می شوندو چنین ملکیت تابع احکام  تنهایی ممکن نباشد، ورثه و موصی له مالک مشترک آن شناخته
  350ملکیت مشاع است.

بـه استثنای احکام مواد سابقه آنچه از طرف وصیت کننده بر عین »ق. م:  2۱8۰( طبق مادۀ 6
وصیت پـرداخته می شود یا بر عین مذکور افـزود می گردد و عرف بر آن جاری است و یا از قرائن 

ز طرف وصیت کننده صـورت گرفته است زیادت مذکور با چنـین اسـتنباط شود که زیـادت بر آن ا
در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق نص این ماده آنچه از طرف «. وصیت یـکجا می گردد.

وصیت کننده بر عین وصیت پـرداخته می شود یا بر عین مذکور افـزود می گردد و عرف بر آن جاری 
که زیـادت بر آن از طرف وصیت کننده صـورت گرفته است  است و یا از قرائن چنـین اسـتنباط شود

زیادت مذکور با وصیت یـکجا می گردد. تعریف زیادت گذشت. به حیث مثال، اگر احمد ده 
جریب زمین خویش را به حمیده وصیت نماید و سپس دو جریب دیگر بر آن بی افزاید، دو جریب 
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75۴۰. 
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ست مجموعا  دوازده جریب زمین به حمیده از زمین با عین موصی به یکجا می شود و ورثه مکلف ا
عرف بر آن جاری است »بـه استثنای احکام مواد سابقه، »مجموع زمین های احمد بدهند. عبارات 

در نص این ماده مبهم و زاید به نظر می رسند و قابل توصیه است « و یا از قرائن چنـین اسـتنباط شود
می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش  توسط قانونگذاران مدنی حذف شوند. به نظر

 بینی حکم زیادت در عین موصی به است.

 تصرف شخص در حالت مرض موت( گفتار دوم

( هر عمل قانونی ای که از شخص هنگام ۱»)فقره های اول و دوم ق. م:  2۱95مطابق مادۀ 
د از مرگ اعتبار داده شده و مرض موت او صادر گردیده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بع

( اثبات اینکه عمل 2احکام وصیت بر آن تطبیق می شود. به صیغه و الفاظ اعتبار داده نمی شود؛ و )
قانونی هنگام مرض موت صورت گرفته است به دوش ورثه است و می توانند در این مورد از تمام 

ه ورثه در صورتی که این تاریخ ثابت وسایل و طرق اثبات استفاده نمایند. تمسك بر تأریخ سند علی
 از نص این ماده قواعد ذیل استنباط می گردد:«. نباشد اعتبار ندارد.

( هر عمل قانونی ای که از شخص هنگام مرض موت او صادر گردیده و منظور از آن تبرع باشد ۱
قانونی تصرف نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و احکام وصیت بر آن تطبیق می شود. عمل 

در بارۀ تعریف اصطلاحی مرض قانونی است و تصرف قانونی شامل عقدها و ایقاع ها می شود. 
مرض الموت عبارت از مرض : جمهور فقهاء بر این نظر اند که: الموت در فقه دو تعریف وجود دارد

تعریف  اما، فقهای حنفیه در. مخوفی است که متصل با مرگ باشد، هرچند سبب مرگ، مرض نباشد
مرض الموت عبارت از مرضی است که در اغلب اوقات خوف مرگ : »مرض الموت می گویند

ر باشد و آن حالتی است که اگر مری  از جملۀ مردها باشد، از انجام کارها و  مری  در آن متصوَّ
مصالح خویش در خارج از منزل عاجز گردد و در صورتی که مری  از جملۀ زنان باشد از  انجام 

لح خود در داخل منزل عاجز گردد و در همین حالت، قبل از مرور یک سال بمیرد، خواه مری  مصا
اگر مرض او دوام کند و یک سال از آن بگذرد، . حالت مریضی را در بستر بگذارد و یا خارج از بستر

د و چنین مری  تا آنکه مرض او شدت پیدا نکند  و حالت او تغییر نیابد، حکم انسان سالم را دار
اگر حالت او تغییر کرد، و مرض او . تصرفاتش مانند تصرفات انسان سالم و عادی به حساب می آید

شدت یافت و بعد از این حالت وفات کرد، از زمان تغییر حالت تا ساعت وفات، حالت مرض را به 
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در گرفته شده است که « برع»تبرع از ریشۀ  351(. مجلة الاحکام 1595مادۀ .«. )خود  می گیرد
به نظر می رسد تبرع عبارت از عمل حقوقی است که موجب  352 لغت به معنی بخشیدن است.

ایجاد تعهد برای یکی از طرفین می گردد، مانند: هبه، صدقه، وصیت، وقف، عاریت و امثال اینها. 
به حیث مثال، اگر احمد مصاب به مرض سرطان باشد و بخواهد اموال خویش را وقف، هبه و 

 وقف، هبه و صدقۀ احمد تابع احکام وصیت است.  صدقه بدهد،
( به صیغه و الفاظ اعتبار داده نمی شود. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، احمد به عوض 2

وصیت، هبه یا صدقه را استعمال نماید، به لفظ و صیغه ای که احمد استعمال نموده است اعتبار 
 داده نمی شود.

ام مرض موت صورت گرفته است به دوش ورثه است و می ( اثبات اینکه عمل قانونی هنگ۳
توانند در این مورد از تمام وسایل و طرق اثبات استفاده نمایند. دلیل این حکم، قاعدۀ عمومی ارایه 
بینه بر عهده مدنی و سوگند بر منکر است می باشد. به حیث مثال، اگر در مثال بالا، ورثه احمد ادعا 

قف احمد در زمان مرض موت احمد صورت گرفته است، ورثه می توانند نمایند که هبه، صدقه و و
 با ارایه سند، شهود و نظیر اینها مرض موت احمد را در محکمۀ ذیصلاح ثابت نمایند.

تمسک در ( تمسك بر تأریخ سند علیه ورثه در صورتی که این تاریخ ثابت نباشد اعتبار ندارد. ۴
نص بند  353.دادن، پناهبری و توسل، سند و حجت است لغت به معنی چنک زدن، دستاویز قرار

به نظر می  .م مفهوم درست را افاده نمی نماید و ایجاب تعدیل را می نماید. ق 1295اخیر مادۀ 
رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن ورثه و جلوگیری از سوء استفاده 

 از حق توسط شخص مبتلا به مرض الموت است. 
هرگاه ورثه به اثبات برساند که تصرف قانونی از مورث آنها در »ق. م:  2۱96همچنین، طبق مادۀ 

تبرع شناخته می شود، مگر اینکه شخصی که برای او  مرض موت صادر گردیده تصرف مذکور
تصرف صادر گردیده عکس آن را به اثبات برساند. این امر در حالتی است که احکام دیگری به 

از نص این ماده یک اصل و یک استثناء استنباط می گردد. اصل «. خلاف آن وجود نداشته باشد.
                                                             

 ق (. الموسوعة الفقهیة، ۱۴۰۴____  )؛ 2988و  2977صص (، ۴وهبة الزحیلی، جلد ). همان، 351
عبدالرزاق احمد السنهوری ؛ و 7-5صص  (، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة،۳7جلد )

 .۳۱5 – ۳۱۳صص  ، (، لبنان، بیروت: دار احیاء التراث العربی۴(. الوسیط، جلد )2۰۰2)
(، تهران: ۳جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 352

 .۱696ص  انتشارات محراب فکر، 
353.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 30/12/2017). 
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مرض الموت بار اثبات بر عهدۀ ورثه است. این است در صورت صدور تصرف از شخص مبتلا به 
بنابراین، ورثه باید ثابت نماید که تصرف قانونی حین مرض موت از مری  مبتلا به مرض الموت 
صورت گرفته است. در صورت اثبات، چنین تصرفی در حکم وصیت است و بنابراین احکام 

سأله را در جلد چهارم، فرع هفتم وصیت بر آن تطبیق می گردد. از همین رو، نویسندگان ق. م این م
تحت عنوان احکام متفرق در مبحث وصیت تنظیم نموده اند. به حیث مثال، اگر احمد مبتلا به 
سرطان باشد و اموال خویش را بخواهد هبه نماید و ورثه احمد با شاهدان و سند ثابت نمایند که 

هبه نموده است، این هبه تابع  احمد مبتلا به سرطان است و در حالت مرض موت اموال خویش را
احکام وصیت است. استثنای این اصل این است که شخصی که برای او تصرف صادر گردیده 
عکس آن را به اثبات برساند. به حیث مثال، اگر احمد مبتلا به مرض سرطان باشد و همۀ اموال 

ه را در حالت مرض موت خویش را به محمود هبه نماید، محمود می تواند با اثبات این که احمد هب
انجام نداده است، موهوبه را تملک نماید. با از  نص این ماده به خوبی فهمیده می شود که موصی 
له می تواند ثابت نماید که به حیث مثال تصرف در حین مرض موت صورت نگرفته است. به نظر 

 می رسد در صورت اثبات عکس، موصی له مستحق موصی به می شود. 
ق. م که تصریح می نماید که این امر در حالتی است که احکام دیگری به  2۱96 بند مادۀ

خلاف آن وجود نداشته باشد مبهم به نظر می رسد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی این است 
ق. م و استثنای آن در صورتی قابل تطبیق است که برخلاف حکم دیگر قانون  2۱96که حکم مادۀ 

د. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده مورد حمایت قرار دادن وجود نداشته باش
 ورثه است.  

 تصرف موصی به نفع ورثه( گفتار سوم

هرگاه شخصی به نفع یکی از ورثه خود تصرفی را انجام داده و حیازت : »م. ق 2197طبق مادۀ 
حفظ نماید، تصرف مذکور به بعد از و انتـفاع عین مذکور را به یکی از طرق الی زمان حیات خود 

 .«.مرگ منسوب بوده و احکام وصیت بر آن تطبیق می گردد مگر اینکه دلیل دیگری بر آن قایم گردد
اصل و قاعده این است که هرگاه . از نص این ماده یک قاعده و یک استثناء استنباط می گردد

زت و انتـفاع عین مذکور را به یکی از شخصی به نفع یکی از ورثه خود تصرفی را انجام داده و حیا
طرق الی زمان حیات خود حفظ نماید، تصرف مذکور به بعد از مرگ منسوب بوده و احکام وصیت 

به حیث مثال، اگر احمد چندین پسر و دختر داشته باشد و پول خویش را به . بر آن تطبیق می گردد
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ران و دختران خویش بیشتر دوست دارد در حساب یکی از پسران خویش که او را نسبت به سایر پس
بگذارد و این پول را الی زمان حیات خویش در صورت حساب پسر خویش حفظ نماید، این 

استثنای این اصل این است که دلیل . تصرف احمد منسوب به بعد از مرگ و تابع حکم وصیت است
سدود شده باشد و به حیث مثال، حساب بانکی احمد م. دیگر بر خلاف این تصرف ثابت گردد

احمد پول را به دلیل مسدود شدن حساب بانکی خویش در حساب بانکی یکی از پسران خویش 
گذاشت پول در بانک توسط . در این صورت، تصرف احمد تابع حکم وصیت نیست. گذاشته باشد

به نظر می رسد هدف . همچنین، پول در این مثال مصداق عین است. احمد مصداق تصرف است
گذار مدنی در نص این ماده این ماده مورد حمایت قرار دادن و ورثه و جلوگیری از سوء استفاده قانون

 .  از حق توسط شخص است

 ( تزاحم وصایامبحث چهارم                                              

یف ( گفتار  اول  تعر

آمدن، انبوه شدن، برهم فشردن گرفته شده است که در لغت به معنی گرد « زحم»تزاحم از ریشۀ 
در اصطلاح حقوقی و فقهی تزاحم وصایا عبارت از حالتی  354و با همدیگر برخورد کردن است.

است که وصایا متعدد باشد و ثلث ترکه جوابگوی اجرای وصیت نباشد و ورثه هم زاید بر ثلث را 
مانند اینکه: 355یا کافی نباشداجازه ندهند یا اجازه دهند، اما مال مورث برای تنفیذ وصیت همه وصا

موصی برای زید یک هزار افغانی، برای فقراء دو هزار افغانی و برای مسجد سه هزار افغانی را وصیت 
نماید که مجموع این پول شش هزار افغانی می شود، در حالی که ثلث مال پنج هزار افغانی 

 356باشد.

 حالت های تزاحم وصایا( گفتار دوم

                                                             
(، تهران: ۱جلد ) (. دانشنامۀ حقوق خصوصی،۱۳8۴مسعود انصاری و محمد علی طاهری ). 354

 .67۰ص  انتشارات محراب فکر، 
، ص انتشارات مکتب رشیدیه: کویته(، ۱۰جلد ) الزحیلی )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،وهبة .  355
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از سه حالت خالی نیست: یا همۀ این وصایا برای اشخاص حقیقی است،  تزاحم و تعدد وصایا
أ یا بعضی آن برای مردم و بعضی آن برای خداوند أمانند: خالد، احمد یا به قصد قربت به خداوند

 است:
هرگاه وصیت متجاوز از ثلث بوده و ورثه آن »ق. م:  2۱9۰مادۀ وصیت به اشخاص: طبق  -1

وکه تمام وصایا را تکافو نکند یا ورثه اجازه نـدهد و ثلث مـال، تمام وصیت را را اجازه نماید مگر متر
ثلث با متروکه بین اشخاصی که به آنها وصـیت شده است مطابق به  کفایت نکند، حسب احـوال

حـصص، بین آنـها تقسیم می شود مشـروط بر اینکه شخص وصیت شده به عین، از همان عیـن 
نص این ماده مبهم است. به نظر می رسد از «. خـود را دریافت بدارد. معینه وصیت شده، حصۀ

 نص این ماده دو قاعدۀ ذیل استنباط می گردد:
نخست این که: هرگاه وصیت متجاوز از ثلث بوده و ورثه آن را اجازه نماید مگر متروکه تمام 

شده است مطابق به وصایا را تکافو نکند ثلث مال با متروکه بین اشخاصی که به آنها وصـیت 
حـصص، بین آنـها تقسیم می شود مشـروط بر اینکه شخص وصیت شده به عین، از همان عیـن 
معینه وصیت شده، حصۀ خـود را دریافت بدارد. ثلث در لغت به معنی یک سوم است. متروکه مالی 

بسنده  است که مؤرث از خود به جا می گذارد. وصایا جمع وصیت است. تکافو در لغت به معنی
حصص جمع حصه است. به حیث مثال، اگر احمد چهل جریب زمین داشته باشد و  357است.

شش جریب زمین را به فاروق، قیوم، جمشید و ویس وصیت نماید و ورثه احمد نیز این وصیت را 
اجازه دهد، متروکه تنفیذ وصیت را کفایت نمی کند. زیرا، نمی توان برای فاروق، قیوم، جمشید و 

ا داد در حالی که احمد چهل جریب زمین دارد. در این صورت، چهل ویس شش جریب زمین ر
جریب زمین میان فاروق، قیوم، جمشید و ویس تقسیم می شود. در این مثال، وصیت بیشتر از یک 
سوم است. ورثه احمد تنفیذ این وصیت را اجازه می دهد. اما، نمی شود از چهل جریب زمین شش 

و جمشید داد. در این مثال، مقدار مال تنفیذ وصیت را بسنده  جریب زمین به فاروق، قیوم، ویس
 نمی کند.

دوم این که: هرگاه وصیت متجاوز از ثلث بوده و ورثه موصی تنفیذ وصیت را اجازه نـدهد و ثلث 
مـال، تمام وصیت را کفایت نکند، ثلث بین اشخاصی که به آنها وصـیت شده است مطابق به 

شود مشـروط بر اینکه شخص وصیت شده به عین، از همان عیـن  حـصص، بین آنـها تقسیم می

                                                             
357.  https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
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معینه وصیت شده، حصۀ خـود را دریافت بدارد. به حیث مثال، اگر احمد شصت جریب زمین 
داشته باشد و چهل جریب زمین را به فاروق، قیوم، جمشید و ویس وصیت نماید و ورثه احمد این 

را کفایت نکند، بیست جریب زمین میان فاروق، قیوم،  وصیت را اجازه ندهد، ثلث مال تنفیذ وصیت
جمشید و ویس تقسیم می شود. در این مثال، وصیت بیشتر از یک سوم است. زیرا، احمد شصت 
جریب زمین دارد و چهل جریب آن را وصیت کرده است در حالی که ثلث شصت جریب زمین 

ن فاروق، قیوم، ویس و جمشید بیست جریب زمین می شود. در این صورت، ثلث مال احمد میا
تقسیم می شود. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تزاحم 

 وصایا برای اشخاص است. 
هرگاه وصیت به وجه ثواب صورت »ق. م:  2۱9۱مادۀ  براساستزاحم وصایا در حق الله:  -2

اشد و وصیت کننده  برای هر یك از جهات حصۀ را گرفته باشد و تماما  فرای  یا واجبات یا نوافل ب
معین نکرده باشد، وصیت بین جهات مذکور به صورت مساوی تقسیم می شود و اگر برای هر یك 
حصۀ متفاوت تعیین نموده و تمام وصیت آن را تکافو نکند به تناسب حصۀ هر جهت تقسیم می 

می رسد. به نظر می ر سد از نص این ماده  نص این ماده مبهم و فهم آن بسیار مشکل به نظر«. شود.
دو حکم قابل استنباط است: نخست این که در صورتی وصیت برای ثواب صورت گرفته باشد و 
تماما  فرای ، واجبات و یا نوافق باشد و موصی برای هر یک از جهات حصۀ را معین نکرده باشد، 

تماما  فرای ، واجبات و نوافل  موصی به میان جهات به صورت مساوی تقسیم می شود. عبارت
باشد مبهم است، زیرا قانونگذار مدنی تعیین و مشخص نکرده است که وصیت به اعتبار حکم 
فرض، واجب و یا نفل باشد و یا به اعتبار جهت. دوم این که در صورتی که موصی برای هر یک 

ه تناسب حصۀ هر جهت حصۀ معین تعیین نموده باشد و موصی به تنفیذ وصیت را تکافو نکند، ب
در این ماده مبهم است. برخی « به تناسب حصۀ هر جهت تقسیم می شود»تقسیم می شود. عبارت 

وصیت برای خدا و ثواب به سه نوع است: »نویسندگان در این خصوص چنین مثال می آورند: 
ت مانند وصیت برای فدیه فرای ، مانند زکات، حج، روزه و نماز. وصیت بریا برای فدیه واجبا

سپس،   358کفارات، نذر و صدقه فطر. وصیت بریا خدا و ثواب مانند وصیت به صدقه برای فقراء.
 این نویسنده برای قاعده اول و دوم چنین مثال می آورد.
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مثال قاعده اول: هرگاه احمد مبلغ شصت هزار افغانی خود را وصیت به وجه ثواب برای فدیه 
موده باشد ولی وصیت کننده برای هر یک از جهات حصه را تعیین تمام فرای  یا واجبات یا نوافل ن

نکرده باشد، وصیت بین جهات به صورت مساوی تقسیم می شود. به این ترتیب که برای فدیه و 
ثواب فرای  مبلغ بست هزار افغانی و برای واجبات بیست هزار افغانی و برای نوافل مبلغ بیست 

ص ذیصلا به نیت فدیۀ جهات مذکور برای اشخاص مستحق به هزار افغانی از طرف ورثه یا اشخا
 منظور تنفیذ وصت از متروکه جدا و توزیع می گردد.

مثال قاعدۀ دوم: هرگاه احمد برای ثواب و فدیه فرای  مبلغ چهل هزار افغانی وبرای واجبات 
ه مجموع آن بیشتر مبلغ بیست هزار افغانی و برای نوافل مبلغ بیست هزار افغانی تعیین کرده باشد ک

از هشتاد هزار افغانی می شود و مبلغ بیست هزار افغانی آن از حدود ثلث ترکه که مبلغ شصت هزار 
افغانی باشد زاید شود که تمام تنفیذ وصیت را تکافو نکند، در این صورت به تناسب حصۀ هر جهت 

چهار حصه تقسیم شده  مذکور تقسیم می شود؛ یعنی: مبلغ شصت هزار افغانی حدود ثلث ترکه به
که هر یک حصۀ مبلغ پانزده هزار افغانی می شود. چون حصۀ وصیت فرای  دو برابر و از واجبات و 
نوافل یک یک حصه می باشد. بنابراین، برای جهت فرای  الله مبلغ سی هزار افغانی وبرای هر یک 

جهت تقیسیم و برای از جهت واجبات و نوافل مبلغ پانزده هزار افغانی به تناسب حصه هر 
 359 مستحقین آن توزیع می شود.

ق. م بسیاری نظری، غیرعملی و تطبیق آن بعید به نظر  2۱9۱با پذیرش آنچه گفته شد، نص مادۀ 
و پیدا کردن مصادیق عملی آن بسیار مشکل است. به  می رسد. لذا، نص این ماده ارزش نظری دارد

ماده پیش بینی حکم تزاحم وصایا در حق الله نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این 
 است.

هرگاه وصیت به انواع مختلف وجوه ثواب به صورت مساوی »ق. م:  2۱92همچنین، مادۀ  
تقسیم شود و اگر بـرای هر یکی انواع ثواب خاص تعیین گردیده و مال وصیت شده کفایت همه 
انواع را کرده نتواند فرای  نسبت به واجبات و واجبات نسبت به نوافل ترجیح داده شده و حصۀ هر 

در نص این ماده یک قاعده وجود دارد. طبق «. فراد آن به صورت مـساوی تقسیم می شود.نوع بین ا
نص این ماده هرگاه وصیت به انواع مختلف وجوه ثواب به صورت مساوی تقسیم شود و اگر بـرای 
هر یکی انواع ثواب خاص تعیین گردیده و مال وصیت شده کفایت همه انواع را کرده نتواند فرای  
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واجبات و واجبات نسبت به نوافل ترجیح داده شده و حصۀ هر نوع بین افراد آن به صورت  نسبت به
مـساوی تقسیم می شود. به حیث مثال، اگر احمد در حین حیات خود مبلغ دو هزار افغانی را برای 

در فرای  الله و دو هزار افغانی را برای واجبات و دو هزا افغانی را برای نوافل وصیت نموده باشد 
حالی که تمام دارایی او نه هزار افغانی گردد که ثلث ترکه مبلغ سه هزار افغانی می شود، مبلغ سه 
هزار افغانی به صورت مساوی به جهت مختلف وجوه ثواب تقسیم شده و مال وصیت شده کفایت 

خست همه انواع را وصیت را نمی کند. بنابراین، فرای  الله نسبت به واجبات ترجیح داده شده ن
مبلغ دو هزار افغانی برای تنفیذ وصیت فرای  الله تخصیص داده شود و این دو هزار افغانی به 
فرای  الله که زکات، حج، روزه و نماز است به صورت مساوی تقسیم شود. سپس واجبات نسبت 
 به نوافل ترجیح داد شود و یک هزار افغانی باقیمانده ثلت ترکه برای تنفیذ وصیت واجبات مثل

کفارات، نذر و صدقه فطر به صورت مساوی تقسیم گردد. چون برای تنفیذ وصیت نوافل که در درجه 
پایین تر قرار دارد چیزی از سه هزار افغانی ثلث ترکه باقی نمی ماند. بنابراین، وصیت نوافل در ترکه 

نیز وارد می ق. م وارد است بر نص این ماده  2۱9۱ایرادی که بر نص مادۀ  360نباید تطبیق گردد.
گردد. به نظر می رسد هدف قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تزاحم وصایا در حق 

 الله است.
هرگاه وصیت به وجوه »ق. م:  2۱9۳مادۀ  طبقتزاحم وصایا در حق الله و حق العبد:  -3

ت ثواب با وصیت به طُرق دیگر بدون تخصیص حصص یکجا شود، مـال وصیت شده به صور
نص این ماده مبهم است. به نظر می رسد نص این «. مساوی بین جهات مذکور تقسیم می شود.

وصیت به وجوه ثواب »ماده نظر بر تزاحم وصایا در حق الله و حق العبد است، زیرا نص این ماده از 
سخن می گوید. به نظر می رسد منظور « و با وصیت به طُرق دیگر بدون تخصص حصص

ی از وصیت به وجوه ثواب، حق الله و وصیت به طُرق دیگر وصیت بندگان است. با قانونگذار مدن
پذیرش این برداشت و استنباط به نظر می رسد منظور قانونگذار مدنی این است در صورتی که 
وصیت به جهات ثواب و افراد صورت گرفته باشد و موصی حصه های مربوط به جهات و افراد را 

صی به صورت مساوی بین جهات تقسیم می شود و افراد از موصی به محروم معین ننموده باشد، مو
می شوند. به حیث مثال، اگر احمد شش لک افغانی پول داشته باشد و دو لک آن را برای فرای  الله 
و محمود وصیت نماید، دو لک افغانی میان فرای  الله و محمود به صورت مساوی تقسیم می 
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قانونگذار مدنی در نص این ماده پیش بینی حکم تزاحم وصایا در حق شود. به نظر می رسد هدف 
ق. م وارد است بر نص این ماده  2۱92و  2۱9۱الله و حق العبد است. ایرادی که بر نصوص مواد 

 نیز وارد به نظر می رسد.
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  اسلاميه. فروشی کتاب انتشارات
(.  فلسفۀ مسؤوليت مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت 1392حسن )، بادینی (14

 سهامی انتشار.
 (، )___(، )___(.4راجی، یادگار )___(. تشریح و توضيح قانون مدنی، جلد ) (15
(. اموال مالکيت در حقوق افغانستان، چاپ اول، 1393رسولی، عبدالحسين ) (16

 انتشارات ابن سينا.
اهليت در حقوق مدنی، چاپ سوم،  (. شخصيت و 1386ساکت، محمد حسين ) (17

 .نشر انتشارات جنگل، جاودانه
و  اشخاص مدنی حُقوق(. 1381مرتضیٰ ) سيّد قاسمزاده، حسين سيّد صفایی، (18

  مهر. انتشارات تهران: محجورین،
، چاپ حقوق عينی: شرح قانون مدنی افغانستان (.1397عبدالله، نظام الدین ) (19
 ، کابل: انتشارات سعيد.هشتم

 فرهنگ هاسوم( 
(. دانشنامۀ حقوق خصوصی، چاپ 1384انصاری مسعود و طاهری  محمد علی ) (20

 اول، تهران: انتشارات محراب فکر.
(. فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفری، چاپ اول،  تهران 1382ایمانی، عباس ) (21

.)___( 
(. مبسوط در ترمينولوژی حقوق، تهران: 1381جعفری لنگرودی، محمد جعفر )   (22

 چاپ کتابخانۀ گنج دانش.
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(. فرهنگ بزرگ نوین، مترجم )____(: ترجمۀ المنجد، 1382سياح، عبدالله )  (23
 (، تهران: انتشارات اسلام. 1جلد )

(. فرهنگ فارسی عميد، تهران: مؤسسه انتشارات امير 1383عميد، حسن ) (24
 بير.ک
 :و متحدالمآل ها  : قوانینچهارم

ژوبل، محمد عثمان )___(. مجموعه متحدالمآلها، مصوبات و رهنمودها   (25
 (، چاپ اول، کابل: انتشارات ستره محکمه.1388 -1385)

 جریدۀ رسمی. 353ش(   1355 /10 /15قانو مدنی )  (26
: کابلاسناد و مصوبات سيمينار عالی قضایی، (. 1395حوت  25 -22____ ) (27

 ستره محکمه.
 ششم: وبسایت ها:

28) https://www.vajehyab.com (Last visit: 13/ 8/ 2016). 
29) http://simayeadalat.blogfa.com/post/18 (last visit: 

9/3/2016). 
 ( عربی:ب

کویته: انتشارات جلد،  12الزحيلی، وهبة  )___(. الفقه الاسلامی و ادلته،  (30
 مکتب رشيدیه

م(. الوسيط فی شرح القانون المدنی 2002احمد السنهوری، عبدالرزاق )   (31
 ج، بيروت، لبنان: چاپ دار احياء التراث العربی. 14الجدید، 

(. الفقه الواضح، مکة المکرمة: دارالمنار للنشر و 1410اسماعيل، محمد بکر ) (32
 التوزیع.
ق(. المقدمة فی المال، و الاقتصاد و  1403القره داغی، علی محی الدین )  (33

 الملکية و العقد، الطبعة الاولی، قطر: شرکة دارالبشایرالاسلامية.
ج،  پاکستان:  3سعيد الصاغرجی، اسعد محمد )___(. الفقه الحنفی و ادلته،    (34

 چاپ کتابخانه رشيدیه.
(. الاحوال الشخصية فی شریعة م2007عبدالحميد، محمد محی الدین )  (35

 الاسلامية، لبنان: دارالعلوم العلميه للنشر.

https://www.vajehyab.com/
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( جلد، طبعة 3م(. المدخل الفقهی العام، )1968 -1967مصطفی احمد، زرقاء ) (36
 التاسعة، دمشق: دارالفکر.

( جلد، 5محمود، طهماز، عبدالحميد )___(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، )  (37
 يه.پاکستان: چاپ مکتب حقان

موسی، محمد یوسف )___(. احکام الاحوال الشخصية فی الفقه الاسلامی،  (38
 الطبعة الجدیدة، کابل: انتشارات نعمانی.

(، کویت: وزارة الاوقاف و 30ق (. الموسوعة الفقهية، جلد ) 1404____ )  (39
 الشئون الاسلامية.

 :انگلیسی( ج
40)  A. Hussian (2005). The Islamic Law of Succession,  

first edit, (___) Darussalam. 
41) Razi, Mohammad (2008). Islamic inheritance law, 

Toronto, Canada. 
42) Hussaini, Sohail S. (2007). The Laws of Inheritance in 

Islam,  2nd edi, Denver Colorado: Outskirts Press 
43)   WJ. Brown (1999). GCSE Law, Seventh edi: (___), 

Sweet and Maxwell. 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

هجــری شمسی در ولسوالی شکردرۀ ولایت کابل چشـم  ۱۳58نظام الدین عبدالله فرزند عبدالرحیم در سال 
کابـل فـارغ گردیـده پوهنتـون  /دانشگاهنشکدۀ حقوق و علوم سیاسی از دا ۱۳8۳به جهان گشوده است. او در سال 

 افغانسـتانآزاد اسـلامی واحـد  پوهنتون /در رشته حقوق عامه از دانشگاه ۱۳9۳است و ماستری خویش را در سال 
واحد تهران  -آزاد اسلامی استان تهران پوهنتون /الی اکنون در دانشگاه ۱۳99اخذ نموده است. او از ماه سنبله سال 

حقـوق مضامین  ۱۳9۴الی  ۱۳87در جریان سال های دکتری حقوق خصوصی است. او  مرکزی دانشجوی مقطع
وجایب، حقوق عینی، حقوق میراث، مبادی حقوق، حقوق فامیل، حقوق بین الملل خصوصـی، حقـوق اساسـی، 
حقوق اداری، عقود معین، قانونگـذاری، روش تحقیـق در حقـوق و ... را در پوهنتـون کـاردان، انسـتیوت حقـوق 

 ۱۳95وی عامه و حقوق بین الملل ماکس پلانک و پوهنتون کاروان  و غیره تدریس کـرده اسـت. او از سـال مقایس
در یکـی از دانشـگاه/ پوهنتـون هـای خصوصـی ( Assistant Professor of law)الی اکنـون اسـتادیار حقـوق 

)قواعد عمومی عقود(، حقوق وجایب )حوادث حقـوقی  حقوق وجایبافغانستان است. او در این جریان مضامین 
حقوق فامیـل، حقـوق عینـی، حقـوق میـراث، حقـوق بـین الملـل خصوصـی،  و مسؤولیت مدنی غیرقراردادی(،

پوهنتـون  دانشگاه/ اینو ... را در  ، روش تحقیق در حقوق، حقوق اساسی، مبادی حقوق، حقوق اداریقانونگذاری
 که او تا اکنون تألیف و ترجمه نموده است قرار آتی است: ه است. برخی آثاری راتدریس نمودبه زبان انگلیسی 

افغانسـتان:  -(.  شرح قانون مدنی افغانستان: اشخاص، چـاپ چهـارم، کابـل۱۳97( نظام الدین عبدالله )۱ 
 انتشارات سعید.

، دوازدهـمی، چـاپ شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق بین الملـل خصوصـ (۱۴۰۱( نظام الدین عبدالله )2
 افغانستان: انتشارات سعید. -کابل

(، چاپ ششـم، ۱(. شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق فامیل: روابط زوجین )۱۳97( نظام الدین عبدالله )۳
 افغانستان: انتشارات سعید. -کابل

افغانسـتان:  –ل (. شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق اطفال، چاپ چهارم، کاب۱۳97( نظام الدین عبدالله )۴
 انتشارات سعید.

( تصرفات و حوادث حقوقی، ۱(. شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق وجایب )۱۳97( نظام الدین عبدالله )5
 افغانستان: انتشارات سعید. -انواع، تنفیذ، انتهاء و اثبات وجیبه، چاپ ششم، کابل

( عقود معـین، چـاپ سـوم، 2حقوق وجایب )(. شرح قانون مدنی افغانستان: ۱۳95( نظام الدین عبدالله )6
 افغانستان: انتشارات سعید. -کابل

افغانسـتان:  -(. شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق عینی، چاپ هشـتم، کابـل۱۳97( نظام الدین عبدالله )7
 انتشارات سعید.



 شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث و وصیت ❐ 304

افغانسـتان:  -ل(. شرح قانون مدنی افغانستان: حقوق میراث، چاپ سـوم، کابـ۱۳97( نظام الدین عبدالله )8
 انتشارات سعید.

(. مواد درسی انستیتوت ماکس پلانـک پیرامـون امـوال و ملکیـت چـاپ اول، ۱۳9۰( نظام الدین عبدالله )9
 افغانستان: انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الملل ماکس پلانک. -کابل

 (. مبادی حقوق افغانستان، چاپ دوم، کابل: انتشارات سعید. ۱۳95( نظام الدین عبدالله )۱۰
( انواع قانون و مراحل قانونگـذاری در نظـام حقـوقی افغانسـتان، چـاپ دوم، ۱۳98( نظام الدین عبدالله )۱۱

 افغانستان: انتشارات سعید. -کابل
پلانک پیرامون حقوق بین الملل عمومی برای افغانسـتان، (. رهنمود انستیتوت ماکس ۱۳9۰( جولیا پفیفر )۱2

 مترجم: نظام الدین عبدالله، چاپ اول، کابل: انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پلانک.
(، ۱(. شرح قانون اساسی افغانستان: حقوق و وجایب اساسـی اتبـاع، جلـد )۱۳9۴( نظام الدین عبدالله )۱۳

 انتشارات سعید. چاپ اول، کابل:
(. شرح قانون اساسی افغانستان: حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ۱۳96( نظام الدین عبدالله )۱۴

 (، چاپ دوم، کابل: انتشارات سعید.2جلد )
 (. فرهنگ اصطلاحات حقوقی افغانستان، چاپ دوم، انتشارات سعید.۱۳97( نظام الدین عبدالله )۱5

 دوم( مقالات:
(. انواع قانون در نظام حقوقی افغانستان، مجلـه وکالـت، ۱۳9۳جواد تقی زاده )داکتر الدین عبدالله و  ( نظام۱
 .27و  26های  شماره
 .28(. حق تشکیل حزب سیاسی، مجله وکالت، شماره ۱۳9۳( نظام الدین عبدالله )2
ن، مجلۀ مطالعـات حقـوقی (. مسؤولیت مدنی دولت در نظام حقوقی افغانستا2۰۱7( نظام الدین عبدالله )۳

  (، کابل: بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح بین الملل.2افغانستان، جلد )
 گلیسی:سوم( به ان

1) Nezamuddin Abdullah (2007). A Brief Comparative Analysis of 
United Nations Convention on Rights of Children (UNCRC), Islam, 
Afghan Legislations & Customary Practices, Kabul:  Save the Children, 
Sweden – Norway. 
2) Nezamuddin Abdullah (2011).  Max Planck Manual on Property and 
Ownership in Afghanistan, first edition, Kabul: Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and International Law.
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